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با سلام و عرض خسته نباشيد اميدواريم اوقات خوبي را داشته باشيد و از خواندن اين مجموعه لذت 

  !ببريد

 و زهره  سايت ايستگاه گرگينه ايرانيمدير)ياشي(ياشار عطريتايپ و ويرايش اين اثر توسط 

ي در  انجام گرفته و بصورت كتاب الكترونيكيكي از مديران دنياي جادوگري) ريني مون(سروي

 قبلي اين مجموعه و كتابهاي براي دريافت كتابهاي.اميدورام راضي باشيد!دسترس شما قرار گرفته

  !مراجعه فرماييداينترنتي ما بيشتر به وبسايت 
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  فاجعه اسلاتر

  

  

  

  ها مهمان: قسمت اول

  

  شناسيم طور كه مي زندگي ـ آن: فصل اول

  !هايم را درآوردند چشم آنها! هايم ـ چشم

زند و من را  دستي به سرم ضربه مي. روم بيرون مي چهار دست و پا از رختخوابم. پرم  برق از جايم ميمثل
  «هاي من را گرفت؟ كي چشم! هايم چشم» :كشد مردي فرياد مي. اندازد زمين مي

ين ا«. آيم ام فرود مي زنم و كنار پاهاي عموي سراسيمه مي از روي رختخواب غلت» !درويش«: كشم نعره مي
  «!شو بيدار! فقط يك خواب است

اش سه چهارم قرص كامل است،  اندازه حالا در نور ماه؛ كه امشب» !هايم چشم«: زند درويش دوباره فرياد مي
تك  وحشت به تك. بينند و كاملا بازند، اما چيزي نمي اند هايش گشاد شده چشم. توانم صورتش را ببينم مي

آن را ـ محكم ـ به طرف سر من حواله . برد اي راستش را بالا ميپ .اش چنگ انداخته است خطوط چهره
  .كشم تا فقط دماغم خرد نشود پشت، سرم را عقب مي لاك من مثل يك. كند مي

كند، نفرت جاي  حالا كه حضور من را حس مي» !تو آنها را درآوردي« : گويد مي خس مانند با صدايي خس
 .شوند هايش محكم مي انگشت. اندازد د و به گلويم چنگ ميشو خم مي. گيرد اش مي در چهره وحشت را

او . است زنك دهد كه خيلي قوي باشد، اما اين ظاهر گول درويش مرد لاغري است و ظاهرش نشان نمي
  .تواند گردن مرا خرد كند خيلي راحت مي

به زمين . شوم د مياز دستش آزا. كشم ناگهاني، سر و گردنم را عقب مي زنم و با حركتي به دستش ضربه مي
 درويش به طرفم. شوم خورم و متوقف مي به تخت برمي. عقبي از او فاصله مي گيرم عقب زنم و چنگ مي

ام  ضربه. بشوم ديدنش وقت ندارم كه نگران آسيب. زنم با هر دو پا، به سرش ضربه مي. آورد هجوم مي
كشد و سرش را تكان  مي يش خرناسدرو. كند خورد و او را به عقب پرت مي محكم و دقيق به هدف مي

  .رود دهد، و خيرگي نگاهش از بين مي مي

 بايد خودت را كنترل كني،! اين فقط يك كابوس است! بيدار شو! منم، گروبز! درويش» :زنم فرياد مي

  «وگرنه ــ

 سقف نگاه خيره به. شود وحشت مي اش پر از دوباره قيافه» .ارباب«: گويد كند و مي درويش حرفم را قطع مي
. گيرد هايش را از سر مي دوباره فرياد» .لرد لاس» .شود كند ـ يا بهتر بگويم، نگاهش به سقف دوخته مي مي

  «...خواهش مي. به آنها دست نزن. هايم چشم. نه دوباره... كنم التماس مي... نه«
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ضربه خورده است با دست شوم، كنار سرم را كه  از جايم بلند مي» !درويش» :گويم بار با ملايمت مي اين
از تجربه » حواس ـ حواست كجاست؟ درويش بي. درويش«. شوم احتياط به او نزديك مي مالم و با مي

ـ مگر  درويش عصباني«. كنند دار و آهنگين توجهش را جلب مي هاي قافيه ام كه جمله قبل فهميده هاي شب
  «اند؟ دهها اين كار را كر اند ـ كي هايت چي شده بيني؟ چشم چي مي

هايش، كه  چشم هاي مردمك. آيد كم حواسش سر جايش مي كم. آورد سرش را كمي پايين مي. زند مي پلك
  .آيند مثل دو تا حفره سياه شده بودند، حالا تا حدي طبيعي به نظر مي

نم از هايش برگشتند، بتوا كابوس روم تا اگر ناگهان با احتياط به طرفش مي» .چيزي نيست«: گويم به او مي
آن . اند هايت سالم چشم. رسد دست لرد لاس بهت نمي اينجا. با من. اي تو الان توي خانه«. خودم دفاع كنم

  «.فقط يك كابوس بود

  «گروبز؟« : گويد خس مانند مي صدايي خس درويش با

  .ـ بله، رييس

  ام بدهد؟ نيستي؟ او يك تصوير از تو نساخته كه شكنجه ـ واقعا خودتي؟ يك توهم

  .قدر دقيق درست كند تواند مجسمه كسي را اين آنژ هم نمي حتي خود ميكل. نياور در بازي قدر گيج ـ اين

هاي خيسش به من  چشم نشيند و با  روي زمين مي. رسد مانده كابوس به سر مي ته. زند درويش لبخند مي
  .كند نگاه مي

  ـ چطوري؟

  .ـ عالي

  «بهت صدمه زدم؟ » :پرسد آهسته مي

اي كه به سرم زده  اما به ضربه» .توانستي نمي كردي ات را هم مي اگر سعي«: گويم آميزي مي با لحن تمسخر
  .كنم كه به طرف صورتم حواله كرد، اشاره نمي است، اينكه گلويم را گرفته بود و لگدي

« : ر لبي مي گويدكند و زي اندازم، محكم بغلم مي اش مي دور شانه هايم را يكي از دست. نشينم كنارش مي
  «... من. ام كردم آنجا برگشته مي فكر. خيلي واقعي بود

دهم؛ همچنان كه ماه پايين  و من بهش دلداري مي. كند مي هق افتد و مثل يك بچه هق بعد به گريه مي
گويم كه ديگر هيچ خطري وجود ندارد، او در خانه خودش است،  زنم، مي مي آيد، آهسته با او حرف مي

  .و ديگر در دنياي شياطين نيست امن است ـجايش 

 

و از آن به بعد، تا آخر عمر با "اي كه با جمله  هر قصه .هاي ديو و پري اعتماد نكنيد هيچ وقت به قصه
اي، نقطه  آخر هيچ قصه. هيچ پايان خوشي وجود ندارد. بشود، چرند است  تمام"خوشبختي زندگي كردند 

موانع  توانيد از شما مي. شود  در گوشه و كنار زندگي، چيز جديدي پيدا ميهميشه. ادامه دارد زندگي. نيست
كنيد و زنده بمانيد تا  هاي جادويي استفاده رو بشويد، از قدرت به بزرگ بگذريد، با خطرهاي بزرگ رو

 طرف و دهد، شما را اين را به جلو هل مي زندگي شما. اما اين پايان قصه نيست تان را تعريف كنيد  قصه
اندازد و  انگيز يا وحشتناكي را توي بغلتان مي ماجراهاي غم كند، چرخاند، خرد و خميرتان مي طرف مي آن

كشيد،  تا زماني كه نفس مي. دارد تا به پاياني حقيقي برسيد ـ به مرگ برنمي وقت دست از سرتان هيچ
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  .ادامه دارد تان قصه

رسيد ـ همان  ماه پيش به آخر مي تان من بايد چهارهاي ديو و پري در ميان بودند، داس اگر قواعد قصه
چيز به حالت  رسيد كه همه بود و به نظر مي موقعي كه درويش هوش و حواسش را دوباره به دست آورده

  .يك توقف شاد و گمراه كننده. بود اما چنين پاياني دروغكي. عادي برگشته است

يك . يم را براي كلاس درس انگليسي بنويسمزندگ اين اواخر، من مجبور شدم شرح حال مختصري از
هاي اولم را مجبور شدم دور بريزم ـ آنها زيادي واقعي  نوشته. زندگيم ي جمع و جور و تر و تميز از خلاصه

ارائه آنها، من  به جاي. شد كه توي دردسر بيفتم اش اين مي دادم، تنها نتيجه ها را ارائه مي همان بودند و اگر
. اما نسخه اصلي را نگه داشتم.) شد ام پانزده نمره. (تر نوشتم و تحويل دادم ده و ملايمش يك نسخه اصلاح

. آورم تا بخوانم گذراني، آن را بيرون مي حالا براي وقت .ام آن را زير يك كپه لباس، داخل كمدم قايم كرده
دن شبي پردردسر كه ديگر هاي زود و بعد از گذران ام، اغلب صبح را خوانده در چند هفته گذشته، بارها آن

  .بخوابم توانستم نمي

ها زندگي  ساله. گروبز و گرت مخفف اينها مي شود،. يك خواهر داشتم، گرتلدا. من گروبيچ گريدي هستم
  .نما شد بعد، گرت گرگ. كننده معمولي و كسل

هاي  جزو آن آدم سياگر ك. اند نما شده خيلي از اجداد من گرگ. خانواده ما، يك مشكل ارثي وجود دارد در
اراده و اختيار ذهنش را از دست  چنين فردي. شود بدشانس باشد، در سنين نوجواني دچار اين عارضه مي

و بقيه عمرش را داخل يك قفس . شود خون تبديل مي به هيولايي تشنه به. كند بدنش هم تغيير مي. دهد مي
. اي وجود ندارد، مگر يكي  اين مشكل، هيچ چارهبراي حل. را بكشند گذراند ـ مگر اينكه وابستگانش او مي

  .تر است خود آن مصيبت وحشتناك اما اين راه چاره از

ها متنفرند و  موجوداتي جادويي، زمخت و ناهنجار كه از انسان .اند ببينيد، موجودات شرور و شيطاني واقعي
جانورها در قلمرو خودشان به سر اين . قيمه كنند و بخورند تا آنها را قيمه فقط به دنبال فرصت هستند

  .توانند به دنياي ما پا بگذارند اما بعضي از آنها مي برند، مي

نه دماغ دارد . يك جادوگر واقعي. دموناتايي ـ اين اسم دقيق آنهاست ـ لرد لاس است يكي از اين موجودات
كمرنگ و   تنش سرخگوشت. هشت تا دست دارد. اي پر از مار است اش، حفره نه قلب ـ درون سينه و

وقفه از آنها خون  بي هايي است كه ها و بريدگي سرتاسر بدنش، پر از زخم. العاده وحشتناك است فوق
وقتي به دنياي ما پا . كند ها تغذيه مي آدم از بدبختي، ترس و اندوه. هاست عاشق بدبختي. زند بيرون مي

شود؛ به همان شكلي كه من  هاي معمولي ديده نمي كند؛ با چشم مي ها حركت صدا در ميان آدم گذارد، بي مي
 اي برويم تا استراحت يا تفريح كنيم، او در مراسم تشييع جنازه رستوران يا چايخانه و شما ممكن است به

  .كشد كند؛ و اندوه ما را بود مي شود؛ نااميدي را در ما تقويت مي حاضر مي

دنياي ما بيايند،  توانند از قلمرو خودشان به ها نمي رباببيشتر ا. لاس، يك ارباب شيطاني قدرتمند است لرد
ها را كه به  هاي خانواده گريدي تواند جوان مي. او توانايي درمان ليكانتروپي را دارد. اما او يك استثناست

شان خلاص كند و زندگي انساني را به  نمايي هاي گرگ را زا ژن اند نجات بدهد، آنها اين مشكل دچار شده
  دانيد كه او يك موجود شيطاني است، پس چرا بايد اين كار را بكند؟ مي اما،. برگرداندآنها 

  خواني؟ مي ـ چي
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خاطر كابوسي كه ديده است،  به. درويش است، كه با يك ليوان بزرگ قهوه، توي در اتاقم ايستاده است
  .اند هايش هنوز گشاد و وحشتزده چشم

  «.شرح حال خودم است» :گويم به او مي

  «چي؟« : گويد با اخم مي

يا شايد دخترها و . فكر كنم اسمش را زندگي با شياطين بگذارم. كنم ـ خيال دارم خاطراتم را منتشر
  .ها خاندان گريدي پسرهاي پشمالوي

كشان از در  و بعد، كشان» .عجيب و غريبي خيلي«: گويد شود و زيرلبي مي درويش با ناراحتي به من خيره مي
  .شود  مياتاق دور

حالم  دهم و بقيه شرح بعد، سرم را تكان مي» .ام دانم اين را از كي ارث برده نمي«: دهم مي با بدجنسي جواب
  .كنم را دنبال مي

يكي از چيزهايي است كه او تقريبا به اندازه  شطرنج. خوشبختانه ـ براي ما ـ لرد لاس ديوانه شطرنج است
اش قواعد اين  قطارهاي شيطاني اغلب هم. كند او خيلي بازي نمي اما. برد ها از آن لذت مي اشك و آه آدم

  .شان را در برابر او امتحان كنند ها هم هيچ تمايلي ندارند كه مهارت و تسلط آدم بازي را بلد نيستند، و

يكي از آن  نه. (ي جادوگر بوده است دست من در شطرنج، بارتالوميو گاراده يكي از اجداد چيره
عيار در حد مرلين و گندالف  تمام آورند ـ او يك جادوگر ازهايي كه از توي كلاه خرگوش بيرون ميب شعبده

او در چند دوره بازي . لاس به شطرنج استفاده كند او راهي پيدا كرد تا از علاقه شديد لرد.) بزرگ بود
برد، لرد لاس بايد يكي از  و ميدر ازاي هر دست بازي كه بارتالومي. كشاند پياپي، ارباب شيطاني را به مبارزه

بود كه او را  باخت، لرد لاس مجاز اگر بارت پير بازي را مي. داد خانواده را از اين مصيبت نجات مي اعضاي
  .شكنجه دهد و بكشد

اعضاي بعدي خانواده ـ آنهايي كه استعداد جادوگري لازم براي  ها برنده بود، اما بارتالوميو در همه بازي
بعضي از آنها به پيروزي رسيدند، اما . اقبال نبودند را داشتند ـ چندان خوش اط با لرد لاسايجاد ارتب
بخواهد با لرد  حالا اگر پدر يا مادري. ها، قوانين بازي تغيير كرد با گذشت سال. بازي را باختند بيشترشان

شوند، بلكه با دو تا از افراد  رو نمي در رو اين دو نفر فقط با ارباب. لاس مبارزه كند، به يك همراه احتياج دارد
كند و نفر ديگر بايد با دو تا نوچه او  ارباب بزرگ شطرنج بازي مي يكي از آنها با. او هم بايد مبارزه كنند

 از اين دو نفر شكست بخورند، هر دو آنها، همراه با نوجوان مبتلا به بيماري، سلاخي اگر هر كدام. بجنگد

نفر بعد، . با او بجنگد زه را ببرند، يكي از آنها بايد به قلمرو لرد لاس برود و آنجااگر آنها مبار. شوند مي
  .گردد است، به خانه برمي اي كه حالا از مصيبت بيماري نجات پيدا كرده همراه با بچه

 سال از دنياي ما ممكن است آنجا به اندازه يك يك. در قلمرو دموناتا، گذشت زمان با دنياي ما فرق دارد
رود تا در قلمرو  يكي از آن دو نفر مبارز همراه لرد لاس مي وقتي. روز، يك دهه يا يك قرن طول بكشد

اين . شود ماند ـ فقط ذهن و روحش به آن قلمرو وارد مي در دنياي ما باقي مي ديگر با او بجنگد، جسمش
ذهنشان در قلمرو  نند، مگر اينكهما و هميشه به همين شكل باقي مي. شوند اراده مي مثل يك زامبي بي ها آدم

اش را  گردد و او زندگي طبيعي برمي اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، ذهن فرد به جسم او. ديگر مبارزه را ببرد
طور، مثل يك مرده متحرك،  آخرين روز زندگيش همان و اگر اين اتفاق نيفتد، آن فرد تا. گيرد زا سر مي
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  .ماند باقي مي

 

فرياد  كند، درويش ظيمي كه طبقات خانه اربابي ـ محل زندگي ما ـ را به هم مربوط ميپله ع راه از پايين
  «آيي؟ براي صبحانه پايين مي«: كشد مي

ام مكه تو زامبي شده بودي و روي دست  تازه به آنجايش رسيده! ديگر يك دقيقه«: زنم در جوابش فرياد مي
  «.من مانده بودي

ثانيه ديگر اين  كنم و اگر تا شصت من دارم خاگينه درست مي!  ول كناين چرنديات را« : كشد نعره مي
  «!شود پايين نباشي، خيلي بد مي

  .خبر دارد هاي من ضعف از همه نقطه! لعنتي

  .اندازم تا بعد بخوانمش را كنار مي شوم، لباس مي پوشم و شرح حالم از جايم بلند مي» !آمدم«: زنم فرياد مي

 

بدون آنكه حتي براي . ام اي كه تا حالا خورده ترين خاگينه خوشمزه .كند درست ميدرويش خاگينه خوبي 
هيكل . مانم خورم و با اشتياق منتظر بشقاب دوم مي يك بشقاب پر از آن را يكجا مي نفس كشيدن صبر كنم،

كمي از  دست ام ـ و اشتهايم هم هاي مدرسه من يك ماموت خيلي درشت است ـ در مقايسه با بيشتر بچه من
  .هيكلم ندارد

رنگش  موهاي خاكستري. دارد و نه جوراب نه كفش به پا. شرت و يك شلوار پوشيده است درويش يك تي
قبلا هميشه (اصلاح نكرده است . پنگ صاف و كچل است پينگ اند، اما بالاي سرش مثل روي توپ فرفري

دهد ـ بوي كهنگي و عرق  نميتنش بوي خوبي .) شرش خلاص شده است ها از ريش داشت، اما تازگي
  .طوري بوده است از وقتي كه برگشته، هميشه همين. طوري است همين بيشتر روزها. دهد مي

 تفاوتي جايي كه ايستاده است، كنار بخاري ديواري، با بي از همان» خوري يا نه؟ را مي تو آن«: پرسم مي

غذايش نزده   پاييز خيره شده، اما دست بهرنگ از پنجره، به آسمان خاكستري. اندازد نگاهي به من مي
  .است

  «هان؟«: گويد مي

  .ترين وعده غذايي است ـ صبحانه مهم

كند،  زير و رو مي برد، آن را چنگالش را توي خاگينه فرو مي. زند رمقي مي لبخند بي. كند بشقابش نگاه مي به
هايم را در  آنها چشم. آيد يادم مي ابوسآن ك«: گويد مي. شود و بعد دوباره از پنجره به بيرون خيره مي

  «هايم ــ هاي خالي چشم كاسه ام مي دادند، با چرخيدند، شكنجه دورم مي. آوردند

ها،  جور قصه تو با اين. به اين چيزها گوش بدهم نبايد. ام من يك بچه! هي«: گويم كنم و مي ساكتش مي
  «.ندما عمر جايشان مي زني كه تا آخر هايي به من مي آسيب

دلم مي خواهد با چيزي «: گويد مانندي مي خرخر با صداي. بار با اشتياق كند، اين درويش نيشش را باز مي
بشقاب سوم خاگينه را براي . كند بعد شروع به خوردن مي «.بدتر از يك قصه ترسناك بهت آسيب بزنم

هاي كاغذ نيازي  ش، به آن ورقبراي تمام كردن. گردم ام برمي زندگينامه كنم و به ماجراي خودم پر مي
  .را كامل و دقيق به خاطر دارم ندارم، همه چيز
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كند كه  فكر مي. داند كه ما برادريم او نمي. اي اسپلين ـ بيل تر از خودم دارم، تني كوچك من يك برادر نا
ا كشته از آنكه پدر و مادرم سعي كردند گرت را نجات بدهند و در اين ماجر من بعد. درويش پدرش است

اينجا  پيش درويش آمدم تا با او زندگي كنم و) مدتي را در آسايشگاه بيماران رواني گذراندم اوايل،(شدند 
  .اي را ديدم ـ بيل

ولي بعد، او . آزار است بچه خل وضعي است، اما بي كردم كه او من فكر مي. اي با هم دوست شديم ـ من و بيل
مان را  اي برادر من است، وضع خانواده ـ گفت كه بيل. توضيح داد درويش قضيه را براي من. نما شد گرگ

  .كه ما چه ارتباطي با لرد لاس داريم برايم تشريح كردو گفت

بشوم، اما درويش معتقد بود چيزي در وجود من است كه با  اي نداشتم كه درگير اين ماجرا من هيچ علاقه
طور فكر  عقلي است كه اين  به او گفتم ديوانه بيمن. را شكست بدهم توانم اين ارباب شيطاني آن مي

 ...خيال ندارم همه جزئيات آن تصميم وحشتناك را توضيح بدهم! ها به درك اصلا اين حرف ...كند، اما مي

كردم كه همان  فكر مي و من. بابا و مامان زندگيشان را به خاطر گرت داده بودند. اي برادرم بود ـ اما بيل
  .اي دارم ـ به بيلمسئوليت را نسبت 

 من. رو شديم به هايش، آرتري و وين، زوجي شرور و تشنه به خون، رو لرد لاس و نوچه به اين ترتيب، ما با

شيطاني از اين قضيه خيلي  ارباب. ريزي و نقشه بازي را از لرد لاس بردم، البته بيشتر با شانسم نه با برنامه
اي، كه حالا درمان شده بود، به دنياي  ـ همراه با بيل يجه، من توانستمدر نت. عصباني بود، اما قانون قانون است
و درويش راهي سفر به دنياي جهنمي دموناتا شد تا در قلمرو شخصي آن  .واقعي و زندگي معمولي برگردم

  .تن مبارزه كند به با او رو در رو بشود و در جنگي تن هيولاي وحشتناك،

اند، درويش چه مصيبتي را زا سر گذرانده   افتاده است، آنها چطور چنگيدهاتفاقي مطمئن نيستم كه آنجا چه
از  بيش. گذشت زمان برايش چطور بوده است و چطور در برابر لرد لاس به پيروزي رسيده است است،

ميرآ فليم، يكي از  و) عموي من خيلي خيلـــــــــــي ثروتمند است(يك سال، من به كمك گروهي از وكلا 
مدرسه برگشتم، دوباره به زندگيم سر  به. اراده او مراقبت كردم  دوستان و آشنايانمان، از جسم بيبهترين

  .و سامان دادم و از درويش پرستاري كردم

او . نيست يك روز صبح كه از خواب بيدار شدم، ديدم از آن مرده متحرك خبري. خبر برگشت او بي بعد،
آ تا  اي و مير ـ همراه با بيل ما. خنديد زد و مي  و سالم حرف ميخودش شده بود، همان آدم قبلي كه صحيح

  .پايان. با خوشحالي زندگي كرديم و بعد از آن، همه.چند روز اين خوشبختي را جشن گرفتيم

ميرآ قبل از رفتن، مرا . رسند ها به پايان نمي قصه. نيست زندگي كه قصه پرياني. طور نبود البته كه اين
او گفت هيچ راهي وجود ندارد كه بشود فهميد در ذهن . كه مراقب باشم  هشدار داداي كشيد و گوشه

بر اساس شواهدي كه بعد از برگشتن اندك افراد شبيه او از اين مبارزه به دست  .گذرد درويش چه مي
 گاهي آنها .تن با لرد لاس جنگيده است به آرامش برسد به كشد تا آدمي كه تن است، خيلي طول مي آمده
  .شوند وقت به كلي درمان نمي هيچ

ايد كه حالش خوب  به نظر مي. گذرد اش چي مي دانيم كه توي كله نمي ما واقعا«: ميرآ با صدايي آهسته گفت
 اي كه ممكن است رفتارش براي هر لحظه. مراقبش باش، گروبز. تواند تغيير كند وضعيت مي باشد، اما اين

اگر لازم شد كه از  اما. آيد انجام بده هر كاري از دستت برمي. ش كنيسعي كن كمك. تغيير كند، آماده باش
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  «.من كمك بگيري، ترديد نكن

باري كه درويش در خواب به من حمله كرد، مرا با يك موجود  هاي شروع شدند، اولين وقتي كابوس
فته، به جاي خوشبختانه در آن حالت آش(قلبم را از سينه بيرون بكشد  شيطاني عوضي گرفت و سعي كرد

 امد؛ فقط چند تايي طلسم اما كار چنداني از دست او برنمي. ، ميرآ را خبر كردم)برداشت چاقو يك قاشق

درويش با اين  .براي آرام كردن دوريش به كار برد و به او توصيه كرد كه به يك روانپزشك مراجعه كند
به همين دليل، . برد از پيش او مي  نكند، مراپيشنهاد مخالفت كرد، اما ميرآ تهديدش كرد كه اگر اين كار را

آنهايي كه از وجود موجودات شيطاني خبر داشتند و  درويش به يك روانپزشك مراجعه كرد، به يكي از
جلسه دوم، آن روانپزشك به ميرآ زنگ زد و گفت كه ديگر  بعد از. درويش بهشان اعتماد داشت

  .زيادي ناراحتش كرده بودملاقات با او،  خواهد درويش را ببيند ـ نمي

خودش بياورد يا يك محافظ شخصي استخدام كند كه مراقبش  ميرآ پيشنهاد كرد كه درويش كسي را پيش
رغم خواست ميرآ، ما همچنان به  و به اين ترتيب، علي. پيشنهادها مخالفت كردم باشد، اما من با هر دو اين

پيش  به ندرت. خيلي هم بد نبوده است.  ادامه داديممان در اين عمارت ترسناك و قديمي نفره زندگي دو
. ام وضع عادت كرده من هم به اين. آيد كه درويش بيش از دو يا سه بار در هفته دچار كابوس بشود مي

كه گريه يك بچه، آدم را بيدار  نصف شب با صداي جيغ و فرياد از خواب پريدن خيلي بدتر از آن نيست
  .تواقعا بدتر از آن نيس. كند

 ايم و بقيه ها را دور از دسترس گذاشته ما چاقو. دهد بيشتر از تهديد انجام نمي و درويش هم كاري

جور سلاح سرد  همه همه جاي خانه با انواع تبر، گرز، نيزه و شمشير و(هاي موجود در عمارت را هم  اسلحه
يشتر، اغلب در اتاقم را هم قفل ب من براي احتياط. ايم محكم روي ديوارها ميخكوب كرده) تزئين شده است

سر هم دچار كابوس شده  دليل كه درويش دو شب پشت اما ديشب در باز بود؛ آن هم فقط به اين. كنم مي
به . كردم كه ديگر اوضاع امن است  فكر مي. حالت برايش پيش بيايد بود و بعيد است كه سه بار پياپي اين

  .اين تقصير من بود، نه درويش. ندادمكردن در را به خودم  همين دليل، زحمت قفل

  «.كشم، ارباب به خاطر تو، او را مي«: گويد مي درويش با ملايمت

  ـ چي؟

  .آورم مي چنگالم را پايين

ضربان . كند روح نگاهم مي كاملا بي اي گردد و مثل وقتي كه ذهنش به جنگ لرد لاس رفته بود، با قيافه برمي
  .كند شش را باز ميبعد، او ني. شود قلبم تند مي

  .اي دارد طبعي آزاردهنده درويش شوخ» !مسخره«: گويم با عصبانيت مي

توجه  كند ـ هيچ گيرم و درويش هم با ولع به بشقاب خودش حمله مي ام را از سر مي صبحانه من بلعيدن
مثل من، گنده،  يك نوجوان خرس: ما زوج عجيب و غريبي هستيم. اش سر شده است  كند كه خاگينه نمي

هايي  هايي كه نداريم؛ وقت شب و چه. آورد پريش و كچلي مثل درويش را در مي اداي پرستاري از مرد روان
توانم اين وضع را تحمل كنم و  كه ديگر نمي كنم ترساند و من احساس مي راستي من را مي كه او راستي

براي او بايد . و برنده شده استدرويش خيلي خوب جنگيده  .اين عادلانه نيست. خواهم فرياد بزنم مي
  .حقش بود كه ديگر تا ابد خوشحال باشد .رسيد چيز به آخر مي ديگر همه
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فقط بايد با مسائل . ايد، آنها هم ادامه دارند اي كه شما زنده لحظه تا آخرين. رسند ها به پايان نمي اما قصه
و  بينيد كه اين قصه ديگر برايتان چي دارد،صفحه بعد برويد، فصل ديگري را شروع كنيد، ب به. كنار بياييد

دانيد كه به  مي دعا كنيد كه اين چيزها زيادي دردناك نباشند ـ حتي اگر با همه وجودتان و از ته قلب
  .احتمال زياد، آنها بدترين چيزها خواهند بود
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  كن دعا:  فصل دوم

ماه را بيرون از مجموعه درس و كلاس و  چندين. اولين بار كه به مدرسه برگشتم، برايم خيلي عجيب بود
مدتي طول كشيد تا با وضع . با درويش، در عمارت اربابي مدرسه گذرانده بودم، ابتدا در آسايشگاه و بعد

اي و مشاور مدرسه،  ـ زدم، مگر بيل كس حرف نمي نيمسال اول، تقريبا با هيچ تا پايان دو. جديد اخت بشوم
بچه  در مدرسه قبلي، من هميشه. ازش، بيشتر به موچ بيچاره معروف بودكه به خاطر صورت در آقاي موچ،

ي  "آقا”كردم، و  مي هاي ورزشي بازي طرفداري بودم، كلي دوست و رفيق داشتم، توي چند تا از تيم پر
  .مدرسه بودم

اي  علاقهخجالتي شده بودم، به خودم اطمينان نداشتم، هيچ  .ويل، همه آن چيزها تغيير كردند شري در كار
 بعد از آن جهنمي كه از سر. توجه بودم نداشتم و به مسائل بيرون از مدرسه هم بي ها هاي ميان بچه به بحث

نام و  من بچه بي. داشت در خانه، او به من احتياج. گذرانده بودم، به تنها چيزي كه توجه داشتم درويش بود
اي اسپلين، كه خودش  ـ بيل(مثل خودش  جوري نانشاني شده بودم كه بيشتر وقتش را تنهايي يا با رفيق 

  .مي گذراند) براي دوستي پيشقدم شده بود

بيشتر شباهت پيدا  به من قديمي خودم. ام من كمي از لاك خودم بيرون آمده. حالا اوضاع فرق كرده است
ميشه من ه. ترسم ديگر نمي هاي نشينم و از حرف زدن با بچه ام، ديگر توي كلاس ساكت نمي كرده

دادم و انتظار  گذشته، هميشه پز هيكلم را مي در. ام هاي همسن خودم بوده تر از بچه تر و هيكلي درشت
كردم و طوري  در ويل، هميشه سرم پايين بود، قوز مي. جلب كند ام نظر ديگران را داشتم كه قد و قواره
  .آمدم تر به نظر مي كردم كه كوچك مي خودم را جمع و جور

كنم كه  اجباري احساس نمي. كنم نيستم، اما خودم را هم قايم نمي " آقاي خودنما"من ديگر . نهاما ديگر 
  .طوري باشم آن

لاك هيكلي و  .كارتي، مري هيس، و لاك گوسل چارلي رال، رابي مك. ام هاي جديدي پيدا كرده دوست
خيلي كشتي . نزديك است منهاي ديگر به قد و قواره  درشت است؛ نه به درشتي من، اما بيشتر از بچه

از وقتي كه من مدرسه را . بينيد تلويزيون مي گيرد ـ كشتي واقعي، نه از آن كارهاي نمايشي كه توي مي
كردم،  ها اين پيشنهاد را رد مي من تا مدت. تيم خودش بكشاند ام، او سعي كرده است مرا توي شروع كرده

  . بكنمام كه يك امتحاني افتاده اما حالا به اين فكر

رني دختر بامزه و زبلي است،اگرچه دماغش گانزو را  .تر از خودش هم دارد ـ رني لاك يك خواهر كوچك
اگر . كند گردد و غافلگيرم مي شوم و گاهي او برمي قيافه او خيره مي ها به من خيلي وقت! كند شرمنده مي
  .شايد به زودي... كنم واهي مياعصابم مسلط بشوم، يك روز به خاطر اين كار ازش عذرخ بتوانم روي

 

شماري كردم تا  لحظه ها، تمام مدت خميازه كشيدم و براي ساعت ناهار سر كلاس. آخر يك روز عادي
هاي كامپيوتري و هر چيز ديگري  تلويزيون، بازي ها درباره سينما، موسيقي، توانستم بيرون بروم و با بچه

هاي  او با دوست. گذرانم من به اندازه گذشته با او وقت نمي. دما بو اي با اي چند دقيقه ـ بيل. حرف بزنم
گويند، اما  در حضور من، بدش را نمي. كنند او آدم نجوشي است ها فكر مي ـ بچه جديد من جور نيست

 در مورد اين قضيه، احساس بدي دارم و سعي. زنند سرش حرف مي ك ه وقتي من نباشم، پشت دانم مي
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اي در  ـ اما بيل. بشناسند تر رفتار كند تا ديگران هم شخصيت واقعي او را مك كنم راحتاي ك ـ كنم به بيل مي
  .شود و مايه شوخي و مسخره ديگران مي كند شود، رفتارش تغيير مي قرار مي حضور ديگران عصبي و بي

، و وقتي تازه به او برادر من است. خواهم دوستيمان به هم بخورد نمي .كنم اي فكر مي ـ در راه خانه، به بيل
 هاي خواهم ارتباط با دوست اما مشكل اينجاست كه من مي. با من واقعا خوب رفتار كرد اينجا آمده بودم،

مند  ها علاقه بچه به گمانم فقط بايد بيشتر تلاش كنم تا او هم به شركت در جمع. جديدم را هم حفظ كنم
تلويزيوني هر دفعه مشكلي را حل  هاي وي فيلمهايي باشم كه ت كنم مثل يكي از آن بچه سعي مي. بشود

  .كنند مي

من سر تا پا خيس آبم ـ از دو ساعت . ها نشسته است روي پله بينم درويش شوم، مي وقتي وارد خانه مي
 امروز كه ديدم. آيد معمولا وقتي هوا بد است، او با موتورش دنبالم مي. باريده است مي آسا پيش، باران سيل

او . بود حق با من. دل و دماغي صبحش هنوز درست نشده است ت، فكر كردم كه حتما بيازش خبري نيس
رويش  به درست رو مثل صبح، فكرش جاي ديگري بود، به نقطه نامعلومي خيره شده بود و تا وقتي كه

  .نايستادم، متوجه برگشتنم نشد

  اپيتان؟گويم، ك فهمي چي مي مي! پايين بيا از آسمان! هي، درويشو! ـ درويش

: گويد مي. زند داند من كي هستم، و بعد، لبخند مي كه انگار نمي كند زند، طوري با اخم نگاهم مي پلك مي
  «.خيلي از اينجا دور بودم. متاسفم«. كند حرفش را اصلاح مي» ...كردم من فكر مي .اي گروبز، تو زنده«

  .نشينم كنارش مي

  ـ روز بدي داشتي؟

  «قدر زود برگشتي؟ اين چرا. آيد نمييادم «: دهد جواب مي

دارم از «: گويد اندازد و با آه مي به آن مي درويش نگاهي. كنم گيرم و به آن اشاره مي ساعتم را بالا مي
  «.دهم، گروبز دستش مي

  .گذارم درويش از ترسم بود ببرد شود، اما نمي مي شكمم منقبض

  .تواني از دست بدهي اي كه نمي وقت نداشته  هيچرا؟ چيزي را كه دهي ـ عقلت ـ چي را از دست مي

پرت  قدر حواس اين. طوري نبودم من قبلا اين. اختيارم را«: گويد كند و مي كثيفش نگاه مي به پاهاي برهنه و
  .كند آميزي نگاهم مي با حالت التماس» بودم؟. و پوچ نبودم

 چيز راحت و نبايد انتظار داشته باشي كه همه! اي، درو تو يك جهنم را از سر گذرانده» :گويم با آرامش مي

  «.دردسر درست بشود بي

احساس . آورم چيزي را به ياد نمي هيچ ها طوري نبودم، درست است؟ بعضي وقت اما من اين. دانم ـ مي
  .مانم طوري مي كنم كه هميشه همين مي

  «.گذرد مي. طوري است فقط يك مدت اين! نه«: گويم قاطع مي محكم و

رنگش  هاي آرام و آبي كند و چشم بعد چپكي نگاهم مي» .چيز بايد بگذرد همه» :گويد رويش زيرلبي ميد
  «اي؟ چرا خيس شده«. شوند مي هوشيار

زنم و بعد به  با بند انگشت به پيشاني او ضربه مي» .بياورم در هايم را يادم رفت لباس. دوش گرفتم«: گويم مي
  «!آدم گيج«. كوبد ها مي م كه يكريز به شيشهكن اشاره مي ها و باران پنجره
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  «.آمدم بايد دنبالت مي !واي«: گويد درويش مي

هايم را عوض  روم بالا دوش بگيرم و لباس مي من. خودت را ناراحت نكن«: گويم شوم و مي از جايم بلند مي
وقتي » خواهي بشويي؟تو چيزي نداري كه ب. لباسشويي بريزم بشويم خواهم اينها را توي ماشين مي. كنم

ترك عادت برايم . دادم متحرك شده بود، همه كارهاي خانه را خودم انجام مي درويش مثل يك مرده
  .سخت است

  ...من. ـ نه، فكر نكنم

: دهد ادامه مي.  كوچك"د"است، يك حرف  علامت سياهي روي آن. شود به دست چپ خودش خيره مي
من يك تلفن داشتم؛ بعد از چند تا ايميل كه «. زند مي بشكن» ؟...چي. خواستم يك چيزي برايت بگويم مي«

  «اي؟ وقت اسم داويدا هايم را شنيده هيچ .اين اواخر برايم آمده بود

  ...ـ نه، نبايد شنيده

  «كننده سينما نيست؟ منظورت ديويد اي هايم، تهيه. صبر كن ببينم«: دهم بعد، ادامه مي .كنم مكث مي

  .ـ همان خانم است

  .كردم او يك مرد است ـ ولي من فكر مي

  داني؟ مي چيزي ازش. كند، اما اسمش داويدا است  استفاده مي"ديويد اي"ها، از اسم  فيلم توي! ـ نچ

انگيز، شهرداران  جادوگران اعجاب ي زامبي، جاذبه. سازد هاي ترسناك مي او فيلم. دانم ـ معلوم است كه مي
ماجرايش درباره شهردارهاي شروري . اي دو كلمه ها ست، اما با يك اسم بوسشب ـ اين يكي شبيه فيلم كا

كارخانه توليد گوشت راه بيندازند، اما گوشتي كه آنها توليد  نند تا يك است كه با هم دست به يكي مي
  .كنند، گوشت آدم است مي

  «خيل اسكار برده؟«: پرسد درويش مي

اصلا با او ... كردم هميشه فكر مي. شود كه او زن باشد اما باورم نمي !همه را برده«: گويم خندم و مي هرهر مي
  «.هاي ترسناك باشي كردم اهل فيلم فكر نمي كار داري؟ من چه

  «ديويد اي هايم به تو زنگ زد؟«: گويم مي. كنم دوباره نگاهش مي خورم و جا مي. ـ اول او به من زنگ زد

  «ام؟ چيه، من شاخ درآورده. داويدا هايم، بله«: هدد كند و جواب مي مي درويش چپكي نگاهم

 و حرفت مثل اين است كه بگويي استيون! اسمش ديويد اي هايم است، درويش! شيطان ـ لعنت بر

  ...هم خوب، آره، به گندگي آنها نيست، اما باز. اسپيلبرگ به تو زنگ زده، يا جورج لوكاس

من كه خيلي فيلم  گفت، اما هايش را اسم چند تا از فيلم. ستدانستم او معروف ا من نمي«: گويد درويش مي
  «.است طرفداري زد كه انگار كارگردان پر طوري حرف مي. بينم نمي

همه كساني كه ! اند العاده  فوق هايش كند، اما فيلم هاي معروف سينمايي كار نمي با ستاره! ـ خوب، هست
  .فقط مطمئن نيستم كه بدانند او زن است. شناسند مي هاي ترسناك دوست دارند ديويد اي هايم را فيلم

آيد كه كار يك زن  مشكل تو هم همين است، نه؟ خوشت نمي«: گويد مي كند و درويش نيشش را باز مي
  «درست است؟ قدر خوب باشد، اين

ي چ«. پاشد خيسم به ديوار مي آب از موهاي سرخ و. دهم سرم را تكان مي» ...نه، من فقط«: گويم مي
  «خواست؟ مي
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. دانم شنيده كه من از جادو خيلي چيز مي. تواند مرا ببيند يا نه مي پرسيد كه. سازد ـ دارد يك فيلم جديد مي
  .اطلاعات بگيرد خواهد كمي مي

چيز را  اميدوارم نخواهد همه«: دهد مي ادامه. رود ـ يادش رفته است كه ديگر ريش ندارد اش ور مي با چانه
  « .دمو به مو بدان

  «قبول كردي؟» :پرسم هيجانزده مي

  .اش فكر كنم ـ گفتم كه بايد درباره

شود من ببينمش؟  خواهد اينجا بيايد؟ مي گفت مي! آن ديويد اي هايم است! كردي مي بايد قبول! ـ درويش
  كني ــ مي فكر

مديگر را ببينيم اصلا اينكه كجا ه ما درباره! آرام، گربه وحشي«: پرد خندد و وسط حرف من مي درويش مي
  «قبول كنم؟ كني كه بايد درخواستش را اما تو فكر مي. حرف نزديم

  !ـ البته

اش  رود تا به اتاق مطالعه ها بالا مي از پله شود و از جايش بلند مي» .بينيمش پس مي«: گويد درويش مي
  «.گريدي طور شما بخواهيد، ارباب هر«. برگردد

كنم چقدر  آورم، فكر مي را در مي هايم طور كه لباس روم و همان ها بالا مي ز پلهگرومپ ا سر او، گرومپ پشت
هاي بزرگ  كننده البته چقدر عجيب است كه يكي از تهيه و... معركه است كه بتوانم ديويد اي هايم را ببينم

  .هاي ترسناك زن باشد فيلم

 

  «!ديويد اي هايم زن است؟ محال است«: كشد لاك هوار مي

  «!اي تو ما را گرفته«: گويد اعتراض مي ي به حالتراب

  «قدر خريم؟ تو فكر كردي ما اين«: گويد با گردن كلفتي مي دهد و چارلي هواي دهانش را پفي بيرون مي

  «دانستيد؟ مگر نمي«. كنيم همه با تعجب نگاهش مي» .زن است البته كه«: گويد مري مي

  «دانستي؟ مي نه، تو«: گويد لاك مي

  . بلهـ

  دانستي؟ ـ از كي مي

  «.چند سال است. دانم نمي«: دهد اندازد و جواب مي مي هايش را بالا مري شانه

  «چيز به ما نگفتي؟ هيچ و«: گويد رابي با خشم مي

. هاي ترسناك ندارم اي به فيلم كه علاقه من هم. وقت حرفش پيش نيامد هيچ«: گويد خندد و مي مري مي
  «.روم زنيد، من دنبال يك موضوع ديگر مي مي رها از آن چرنديات حرفهميشه وقتي شما پس

  «زن است؟ داني كه او پس از كجا مي«: پرسم مي

فكر كنم عنوانش .مقاله نوشته بودند اش يك خواند، درباره اي كه مامانم مي توي مجله«: دهد مري توضيح مي
  «." پسرهاست ي بازي سازي كه برنده دخترك وحشت "بود،

. آورند از كارهاي درويش سر در نمي بيشتر دوستان من. شوند ها تقريبا به اندازه من هيجانزده مي همه بچه
پوشد، و اجازه   كند، لباس جين مي سواري مي موتور از طرفي، درويش آدم خونسردي است؛ آدم بزرگي كه
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 كاملا عجيب و غريب از طرف ديگر، او گاهي يك شخصيت. بكنم دهد كه من هر كاري دوست دارم مي
اي متحرك بوده و فقط يك زندگي گياهي  دانند بيشتر از يك سال مثل مرده مي به علاوه اينكه همه. شود مي

  .داشته است

ترسناك روز قرار گرفته، بين  هاي كننده فيلم ترين تهيه ترين و تندرو ي خبره اما حالا كه او طرف مذاكره
خواهند بدانند كه  ها مي بچه! هليوم بالا رفته است و اعتبارش مثل يك بالونخواه پيدا كرده  ها كلي خاطر بچه

من خيلي مرموز و . آيد، و فيلم جديدش درباره چيست شناخته است، كي مي مي داويدا هايم از كجا او را
انگار  كنم كه كنم و طوري وانمود مي دهم، اما به چيزهايي اشاره مي كنم و چيزي بروز نمي مي تودار رفتار

گيرش نياورد و  ديشب درويش. در حقيقت، اطلاعات من هم بيشتر از آنها نيست. كلي اطلاعات دارم
گير يك پيغام  ديدم كه روي پيام آمدم، امروز صبح كه از خانه بيرون مي. نتوانست تلفني با او حرف بزند

  .برايش گذاشته و منتظر تلفن اوست

 

  ـ زنگ زد؟

  ـ كي؟

  !قدر سر به هوا نشده بود درويش اين. كنم ر مياز عصبانيت، غرغ

  زنگ ــ! ديويد اي هايم! خوب، معلوم است، ديگر ـ

  .آره، زنگ زد! ـ آهان

  ـ خوب؟

  .كشم، چون همه حواس درويش به درست كردن شام است  را جيغ مي" خوب"در واقع، اين 

  .آيد ـ هفته ديگر مي

  «ويل؟ ريش اينجا؟ به كار«: زنم با تعجب داد مي

جا بماند،  شب همين تواند گفتم كه اگر بخواهد، مي. اينجا ـ به اين خانه. نه«: دهد اي جواب مي لحن مسخره با
  «دانم ــ هرچند نمي

  «ما بماند؟ ديويد اي هايم توي خانه«: كشم فرياد مي

  «!داويدا«: ند درويش حرفم را اصلاح مي

همه را پس ... ام هر اسم زشتي كه رويت گذاشته... ام ات گفته بدي كه درباره هر چيز... ـ واي، درويش
  !گيرم مي

روي من گذاشته  چه اسمي«. كشد هايش را درهم مي بعد، اخم» .متشكرم«: گويد خندد و مي درويش مي
  «بودي؟

 

 شايد در خواهند او را ببينند، با ما شام بخورند، و  مي .خواهند شرح حال ديويد اي هايم را بدانند همه مي
كشد،  كند، جيغ مي كند؛ ناله مي لاك روزي چند بار هنرنمايي مي. داشته باشند قسمتي از فيلم جديدش نقشي

شب را برايم  ي زامبي و شهرداران هاي جاذبه هايي از فيلم تكه شده است، جمله كند كه بدنش تكه مي وانمود
با مغزها، » « !گرفته مال من نيست ي زانويت قراردستي كه رو» «!يك شيطان ما را انتخاب كرده«خواند ـ  مي
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  .كند اند با كنجكاوي نگاه مي  كه خبر بزرگ را نشنيده هايي ها و بچه و به معلم» خوري يا مايونز؟ خردل مي

روي اين قضيه كه بتواند با ديويد اي هايم . زند نويسي حرف مي درباره فيلمنامه اي با شوق خاصي ـ بيل
 هر روز«: گويد او با اصرار مي. كند غز متفكر پنج فيلم بعدي او بشود حساب ميكند و م همكاري

هاي ناب، دنبال  فكر اند، هاي تازه ها دنبال استعداد كننده تهيه. آيند تري به ميدان مي هاي جوان نويسنده
  «.اند كه به چيزي فراتر از صفحه تلويزيون فكر كنند هايي جوان

  «!بدوند قدر فراتر از تلويزيوني كه آنها مجبورند دنبالت تو آن«: گويد خندد و مي لاك مي

مجبور نيستم همه فيلمنامه را  من«: دهد گيرد و به حرف خودش ادامه مي اي متلك لاك را نشنيده مي ـ بيل
  «.يك گروه نويسنده بشوم توانم عضو مي. توانم مشاركتي كار كنم مي. خودم بنويسم

فقط مشكل اينجاست كه تو يك عضو ! ره آر«: گويد مي دهد و  راه بيني بيرون مياش را از لاك هواي سينه
  «!اي ذخيره

فقط  زنم كه انگار آنها راضي لبخند مي چنان از خود. بافي كنند خودشان نقشه بكشند و خيال گذارم براي مي
دهم  جيب است ـ اما ترجيح ميع هاي ي خدم هم پر از فكر و خيال البته كله. اند چند تا بچه خيالاتي و ديوانه

  .العاده نيست وانمود كنم كه مسئله برايم خيلي خارق

 

. رسد آيد و به پايان مي مي   تعطيلات آخر هفته هم. اي از داويدا هايم گذرند ـ بدون هيچ نشانه روزها مي
هي درويش گا. تماسي نگرفته يا گرفته است پرسم كه او ديگر گذارم و مي مدام سر به سر درويش مي

  .كند زنم، و با اين كارش مرا خيلي كفري مي مي داند من درباره چي حرف كند كه نمي وانمود مي

افتم كه نكند قضيه به كل شوخي بوده است، نكند درويش اصلا با ديويد  مي كم به اين فكر شنبه كم روز سه
وب، درويش هم آدم عجيبي است شود ـ اما خ اي مي مزه اين شوخي عجيب و بي. نزده باشد اي هايم حرف

قصه سر هم  شوم يك مجبور مي. شوم وقت نيايد، توي مدرسه خيلي ضايع مي اگر داويدا هيچ. مزه هم بي و
  .است ملاقاتش را به هم بزند اند و او مجبور شده كنم و وانمود كنم كه او را براي مسئله مهمي خبر كرده

نبايد يك عذر پيش . اي بتراشم نيامدن داويدا چه بهانه  باريكنم كه در راه خانه، به اين قضيه فكر مي
مريض شدن يكي از اعضاي خانواده يا احضار شدن براي دريافت جايزه به  افتاده بياورم؛ چيزهايي مثل پا

طاعون  اش آتش گرفته و به كلي سوخته است؟ بگويم خانه. تر از اينها باشد قضيه بايد مهم .خورند درد نمي
  اند او را به قرنطينه بفرستند؟ ته است و مجبور شدهسياه گرف

گيرد؟ ـ كه در  كنم ـ اصلا اين روزها ديگر كسي طاعون مي در ذهنم سبك و سنگين مي قضيه طاعون را
سياهي سرش  مو زن لاغر و. آيد هاي ماشين پايين مي يكي از شيشه. كند موقع، ماشيني كنارم ترمز مي همين

  .آورد را بيرون مي

  كند؟ مي دانيد درويش گريدي كجا زندگي شما مي!  ببخشيدـ

منظورم . اش هستم، گروبيچ  برادرزاده من«. شود هيجانم زياد مي» .ره آر«: دهم شوم و جواب مي خم مي
آيد آخرين بار چه موقع خدم را گروبيچ معرفي  نمي يادم» .خودم هستم. گروبز گريدي. گروبز است

  !منعجب گيجي هستم . ام كرده

  «.ام ات شنيده بله، درباره. گروبز«: گويد دهد و مي آهسته سر تكان مي زن
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حرف  شناسيد؟ درويش درباره من با شما شما مرا مي«: پرسم خوشحاليم را پنهان كنم و فوري مي توانم نمي
  «.شناسم را مي البته من هم شما. يعني، آره، خيلي خوب است! آخ! العاده است زده؟ واي، اين فوق

  «جدي؟«: گويد با حالتي متعجب مي

  .بودم تمام هفته منتظرتان. ـ البته

  «آيم؟ دانستي كه من مي تو مي«: گويد دفعه به تندي مي اين

  .آييد درويش به من گفت كه مي .ـ آره

  .از ته كوتاه كرده است آنها را. زند هايش به فرمان ماشين ضربه مي با ناخن

  .تواني راه را نشانم بدهي تو هم مي طوري ا به خانه برسانم، گروبز؟ اينشود من تو ر ـ خوب، مي

  !ـ حتما

بندم و لبخند گل و گشادي به  كمربند ايمني طرف خودم را مي. شوم مي كنم و سوار در ماشين را باز مي
. پريده گصورت باريك و رن. زند او هم لبخند مي. دهم داويدا هايم است ـ تحويل مي ديويد اي ـ منظورم

اي كه  قيافه درست همان.گرفته و درهم است، بايد بگويم كه قيافه عبوسي دارد نگويم كه به تمام معنا اگر
  .هاي ترسناك داشته باشد كننده فيلم انتظار داشتم يك تهيه

بابي عمارت ار كنيد ـ تنها گمش نمي. شود مان رد مي جاده از جلو خانه! فقط مستقيم برويد«: گويم مي به او
  «.اين حوالي است

اما . اي را مطرح كنم تر و بامزه موضوع خودماني كنم سعي مي. همه حواس داويدا به جاده است. سكوت
هاي استخواني، موهاي صاف   سر تا پا لاغر، گردن دراز، دست. گيرم مي پس، او را زير نظر. ذهنم خالي است
 تنها جواهري كه با خودش. هاي بدون پاشنه و تخت شبلوز و دامن سفيد كدر، كف. تيره هاي و مشكي، چشم

شده  اي نصب اي تخت و نقره طلايي بزرگ وسط صفحه ”L“ اي است كه روي آن يك حرف دارد حلقه
  .است

  «اوضاعت چطور بوده؟«: پرسد مقدمه مي بي

  .ـ خوب

  .اتفاقي كه پارسال براي بيلي اسپلين افتاد. دانم چيزهايي مي ات، ـ از گذشته

  «دانيد؟ اي چي مي ـ شما از من و بيل«: پرسم گيرم و با سوءظن مي مي حالت دفاعي به خودم

  .و اينكه از پسش برآمديد. دانم ليكانتروپي را مي ـ قضيه

  «درويش به شما گفته؟ اين را«: زنم با تعجب فرياد مي

  اش ديگر چيزي نديديد؟ ـ بيلي چطور بوده؟ از كارهاي گذشته

  !او الان يك پسر معمولي است! ما او را درمان كرديم! ست كه نهـ معلوم ا

  .كند براندازم مي گرداند و حسابگرانه نگاه ردش را به طرف من برمي» و خودت چي؟«: گويد آهسته مي

  .لرزد صدايم مي» اصلا شما كي هستيد؟«: پرسم مي

  «كني من كي هستم؟ تو فكر مي«: گويد مي در جوابم

  گويم؟ درست مي... اما نيستيد. هستيد كردم شما ديويد اي هايم ـ من فكر مي

  «.آن بايد عمارت باشد«: گويد كند و مي اشاره مي به جاي جواب سوال من، با انگشت به جلو
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اي چه  ـ احساس بدي دارم، مطمئن نيستم كه اين زن كيست و از بيل. رود مي رو عمارت به ورودي ماشين
حالت  .اند هايش واقعا سياه و تيره چشم. كند ند و آرام به من نگاه مي موش ميماشين را خا .داند مي

دماغ كوچكي دارد و  .اند هاي باريكش تقريبا نامرئي لب. هيچ آرايشي ندارد. صورتش مثل يك ربوت است
  .مانندي قرار گرفته است كنار سوراخ بيني سمت چپش خال گوشتي زگيل

  «گويي كه من اينجايم؟ مي روي و به عمويت رويم يا تو جلوتر مي عمارت ميدوتايي با هم داخل «: پرسد مي

  اسم شما چيه؟. ـ بستگي دارد

 آيد، مثل يك خانم معلم ـ تر به نظر مي اش طبيعي زند، قيافه وقتي لبخند مي. زند مي در جوابم، فقط لبخند

» .توانيد با من باييد مي» :گويم و ميگيرم  تصميمم مرا مي. كنم كمي آرامش پيدا مي. عبوس، اما انساني
  .قديمي درويش بود، در نظرش گستاخ نباشم خواهم او را اينجا بگذارم و بروم، تا اگر از دوستان نمي

شوم، نگاهي به  وقتي من پياده مي. كند دامنش را مرتب مي. شود مي و از ماشين پياده» .متشكرم«: گويد مي
به  اندازد و بعد يكي از ابروهاي باريكش را بالا مي» .جاي قشنگي است«: كند نظر مي اظهار اندازد و عمارت مي

گذارم بفهمد كه  نمي. روم مي زنان، جلوتر از او سوت. كند كه جلو بيفتم و راه را نشانش بدهم من اشاره مي
العاده  و فوقاي  از در دو لنگه. مهماني معمولي است نم كه انگار او ام و طوري وانمود مي چقدر عصبي شده

  .آيد آشپزخانه، بوي استيك آبدار مي از. شويم بزرگ جلو عمارت وارد مي

العاده  فوق«: گويد كند و مي پله نگاه مي هاي روي ديوارها و راه سلاح هاي بلند، بزرگي تالارها، زن به سقف
  «.است

  «.ايد رسيده شما درست سر شام«. روم و جلوتر از او به طرف آشپزخانه مي» .از اين طرف«: گويم او مي به

مشخص است كه قبلا اينجا نبوده  كاملا. آيد ـ سراپا جذب محيط اطرافش شده است آهسته به دنبالم مي
تمام كساني كه درويش قبلا به آنها اشاره كرده است  اش اسمي پيدا كنم و به كنم براي قيافه سعي مي. است

  .كنم فكر مي

 قبل از آنكه من چيزي بگويم، او فرياد. سخت مشغول پخت استيك استدرويش . رسم مي به آشپزخانه

  «بايد ــ داري يا من حالا دست از سرم برمي. زنگ نزده و هيچ خبري هم ازش نيست! نه«: زند مي

  «.ما مهمان داريم«: كنم حرفش را قطع مي

روم تا درويش بتواند  ر ميمن كنا. شود زن وارد آشپزخانه مي. گرداند برمي درويش پرسشگرانه رويش را
استيك را به  شود و از اجاق دور مي. شود صورتش سفيد، و بعد، سرخ مي. شناسد فوري او را مي. ببيند او را

  .آيند درمي هايش از خشم به لرزه لب. شود نگاهش سخت مي. كند حال خودش رها مي

  «!تو«: گويد با خشم مي

انگار از آنكه فكرش را . مدت زيادي گذشته، درويش«: ويدگ مي زن بدون آنكه از جايش تكان بخورد
  «.كردم بهتري مي

  «.كردم او ديويد اي هايم است من فكر مي«: گويم درويش مي به

  «.اين پراي اتيم است. نيست» :گويد درويش با تشر مي

  «پري اَت هيم؟«: تكرار مي كنم

  «.ي اتيمپرا«: گويد ند و مي اسمش تاكيد مي هاي زن روي سيلاب
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  «.هاست لمب يكي از«: گويد درويش با نيشخند مي

گيرد، مثل سوزني كه درون  مي كرد، سفت و سخت در دلم جا مور مي و ترسي كه توي ماشين، تنم را مور
  .شكمم كوبيده بشود
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  گناه عزيزان بي: فصل سوم

 

هاي ديگر  اما برعكس اتاق. رگ استيكي هم خيلي بز ها، اين مثل بيشتر اتاق. داخل اتاق مطالعه درويش
يش را هم  يا چوبي است، كف اتاق مطالعه فرش پهن كرده و ديوارها هايشان خالي و كفشان سنگي كه ديوار
 در اين اتاق، دو ميز خيلي بزرگ، تعداد زيادي قفسه كتاب، يك كامپيوتر. اند پوشانده هاي چرمي با صفحه

هاي  مهره قبلا پنج دست صفحه و. تايپ، كاغذ و كلي قلم استشخصي، يك كامپيوتر قابل حمل، ماشين 
ديوارها نصب بودند از اتاق  شمشيرها و تبرهايي را هم كه قبلا روي. شطرنج هم اينجا بود، اما ديگر نيست

  .اند برده

 ميز او پشت. دهد درويش اهميت نمي. بارد اش مي رضايتي از قيافه نا .خواهد من اينجا باشم پراي اتيم نمي
 مقابل كامپيوتر نشسته، يك دستش را روي ماوس گذاشته است و آن را در مسير تر اتاقش، بزرگ

پراي اتيم . كند زدن اش شروع به حرف چرخاند، و منتظر است تا مهمان ناخوانده شكل كوچكي مي اي دايره
  .اهد، از اتاق بيرون برومدرويش بخو ام كه اگر ام و آماده من كنار در ايستاده. روي او نشسته است به رو

» كند؟ اسپلين هنوز با پدربزرگ و مادربزرگش زندگي مي بيلي«: گويد مي. زند بالاخره پراي حرف مي
 «.اي ـ كه زير نظرت باشد كردم تو او را پيش خودت آورده من فكر مي» .دهد درويش آهسته سر تكان مي

 

  «.ناظر كل تويي، نه من«: گويد مي درويش آهسته

  «نيست كه آنجا به حال خودش باشد؟ خطرناك«: كند اي با اصرار بيشتري سوال ميپر

  .چيزي در وجود او نيست كه ازش بترسيم حالا ديگر. ـ سن تغيير كردن بيلي گذشته است

  «.بحث دارد موضوع جاي«: گويد زند و مي پراي لبخند مي

  .ـ نه، ندارد

بعد، به من . كند يك لحظه فكر مي. اند قرار گرفته ي پاهايشكند كه رو هاي خودش نگاه مي پراي به دست
  «.دهم كه در حضور پسره حرف نزنم مي من ترجيح«: گويد كند و مي اشاره مي

  «شود؟ مي موضوع به او مربوط«: درويش در جوابش مي گويد

  .ـ تا حدي

  .ـ پس مجبوري در حضور خودش حرف بزني

  «نم كه ــ واقعا فكر نميمن «: كند كه بگويد مي پراي شروع

شانه به شانه من . رو شد به گروبز همراه من با آن شياطين رو«: گويد مي كند و اما درويش حرفش را قطع مي
  «.چيزي را از او پنهان كنم من خيال ندارم هيچ. جنگيد با آنها

چيز را به او  رت همهواقعا؟ تو درباره كا«: گويد دهد و مي بيني بيرون مي اش را از پراي هواي سينه
  «اي؟ گفته

خواهد در  مطمئنم كه مي و چون. دهم هر وقت بپرسد جوابش را مي. كنم اما چيزي را از او پنهان نمي. ـ نه
  .را دست اول بشنود اين مورد سوال كند و بيشتر بداند، بهتر است كه بماند و خبرها

  .كشد پراي آه مي
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ما هر دو . اي ها مثل دشمن رفتار كرده هميشه با لمب. آسان بگذرد  ماگذاري زندگي براي وقت نمي ـ تو هيچ
  .تو بايد به ما احترام بگذاري. درويش ايم، در يك جبهه

  «.گذارم، اما بهتان اعتماد ندارم مي من به شما احترام«: گويد درويش مي

د، خيلي ذهنم را مشغول درويش مثل يك مرده متحرك شده بو در مدتي كه. ها را فراموش كرده بودم لمب
نما  شدم كه خودم هم به گرگ اگر متوجه مي. شد هايي كه ماه كامل مي شب خصوص حوالي كردند، به مي

از وقتي  اما. خواستم كه مرا از اين بدبختي نجات بدهند زدم و ازشان مي بايد به آنها زنگ مي ام، تبديل شده
نكردم كه به صورت  خوردن براي اين قضيه را پيداكه درويش به حال طبيعي برگشت، ديگر فرصت غصه 

هاي خانواده چه جور  كش يا اينكه بچه هاي مرگبار را در بدنم داشته باشم توانم اين ژن لقوه خودم مي با
  .هايي هستند آدم

من از چندين و . اند هاي خيلي دور اين مصيبت موروثي را با خود داشته زمان ها و وابستگانشان از گريدي
 اند كه علت اين بيماري را كشف كنند، ها، اعضاي خانواده سعي كرده طي قرن. زنم حرف مي ند نسلچ

اي موثر و  به شيوه هاي مبتلا هايي را به وجود بياورند كه بشود با بچه درماني براي آن پيدا كنند و روش
  .سر و صدا كنار آمد بي

دانم  انشمندان و سربازان ـ و كسان ديگري كه من نميگروهي از د .ها هستند ها، لمب نتيجه همه اين تلاش
ها زمان،  آنها مدت. هاي ليكانتروپي كار كردند شكلي متمركز روي مشكلات و پيامد اند ـ همگي به چه كاره

اما  .ها را كشف كنند هاي سركش و ويرانگر گريدي تلاش را صرف اين مسئله كردند كه اسرار ژن پول و
  .گرفتند ، نقش جلاد را هم به عهده ميآنها در مواقع ضروري

 اما اغلب آنها. گرفتند كه آنها را بكشند شدند، تصميم مي نما مي كه فرزندانشان گرگ بسياري از والديني

ها هم آن بچه  لمب .دادند ها خبر مي پس، به لمب. توانستند اين كار كثيف را خودشان انجام بدهند نمي
  .دادند انجام مي گرفت، ند و كاري را كه بايد صورت ميبرد يافته را با خود مي تغيير

  «قضيه بيلي را چطور فهميدي؟«: پرسد درويش مي

  «.هاي خانواده را زير نظر داريم ما همه بچه» :گويد پراي مي

  .هيچ مدركي نبود كه نشان بدهد او تغيير كرده است. نگذاشت ـ اما بيلي هيچ ردي از خودش جا

  .دزن پراي لبخند مي

تكه  كه او تكه هايي جمع كردن جسد حيوان. كردي چيز را پنهان مي برانگيزي همه ـ تو به شكل تحسين
. توانسته باشي همه اجساد را پيدا كني اما نبايد انتظار داشته باشي كه. كرده بود و معدوم كردن پنهاني آنها

آيد هم  واشكي از خانه بيرون ميماه كامل بود، ي هايي كه ديد او در شب و در مورد جاسوسي كه مي
  .توانستي كاري بكني نمي

  «شما او را مستقيم زير نظر گرفتيد؟«: گويد تشر مي درويش با

  .ـ گاهي، بله

  .شود روي ماوس محكم مي دست درويش

  .ـ حق چنين كاري را نداشتيد

ستي بخواهد كه شخصا محافظت اگر سرپر. ما حق هر كاري را داريم«: گويد كند و مي مي پراي با او مخالفت

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - ٢١ - 

را براي خودش آزاد  تو او. اما تو اين كار را نكردي. يك بچه مبتلا را به عهده بگيرد، به ما ربطي ندارد از
  «.گذاشتي

من منتظر لحظه . كس خطر نداشت او براي هيچ. داشتم چيز را زير نظر من همه«: گويد درويش با خشم مي
  «.وممناسب بودم تا دست به كار بش

او تغيير كند، تو به چنين  دانستيم كه اگر ما مي. توانستيم خطر كنيم اما ما نمي. فهمم مي«: گويد پراي مي
  «.هاي برادرت را بچه طور  همين .زني، پس چند سالي پسره را زير نظر گرفتيم اقدامي دست مي

هايش را درهم  گيرد، اخم ش را مياما جلو خود. بيندازد ند كه داد و بيداد راه درويش دهانش را باز مي
  «اي؟ ببينم، تو براي چي اينجا آمده اصلا بگو«: گويد كشد و مي مي

  «.اينكه مطمئن بشوم وضعيت بيلي طبيعي است يكي ـ براي. به چند دليل«: گويد پراي مي

  «.كرديم ما درمانش. خوب، هست«: گويد درويش مي

باهاش معامله كرديد خبر  ئن است؟ ما از آن هيولايي كه شمااما درمان شما چقدر مطم«: پرسد پراي مي
ي آنهايي كه با آن موجود شيطاني رو در  همه تو و. داريم، اما خود اين فرايند، نكات ناشناخته زيادي دارد

گذاريد كه ديگران هم از فوايد اين شيوه استفاده  شما نمي. اند داشته اند، اين نكات را محرمانه نگه رو شده
  «.نندك

هر بار با يك نفر معامله  او. توانيم شما را در اين قضيه شريك كنيم ما نمي«: گويد درويش با لحن سردي مي
اين را ما . طوري عملي است اين روش فقط اين .اي از جادو داشته باشند كند، و فقط با آنهايي كه تجربه مي

  «.كند كنيم ـ او مي انتخاب نمي

  «آن هيولاي شيطاني، لرد ـ«: گويد  ميدهد و سر تكان مي پراي

  «.خطرناك است. اينجا اسمش را نياور» :كند درويش ساكتش مي

بعد، . اند كنم كه موهاي پشت گردنم سيخ شده من احساس مي .كند پراي با حالتي عصبي به اطراف نگاه مي
شناسم   را من خيلي خوب مياين ادا. كند كند و خيلي آرام سرش را كج مي مي هاي من نگاه درويش به چشم

 خواهد پراي را اذيت كند و فهمم كه مي مي. آورد طوري ادا در مي به جاي چشمك زدن اين ـ او گاهي

  .مانم تا پراي آرام بگيرد كنم و منتظر مي لبخندم را پشت دستم پنهان مي. بترساند

وقت آن  ما هيچ«. نيست  خودداري قبلديگر به» .اين عادلانه نيست«: گويد گيرد و مي او حرفش را از سر مي
را با او فراهم كنيد، شايد ما هم بتوانيم به  اگر شما امكان ارتباط ما. ايم موجود شيطاني را ملاقات نكرده

  «.شيوه خودمان با او وارد معامله بشويم

  .توانيد ـ نمي

  ما ــ. ـ اما تو بايد بگذاري كه ما هم اين را امتحان كنيم

ها  لمب. تكرارش كنم خواهم دوباره نمي. ايم ما قبلا هم اين بحث را داشته«: پرد حرف او ميدرويش وسط 
بحث تمام . آيند با هم جور در نمي اين دو تا. اند موجودات شيطاني، جادويي. اند دنبال يك روش علمي

  «.است

رنگش برافروخته  دهد و صورت بي آشكارا خشمش را نشان مي يك لحظه» .بسيار خوب«: گويد پراي مي
توانيم در اين مورد كاري  ما را از اين ماجرا دور نگه داريد ـ ما هم نمي شما تصميم گرفتيد كه«. شود مي
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هيچ . خبريم بي هايي كه بايد از فرايند درمان بدانيم اين به آن معني است كه ما از خيلي چيز اما. بكنيم
. باشد يا اصلا چرا بايد موثر باشد راز مدت دوام داشتهمدركي در دست نيست كه ثابت كند اين درمان در د

مشكوك باشيم و خودمان آن را بررسي كنيم تا مطمئن  بنابراين، طبيعي است كه ما به اين شيوه درمان
  «.خطري است بشويم كه بيلي آدم بي

الا اينجا منتظر نشسته تا ح كنم شما اما من فكر نمي. كاملا طبيعي است«: گويد آميز مي درويش با حالتي كنايه
ايد تا تغييراتش را  از قبل او را زير نظر داشته اگر شما. باشيد كه مطمئن بشويد بيلي كسي را نكشته باشد

بنابراين، . ايد ايد و زير نظر گرفته سال بعد از درمان هم ديده يك مشاهده كنيد، من مطمئنم كه او را در
 حالا برويم سراغ. دانيد كه حال بيلي خوب است ت ـ خودتان ميشما با اينجا مزخرف اس اولين دليل آمدن

  «.دفعه به مسئله قبل باورتري اشاره كنيد دليل دومتان، و سعي كنيد اين

. دليل دوم» :گويد با عصبانيت تمام مي. اندازد كند و بعد نگاهي به من مي خشم به درويش نگاه مي پراي با
» خواهر و برادرش ــ. است او در سن خطرناكي. ريم و معاينه كنيمخواهيم گروبز را زير نظر بگي ما مي

ما فكر كرديم منطقي . ــ هر دو تغيير كردند » .داند اي را مي ـ او قضيه بيل. شود شكمم دوباره منقبض مي
اما حالا كه حالت خوب شده . ناخوش بودي، ما دخالت نكرديم... تو زماني كه. است كه نگاهي به او بيندازيم

رويش را به طرف » .نم وقت خوبي باشد كه من و گروبز با هم كمي گپ بزنيم مي و سرپا هستي، احساس
شوي،  خواب مي بيني؟ وقتي از خوابي؟ خواب بد مي اين اواخر، چطور مي«. زند گرداند و لبخند مي برمي من

  «هايت گل و خون يا ــ زير ناخن

  «طور نيست، گروبز؟ اهند چه كار كنند، اينخو خانم مي داني كه تو مي«: پرسد درويش مي

  «.خواهد مرا بترساند مي«: گويم مي لبي با خجالت و زير

تو اصلا . دادند نظر بگيرند، اين كار را محرمانه انجام مي خواستند تو را زير اگر آنها مي. ـ درست است
د تا تو را ناراحت كنند و اعصابت را زنن ها را مي ايشان اين حرف. اينجا هستند شدي كه آنها خبردار هم نمي

  .و تو. پس، نشنيده بگير. بريزند، چون من اعصاب ايشان را بهم ريختم بهم

و يا  يا دليل واقعي آمدنت را به اينجا بگو«: دهد گرداند و ادامه مي را به طرف پراي برمي درويش رويش
  «.گورت را گم كن

  .شود ه ميجويانه به درويش خير پراي با حالتي ستيزه

  .خواهيم در شرايط آزمايشگاهي چند تا آزمايش از بيلي بگيريم ما مي. بسيار خوب ـ

لحن زننده و خشني  با» هندي تبديل كنيد؟ خواهيد برادرزاده مرا به خوكچه شما مي«: گويد درويش مي
 داديد، توي بطري و هر وقت دستور سوراخش كنيد خواهد او را به دستتان بسپارم تا سوراخ مي«. خندد مي

  «برايتان جيش كند؟

  ما ــ. طوري نيست ـ اين

  «!برو بيرون«: زند درويش فرياد مي

  «.بگذار حرفم را تمام كنم .تو منطقي نيستي: كند پراي اعتراض مي

حالا برگرد توي ماشينت . به اندازه كافي شنيديم ما. اوه، تو حرفت تمام شده«: گويد خندد و مي درويش مي
  «ـو ـ

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - ٢٣ - 

كند؟ حتما  اي كه تغيير مي اي را ديده وقت بچه تا حالا هيچ«: پرسد و از من مي كند پراي صدايش را بلند مي
بدن فرد جا  شد تا بيماري كاملا در چند ماهي طول مي. اي، اما فقط در مراحل اول تغيير را ديده برادرت

من چند تا . شود فقراتشان خم مي ستون. شودشان غيرعادي مي  قيافه. شوند آنها پشمالو و پرمو مي. بيفتد
  «عكس با خودم دارم كه ــ

  «.ام ها ديده قبلا از اين عكس. خواهم هيچ عكسي ببينم نمي !نه«: زنم فرياد مي

هاي  بچه«: گويد دارد، او فوري مي تخته برمي شود و به طرف پراي شلنگ بلند مي وقتي درويش از جايش
چيزي  والدينش از بيماري او. ساله داريم ما يك دختر هشت. تر از تو وچكهاي ك حتي بچه. خودت همسن

  «گلوي مادرش را گاز گرفت و پاره كرد و ــ. او مادرش را كشت. دانستند نمي

  .كند دراز مي و دستش را به طرف گلوي پراي» .روي كردي تو ديگر خيلي زياده«: كشد درويش نعره مي

  «!كن صبر«: كشم لويش را بگيرم و فرياد ميبرم تا ج يك دستم را بالا مي

  ها گوش نده كه ــ ـ گروبز، به اين حرف

  !كنم مي خواهش! ـ فقط يك دقيقه صبر كن

  .رود دهد و يك قدم عقب مي درويش نفس سنگينش را بيرون مي

وي تو عم« .زند، اما نگاهش به درويش است با من حرف مي» .ما سعي داريم كمك كنيم«: گويد مي پراي
ما اهل . با يك اسم متفاوت گويد، اما از نظر ما اين علم است اهل علو قديم است ـ خودش به آن جادو مي

پدر و مادر تو هم همين راه را انتخاب  .كند درويش هر بار در يك مبارزه شركت مي. آموزش جديديم
 همه از نتايج اين تلاش بهره ببرند، خواهيم ما مي. حمله كنيم اما ما سعي داريم به ريشه اين بيماري. كردند

  .رسيدن به اين هدف، مجبوريم كه آزمايش كنيم و دست به تحقيق بزنيم براي. نه فقط چند نفر

او را  اگر ما بتوانيم وضع. يكي از قربانيان خيلي نادر است كه اين مصيبت را از سر گذرانده برادر تو »
همان فرايند را تكرار كنيم و  گيز سر در بياوريم، شايد بتوانيمان بررسي كنيم و از اسرار اين درمان شگفت

  « .شيطاني يا به قول شما جادو ديگران را نجات بدهيم ـ بدون نياز به آن موجودات

يك مسئله مربوط . ام، اين علم نيست قبلا هم به شما گفته من! توانيد نمي«: گويد حوصلگي مي درويش با بي
كنيد اگر من  خيال مي. توانيد آن را بازسازي كنيد توانيد دركش كنيد و نمي نمي شما. به اين جهان نيست

مانعتان  ايستادم و ترين شانسي در اين كار وجود داشته باشد، سر راهتان مي كردم كه كوچك مي فكر
  «شدم؟ مي

  «.تواني مطمئن باشي تو كه نمي«: گويد پراي مي

  .ـ هستم

ما به بيلي « : گويد مي .گرداند كند و دوباره رويش را به طرف من برمي پراي چيزي را زير لب غرغر مي
خواهيم   خواهيم بيشتر بدانيم، مي ما فقط مي. ببينيد توانيد بياييد و كار ما را تو و عمويت مي. زنيم آسيب نمي

  «.خواهيم كمك كنيم مي... بفهميم

يك كار درست انجام  خواهد ناكش، او فقط ميبا وجود ظاهر و رفتار ترس. سوزد براي پراي اتيم، دلم مي
  .دهم سرم را تكان مي ...اي، اسير كردنش، آزمايش كردن روي او ـ اما فكر بردن بيل. بدهد

  «.توانيم كمكت كنيم نمي ما. تو بايد الان از اينجا بروي«: گويد درويش به آرامي مي

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - ٢� - 

  «.كني كه تغيير كنند و بميرند مي متو ديگران را به اين سرنوشت محك«: گويد پراي با خشم مي

بهش . ايم ها پيش به اين سرنوشت محكم شده از مدت ما«: دهد اندازد و جواب مي درويش شانه بالا مي
  «.ايم عادت كرده

كشد و از جايش بلند  اش را عقب مي پراي با حركت تندي شانه. كند پراي دراز مي دستش را به طرف
 من سعي كردم نجاتش بدهم، اما. دختر من تغيير كرده«: گويد ندي ميخس مان با صداي خس .شود مي

ما، به او و همه  تو با رد كردن درخواست. چون من اميدوارم و باور دارم. او هنوز زنده است. نتوانستم
  «وجدان بخوابي؟ عذاب تواني بدون چطور مي. دهي كساني كه مثل او هستند جواب رد مي

و براي من، اين همان . رود شيرين فرو مي هاي هاي بدي دارم، اما بيلي به خواب من شب«: گويد درويش مي
طور كه مشكل دختر تو برايت  دارد، درست همان چيزي است كه از هر مسئله ديگري بيشتر اهميت

اگر موقعيت ما برعكس شرايط فعلي بود، تو «. شود خم مي به طرف پراي» .ترين مسئله زندگي است مهم
  «باري چنين كاري ببرند؟ دادي كه عزيزت را اجازه مي

  «.بدون هيچ سوالي. بله«: دهد پراي بلافاصله جواب مي

  .كنم چون من هميشه سوال مي. ـ خوب، اين همان نقطه تفاوت ماست

 ما مجبور. كنم لرزش خطرناكي را در صدايش حس مي» .هاي ديگري هم وجود دارد راه» :گويد پراي مي

  «.توانستيم او را راحت با خودمان ببريم مي.  كنيمنبوديم درخواست

اتفاقي  امتحان كنيد تا ببينيد چه«: گويد مانند مي با صدايي زمزمه. شود روح مي مات و بي قيافه درويش
  «.افتد مي

سرخي خشم تاز گلويش بالا » .ما بشوي تواني مانع تو نمي«: گويد كند و مي پراي روي حرفش پافشاري مي
  «توانستيم ــ ما مي. اند  ها هم قوي قدرتمندي، اما لمب تو«. كند و صورتش را برافروخته ميرود  مي

اين  خواهي واقعا مي. اي افتاده اگر با من در بيفتي، با همه ما در«: گويد كند و مي مي درويش حرف او را قطع
  «ها هستند؟ سنگ مريد كنند كه هم ها فكر مي كار را بكني؟ يعني حالا لمب

  .توخالي است دهد كه ادعايش اما لحن صدايش نشان مي» .ترسيم ما از دار و دسته شما نمي«: گويد مي پراي

  .زند درويش با رخوت لبخند مي

  .اين يك قول است. دهم كه بترسيد بزنيد، يادتان مي ـ اگر به بيلي يا گروبز دست

اما توي اين دنيا . داني ما را دشمن خودت ميبه ما نيازي نداري، چون  تو«: دهد پراي به او هشدار مي
  «.شايد يك روز به ما احتياج پيدا كني. ها آورد، حتي مريد دوام نمي كس تنهايي هيچ

  .كند و به در اشاره مي» .بله، اما نه امروز«: گويد كند و مي را تاييد مي درويش حرف او

با . است كردن شود كه اين كار فقط وقت تلف ياما متوجه م. كند تا چيزي بگويد دهانش را باز مي پراي
. وقت تغيير نكني كه هيچ دعا كن«: گويد اندازد و مي بعد، نگاه تندي به من مي. دهد نفرت، سر تكان مي

تنها كاري كه از دست ما . توانيم كمكت كنيم نمي هايي مثل عمويت، ما طور بشود، به لطف آدم چون اگر اين
  «.آيد كشتن است برمي

بعد، لنگه  چند لحظه. رود كند و بيرون مي رود، با ضربه محكمي در را باز مي بلند به طرف در مي هاي ا گامب
رسد؛ صدا ابتدا  به گوش مي بعد صداي مبهم موتور ماشين. خورند درهاي جلو عمارت با سر و صدا به هم مي
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  .شود كم خاموش مي بلندتر و بعد كم

دانم كه  من نمي. گوييم كدام چيزي نمي هيچ. كنم من هم نگاهش مي. كند نگاه مي درويش خيره به من
ديگر چه  ها كند ـ مريد نمايي مي كند، اما در ذهن خودم فقط يك فكر خود به چه چيزي فكر مي عمويم

  كساني هستند؟
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  هيولاهاي فراوان: فصل چهارم

خوشبختانه . خواهد ركورد بشكند  ميانگار سر هم چهار شب پشت. شود درويش دوباره دچار كابوس مي
خودش . بعد از رفتن پراي اتيم، درويش ديگر با من حرف نزد .دفعه من انتظار چنين وضعيتي را دارم اين

من . طرف اتاق قدم زد، زير لب غرغر كرد و غصه خورد طرف و آن كرد، مدام اين را در اتاق مطالعه زنداني
رختخوابش رفت،  به همين دليل، وقتي او به. باره دچار كابوس بشودزدم كه بعد از اين اتفا، دو مي حدس

  .بيدار و آماده ماندم تا شب طولاني و شلوغي را بگذرانم

جلو اتاقم  سر و صدا از با اينكه حسابي گوش تيز كرده بودم، او بي. خورم تابلوها، به درويش برمي در تالار
و فريادش بلند شد، به  ما يك دقيقه پيش، كه صداي جيغا. ام رد شده است و من صداي پايش را نشنيده

  .راحتي جهت صدايش را دنبال كردم و پايين آمدم

به  هايي كه هاي اعضاي مرده خانواده است، بيشتر نوجوان ها و عكس اين تالار پر از نقاشي ديوارهاي
بينم  رسم، مي اينجا مي وقتي. اين تالار در طبقه اول، كنار اتاق خواب من است. نما تبديل شده بودند گرگ

هاست ـ سعي  كشتي گرفتن با يكي از نقاشي درويش چند تا از تابلوها را روي زمين انداخته است و مشغول
  .دارد آن را از ميخ روي ديوار بكند

  «!اين تقصير من نيست! دست از سرم بردار«: زند فرياد مي او

كنم  گيرم و سعي مي روم، دست راستش را مي با عجله به طرفش مي «!درويش«: زنم صدايش مي
  «!ديگر بيدار شو ـ كمي هوشيار شو! درويش پريش! ش درويش » .هايش را باز كنم انگشت

 فرياد. كشد ند و با حركت خشني خودش را از دستم بيرون مي هاي من توجه نمي جمله به وزن و قافيه

گيرد  دستي و محكم مي دو سرش را. آيد به زانو در مي» !خوري تو مغز مرا مي! از سر من برو بيرون«: زند مي
  .نالد و از شدت درد و وحشت مي

 تو روي زميني ـ الان پيش. چيز عالي شده، بايد خوشحال باشي اوضاع خوب است، همه ـ درويش، آرام بگير،

  !خودمي

من اين «: گويد ان ميزن نفس نفس .آيد نفسش بند مي. ماند نگاهش روي تصويري در آن نزديكي ثابت مي
  «!راحتم بگذار! من تو را نكشتم! كار را نكردم

آورم، و  مي گيرم و آنها را از روي سرش پايين هاي درويش را مي گذارم، بعد دست تصوير را كنار مي آن
  .كنم هايش نگاه مي توي چشم

كدام اينها حقيقي نيستند ـ  هيچ. است ـ لازم نيست جيغ بكشي اين فقط يك خواب! ـ بيدار شو، كچل ديوانه
  ...دانم دانم كه هنوز آنجايي، مي بيا، من مي. فوري بيدار بشوي تو بايد. اش خيال است همه

اي كه گم شده  تا چند لحظه، بدون آنكه چيزي بگويد، نگاهش مثل نگاه بچه. شود مي اش هوشيار قيافه
كند و  مي  بعد قيافه درويش واقعي را پيدا.شود انگيز، و پر از التماس و درخواست كمك مي رقت باشد،

دهم تا  تكان مي كنم و چند بار آهسته سر رهايش مي. دهد وحشت جايش را به خستگي و شرمندگي مي
  .نزده است كس آسيبي چيز و هيچ راه است و او به هيچ به نشان بدهم كه اوضاع رو

شود  دوتا از آنها را ديگر نمي اند و شدهبيشترشان پاره . كند درويش به تابلوهاي روي زمين نگاه مي
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هاي آنها را  ما چند ماه پيش شيشه. ندارند ها و تابلوها شيشه كدام از قاب عكس هيچ. بازسازي كرد
خواستيم كه او به خودش ـ يا به من ـ صدمه  نمي. آسيب نبيند برداشتيم تا اگر چنين اتفاقي افتاد، كسي

  .بزند

بدبختي  گفتند كه اين مي. دانستند آنها مرا مقصر مي. اند كردم آنها زنده شده خيال مي» :گويد درويش مي
  «.خواستند انتقام بگيرند مي. موروثي تقصير من است

  .بوده ـ اين فقط يك خواب

  ...دانم، اما باز هم  ـ مي

الان به آنها نياز . ها هم اين بدبختي با من بود پراي اتيم و لمب بدون«: دهد بعد ادامه مي. لرزد به خود مي
  «آيند؟ چرا چيزهاي بد هميشه در بدترين زمان پيش مي. موقعيت نه در اين. نداشتم

  .تو بيرونش كردي. او رفته. فراموش كن ـ پراي اتيم را

نه، اين حرف «. شود كند، بعد از جايش بلند مي سرفه مي» ...شايد .كردم شايد نبايد اين كار را مي«: گويد مي
 هاي خوبي دارند، اما با اين شيوه، كارشان به هيچ آنها نيت. توانند كمك كنند نمي ها لمب. استه كابوس

  «.خورد دردي نمي

  ها، نه؟ ـ برعكس مريد

نمي دانم كه براي پيش كشيدن آن، الان وقت . كنم بار مطرح مي اولين آميز را براي اين موضوع اسرار
  .رابر كنجكاويم مقاومت كنمتوانم در ب اما نمي مناسبي است يا نه،

  «باشد؟. نه حالا. دهم شان برايت توضيح مي بعدا درباره«: گويد مي دهد و درويش سرش را تكان مي

  .كشم كه انگار قضيه برايم اهميتي ندارد بالا مي طوري دماغم را

ري كه ما برايش بيلي از تغيير كردنش، لرد لاس و كا«: گويد بعد مي .رود درويش بيشتر در فكر فرو مي
آشفتگي  اي ندارد كه دنياي او را دچار آشوب و هيچ فايده. طوري بهتر است اين. داند نمي كرديم چيزي

با . دموناتا يا جادو ندارند آنها هيچ تجربه مستقيمي از دنياي. ها هستند ها قسمتي از دنياي آدم لمب. كنيم
  «.بفهمند رند وتوانند چيزي به دست بياو آزمايش كردن بيلي هم نمي

ها را هم با لگد  كابوس. بخوابي به رختخوابت برگرد تا راحت. پس ديگر فكرش را نكن«: گويم زير لبي مي
  «.از پنجره بينداز بيرون

 اما سعي«. كشد خميازه مي. كند به ساعتش نگاه مي» !كاش به همين راحتي بود«: گويد مي خندد و درويش مي

ببرد، ممكن  اگر خوابم«. كند يك نظر نگاهم مي» .ار گروبيچ خوشحال بشودكنم چرتي بزنم تا پرست مي
  «.قفل كني بهتر است در را رويم. زني توي ساختمان را از سر بگيرم است دوباره پرسه

كنم و  هايم را تيز مي من گوش. نباش نگران اين. كني طوري، اتاق را زير و رو مي آن. نچ«: گويم با لبخند مي
  «. مواظبم كه خرابكاري به بار نياوري.خوابم مي

. رود تا به اتاقش برگردد مي ها بالا كنان از پله لخ دهد و بعد لخ آيد، دست من ار فشار مي درويش جلو مي
ها موجودات  اي، لمب ـ مانم و به بيل سرجايم مي مدتي. ها بگذرد كنم تا زا پارگرد پله قدر نگاهش مي آن

كنم و آنهايي را كه كمتر  ها را از روي زمين جمع مي بعد، عكس. كنم مي آميز فكر هاي اسرار شيطاني و مريد
  .توانم بخوابم دانم كه ديگر نمي مي. گردانم جايشان روي ديوار برمي سر اند، آسيب ديده
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 اي هايم خبر جديدي دارم يا خواهند بدانند كه از ديويد دوستانم مي. بيدار شدن برايم سخت است. ام خسته
كنم كه به دست  تصور مي. گيرم اي را زير نظر مي ـ بيل سر ناهار،. كنم اما من در جوابشان فقط غرغر مي. نه

توانم بگذارم  نمي. اند دسته سيم به سر تا پايش وصل كرده اند و دسته ميزي بسته ها افتاده است، او را به لمب
اي كاري  ـ بيل اگر پراي اتيم بخواهد به. رو شدممن به خاطر برادرم با لرد لاس رو در . اتفاق بيفتد اين

  .هم درگير بشود ها باشد ـ مجبور است با من داشته باشد، نبايد فقط نگران درويش و مريد

و اگر . ام اما من درشت و قوي. داشته باشد بچه وحشت دانم، بعيد است كه او از درگيري با يك پسر آره، مي
  . بشومتوانم خيلي رذل مجبور باشم، مي

 

اي پشت فرمان  راننده. است بينم يك ماشين ليموزين در گاراژ خانه پارك كرده رسم، مي وقتي به خانه مي
  .اين ماشين بايد مال كي باشد تواند حدس بزند كه اي مي هر بچه. زند نشسته است و چرت مي

صدايي . تلويزيون نشسته استاو در اتاق . شنوم مي كنم، صدايش را دهم و باز نمي همين كه در را هل مي
زند ـ احتمالا جاذبه زامبي ـ و  هاي اولش حرف مي درباره يكي از فيلم. دارد نفوذ طنين، و خيلي پر بلند و پر

فيلم را  رو بوده است تا بت واند ظاهر هيولاهاي به دهد كه با چه مشكلاتي رو درويش توضيح مي براي
  .درست از كار در بياورد

تماشاچي هم اين را . آيد من خوشم نمي! كنند كامپيوتري استفاده مي ن روزها همه از تصوير سازياما اي... ـ 
 شما ممكن است مردي را ببينيد كه. شناختي است قضيه روان. تصاوير ترسناك نيستند آن. دوست ندارد

ست، و با اينكه ا مشخصات يك هيولا را دارد، يا ممكن است عروسكي را ببينيد كه خيلي دقيق طراحي شده
اما وقتي چيزي را . شخصيت را باور كنيد توانيد خودتان را فريب بدهيد تا آن دانيد آن حقيقي نيست، مي مي
من . ترساند آن شخصيت شما را نمي. پذيرد مغزتان آن را نمي بينيد كه حاصل كار يك كامپيوتر است، مي

  ...كنم فكر مي

را به  داويدا هايم، كه روي يك راحتي تشسته است، نگاهش. مكن شوم و آهسته سرفه مي اتاق مي وارد
با . پنجاه و چند ساله .بينم كه سر و وضع يك زن معمولي را دارد در كمال تعجب، مي. گرداند طرفم برمي

عينكي با قاب . لبخندي گرم. و خپل كوتاه قد. موهاي سياه كه تارهاي خاكستري ميانشان ظاهر شده است
  .هاي ترسناك روست تا سازنده فيلم مادربزرگ خنده بيشتر شبيه يك. راهن گلدار روشنبا پي. ارغواني

آيد  كمي گيج به نظر مي» .زاده من، گروبز، است داويدا، اين برادر«: كند مي درويش ما را به يكديگر معرفي
  «.كند مي گروبز با من زندگي«. نفس حرف زده است نظرم، داويدا از لحظه ورودش تا حالا يك ـ به

چه «. رسد قدش تا سينه من مي. است كوتاهي زن قد» .سلام، گروبز«: گويد شود و مي داويدا از جايش بلند مي
  «مخفف چيزي است؟! اسم خوبي

به نظرم، شهرداران شب بهترين فيلم ترسناكي . هاي شما هستم من از طرفدار. گروبيچ :گويم زير لبي مي
  «.ه شدهكه در ده سال گذشته ساخت بوده

اگرچه، راستش را بخواهي، توي آن فيلم من خيلي سهم  !واي، متشكرم«: دهد داويدا با خوشحالي جواب مي
هاي ابتكاري  دوست دارد كه تصميم. شقي است راستي كله آدم راستي كارگردان ـ ليام فيتز ـ. نداشتم
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 تا كارش را شروع كند، اما گذارم خواهد در اختيارش مي هر چيزي را كه مي من هم. خودش را بگيرد
  .ايم ما هنوز جلو در ايستاده. اندازد هايش را بالا مي شانه «...بعد

كند، كه روي  و توجه من را به نفر سوم حاضر در اتاق جلب مي» .ايشان جون هستند و«: گويد درويش مي
  .صندلي سمت چپ من نشسته است يك

  «. يوني سوان. يوني «: كند مي لاحشود و گفته درويش را اص او از جايش بلند مي

با . قيافه خوش. باريك. تر است فقط كمي از داويدا بلند او هم قد كوتاهي دارد،. دهم برايش دست تكان مي
اسبي  موهايش را دم. آلبينيسم دارد. زنند هايي كه به صورتي مي و چشم رنگ موهاي سفيد، پوست خيلي بي

  .د ساله است، چون پوستش بيش از حد سفيد و صاف استشود گفت چن سختي مي به. كرده است

  «.يوني دستيار دوشيزه هايم است«: گويد مي درويش

من «. كند نچ مي با صداي بلند نچ» .داويدا«: گويد كند و مي اصلاح مي دفعه خانم تهيه كننده حرف او را اين
  «.نيستم اهل تشريفات

» من هم دستيارشان نيستم، و«: گويد يزي عذرخواهي كند، مييوني هم با حالتي كه انگار بخواهد بابت چ
  «.ام اگرچه براي كمك اينجا آمده«. زند خيلي آرام حرف مي

كند كه بنشينيم و  راهنمايي مي ما را» .بياييد بنشينيم«: گويد داويدا طوري كه انگار در خانه خودش باشد مي
داشتم «. كند كه كنار درويش بنشينم وادارم مي زند و هاي نزديك خودش ضربه مي روي يكي از راحتي

داني ـ  طور كه مطمئنم مي همان. زدم داشتم با عمويت حرف مي هاي ديگرم درباره مشكلاتي كه سر فيلم
! عاشقشانم. هاي ترسناكي ـ من هيولاها را دوست دارم هاي فيلم از آن خوره توانم بگويم كه تو يكي مي

درست است؟  اند، العاده همه اينها فوق... قلمبيده، ليزابه روي تنشان  اي وره هايشان، چشم شاخك ها و نيش
كه مردم تا حداكثر جاي ممكن  طوري... باوركردني بودنشان... اما واقعي نشان دادن آنها! بله، درست است

ي فيلم مطمئنم كه تو خودت كل. گويم به تو نمي اي من چيز تازه. چقدر كه بگويي، سخت است هر... بترسند
  «ها به اندازه يك بچه كوچولو بترسند؟ شود كه آدم مي اما چه چيزي باعث. اي ترسناك ديده

شود كه  همين باعث مي. اند هاي ترسناك دروغي آره، بيشتر فيلم«: گويم مي كنم و نيشم را باز مي
  «.باشند كننده سرگرم

از اين «. خورد كه درويش جا مي كوبد راحتي ميو چنان محكم دستش را روي » !موافقم«: زند داويدا فرياد مي
هاي  همه ما از ترس«. گرداند به طرف من برمي رويش را» !فهمد فرق گل و خار را مي! آيد بچه خوشم مي

هاي  من با فيلم. اند مزه هايشان بي قابل باور و هيولا هايشان غير مضمون آيد، در حالي كه بنجل خوشمان مي
ذرت  خواهد يك گوشه لم بدهد و گاهي آدم دلش مي. اند اينها خوب! ام  شدهيونيورسال بزرگ همر و

  «.داده بخورد و كمي بخندد بو

خواهد  ها آدم نمي اما بعضي وقت«: دهد آورد، و ادامه مي مي برد و صدايش را پايين انگشتش را بالا مي
برايت زير و رو بشود، خاهي دنيا  خواهي بترسي، مي هايي هست كه مي وقت بخندد، درست است؟يك

  «گويم؟ درست مي. تاريكي بنشيني و نيش ترس را واقعا حس كني خواهي توي مي

  !ـ خوب، آره

زندگي به اندازه  .آمد هاي ترسناك هيچ خوشم نمي هايش، تا مدتي از فيلم ام با لرد لاس و نچه از مبارزه بعد
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حقيقي در ذهنم كمرنگ شد، و  طره آن وحشتاما چند ماهي كه گذشت، خا. كافي برايم ترسناك شده بود
  .ببينم هاي تخيلي و ترسناك متوجه شدم كه دوباره دوست دارم فيلم

دوباره صدايش را بالا » .بسازم خواهم در فيلم بعدي خود اين همان چيزي است كه من مي«: گويد داويدا مي
علتش اين . ش، كه آخرين فيلمم را ساختمچهار سال پي ام ـ تقريبا از من مدتي از صحنه دور بوده«. برد مي

خواهم توي فيلم بعدي يك كار بزرگ بكنم، نه اينكه يك  مي. ريزي بودم  برنامه بود كه مشغول تحقيق و
تماشاچي بروم و  هاي خواهم توي رگ مي. ام، نه خنده دنبال جيغ و وحشت. قديمي را دوباره تكرار كنم قصه

  «.گردد، همه وجودش بلرزد اش برمي نهتكانش بدهم، طوري كه وقتي به خا

  «!وااي«: گويم هيجانزده مي

كند و با  دامنش را مرتب مي» .كشد عمويت را وسط مي اين همان چيزي است كه پاي«: دهد داويدا ادامه مي
خواهيد كه  شود الان درباره كارمان صحبت كنيم يا مي مي«. گرداند برمي لبخند، نگاهش را به طرف درويش

  «كنيد؟ ي صبرمدت

  « .الان براي من وقت خوبي است«: گويد درويش مي

 .بسيار خوب«: گويد بعد مي. اندازد تا مطمئن بشود كه كسي گوش نايستاده باشد اطراف مي داويدا نگاهي به

كننده اين كار  تهيه من فقط. چيز آماده است همه. برداري كار جديدم را شروع كنم من مي خواهم فيلم
توانيد تصورش را بكنيد؟ من ـ يك  مي. دارم ام و كارگرداني آن را هم به عهده اش را نوشته نامه  فيلمنيستم ـ

دانيم چه  خنديم، هرچند كه اصلا نمي من و درويش هم مي .خندد برد و مي سرش را عقب مي» !كارگردان
  .هاي او خنده دارد چيز حرف

كنم، اما سر  طوري كار مي اين هايم، در مورد همه فيلم. ام  داشتهمن كار را محرمانه نگه«: دهد داويدا ادامه مي
كه سر و كارش به اين فيلم افتاده قول داده كه  هر كسي. كنم راستي دارم يواشكي كار مي اين يكي راستي
شود، و  خيلي پيشرفته و جديد محافظت مي هيولاها در شرايط خيلي هاي مربوط به از طرح. دهانش را ببندد

 كدام قسمت كوچكي از طرح را اند ـ بقيه، هر نفر ديگر آنها را تمام و كمال ديده از خودم فقط دوغير 

من دور از . فيلمبرداري كنيم هاي قديمي كدام از استوديو خواهيم در هيچ ما نمي. اند تا رويش كار كنند ديده
 حتي خبر ندارند كه من دوباره بيشتر مردم. ام انداخته ديد همه، يك استوديوي اختصاصي براي خودم راه

روم و به كلي از دور  هايم ور مي ام و با ناخن كه كنار ساحل دريا لم داده كنند مشغول كارم ـ آنها فكر مي
  «.ام رفته بيرون

  «.ايد انگار خيلي خودتان را به دردسر انداخته«: گويد درويش مي

همان فيلمي است كه  اين! برم  من از كارم لذت ميكنيد؟ شوخي مي«: گويد مانندي مي داويدا با لحن خرخر
اين يك بازي است، بهترين . رمز و رازم هاي پيچيده، و من ديوانه دلهره، طرح. ام بسازم خواسته هميشه مي

در اين لحظه، حاضر نيستم با . اين بازي را بلد است بازي دنيا، و من تنها كسي هستم كه همه قوانين
  .عوض كنم ي جايم راكس ديگر چيز و هيچ هيچ

  «گويم؟ ها را به شما مي حالا چرا اين حرف»

 ها را اينكه چرا به شما دو نفر اين حرف«: دهد بعد ادامه مي. زند و چشمك مي اندازد نگاهي به من مي

چيزي را زمزمه كند،  وقت كنم اصلا قادر باشد كه هيچ فكر نمي. آورد دوباره صدايش را پايين مي» گويم، مي
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من . ماند گويم بين خودمان مي شما مي چيزي كه الان به«. زند ا الان تا جايي كه بتواند آهسته حرف ميام
امضا كنيد ـ اگر با پيشنهادم موافقت كنيد، بعدا لازم است كه  اي را نامه ام كه هيچ تعهد هنوز از شما نخواسته
 در مورد گروبز، مطمئن نيستم. ان وفاداريدام، شما به قولت اما تا جايي كه شنيده آن را هم امضا كنيد ـ

  «...كه

  «.من باشيد لازم نيست نگران. توانم دهانم را نگه دارم من مي«: گويم با رنجيدگي مي

خواهم  بنابراين، وقتي ازتان مي .اين خيلي خوب است«: گويد كند و مي با حالت مثبت و گرمي نگاهم مي
حالا ... كس، حتي به بهترين دوستانتان هم نبايد بگوييد هيچ وييد، بهگويم براي كسي نگ چيزي را كه الان مي

  «كنم؟ توانم روي قولتان حساب مي

  «!زنم، حتي زير شكنجه من كه حرفي نمي«: گويد خندد و مي درويش مي

  «.گويم من هم چيزي نمي«: گويم كنم و مي او را تاييد مي حرف

اسم فيلم . س خوب گوش بدهيد و قضيه را محرمانه نگه داريدپ! عالي شد«: گويد مي داويدا با خوشحالي
  «.است اسلاتر

  «!العاده است عام ؟ فوق يعني قتل«: گويم مي

ي  اسلاتر، كه نوشتنش با آن كلمه. كنم طور فكر مي من هم همين«: گويد مي خندد و داويدا هرهر مي
قضيه را  شايد كمي. دهد فيلم در آن رخ مي كمي فرق دارد، اسم شهري است كه داستان "عام قتل" معني هم

طوري  كنم اين فكر مي .آمده هاي هولناك با كلمات خوشم مي جور بازي لو بدهد، اما من هميشه از اين
هايش   چشم"!بگذاريد اسلاتر آغاز شود"  يا"!به اسلاتر خوش آمديد"شوند ـ  هايش خيلي جذاب مي پوستر

اش بيشتر كار كنيم، اما شما منظورم را  هاي تبليغاتي جمله ه بعدا رويشايد لازم بشود ك«. كند را جمع مي
رسيم، اينكه چرا من اينجا هستم، همان موضوعي كه مطمئنم  خوب ماجرا مي حالا، به قسمت. فهميد مي

  «!شياطين است... فيلم اسلاتر سراسر درباره. آيد چيز ديگري ازش خوشتان مي بيشتر از هر

بدترين موضوع دنيا  ماند ـ هيچ خبر ندارد كه دهد و با نيش باز منتظر واكنش ما مي ه ميپشتي راحتي تكي به
  .را پيش كشيده است

 

هاي رندانه ما به يكديگر و سكوت  معني نگاه. هيجانزده نشديم آورد كه چرا ما داويدا سر در نمي
 گويد كه موجودات شيطاني شهر ان ميبرايم. زند او يكريز درباره فيلم حرف مي. داند نمي خوشايندمان را نا

من و درويش . دهد مي هاي فيلم را برايمان توضيح ها و شخصيت كنند، و بعضي از صحنه اسلاتر را تسخير مي
  .دهيم ساكت و شق و رق گوش مي

  «دهم؟ من بوي بدي مي«. كشد شانه خودش را بو مي» خوب، مشكل چيه؟ خيلي«: گويد بالاخره داويدا مي

 ي موجودات شيطاني ما كشته و مرده... فقط. مشكلي نيست«: گويد زند و مي لبخند مي زوركيدرويش 

  «نيستيم، هستيم، گروبز؟

  «.نه«: گويم كنان مي خرخر

  «.ترند موجودات شيطاني كه از هر هيولايي ترسناك چرا نه؟«: پرسد داويدا مي

  .خندد ي خجالتي ميو با حالت» .اند ترسناك زيادي«: گويد درويش زير لبي مي
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من هرچه بيشتر . شد ك ه شما خبره اين موجودات باشيد تصور مي اما«: گويد كند و مي داويدا اخم مي
ها، شيوه عملكرد و ظاهر  اند كه شما درباره عادت به من گفته. بيشتر برخوردم تحقيق كردم، به اسم شما

  «.دانيد چيز مي شيطاني، همه موجودات

  «.اند زنيد كه انگار آنها حقيقي طوري حرف مي شان درباره«: گويد خندد و مي  مييوني سوان نخودي

هاي زيادي درباره شياطين وجود دارد،  ها و افسانه اما قصه. حقيقي نيستند البته كه«: گويد داويدا با خشم مي
 ترين از كمياباو بعضي . كس ديگري از آنها اطلاعات دارد نقاشي، و درويش بيشتر از هر كلي نوشته و

  «گويم؟ درست مي. هاي مربوط به اين موجودات را در اختيار دارد نوشته ها و دست كتاب

دانم، اما نه به اندازه  مي ها بيشتر درباره اين موضوع، من از خيلي«: دهد درويش مرموز و محتاطانه جواب مي
شود به راحتي   است كه آنها را نميبگويم اين توانم چيزي كه من در مورد موجودات شيطاني مي. ها بعضي

آنها خلق كنيد، به كارتان ادامه بدهيد، از تخيلتان استفاده كنيد  خواهيد تصويري از اگر مي. به تصوير كشيد
  «.كنم كه شما دنبال چيزي بيش از اينها هستيد من تصور مي اما. و لذت ببريد

 من يك طرح واقعي. طور است دقيقا همين«: گويد ميدهد و  از راه بيني بيرون مي اش را داويدا هواي سينه

چيزهايي كه لازم  بيشتر. خواهم كارم قابل باور باشد مي. ترين موجودات شيطاني دنيا خواهم، ترسناك مي
شياطين من . كنم روي اين فيلم كار مي طور كه گفتم، الان چهار سال است كه ام ـ همان دارم به دست آورده

ترين  خواهم تا جزئي مي. خواهم كه رفتار آنها منطقي باشد مي اما من. ا شروع كننداند كه كار ر آماده
ترين متخصصان شناسايي اين نوع موجودات هم نتوانند  طوري كه بزرگ حركاتشان هم درست باشد،

  «.كنند خطايي در كار پيدا

هاي شما را  من تجربه .شويد اينجاست كه شما وارد ماجرا مي«: دهد داويدا درويش را خطاب قرار مي
وقتي ما . نقش مشاور را به عهده بگيريد خواهم كه شما در اين كار من مي. خواهم، نگاه و دانشتان را مي

  «.كنيد و كمكمان كنيد تا جزئيات تخيل در كار درست در بيايد كنيم، به ما بگوييد، ما را هدايت اشتباه مي

  «.دانم چيز نمي من از فيلم و سينما هيچ. ايد هآدمتان را عوضي گرفت شما«: گويد درويش مي

اي به  حرفه گويم مثل يك من كه نمي. ي اول وجود دارد كسي، يك دفعه براي هر«: كند پافشاري مي داويدا
ها و افراد گروه  با بازيگر... بينيد مي شما ساخته شدن يك فيلم را. اين كار نگاه كنيد ـ چيزي در حد متوسط

  «!گيريد و پول بدي هم نمي... گوييد كه بايد چه كار كنيم مي كنيم، وقتي ما خرابكاري مي. ..شويد قاطي مي

 .كنم پول خيلي مطرح باشد اي؟ فكر نمي داويدا، تو اينجا را ديده«: گويد كند و مي مي يوني مودبانه سرفه

  «گويم، درويش؟ درست مي

  «.بايد اعتراف كنم كه خيلي برايم مهم نيست» :گويد زند و مي قيافه لبخند مي درويش به آن زال خوش

اين . اش بكن خوب، اين كار را براي پول نكن، براي تجربه«: گويد و مي اندازد هايش را بالا مي داويدا شانه
تو از ديدن مراحل . تواني گروبز را هم با خودت بياوري مي. آيد در زندگي پيش مي فرصت فقط يك بار

  «طور نيست، گروبز؟ ، اينآيد فيلم خوشت مي ساخت

اما موجودات «. افتم بعد به ياد موضوع فيلم مي» !كه خوشم بيايد بندم شرط مي«: دهم هيجانزده جواب مي
  .رود ام در هم مي قيافه» ...آيد، اما احمقانه به نظر مي ...آنها... شيطاني

ها براي گير آوردن چنين  پسركردم كه شما  من فكر مي. كردني نيست باور» :گويد داويدا با تشر مي
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هم  بازي در بياوريد، كسان ديگري اگر شما خيال داريد در مورد اين قضيه مسخره. دهيد مي فرصتي جان
  «من مجبور نيستم كه ــ. هستند كه من بتوانم ازشان كمك بخواهم

وارد  كني كه به اين كارتواني وادارشان  داويدا، تو با تحريك آنها نمي«: كند او را قطع مي يوني آرام حرف
  «.اينجا بروي خواهند اين كار را بكنند، تو بايد نظرشان را بپذيري و از اگر آنها نمي. بشوند

  «!كنند درخواستم را رد مي فهمم كه چرا آنها فقط نمي. دانم مي«: گويد داويدا زيرلبي مي

شما چه نقشي در « : گرداند  برميطرف يوني بعد رويش را به» .اين قضيه شخصي نيست«: گويد درويش مي
  «اين كار داريد، دوشيزه سوان؟

جريان كار  ام تا در من استخدام شده. هاي زيادي شركت دارند توي اين فيلم، بچه. شناس هستم روان ـ من
  .مراقبشان باشم

  «دهيد؟ مي جور كارها زياد انجام از اين«: پرسد درويش مي

  «.اين اولين بارم است«: گويد دهد و مي يوني سر تكان مي

بازيگر جوان  من يوني را همراهم آوردم، چون ما خيال داريم بعد از اينجا برويم، با يك«: گويد مي داويدا
ي  تواند هر بچه سريع مي او خيلي. ها قاطي بشود من مايلم كه او هرچه زودتر با بچه. مصاحبه كنيم

  «.داري را شناسايي كند مشكل

  «دار چي؟ هاي مشكل بزرگسال» :پرسد درويش مي

  «.شما هيچ مشكلي داشته باشيد كنم من فكر نمي«: گويد يوني با لبخندي خجالتي مي

گيرد  بعد ناگهان تمام توانش را به كار مي» .مطمئن نيستم من از اين قضيه چندان«: گويد داويدا با غرولند مي
براي من اهميتي ندارد كه تو مشكل داري يا ! ديچيز به درك، گري اصلا همه» .تا به درويش لبخند بزند

  «حالا براي متقاعد كردنت بايد چه كار كنم؟. خواهم كه تو در گروه ما باشي مي من. نداري

اندازد  نگاهي به يوني مي شود، آيد، اما بعد مردد مي كند كه بگويد كاري از دست او برنمي درويش شروع مي
  « از فيلمنامه را داريد؟شما يك نسخه«: و با اخم مي گويد

هايي از آن را روي يك  قسمت اما. دادم نه، و اگر هم داشتم، آن را به شما نشان نمي«: گويد داويدا مي
هاي شيطاني ـ من به  مشخصات بعضي از شخصيت ام، همراه با طرح اوليه و كلي داستان و دي آورده سي

اما دوست ندارم كه حتي اين . بالقوه را به كار جلب كنمگذارهاي  سرمايه چيزي نياز داشتم تا بتوانم توجه
  «.اي را امضا نكرده نامه خصوص به كسي كه هيچ تعهد لو بدهم، به اطلاعات را هم

 توانستم بگويم كه شما شد يك نگاهي به آنها بيندازم، مي اما اگر مي. كنم من درك مي» :گويد درويش مي

براي حضور من در كار  اگر دليلي. خواهم وقت خودم يا شما را تلف كنم يمن نم. اصلا به من نياز داريد يا نه
  « ...بعد وجود نداشته باشد ـ چيزي كه بتوانم در مورد آن كمكتان كنم ـ

با سر به كيفش اشاره » .دي دارم سي من چند تا نسخه از اين«: گويد او مي. آيد داويدا خوشحال به نظر نمي
توانيد از  بنابراين نمي. اند ديجيتالي محافظت شده آنها با برنامه«. ه استكند كه روي زمين گذاشت مي

  «...اما. براي كسي بفرستيد اطلاعاتش كپي برداريد يا آنها را

: گويد مي. آورد را با قابش از آن بيرون مي دي برد و يك سي كند، بعد دستش را داخل كيف مي فكر مي
اما اوين كسي هستيد . قدرها هم برايم مهم نيستيد شما آن. كنم مي عتماددانم چرا در اين مورد به شما ا نمي«
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هايم  قرار نيست كه مردم به داويدا. آيد پيشنهاد مرا رد كرد و من از اين قضيه خوشم نمي كه در اين كار
  .شود خندد و بعد، از جايش بلند مي خيلي كوتاه مي» .اي نه بگويند افسانه

من . داشته باشيد توانيد بيست و چهار ساعت اين را پيش خودتان شما مي«: گويد خوشحالي به درويش مي با
پرسم ـ فقط  آن موقع ازتان مي .دي را پس بگيريم گرديم تا سي فردا برمي. و يوني امشب مصاحبه داريم

 اشاره با سر به من» .كار را بكنيد، اشكالي ندارد اگر نخواهيد اين. يك بار ـ كه نظرتان عوض شده يا نه
  .رود اشراف به طرف در مي ند و بعد، مثل يكي از اعيان و مي

تواند صدايش را بشنود، با  شود كه ديگر نمي مي قدر دور شود و وقتي داويدا آن يوني از جايش بلند مي
  «طور نيست؟ اين ي تئاتر است، ملكه«: گويد لبخند مي

  «!يك چيزي بيشتر از آن«: گويد خندد و مي درويش مي

كند  رفتار مي با آنها طوري. ها هم خيلي وارد است و در مورد بچه. داشتني است اما دوست«: گويد مي يوني
  «.اصلا بدي ندارد سازد، در وجودش هاي ترسناكي كه مي رغم فيلم علي. كه انگار مادرشان است

اميدوارم «: گويد  و ميگرداند درويش برمي رويش را به طرف. كند مكث مي. افتد يوني به طرف در راه مي
زند و فوري بيرون  كند، لبخند مي شود، گلويش را صاف مي مي ساكت» ...من. شما نظرتان را عوض كنيد

  .رود مي

دي  سي به. مانم من در اتاق تلويزيون مي. اند رود تا مطمئن بشود كه هر دو رفته دنبالش مي درويش با عجله
ايم، اما مطمئن نيستم كه  شده رو كنم كه با بدترين مشكل دنيا روبه ام و احساس مي روي راحتي خيره مانده

  .چرا

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - ٣� - 

  به سرداب نرو.:فصل پنجم

  
  :ميگويد.موقع برگشتن با خودش زمزمه ميكنددرويش 

  ».آدم هاي خوبي هستند«
  آره-

  »چي نظرت را عوض كرد؟«:ميپرسم.سي دي را برميدارد و در سكوت به آن نگاه ميكند
  »ض نشدهنظرم عو«:ميگويد

  اما درباره اش داري فكر ميكني ،مگر نه؟-
شايد فقط يك فيلمساز باشد كه به ساختن انواع موضوع .بله ،ممكن است جاي هيچ نگراني در ميان نباشد-

اما من احساس كردم داويدا بيشتر از آنكه به صلاحش باشد از چيزها .هاي تخيلي و جنون آميز فكر ميكند
ممكن است وارد مسائلي بشود كه صلاح نيست،يا مراسم . فيلمش واقع گرايانه باشداو ميخواهد.يي خبر دارد

  .و تشريفاتي را برگزار كند كه نتيجه ناجوري بدهد
پس شما ميخواهيد طرحكلي كار و مشخصات شياطين فيلم را بررسي كنيد تا مطمئن بشويد كه كار :ميپرسم

اما من فكر كردم كه شما به خاطر يوني «.ن ميدهددرويش سر تكا»خطرناكي انجام نشود،درست ميگويم؟
  ».موافقت كرديد كار را ببينيد

  ».او هيچ ربطي به تصميم من ندارد!چرند نگو«:درويش اعتراض ميكند
اما واكنش تند درويش و قهري كه موقع بيرون رفتن از اتاق نشان داد،مطمئنم كرد كه يوني در اين تصميم 

  !گيري نقش داشته است
حتي هاي احمقانه را از خودم دور ميكنم و سعي ميكنم درويش را راضي كنم كه اجازه بدهد نگاهي به نارا

اما درويش .دوست دارم بدانم فيلم ديويد اي هايم در اين مرحله اوليه چه شكلي است.سي دي بيندازم
ي آيم و روي راحتي خوابم از پله ها پايين م. و در اتاق مصالعه را به روبم ميبندددرخواستم را رد ميكند

فكر ميكنم كه خودم را از پله ها بالا .يخ كرده و لرزان بيدار مي شوم-نميدانم چه ساعتي است-شب.ميبرد
به جاي اين كار،چند تا .بكشم تا توي رختخوابم بخوابم،اما سست تر از آنم كه بتوانم از جايم بلند بشوم

  .دوباره دارم به خواب ميروم كه ناگهان از جا ميپرم.م بشومبالش را بر ميدارم و دور خودم ميچينم تا گر
  .درويش توي دردسر افتاده است

از روي راحتي بلند ميشوم،بالشها را اين طرف و آن .فقط غريزه است-مطمئن نيستم كه اين را از كجا ميدانم
ست و نه توي اتاق درويش نه توي اتاق مطالعه ا.طرف پخش ميكنم و دوان دوان از پله ها بالا ميروم

سريع همه جا را .به طبقه هم كف بر ميگردم.در طبقه اول هم نيست.هيچ كجاي طبقه دوم نيست.خوابش
  .يا توي سرداب است... معني اش اين است كه از خانه بيرون رفته.هيچ اثري از او نيست-ميگردم

مئن ميشوم كه او سراغ قفسه كارد و قبل از آنكه از پله هاي زير زمين پايين بروم،به آشپزخانه ميروم و مط
بعد،از پله ها سرازير ميشوم،و همين كه روي پله ها پا .چنگالها نرفتهو با خودش چاقو برنداشته است
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درويش مجموعه اي از بتري هاي نوشيدني را در .ميگذارم ،چراغ هاي بالاي سرم خود به خود روشن ميشود
  .برايم چيز جالبي ندارد.آيممن زياد اينجا نمي .سرداب نگهداري ميكند

به وزوز چراغ ها گوش ميدهم،سايه ها را تماشا ميكنم تا شايد پيكر درويش را در تاريكي آنها تشخيص 
بعد از يك دقيقه،از آخرين پله پايين ميروم و با دست هاي مشت كرده،جست و جو در ميان قفسه ها .بدهم

  .كند و به طرفم هجوم بياوردهر لحظه انتظار دارم يكي حمله .را شروع ميكنم
وقتي همه جاي سرداب را ميگردم،ميخواهم از پله ها بالا بروم و بيرون . درويش را در سرداب پيدا نميكنم

اين آخرين جايي است كه ميخواهم .به آن بيندازماما هنوز يك جا مانده است كه بايد نگاهي .خانه را بگردم
  . باشدو حدس ميزنم كه درويش همان جا-ببينم

قفسه بزرگي پر از بطري نوشيدني .حالا به طرف آن در ميروم.داخل يكي از ديوارها،دري مخفي وجود دارد
اما يكي از آنها فقط ظاهرش مثل بطري .اين ديوار را پوشانده است كه بيشتر بطري هايش كاملاً معمولي اند

چوب پنبه پايين .به پايين فشار ميدهمآن بطري را پيدا ميكنم  وبا انگشتم،چوب پنبه سرش را محكم .است
قفسه بطري ها از وسط باز ميشود،دو قسمت آن از يكديگر فاصله ميگيرند و راهرو تاريك و باريكي .ميرود

  .نمايان مي شود
  .صدايم بدون هيچ پاسخي در راهرو منعكس ميشود وبه طرف خودم برميگردد»درويش؟«:صدا ميزنم

پشت سرم دونيمه قفسه دوباره به يكديگر .فسم بريده بريده شده استن–از شيبِ راهرو پايين ميروم 
چند لحظه بعد،چراغ هاي بالاي سرم روشن .اما اين وضع موقتي است.در تاريكي غوطه ورم.ميچسبند
  .نورشان آن قدر است كه فقط جلوي پايم را ببينم.ميشوند

دويي ترين و خطرناكترين كتابهايش درويش جا.راهرو به سرداب مخفي و زيرزمين ديگري منتهي ميشود
  همان جايي    اين سرداب .را اينجا نگه ميدارد و اگر بخواهد مهارتهاي جادويي اش را امتحان كنداينجا مي آيد

  .همان جايي كه چيزي نمانده بود بميرم.است كه ما ماه ها پيش با لرد لاس جنگيديم
در نيمه باز است و نور ظعيفي . ره،حلقه اي طلايي داردبه در چوبي قطور و سنگيني ميرسم كه به جاي دستگي

ً نميخواهم كه وارد آن سرداب واقعا.هيچ جوابي»درويش؟«:دوباره صدا ميزنم.از لاي آن بيرون ميزند
  .بشوم،اما مجبورم

  .و وارد ميشوم-قلبم گرومب گرومب ميزند-در را هل ميدهم و تا آخر باز ميكنم
چند مشعل روي ديوارها نصب كرده اند، اما هيچ كدام .ف را نگه داشته اندتيركهاي چوبي سق.اتاقي بزرگ

در گوشه اي از اتاق،قفسي فولادي وجود داردكه استخوانهاي گوزني كف آن ريخته .آنها روشن نيست
صفحه ها و مهره هاي شطرنج،كتاب،ورقه هاي نيم .ميز سوم را خوب تعمير كرده اند. دو ميز شكسته.است

توده اي سلاح هم نزديك زباله هاست كه .له ها و آشغالهاي ديگر را پاي ديوارها كپه كرده اندسوخته و زبا
  .لايه اي غبار آنها را پوشانده و پر از تا عنكبوت اند

  .و درويش ،وسط اتاق چمباته زده است؛در يك دست شمع و در دست ديگرش يك كتاب دارد
روي جلدش تصويري از لردلاس .كتاب مي افتد،يخ ميزنموقتي چشمم به .با احتياط به او نزديك ميشوم

چشمهاي سرخ و ترسناكش گشاد .حركت ميكندوآن صورت .فقط صورتش.نقاشي شده است
  .درويش ،كه وِردي را زير لب زمزمه ميكند، روي كتاب خم مي شود.ميشوند،لبهايش كش مي آيند
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ي سه بعدي،كم كم از روي صفحه بلند صورتش مثل تصوير.در نور شمع،دندانهاي لردلاس برق ميزنند
  .ميشود و طوري به درويش نزديك ميشود كه انگار ميخواهد او را ببوسد

درويش جيغ .در تاريكي فرو ميرويم.شمع خاموش ميشود.ناگهان خودم را روي درويش مي اندازم
  . ميزندصدايش را ميشنوم كه براي پيدا كردن كتاب،اين طرف و آن طرف روي زمين چنگ.ميكشد

خودم را روي او مي اندازم،به زمين ميخكوبش .توي تاريكي،دست و پا ميزنم تا درويش را پيدا ميكنم
ميكنم،سرش فرياد ميكشم،او را از كتاب دور نگه ميدار،بارها و بارها اسمش را صدا ميزنم و از تمام وزنم 

  .استفاده ميكنم تا او را آرام نگه دارم
جواب »گروبز؟«:سنگين نفس نفس ميزند و بعد  خس خس كنان ميگويد. ميداردبالاخره دست از تقلا بر

  ».مرا له كردي«:خرناس ميكشد.نميدهم
  »بيداري؟« :فرياد ميزنم

  »...حالا از روي من بلند شو تا.البته كه بيدارم«:جواب ميدهد
  »ما كجاييم؟«.مكث ميكند

  .سرداب مخفي-
  ؟...من چه كار مي!لعنتي-
صورت او حركت ميكرد انگار داشت .داشتي وِرد ميخواندي.لاس دستت گرفته بودييك كتاب از لرد-

  .داشت بيرون مي آمد-زنده ميشد
  .قول ميدهم.ميتواني مرا از اينجا ببري.راست ميگويم.من بيدارم.بيا يك چراغ روشن كنيم... من.متأسفم-

مي خوردوبه طرف نزديك ترين سكندري .درويش سرپا مي ايستد.با احتياط از روي هيكلش كنار ميروم
بعد يك كبريت روشن ميكند،نزديكترين شمع را .صدايش را ميشنوم كه جيبهايش را ميگردد.ديوار ميرود

  .پيدا ميكند و آن را روشن ميكند
  .ديگر حركت نميكند.كتاب ميبينم كه پشت و رو روي زمين افتاده است.اتاق روشن ميشود

  »ممكن بود او را اينجا بياوري؟«:يپرسمبدون اينكه چشم از كتاب بردارم،م
شايد آن قدر بهش قدرت .ممكن بود قسمتي از ذهن و اراده اش را اينجا احضار كنم.نه«:درويش ميگويد

  ».به خودم صدمه ميزد...ميدادم كه
  و به من؟-
  .جاي تو امن بود او نميتوانست از اين اتاق بيرون برود!به هيچ وجه-
   شدم چي؟اما وقتي من وارد اتاق-

چيزهايي .بيا از اينجا برويم«:بعد آه عميقي ميكشد و ميگويد.سكوتي از سر تقصير.درويش چيزي نميگويد
  ».هست كه بايد درباره شان با هم صحبت كنيم

  »كتاب چي؟«:ميپرسم
  .حالا ديگر ندارد.خطري ندارد.ولش كن-

  .از جايم بلند ميشوم و تلوتلوخوران از اتاق بيرون ميروم
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در را پشت سرش ميبندد،پشت سر من از سر .يش شمع روشن را در اتاق جا ميگذارد و دنبال من مي آددرو
  .بالايي راهرو بالا مي آيد و به امنيت دنياي معمولي وارد ميشود

  
مريدها با دموناتا مي جنگند وكاري ميكنند كه ما بتوانيم آن موجودات شيطاني را از دنياي خودمان دور -

  .نگه داريم
پشت ميز بزرگ،روبه روي .هر كدام يك ليوان شكلات داغ در دست داريم.درويش هستيمدر اتاق مطالعه 

  .يكديگر نشسته ايم
جادوگرهاي واقعي نيستيم، اما استعدادها و توانايي .همه ما قابليتهاي جادويي داريم«:درويش ادامه ميدهد

قلمرودموناتا يا جايي كه - محدوده جادوييدر يك."كندا"داري ، به ما بگو اگر دوست -هايي داريم
ما كارهايي را ميتوانيم بكنيم كه كسي .قدرتهاي ما چند برابر ميشود-موجودي شيطاني در آن حاضر باشد

  ».تو با لردلاس جنگيدي.البته كه تو باور ميكني-حساب تو از بقيه جداست.باورش نميشود
  »مريدها چند نفرند؟« :ميپرسم

ما مستقل از .شايد چند نفري بيشتر.بيست و پنچ،سي نفر« : مي اندازد و ميگويددرويش شانه بالا
او .او يك جادوگر واقعي است،اما ما او را زياد نميبينيم.بنيانگذار ما مردي است به نام برانابوس .يكديگريم

يروزي در آنها را بيشتر وقتش را در ميان افراد دموناتا ميگذراند و در مبارزه ها شركت ميكند كه بقيه ما پ
  .حتي به خواب هم نميبينيم

اما .برانابوس گاهي دستوراتي صادر ميكند و يكي يا چند نفر از ما را به مأموريت هاي خاص ميفرستد« 
مطمئن -كٌنداها-به همين دليل، من از تعداد دقيق هم قطارهايم.بيشتر وقتها،ما به زندگي خودمان مشغوليم

دارد كه اعضاي آن هميشه در دسترس هستند،حركات موجودات شيطاني مركزي وجود يك گروه .نيستم
اما كسان ديگري هم هستند كه ما فقط .را دنبال ميكنند و براي مقابله با خطر، با همديگر وارد عمل مي شوند

 به نظم،اگر موقعيتي اظطراري پيش بيايد،برانابوس همه ما را احظار ميكند،اما در.گه گاه آنها را ميبينيم 
  ».شرايط معمولي، ما با هيچكدام از اعضا ارتباط نداريم

  ».مبارزه با شياطين.پس كار واقعي تو اين است«:به آرامي ميگويم
اين يك سازمان از قهرمانهاي .حرف هاي مرا بد تعبير نكن«:لبخند كج و كوله اي تحويلم ميدهد و ميگويد

فقط چندتايي مريد هستند كه چندبار با .ني بجنگندجادويي و كار كشته نيست كه هر هفته با موجودات شيطا
دموناتا جنگيده اند،اما بيشتر آنها هيچ وقت با اين هيولاها روبه رو نشده اند،يا فقط يك يا دوبار در اين 

  ».مبارزه حضور داشته اند
  »پس آنها چه كار ميكنند؟«:با اخم ميپرسم

 نشانه هاي فعاليت شياطين ميگردند،و سعي ميكنند از دور دنيا سفر ميكنند ودنبال.سفر ميكنند« :ميگويد
موجودات شيطاني نميتوانند هر وقت دلشان خواست از قلمرو .ورود آنها به اين دنيا جلوگيري كنند

به كنداهاي شرور و تشنه قدرت كه از اين .آنها به دستيارهاي آدم نياز دارند.خودشان به دنياي ما بيايند
نندو كمكشان ميكنند تا پنجره هاي ميان قلمرو خودشان و اين دنيا را باز طرف با آنها همكاري ميك

اگر بداني كه دنبال چي بگردي،ميتواني قبل از وقوع حادثه جلويش را .نشانه هايي پيدا مي شودمعمولاً .كنند

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - ٣٩ - 

به دنبال نشانه هاي تشكيل پنجره ها ميگرديم،كساني را كه -اين همان كاري است كه ما مي كنيم.بگيري
  ».شياطين خدمت ميكنند پيدا ميكنيم و قبل از آنكه اختيار همه چيز از دست برود،جلو كارشان را ميگيريم

  »اين به خاطر من است؟.تو دور دنيا سفر نميكني«:به او اشاره ميكنم و ميگويم
جا انجام ميدهم،به من قبلاً خيلي سفر ميرفتم،اما حالا بيشتر كارهايم را اين.نه«:درويش با لبخند جواب ميدهد

  ».به قضيه ما مربوط نيست.خوب،وارد اين بحث نشويم... اين كار من است كه.دستور برانابوس
  .درويش شكلاتش را مزه مزه ميكند و از بالاي ليوان به من نگاه ميكند،منتظر واكنشم است

  »اگر يك موجود شيطاني به دنياي ما بيايد،چي مي شود؟«:ميپرسم
بيشتر اين جانورهاي شيطاني ِ واقعا قدرتمند نميتوانند از پنجره ها . هيولا چقدر قوي باشد بستگي دارد آن-

  .به لحاظ جادويي،بزرگتر از آنند كه بتوانند از اين پنجره ها بگذرند-استفاده كنند
از ب.نوعي پنجره كه قدرتمند تر و گشاد تر است–آنها براي ورود به دنياي ما به يك تونل احتياج دارند 

قرن هاست كه ديگر كسي تونل . خيلي خيلي سخت تر از باز كردن پنجره هاست هاكردن اين جور تونل
  .درست نكرده

  ».او از پنجره ها ميگذرد.لردلاس يك ارباب شيطاني است«:يمميگو
بيه او ما نميدانيم چرا او ميتوانداز پنجره ها رد بشود،اما بقيه هيولاهاي ش.او يك استثناست«:درويش ميگويد

در مورد مسائلي كه به جادو مربوط باشند قوانيني وجود دارد،ولي اين قوانين قابل .او واقعاً ميتواند.نميتوانند
با جادو،هر چيزي ممكن مي شود،حتي چيزهايي كه غيرممكن به نظر مي آيند يا به لحاظ منطقي .تفسيرند

  ».غير ممكن اند
ه ميتوانند از پنجره ها بگذرند هيچ كدام به قدرتمندي لردلاس هيولاهاي شيطاني ديگري ك«:او ادامه ميدهد

اما قوي ترها را به حال خودشان ميگذاريم وفقط .ما گونه هاي ضعيفتر را سر جايشان بر ميگردانيم.نيستند
  ».سعي ميكنيم كه خسارتهايشان را محدود كنيم

  »د؟شما آنها را آزاد ميگذاريد؟اجازه ميدهيد آدم بكشن«:فرياد ميزنم
اين كارها آن قدر كه به نظر مي آيد بي رحمانه «:درويش ليوانش را پايين مي آورد و ميگويد

آنها هم وقتي به اينجا مي .قدرتهاي جادويي ما در دنياي خودمان خيلي كمتر از قدرت آنهاست.نيست
ند دقيقه ميتوانند آيند،ديگر به اندازه موقعي كه در قلمرو خودشان بودند قوي نيستند،و بيشترشان فقط چ

خدا را .گاهي پنجره اي كمي بيشتر باز ميماند ،يك يا دو ساعت،اما اين موارد نادر است.اينجا بمانند
،و تا هر وقت كه دوست چون اگر آنها ميتوانستند با تمام قواي واقعيشان به اين دنيا وارد شوند !شكر

  .بوديمداشتند اينجا بمانند ،ما مدت ها پيش به كلي نابود شده 
ما شايد از نصف اين عبورها ي بالقوه جلوگيري مي كنيم، كه با توجه به تعداد اندك افرادمان ، نسبت خيلي «

البته من فقط از شش يا هفت مورد تلاش سالانه آن موجودات شيطاني حرف ميزنم كه .خوبي است
  ».ميخواهند اينجا بيايند

  »ق مي شوند از پنجره رد بشوند،درست است؟با اين حساب ، سه يا چهار نفرشان موف«:ميپرسم
اگر «آه ميكشد»...وقتي ما.حاضر نيستيم ما هميشه درجايي كه آنها از پنجره رد ميشوند . تقريباً «:ميگويد

يك مريد به تنهايي مي تواند .هيولاي شيطاني ضعيفتري باشد، سعي ميكنيم او را سرجاي اولش برگردانيم
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ما نميخواهيم در هيچ كدام از اين موارد،زيادي .هي هم همراه با يك مريد ديگراز عهده اين كار بربيايد،گا
  ».افراد را به خطر بيندازيم

  
  »و اگر فكر كنيد كه از پس آن موجود شيطاني برنمي آييد چي؟«:آهسته مي پرسم

  .درويش به نقطه اي دور نگاه ميكند
  .به طور معمول بيشتر از ده يا بيست نفر را نميكشدوقتي يكي از آن هيولاهاي شيطاني به دنياي ما مي آيد،-

  »!ده تا زندگي!آنها ده تا آدم اند،درويش!حالا هر چي«:به اعتراض ميگويم
ما .مي خواهي ما چه كار كنيم؟مبارزه هايي هستند كه ما نميتوانيم در آنها پيروز بشويم«:با تشر ميگويد

  »!ما اَبر قهرمان كه نيستيم.دستمان بر نمي آيدبيشتر از اين از -كاري را كه بتوانيم مي كنيم
  »...من فقط.متأسفم،منظورم اين نبود كه انتقاد كنم.مطمئنم كه همينطور است«:فوري ميگويم

نميخواستم احتمال .اولين بار كه قضيه مريدها را شنيدم،من هم مثل تو بودم.مي دانم«:زير لبي ميگويد
اما وقتي به اندازه كافي مرگ آدم ها را ببيني،متوجه مي .راف كنمشكست را بپذيرم يا به چنين چيزي اعت

اين اختياري .آدم نميتواند همه را نجات بدهد.شوي كه زندگي مثل فيلم هاي سينمايي يا كارتون نيست
  ».نيست

راستش را بگويم ،با وجود آن همه .ما هيچ وقت درباره گذشته او حرف نميزديم.درويش ساكت مي شود
در دو سال گذشته با آنها روبه رو بوده ام،من هيچ وقت فرصت نداشته ام كه فكر كنم كسي غير مشكل كه 

اما حالا كه به موضوع فكر مي كنم ،متوجه مي شوم كه عمويم . از خودم هم ممكن است مشكل داشته باشد
ما سرِ . آورديمدر برابر لردلاس ،ما شانس.هم بايد در دوره خودش با مسائل ناجوري رو به رو شده باشد

اما هميشه درويش به من مي . شكست داديم و نسبتاً سالم از معركه در رفتيمبازي مورد علاقه خودش، او را 
و اگر حتي با .گفت كه وقتي آدم ها با موجودات شيطاني ميجنگند، احتمال شكست بيشتر از پيروزي است

ن پدر و مادرم و خواهرم را ديدم ، شاهد مثل وقتي كه من مرد... چند مورد شكست روبه رو شده باشد
و مجبور شده است كنار بايستد تا هر اتفاقي كه مي خواهد رخ بدهد ، آن هم فقط ... مرگ آدم ها بوده است

  ...به اين دليل كه قدرت جلوگيري از آن اتفاق را نداشته است
  . اين حرف ها را به تو ميگويممن به خاطر داويدا هايم«:درويش رشته افكارم را پاره ميكند و ميگويد

موجودات شيطاني به حال خود رها -طرح كلي داستانش سرگرم كننده به نظر مي آيد.سي دي او را ديدم
چندتايي از آن هيولاها كه داويدا توصيفشان .اما من خوشم نمي آيد-مي شوند و يك شهر را تسخير ميكنند

داويدا اطلاعاتش را .ه كه با اجراي آن مي شود آنها را احضاراو به آييني اشاره كرد.كرده ، زيادي واقعي اند
  .خيلي دقيق و زيركانه جمع كرده، اما فكر ميكنم خودش نميداند كه اين اطلاعات چقدر خطرناك اند

مي خواهم مطمئن بشوم . به عنوان مشاور صحنه با گروهش كار كنم. من خيال دارم پيشنهادش را بپذيرم «
احتمال رخ دادن اين قضيه خيلي .يي احضار نكند يا براي آنهاي ديگر راهي فراهم نكندكه او تصادفي هيولا

  .كم است، و اگر شرايط معمولي بود ، به خاطر او خودم را به دردسر نمي انداختم
از وقتي كه برگشته ام ، هيچ «.نگاهش تيره و پريشان است».اما من نياز دارم كه مدتي از اينجا دور باشم«

شايد اوضاع مغزم ديگر هيچ وقت درست نشود .سردرگمي... ترس ... كابوس ها .ن طوري نبوده اموقت اي
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اما اميدوارم كه بتوانم اين حالت ها را از خودم دور .و محكوم باشم كه تا آخر عمر اين طوري زندگي كنم
يك .خودش جلب كندبه چيزي نياز دارم كه همه توجهم را به -زيادي آرام-من زندگي آرامي داشته ام.كنم

  ».چيزي كه تارعنكبوتهاي ذهنم را پاك كند.مبارزه
ممكن است بيرون از كارشري ويل جايت امن .اما طلسم هاي اينجا تو را حفظ مي كند«:مي گويم

  »... لردلاس.نباشد
كتاب داخل سرداب يادت مي آيد؟تا وقتي كه خودم را از اين وضع نجات ندهم ، فكر «:درويش مي گويد

  ».م هيچ جايي امنيت داشته باشمنكن
  »چند وقت اينجا نيستي؟«:آهسته سر تكان ميدهم و مي پرسم

از ميرآ مي خواهم در مدتي كه اينجا نيستم ، مراقب . تا وقتي كه فيلم برداري تمام بشود«:درويش مي گويد
  ».اوضاع باشد

  »ميرآ با من اينجا مي ماند؟«:ميپرسم
من مي خواهم تو را با خودم .مگر اينكه مخالفتي داشته باشي.نجا نمي مانيتو هم اي.نه«:درويش مي گويد

  ».بيلي را هم ميبرم.ببرم
  »مي خواهي ما را به محل فيلمبرداري ببري؟«:فرياد ميزنم

خوب ، او به بيلي اشاره نكرد، .داويدا گفت كه مي توانم«:حرف هاي داويدا را ياد آوري مي كند و مي گويد
  ».كه بردن او اشكالي ايجاد نميكنداما من مطمئنم 

من به تو احتياج دارم كه شب ها مراقبم باشي و اگر كابوس ها -اول.به دو دليل«:با خوشحالي فرياد ميزنم
  ».دوباره سراغم آمدند، كمكم كني

  .ساكت ميشود
  و دليل دوم چي؟-
  .ه اي سوار كننداگر اينجا نباشم،ممكن است حق.من به پرِاي اتيم و لَمب ها اعتماد ندارم-
  اي را بدزدند؟-فكر ميكني آنها بي-
در حال حاضر، مي خواهم بيلي جايي باشد كه بيست و چهار ساعته و هر هفته بتوانم مراقبش .احتمال دارد-

  .اين طوري راحت ترم.باشم
  ».پس مي رويم توي كار سينما«:مي خندم و ميگويم

اگر توي .سه و نيم صبح«.به ساعتش نگاه مي كند »ست ، نه؟احمقانه ا.آره«:درويش هم با خنده جواب ميدهد
اين ساعت نامعقول به بيلي زنگ بزنيم، مادربزرگ و پدربزرگ اسپلين چنان از جا ميپرند كه سرشان به 

  »تو زنگ مي زني يا من اين كار را بكنم؟«:رو به من يكي از ابروهايش را بالا مي اندازد».سقف مي خورد
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  !شياطين... دوربين ها ... فكن ها انور : قسمت دوم

  
  اهالي فيلم: فصل ششم

من .منظورم اين است كه اين يك وسوسه يا چيز ديگري نبود.من هميشه مي خواستم گوشت آدم بخورم-
اما هميشه كنجكاو بودم .هيچ وقت به خودم زحمت نمي دادم كه يكي را بكشم ، پوستش را بكنم و بپزمش

به همين دليل،وقتي فرصتش بادآورده توي بغلم افتاد ،آره،اين كار را .م چه مزه اي داردكه بدانم گوشت آد
  -دست كم نه خيلي بيشتر از.اين باعث مي شود من آدم بدي بشوم؟ اين طور فكر نمي كنم.كردم

  »!نه خيلي بدتر از«:اي وسط حرفش مي پرد-بيل
نه خيلي بدتر از، .مدام اين را اشتباه مي گويم!بدتر ازنه خيلي «:اميت قيافه اش را در هم مي كشد و مي گويد

  »...نه خيلي بدتر از،نه خيلي بدتر از
كار آساني نيست اين همه حرف را .براي اميت دلم ميسوزد كه اين قدر تلاش مي كند تا متنش را ياد بگيرد 

 هم و دقيق بگوييد، آن هم كه بلاواسطه از ذهن خودتان نيامده است مو به مو حفظ كنيد و آنها را پشت سر
  من هميشه فكر .طوري كه كاملاً طبيعي به نظر بيايد

  .اما ديگر اين طور فكر نميكنم. مي كردم كه بازيگرهاي سينما زندگي فوق العاده اي دارند
  .نه بعد از اين هفته اي كه سرِ صحنه اسلاتر گذرانده ام

تر عنوان فيلم و نام شهري تخيلي است كه ماجراهاي همان طور كه داويدا در كاري شرويل مي گفت، اسلا
در ضمن، همان چيزي است كه آدم هاي داويدا درستش كرده اند و اسمش را .فيلم در آن اتفاق مي افتند

آنها وسط منطقه اي پرت و دور افتاده ،شهر متروكي .جاي شگفت انگيزي است.صحنه غول پيكر پذاشته اند
اره كردند و شروع كردند به بازسازي خانه ها، پاك كردن خيابان ها از شن و كل منطقه را اج. پيدا كردند

سنگريزه ،و نصب سيم هاي تلفن و چراغ هاي ساختگي و تابلوهاي سر در رستوران ها، هتل ها، چايخانه ها 
  آنها به كلي ساختمان بدلي هم درست كردند كه از نماي جلو واقعي به نظر . و جاهاي ديگر

وقتي در خيابان هاي اين شهر قدم مي زنيم، به سختي مي توانيم .ماطرف ديگرشان خالي استمي آيند، ا
مگر اينكه درشان را باز كنيم و طرف ديگرِ -ساختمان هاي واقعي را از ساختمان هاي بدلي تشخيص بدهيم

  .در را هم ببينيم
  ه كار ترجيح سينمايي هاي كهن-در اطاف اسلاتر ، ماشين هاي يدك كش قرار گرفته اند

اما ما و خيلي هاي .كه خيلي از بازيگرها و افراد گروه داخل آنها مي خوابند-مي دهند به آنها سيرك بگويند
هاي اطراف خيلي دوريم، چون ما از شهر.ديگر داخل ساختمان هاي قديمي وواقعي شهر مستقر شده ايم

ده است تا هركس در جاي مستقل بتواند داويدا بعضي از ساختمان ها را به صورت هتل هاي موقت در آور

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - �٣ - 

اي در آن مستقر شده ايم از بيرون -و درويش و بيل كه من "هتلي".ساكن بشود و از اين نظر راحت باشد
به من گفته اند كه به طور معمول ، كسي .شبيه يك مغازه قصابي است، اما داخلش خيلي دنج و راحت بود

  اين شكلي فيلم 
بعد به  كنند و نظر براي فيلمبرداري اجرا مي ها قسمتي از كار را در محل مورد گرمعمولا بازي .نمي سازد

در يك سر . استوديوست اما اسلاتر خودش. هاي داخلي آنجا فيلمبرداري بشود روند تا صحنه استوديو مي
 چون همه و. كنند را آنجا فيلمبرداري مي هاي داخلي اند كه صحنه مانند عظيمي ساخته شهر، ساختمان انبار

شود  شود، همه كارها را در همين محل مي فيلمبرداري مي هاي بيروني فيلم هم داخل شهر اجرا و صحنه
براي . دهند جا انجام مي هاي ويژه را هم همين ويرايش فيلم، و ساخت جلوه آنها حتي تصحيح و. انجام داد

فيلم را  هاي ويژه ختلف دنيا جلوهطور همزمان و در نقاط م هاي پرخرج، اغلب چند گروه به فيلم تهيه
پذيرد كه هيچ قسمتي  و نمي چيز كار را زير نظر خودش داشته باشد خواهد كه همه اما داويدا مي. سازند مي

اين كار مثل . كند تر مي را برايش خيلي سخت ي كار زندگي از آن را به ديگران بسپارد، هرچند اين شيوه
خواهد انجام  طور كه دلش مي او، و آن را درست همان سينمايياش است، جواهري در تاج دنياي  بچه
  !دهد ـ به جهنم كه دردسر دارد مي

اميت قبل از اين كار . دارد او حتي اصرار دارد كه در مدت فيلمبرداري، همه بازيگران را كنار يكديگر نگه
فيلم داشته باشد، فقط چند كسي نقش كوچكي در  گويد كه اگر او مي. در دو فيلم ديگر هم بازي كرده است

حتي . رود كند و بعد سراغ كار خودش مي هايش را اجرا مي صحنه شود، روز در محل فيلمبرداري حاضر مي
  .مانند تمام مدت در محل فيلمبرداري نمي بازيگرهاي اصلي فيلم هم

 ـ  د گروه تداركات ـ همهها، نجارها، افرا بازيگرها، فيلمبردارها، نقاش همه. جوري است خوب، اينجا كار اين
چيز را  ساخت فيلم، همه ها تا داويدا قبلا از آگهي. اند قبول كنند كه تا پايان كار فيلم اينجا بمانند شده مجبور

ها مشغول كارند، بيشتر اسرار  ايم و دوبين شده اما حالا كه همه ما در محل حاضر. داشت محرمانه نگه مي
فيلمنامه دست به دست گشته است و ما لباس هاي بعضي از  كاملهاي  نسخه. فيلم برملا شده است

اي از مشخصات فيلم به دنياي  داويدا براي اينكه مطمئن باشد هيچ نكته .ايم هاي شيطاني را ديده شخصيت
اسلاتر  ند، ترتيبي داده است كه همه افراد تا پايان فيلمبرداري و ساخت كل فيلم داخل نمي بيرون درز پيدا

  .بمانند

هاي  رايگان است، انواع بازي و برنامه دارد ـ غذا و نوشيدني نگه داشتن ما در اين محل خيلي خرج برمي
اوقات فراغتشان سرگرمي داشته باشند، دو تا استخر شنا،  اند تا افراد در تفريحي طوري ترتيب داده شده

م شده است ـ اما داويدا به اين فوتبال و كلي امكانات ديگر هم در محل فراه هاي تنيس، يك زمين زمين
گذارهاي  سرمايه خيلي زياد بوده است و او اش خيلي هاي قبلي درآمدش از فيلم. دهد اهميت نمي مسئله

به همين دليل، دستش باز . دارد فيلمش را متقاعد كرده است كه اين يكي كارش چندين برابر آنها فروش
  .است كه هر طور دوست دارد پول خرج كند

در گوشه و  .بريم اي هيچ كاري نداريم كه انجام بدهيم و فقط از تماشاي كار ديگران لذت مي ـ بيل من و
كنيم  ها را امتحان مي ساختمان هاي در حال فيلمبرداري را تماشا مي نيم، زنيم، صحنه كنار اسلاتر پرسه مي

گذرانيم و در كل فقط خوش  ميهاي ديگر وقت  بچه اند، با كه ببينيم كدامشان واقعي و كدامشان دروغكي
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هاي  ويل رفته بودم و تمام وقت اندازد كه به كارشري ياد آن اوايل مي مرا به. خيلي جالب است. گذارنيم مي
اختصاصي  ايم و در دنياي كوچك و ما دوباره بهترين دوستان يكديگر شده. گذراندم اي مي ـ بيل آزادم را با

هست و نه از دوستان  گوسل خبري رويم؛ اينجا نه از لاك طرف مي طرف و آن خيال به اين خودمان، بي
  .ديگرم كه رابطه ما را پيچيده كنند

 هاي اصلي دارند؛ بيست هاي بازيگري كه نقش نوجوان. شود به سه گروه تقسيم كرد مي هاي اسلاتر را بچه

، كه بهترين دوست ما  اميت ايژيتاغلب آنها تجربه زيادي در كار سينما ندارند يا مثل . نفرند يا كمي بيشتر
  .اند در اينجاست، فقط در يكي دو فيلم بازي كرده

واقعا  اي با اين سن كم، در فيلمي حضور داشته باشد، اينكه بچه. هاي كودك فيلم هستند شخصيت بعد،
توانند  وز ميچند ساعت در ر آنها فقط. جور قانون و مقرراتي وجود دارد ها، همه«در مورد آ. العاده است فوق

كم، يكي از مربيان و اولياء  دست. هم بخوانند كار كنند و مجبورند همزمان با جريان كار فيلم، درسشان را
هاي ديگري هم حضور  و بايد در محيط آنها بچه. هميشه با آنها باشند آنها ـ معمولا يكي از والدينشان ـ بايد

از  ني هم براي همين منظور استخدام شده است كه اين جنبهيو. بتوانند با آنها بازي كنند داشته باشند كه
گذرد، و از  آنها خوش مي شود، به ها خوب مراقبت مي او بايد مطمئن بشود كه از بچه. كار را زير نظر بگيرد

  .كنند و ناراحتي نمي اند، احساس تنش اينكه درگير چنين كار پرشكوه و خطرناكي شده

چون افراد درگير فيلم . كاران فيلم هستند اندر دست هاي اي، كه بچه ـ يلو بالاخره كساني مثل من و ب
كم تا سه ماه ـ در شهرك اسلاتر بمانند، به آنه اجازه  فيلم ـ دست مجبورند در مدت فيلمبرداري و ساخت

  .دارد داويدا فضاي آرام خانوادگي را دوست. شان را هم با خود به اينجا بياورند خانواده داده شده است كه

ايم، او شانه به شانه داويدا  اينجا آمده از وقتي كه. طور با درويش همين. ما با داويدا هايم زياد ارتباط نداريم
كند، و او را زيركانه در  هايي از كار را حذف مي دهد، قسمت مي هايم مشغول كار بوده است، به او مشورت

 در جايي به موجودات شيطاني واقعي ختم بشود اجتناب از كارهايي كه احتمال دارد كند كه جهتي هدايت مي
هايي  محل ها همان اين كارگاه.  را ديده است"د"هاي  او يكي از معدود كساني است كه داخل كارگاه .كند

هاي شرور،  شخصيت قرار است اين. شود هستند كه شكل ظاهري موجودات شيطاني فيلم در آنها خلق مي
هاي ويژه فيلم از  براي تهيه جلوه در چند مورد،. هر و پوشش بازيگرها باشندهايي مكانيكي با ظا عروسك

هاي كامپيوتري را  كند كه استفاده از حقه داويدا سعي مي اما. تصاوير گرافيك كامپيوتري استفاده شده است
  .به حداقل برساند

دارند و فقط چند  مي ر ـ نگهترين انبار موجود در اسلات ها را در انباري بزرگ ـ بزرگ هاي و عروسك باس
اند، اما بيشتر آنها هنوز در  درآورده ها را به نمايش عمومي بعضي از لباس. نفر به آنها دسترسي دارند

ها هزارتويي از راهروها  گفت كه داخل آن كارگاه درويش مي .شوند  نگهداري مي"د"ي  هاي دربسته كارگاه
ند كه فقط به دو اتاق از آن كارگاه برود، اما او به سختي تلاش ا اجازه داده به او. هاي فرعي است و بخش

بررسي  هاي شيطاني فيلم را هاي ديگر نيز راه يابد و مشخصات و جزئيات همه شخصيت كه به اتاق كند مي
  د. كند

براي پنجاهمين بار در اين روز، متن  و» .خواستم گوشت آدم بخورم من هميشه مي«: گويد اميت دوباره مي
اي كه  كند، پسر بچه شرور، اما نه چندان مهم را بازي مي او در فيلم نقش شخصيتي. ند ولانيش را تكرار ميط
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سوم ابتداي فيلم  اين شخصيت تقريبا بعد از يك. آيد موجودات شيطاني در مي شود و به خدمت آدمخوار مي
  .شان است جسد مدير مدرسهبيند او مشغول خوردن  هاي فيلم مي زماني كه يكي از قهرمان ميرد، مي

فيلمبرداري مي كند، هرچند كه  هاي فيلم را تا جايي كه ممكن باشد، به ترتيب حوادث داستان داويدا صحنه
به همين دليل، اميت دو . بايد اول فيلمبرداري كنند هاي اصلي از آخر فيلمنامه را هاي ديگر، صحنه در فيلم

  .العده هيجانزده است به خاطر اين موضوع، او فوق. رسد  مي"مردن" هفته زودتر از آنچه بايد به

 روي پرده! كنم اين اولين بار است كه صحنه مرگ را بازي مي«: گفت هيجان عجيبي مي ديروز با شور و

يك آدم بزرگ را  ايد كه توي آن يك بچه ميرند ـ شما تا حالا چند تا فيلم ديده ها اغلب نمي سينما، بچه
  «! اولين قتل آشكار در سينماستبخورد؟ تازه، اين

نتواند  آورد كه نكند بازي در مي از آن به بعد، او مدام كولي. قراري جاي هيجان را گرفت بي بعد، اضطراب و
هايش  كند، مبادا جيغ مي اش تكه كند و تكه متنش را درست بگويد يا وقتي كه موجود شيطاني به او حمله مي

  .كردني درنيايند باور

  دوباره اشتباه گفتم، نه؟! به جهنم كم نه خيلي بيشتر از ــ برو ـ دست

  «.طور است متاسفانه همين«: گويم با خنده مي

بيشتر از من از تجربه  او» .راحت باش«: كند اي به تقليد از اداهاي داويدا سر صحنه، توصيه مي ـ بيل
  .بزرگ شد، كارگردان بشود خواهد كه وقتي حالا مي. تاثير قرار گرفته است فيلمبرداري تحت

تو كه قرار نيست آنجا توي صحنه . آسان است گفتنش براي تو! راحت«: زند اخلاقي فرياد مي اميت با بد
  «.باشي

كند بازيگري عصبي را آرام  بعد مثل وقتي كه داويدا سعي مي» .بلدي ها را جمله تو«: گويد اي زيرلبي مي ـ بيل
تو يك . داويدا هتر از هركس ديگري در اينجا متنت را بلدي، حتي بهتر ازاحتمالا تو ب«. خندد مي كند،

طور نشود، كي  اگر هم اين. آيند مي ها خودشان به ذهنت شود، جمله وقتي فيلمبرداري مي. اي هستي حرفه
اگر هم كسي كارش را درست انجام . دهد نمي كس بار اول كارش را درست انجام دهد؟ هيچ اهميت مي
هاي  دفعه پنجم يا ششم، روي جمله. كند صحنه را تكرار مي  هر صورت داويدا فيلمبرداري ازبدهد، در

  «.شوي متمركز مي

كم شش يا  دست از هر صحنه،. كند اي مبالغه نمي ـ ها، بيل ي فيلمبرداري از صحنه تكرار چندباره در مورد
تكرار ويژگي . شود فيلمبرداري مي ها ازيگرهاي متفاوت ب ها و لحن هاي مختلف و با حالت هفت بار، از زاويه

اگر خودم مجبور . كنند آنها چطور اين وضع را تحمل مي دانم من نمي. سازهاست ناپذير دنياي فيلم اجتناب
  .شدم سر هم تكرار كنم، حتما ديوانه مي و هر روز پشت بودم هر چيزي را بارها و بارها

  «خيلي وارد است، نه؟«: گويد دار مي ي نيشكند و با حالت مي اي اشاره ـ اميت به بيل

  «.هي، پسر، من فقط سعي دارم كمك كنم«: گويد مي اي با خونسردي ـ بيل

  .راستي خيلي زياد است در اين كار ندارد، اطلاعات تو راستي ـ براي كسي كه هيچ تجربه واقعي

 بينم توصيف طور كه مي را فقط همانمن قضيه «: گويد زند و مي را با خنده پس مي اي انتقاد اميت ـ بيل

  « برويم و ــ بيا، گروبز، بيا. اي نيست دهي كه من پي كارم بروم، مسئله اگر تو ترجيح مي. كنم مي

. كنم بار، خواهش مي ديگر، براي آخرين بار يك. ام فقط زيادي كلافه. من متاسفم! نه«: كند اميت التماس مي
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  «باشد؟. دستي بازي كنيم رويم فوتبال و همه با هم مي گذارم كنار مياگر جمله را درست نگويم، كار را 

  «.ش اما فراموش نكن ـ راحت باااااااااا .باشد«: گويد اي مي ـ بيل

با . كند انگار خيلي از دستش كفري است، و بعد رو به من نيشش را باز مي كند كه اميت طوري به او نگاه مي
 كند آنها را با صداي كند، بعد سعي مي  متنش را براي خودش تكرار ميهاي صدا، جمله بي تمركز كامل و

كه صداي اعتراضش  همين. كند بلند بگويد و خيلي بدتر از آنكه همه انتظارش را داريم، دوباره اشتباه مي
ع داريم، هرچند موق جا نگهش مي همان بريم و دستي مي كشان به طرف ميز فوتبال شود، ما او را كشان بند مي

  .را مدام زير لب تكرار نكند توانيم جلو دهانش را بگيريم كه متنش بازي هم نمي
* * *  

  
شام همراه با درويش ،يوني و چند نفر ديگر ، داخل چادر فوق العاده بزرگ غذاخوري ،كه وسط اسلاتر برپا 

 1ازيگر پانتوميميك ب.همه مشغول حرف زدن با يكديگرند و همهمه ملايمي در فضا پيچيده است.شده است
اوبا اينكه لال . است و كمي مشكل ذهني دارد2اسمش چاي. به من اشاره ميكند كه نمك و فلفل مي خواهد

وقتي مشغول كار نيست،خيلي خوب نشان مي دهد كه چقدر دوست دارد .نيست ، هيچ وقت حرف نميزند
  .گپ بزند

لاً مهم نيست كه نقش خيلي كوچكي در رايش اصب.اما در سرتاسر دوره فيلمبرداري ، لب از لب باز نميكند
او خود را بازيگري .فيلم دارد و فيلمبرداري صحنه هاي مربوط به نقشش در دو سه روز تمام مي شود

  . مي داندصاحب سبك
  »اوضاع چطوره؟ خوش ميگذرد؟«: اي ميپرسد-يوني از من و بيل

اينجا آن قدر الهام بخش است و آن .العاده استخيلي فوق !حسابي« : اي با حالتي مبالغه آميز ميگويد-بيل
من فكر ميكنم فهميده ام كه ديگر بايد دنبال چي .قدر آدم را سر ذوق مي آورد كه نميشود باورش كرد

  ».باشم
  »دردسر كه درست نكرده اي، كرده اي؟« :درويش با لحن تحقير مانندي ميگويد

  »!بيا و ببين«:اي با نيشخند ميگويد-بيل
  ».من قبلاً درباره وضعيت شما با درويش حرف زده ام«: ترديد ميگويديوني با

  وقتي يكي ازآدم بزرگ ها چنين چيزي را مي گويد،هيچ وقت خبر خوبي به دنبالش ! اُ- اُ
  .نمي آيد

اين اواخر ،همه چيز خيلي سريع رخ .من نگرانم كه شما از درس هايتان عقب بيفتيد«:يوني ادامه ميدهد
پيشنهاد ما را قبول كرد، شما دونفر را با خودش اينجا آورد،و هفته شلوغ اول فيلمبرداري درويش -داده

اي -براي بچه هاي ديگر ترتيب كارها داده شده كه اينجا درسشان را بخوانند، اما ما از تو و بيل.گذشت
 و درويش هم با من فكر ميكنم اين اشتباه است كه بگذاريم اوضاع همين طوري ادامه پيدا كند.غافل شديم

  »...به همين دليل .اين موضوع موافق است
                                                

 م-نمايش بي كلام .1
2
  . Chai 
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  شما مي خواهيد ما را توي يك كلاس درس بچپانيد؟! نه« :اي با حالت نمايشي فرياد زد-بيل
  »!بگو كه اينطور نيست درو

 ما خيال داريم سه ماه اينجا بمانيم،شايد.يوني درست مي گويد.همين طور است«:درويش ميخندد و مي گويد
  اگر شما تا آن موقع از درس و كتاب دور باشيد،وقتي به . هم بيشتر

  ».كار شري ويل برگرديم،مجبور مي شويد يك سال مدرسه تان را دوباره از اول شروع كنيد و بگذرانيد
ما كلاس ها را به صورت شناور .شما تمام وقت درگير كلاس نمي شويد« :يوني قول مي دهد و ميگويد

اين طوري چند ساعت اينجا و چند ساعت آنجا .تا با برنامه فيلم برداري ها هماهنگ باشندتشكيل مي دهيم 
به .كلاس هايتان را مي گذرانيد و درس هايتان هم مثل درس هاي دوستانتان در كارشري ويل پيش مي رود

  »نظر نمي آيد خيلي سخت باشد،هست؟
اگر باشد كه خيلي بد مي «:دستي ميكند و مي گويدقبل از آنكه ما بتوانيم هيچ جوابي بدهيم، درويش پيش 

  ».شود، چون شما چاره ديگري نداريد
هر دو ما مي . اما او فقط وانمود ميكند كه خيلي دلخور است» !برده داري ميكند«:اي زير لبي مي گويد-بيل

  .آزادي تا ابد ادامه پيدا نميكند. دانستيم كه اين وضع پيش مي آيد
اين اواخر آنها را اغلب همراه يكديگر .ره مشغول صحبت كردن با يكديگر مي شونديوني و درويش دوبا

كار درويش به .، هر چند قضيه عجيب است ،چون كار هيچكدامشان چندان ارتباطي به ديگري نداردديده ام
  مسائل فني داخل فيلم مربوط مي شود،اما يوني درگير 

رويش اين طوري به يوني چسبيده است، و فكر ميكنم كه بايد دليل ديگري در كار باشد كه د.بچه هاست
  !سليقه امُل پسندي -بدانم قضيه چيست
اگر يك هفته پيش كسي اين قضيه را مي پرسيد،من ميخنديدم و ميگفتم كه در همه .باوركردني نيست

درويش اما گاهي در اعماق پنهان شخصيت .وجود اين پيرمرد كچل حتي يك تار مو احساس شاعرانه نيست
ادوكلن تندي به .در لبخندش ، برقي ميبينم كه قبلاً هيچ وقت وجود نداشت.چيزي خودنمايي مي كند

  .لباسهايش هميشه اتو خورده اند.خودش ميزند
  .حتي موهاي كم و پراكنده اي كه در كاره هاي سرش باقي مانده اند شانه مي زند

  !به خودش جلب كنداو سعي دارد توجه آن دخترك زال را -هيچ شكي ندارم
  

بيشتر .اي با اميت دوست شده ايم، به همين دليل ما را در كلاس او جا مي دهد-يوني ميداند كه من و بيل
هر . هم در كلاس ما هستنديك پسر و يك دختر، 3كي و ك2 كاك1دوقلوهاي كين .بچه هاي ديگر بازيگرند

گر زياد حرف نميزنند و در ساعت هاي استراحت دو باريك و ريزه و خيلي شبيه يكديگرند، با بچه هاي دي
در فيلم اسلاتر، آنها نقش مهمي دارند،نقش دوقلويي مرموز با قدرتهاي .هميشه دوتايي با هم بيرون ميروند

  ماوراءطبيعي
                                                

1
.Kane 

2
 .Kuk 

3
 .Kik 
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بهترين بچه دنيا نيست ،اما پسر .او از بقيه ما كمي بزرگتر است. بازيگر اصلي اسلاتر است1ساليت اسميت
در كلاس،خيلي لبخند مي زند و سر تكان ميدهد ،به خودش زحمت نميدهد كه سخت كار كند و .خوبي است

  باور دارد كه بزرگترين چهره سينمايي از زمان
  . به بعد مي شود2 تام كروز

كونيارت مزخرف،  دماغ به سركردگي بو ي گنده يك دسته بچه. خورد از سه نفر ديگر، واقعا حالم به هم مي
شركت داشته و خودش خيال  او در چند آگهي تجاري. ط به دنيا آمده است تا اذيت كنددختري كه فق

دائم به داويدا و هر . پوشد هاي مدر روز مي لباس ها، هميشه مثل مانكن.  است" موهبت الهي"كند كه يك  مي
و طوري با ما گيرد  بقيه را هم نديده مي. توجهشان را به خودش جلب كند چسبد تا آدم با نفوذ ديگري مي

  .هايي هالو يا از خدمتكارانش هستيم كه انگار آدم كند رفتار مي

او بازيكر نيست، اما . خيلي ناجور ي خيلي يك نمونه بچه. همان بدي است برادرش، ايب ، هم تقريبا به
 اانگيز، كه يك دلال سينمايي است ـ اصرار داشته است كه اگر آنه كونيارت جلف و نفرت پدرش ـ تامپ

داويدا در برابر اين  شايع است كه.  در اين فيلم بازي كند، بايد به ايب هم نقشي بدهند" بو"بخواهند 
هم به او داده است ـ او بايد نقش  درخواست مقاومت كرده، اما بالاخره كوتاه آمده و نقش كوچكي را

شود، مردم  يلي نزديك ميموجودات شيطاني به شهر خ جمعي اي را بازي كند كه وقتي هجوم دسته پسربچه
. دهد قدر به او ميدان مي كار تامپ بايد خيلي خوب باشد كه داويدا اين به نظرم،. كند را از خطر باخبر مي

  ! و ايب افتضاح است" بو"ام، كار  خودم ديده چون تا جايي كه

 آن است كه براي تر از پدر و مادرش تريليادرند و سرشان شلوغ .خرده زورگوي سوم، وانالي متكاف است
اند تا به  به همين دليل، براي وانالي يك محافظ شخصي ـ نديمه ـ مستخدم گرفته .دخترشان وقت تلف كنند

  .غره برود كه در برابر او به خاك نيفتد، يك چشم هر كسي

ما ، ايب و وانالي يك نگاه به " بو"شديم،  هاي كلاس معرفي مي به به اي ـ امروز صبح، وقتي من و بيل
گرفتند تا به ما  دار براي يكديگر نيشخند زدند، و بعد دماغشان را بالا مغرورانه و با حالتي معني انداختند،

  .قدر ارزش نداريم كه مستقيم نگاهمان كنند بفهمانند آن

فهمم كه او  مي در همان ده دقيقه اول. خصوصي ما زني خوشرو، اما عصبي به نام سيوپاترا ياون است معلم
ها با يكديگر حرف «دهد كه آ اجازه مي دهد، وقتي درس مي. اش را تحمل كند  و دار و دسته" بو"تواند  نمي

» .بو، لطفا توجه كن... حالا، ديگر«: گويد گاهي زيرلبي مي .كند بزنند و حتي از اختياراتش هيچ استفاده نمي
اسبي كرده است، به  ي بورش را دممردني، كه موها ادب لاغر دخترك لوس و بي اما هيچ اميدي ندارد آن

  .بدهد حرفش گوش

هاي كلاسش اضافه  بچه اي به ـ  آيد دوشيزه ياون از صميم قلب خوشحال است كه من و بيل به نظر مي
او خيلي . دهيم تا حدي به كلاس علاقه نشان مي كنيم و ايم، احتمالا به اين دليل كه ما مودبانه رفتار مي شده

كند و قول  ايم، چيزهايي را يادداشت مي قبلا چه چيزهايي خوانده پرسد كه زند، مي ميصميمانه با ما گپ 
  .هاي كلاس برساند ما را به سطح بچه دهد كه خيلي زود مي

                                                
1
.Salit Smit  

2 .Tom Cruise -م- فيلمساز و بازيگر آمريكايي كه به جايزه هاي سينمايي بزرگي دست يافته است  
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 « هاي رخت چرك درسخوان باشند بندم كه آن كيسه شرط مي» :گويد اندازد و مي  باد توي دماغش مي" بو"

 

  «ظورت كيه؟من«: گويم مي با عصبانيت به او

  .زنند زير خنده مي و ايب و وانالي» !ها ها، شما مشنگ شپش«: كشد جيغ مي

ازش «. گيرد گوش مرا خيلي دقيق هدف مي «.فرشته عذابمان را پيدا كرديم«: گويد اي زيرلبي مي ـ بيل
  «.با همه وجودم، ازش متنفرم. متنفرم، گروبز

  «ميرد؟ يتوي فيلم، اين دختره نم«: پرسم از اميت مي

  «.دهد، همراه با ساليت شهر را نجات مي نه، آخر فيلم،«: گويد مي

  «!حيف شد«: گويم كشم و مي آه مي

گل از گلم  و» .افتد اما در يك صحنه، توي يك گودال پر از كثافت و فضولات شيطاني مي«: گويد مي اميت
  .شكفد مي

 

انگار دوشيزه ياون در . شناسي و رياضي زيست اريخ،كشد، با كمي ت اولين جلسه كلاس ما دو ساعت طول مي
شود كه  بعد، سر و كله دستيار كارگردان پيدا مي. باهوش همه مواد درسي تخصص دارد ـ يك دختر زبل و

گويد كه همه ما  اندازد و مي دوشيزه ياون نگاهي به ساعتش مي. نياز دارند  و ساليت" بو"گويد به  مي
كه يك  خواهد هايي كه درگير فيلمبرداري نيستند مي  كمي استراحت كنيم و از بچهبيرون برويم و توانيم مي

مان در  هاي مدرسه برنامه تر از راستي كه اين كلاس خيلي راحت راستي. ساعت ديگر به كلاس برگردند
  .ويل است كارشري

به همين .  ما حوصله نداريماي بخواند و تمرين كند، اما ـ من و بيل خواهد كه دوباره متنش را براي اميت مي
 هاي سيار اغذيه به سراغ يكي از دكه. گذاريم كش محل اقامتشان تنها مي مادرش در يدك دليل، او را با

امروز چندان  .رويم تا ببينيم چه اتفاق جالبي در جريان است رويم و بعد از گرفتن يك ساندويچ مي مي
مشغول كار با دوربين متحرك  ها، داويدا و افرادش باندر يكي از خيا. خبري نيست كه ما را سرگرم كند

جاهايشان قرار بدهند و آنها را طوري هدايت كنند  كنند تعداد زيادي از بازيگرها را سر هستند و سعي مي
حالا ببين . راستي خسته كننده است تماشا كردنش كه راستي. كنند كه همزمان و هماهنگ با يكديگر بازي

  .كند آدم را خسته مي چقدرفيلمبرداري كردنش 

شايد اين كار تمام وقت . شود كه اينجاييم باورم نمي هنوز«: گويد اي مي ـ رويم تا گشتي بزنيم، بيل وقتي مي
  «.دنيا سفر كنيم تا او به كارش برسد درويش بشود و ما همراهش به دور

وقتي شنيدم آنها قبول . دهند  نميمادربزرگت اجازه اين كار را پدربزرگ و. شك دارم«: گويم با خنده مي
  «درويش طلسم و جادويشان نكرد؟. وقت با درويش باشي، تعجب كردم اند كه تو اين همه كرده

فيلم دوست دارد، به  مادربزرگ خيلي. آيم آنها خوشحال بودند كه من با شما مي!  نچُ«: گويد اي مي ـ بيل
او فكر . كنند برگمن در آن بازي مي د نيون و اينگريدهايي مثل ديوي هاي قديمي را كه ستاره خصوص فيلم

فكر كنم اميدوار است يك . من پيش آمده است العاده است كه براي كرد اين يك فرصت خيلي فوق مي
هاي  او خيلي باور دارد كه اساس فيلم. ها عاشق من بشود آدم نوازنده كور و خوشگل يا يكي از همين

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - �٠ - 

  «.هاست د و كار دنيا واقعا مثل آن فيلمان بوده هاي واقعي قديمي، فصه

  «!بايد كور باشد كه عاشق تو بشود فكرش را بكن، يك دختر«: گويم مي

  «شبيه چيه؟. خودت را ببين قيافه«: گويد اندازد و مي باد توي دماغش مي

 اين كارها دهم، اما همه اش فشار مي روي جمجمه هايم را اندازم و مشت اي را زير بغلم گير مي ـ سر بيل
كند كه درويش پدرش است و  خيال مي. در اينجا خبر ندارد او از دليل واقعي حضور خودش. شوخي است

خواست مطمئن باشد داويدا  داند كه درويش مي او نمي. پسر دلبندش دور باشد خواسته است چند ماه از نمي
  .خودش هم هيچ خبر نداردكند، و از علاقه پراي اتيم به آزمايش روي  به پا نمي اينجا جهنم

براي ديدن آن شخصيت  من صبر ندارم كه«: گويد كنم، او هيجانزده مي اي را رها مي ـ همين كه گردن بيل
گويد، بستگي به اين دارد كه  مي اميت. شيطاني تا فردا صبر كنم ـ ممكن هم هست كه همين امشب باشد

ابان را به موقع تمام كنند، بعدش آن صحنه را خي اگر كار صحنه. فيلمبرداري امروز چطور پيش برود
  «!العاده باشد فوق بايد خيلي. كنند فيلمبرداري مي

  «.م م م هوم«: گويم تفاوتي مي با بي

. شود مي اش آرام كند و قيافه بعد با دقت براندازم مي» نالي، آقا غوله؟ تو چي مي«گويدك  مي اي با اخم ـ بيل
اي از  ـ هرچند بيل. شود مي آيد و ساكت صدايش پايين مي» ... و مادر و خواهرتپدر. يادم رفته بود. آهان«

داند  داند، اما مي درويش با لرد لاس چيزي نمي هاي مسئول ليكانتروپي در خودش، يا مبارزه من و قضيه ژن
  .كشتند كه موجودات شيطاني خانواده من را

همدردي چيزي نيست كه او خوب بلد  «كني؟ شكل پيدا نميتو با اين قضيه م«: پرسد اي با ناراحتي مي ـ بيل
  .باشد

  «.مطمئن باش«: گويم خركنان مي خر

دانم درويش تعهد داده  مي. دارند توانند ما را اينجا نگه گويم چون آنها نمي واقعا؟ اين را مي«: كند اصرار مي
گر تو بخواهي از اينجا بروي، مطمئنم كه آنها ا. ايم نداده  كه تعهد است كه ما تا آخر كار اينجا باشيم، اما ما

دانم كه از چي  مي. ام هاي حقوقي و دادگاهي زياد ديده من فيلم. مانعت بشوند توانند كاري بكنند و نمي
  «.زنم مي حرف

كه ما اينجا از شياطين سينمايي  منظورم اين است. شود حال من بد نمي. نه«: دهم زنم و جواب مي لبخند مي
  «توانند ترسناك باشند؟ مي آنها چقدر. زنيم ـ لاستيك، سيم و رنگ حرف مي

 

سر ناهار، ناگهان داويدا . كند را تمرين مي اميت تمام بعدازظهر عصبي است و حتي سر كلاس، متنش
با حالي كه از . كنند صحنه مرگش را همين امشب فيلمبرداري مي بروبرگرد پيدايش شد و به او گفت كه بي

آيد كه فيلمبرداري از كارش بايد  و لرزان و مدام مشغول ورور كردن ـ به نظرم مي پريده م ـ رنگبين او مي
  !بار تكرار بشود تا درست از آب در بيايد چندين

هنوز چند ساعتي مانده . كنند كش گريم احضار مي اميت را به يدك هاي آخر كلاس هستيم كه نزديك دقيقه
قرار است صحنه . هايش را چند بار آزمايش كنند خواهند گريم  آنها ميبرود، اما است تا او روي صحنه

آنها  خواهد كه خون از همه طرف فوران كند ـ به همين دليل، آلودي باشد ـ داويدا مي خون خشن و
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مرتب و سر جاي خودش  چيز ها قرار بگيرد، مطمئن بشوند همه خواهند قبل از آنكه اميت جلو دوربين مي
  .است

: گويد گيرد و مي  جلو در را مي" بو". گردند برمي  و ساليت به كلاس" بو"رود،  ميت به طرف در ميوقتي ا
. گيري، ايژيت تو آنجا خفقان مي. اطوارهايت به تو اجازه بدهند بازي كني شود كه با اين ادا و باورم نمي«

  «روي و ــ پس چرا نمي. دانند دانم، همه مي من اين را مي داني كه مي

  «!ي فضول دختره! راحتش بگذار» :زند اي فرياد مي ـ بيل

  «اي، اين درست نيست كه ــ ـ بيل اوه،«: كند كه بگويد دوشيزه ياون شروع مي

اگر از «. ريزد اي مي ـ زهرش را به بيل» !شو، چلغوز خيكي خفه تو«: گويد كند و مي اما بو از خودش دفاع مي
  «...در غير اين صورت. كنم خبرت ميبخواهم،  خاصيت مشورت يك چپول بي

: گويم  مي" بو"كنم و رك و راست به  حالتي تهاجمي دستم را دراز مي كنم، به ايستم، عضلاتم را شل مي مي
  «.كني تو بايد عذرخواهي«

آيد كه كسي را تهديد كنم،  مي به ندرت پيش. ام اش كرده اما من عصبي» گويد؟ كي مي«: گويد با خشم مي
  .گذارد مي وقتي اين كار را بكنم، واقعا كارم تاثيرش رااما ـ 

 نگاه " بو"هاي  صاف توي چشم .آورم هايم را در مي آيم و ترق و تروق انگشت از پشت ميزم بيرون مي
  «.همين الان«: گويم كنم و قاطعانه مي مي

بيلي  من خيلي متاسفم،«: گويد اي مي زند و با حالت مسخره شود، بعد نيشخند مي من خيره مي  به" بو"
اما تو هنوز «. افتد اميت مي برق نگاهش دوباره به» .كنم بعد از اين، ديگر به اين حقيقت اشاره نمي. چشم يك

كشد كه ايب روي صحنه  خيلي طول نمي. كن وقتي كار را خراب كردي، خبرم. روي كه گند بزني داري مي
  «.بيايد و اين كار را درست انجام بدهد

داويدا . شود العاده مي فوق كارت«. پرد پلك چشم چپش از شدت خشم مي» .محلش نگذار«: گويد اي مي ـ بيل
  «.كرد انتخابت نمي وقت اش بربيايي، هيچ اگر باور نداشت كه تو از عهده

كاملا معلوم است كه چقدر ناراحت . گذرد مي " بو"بعد، از مقابل » .متشكرم«: گويد هيچ حسي مي اميت بي
  .است

  «.اين هيچ خوب نبود«: گويد مي دوشيزه ياون با نارضايتي

  «ببخشيد؟«: گويد اصلا آنجا حضور ندارد، و مي كند كه انگار او  طوري به خانم معلم نگاه مي" بو"

  «تو نبايد ــ» :كن دكه بگويد دوشيزه ياون شروع مي

سرش را برمي گرداند و » چي گفتي؟» :گويد كند و با صداي بلند مي  حرف دوشيزه ياون را قطع مي" بو"
يك لحظه به . كند با او درگير بشود يا نه معلم جرئت مي آورد تا ببيند خانم اشر ا جلو مي زبان و لب پاييني

شوم كه خانم معلم خجالتي كلاس  جواب دخترك را بدهد و من هم آماده مي آيد كه دوشيزه ياون نظرم مي
  .گرداند افتد و خودش رويش را برمي ايش پايين ميه اما بعد، شانه .را تشويق كنم

بعد تو و . شود مي ها الان تمام كارم با بقيه بچه. بياييد درسمان را ادامه بدهيم«: گويد مطيعانه مي زير و سربه
  «؟...حالا كجا بوديم. ساليت دو ساعتي بايد اينجا باشيد
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داويدا بايد !  كونيارت نكبتي" بو" .جايش بنشاند او را سريكي بايد «: گويد اي با خشم مي ـ بعد از كلاس، بيل
  «!پشتش بزند كه دستش كبود بشود قدر به اين هيولا را روي زانوهايش بگذارد و آن

تواند  با چنين حربه آشغالي مي. او يك ستاره است. افتد نمي موافقم، اما اين اتفاق«: گويم با حالتي گرفته مي
تعجب مي كنم كه .  باشند" بو"كردم همه آنها بايد مثل  را بگويم، من فكر مي شراست. از معركه در برود

  «.اند بيشترشان طبيعي چطور

 را دستشان بدهيم تا او را " بو"توانستيم  مي! نيستند حيف كه ان شياطين واقعي«: گويد اي با غرولند مي ـ بيل
  «.داديم  هم ميوانالي را. كوچولوي وحشتناكش را طور برادر بخورند، همين

هيچ . اما آنها حقيقي نيستند. شد تر مي طوري، زندگي واقعا راحت آن» :گويم كنم و مي حرفش را تاييد مي
ببينيم  بيا برويم«. زنم آهسته به پشتش مي» .بيا. آيد، غير از اينكه محلش نگذاريم برنمي كاري از دست ما

  «.اميت با گريم چه شكلي شده

 

كنان  ناله. كند هايش را پاك مي كند و چشم ن را از دهانش تف مي آ. پر از خون تقلبي استسر تا پاي اميت، 
  «.منفجر شد كيسه زود«: گويد مي

برد  در يقه لباس اميت فرو مي دستش را» .زيادي محكم فشارش دادي«: گويد هاي صحنه مي يكي از مسئول
تر  بايد آرام«. پر از مايعي سرخ و چسبنده بوده است آورد كه قبلا اي پلاستيكي و خالي را بيرون مي و كيسه

  «.آيد قلقش دستت مي نگران نباش ـ خيلي زود. عمل كني

. براي تكرار صحنه، با لباس و گريم تازه بيايد رود تا سر و صورتش را تميز كنند و اميت از صحنه بيرون مي
يشتر روز را روي صندلي بنشيند تا ممكن است يك بازيگر ب گاهي. خدا را شكر كه من جاي او نيستم

  ...كنند، گريمش را پاك كنند، دوباره گريمش كنند گريمش را پاك كنند، گريمش

بينيم كه سر داويدا و يوني داد و بيداد به  درويش را مي. و بعد شام بخوريم رويم شنا كنيم اي مي ـ من و بيل
بعد از شام،  .شويم به همين دليل، مزاحمشان نمي. زنند درباره كار حرف مي انداخته است، اما آنها راه

كيسه را طوري به كار ببرد كه  بينيم كه او ياد گرفته است دفعه مي اين. زنيم دوباره سري به اميت مي
  .قرار بگيرد ها موقع منفجر نشود و آماده است تا در برابر دوبرين بي

كند كه اين نقش را  فكر مي. خراب كند روحيه من راكرد كه  او تمام هفته تلاش مي«: گويد  مي" بو"درباره 
ام و نبايد اينجا  او به مامانم گفت كه من يك مبتدي. كند مي طور فكر بابايش هم همين. دادند بايد به ايب مي

  «.باشم

  «!چشمم روشن«: گويد دهد و مي اش را از بيني بيرون مي هواي سينه اي ـ بيل

موردش  مامان هم از كوره در رفت و به تامپ كونيارت گفت كه در«: دهد يخندد و ادامه م مي اميت نخودي
موضوع را به داويدا  مامان. كند و گفت كه تا پايان فيلمبرداري از سر راهش برود گم شود چطور فكر مي

قضيه، از دست داويدا چندان كاري  هم گفت، اما كونيارت مباشر چند تا از بازيگرهاست و به خاطر اين
آنها به . را انتخاب كند، مجبور است طرف او را بگيرد تو دعوا، اگر قرار باشد بين ما و او يكي. آيد يبرنم

اش بگويد كه  جاي من بگذارند، اما اگر تامپ از اينجا برود و به دار و دسته ديگر را توانند يكي راحتي مي
  «... دنبالش آنها هم
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الان اين . آيد دست آنها كاري برنمي الان ديگر از. مهم نيست«: گويد اي مي كننده اي با لحن دلگرم ـ بيل
كنار، هنر خودت را نشان بده، و تامپ كونيارت و  مسائل بيرون از اينجا را بگذار. صحنه مال توست

  «.هايش را به حال خودشان بگذار توله

گذاريم كه او متن را  ما مي فعهد اين. شود متنش را با ما تمرين كند يا نه پرسد كه مي خندد، بعد مي اميت مي
شود،  باري صدايش خاموش مي و با حالت فلاكت كند اش را تكرار مي برايمان بگويد و وقتي اشتباه هميشگي

شود  زنند و او مجبور مي بتواند تمرينش را تكرار كند، صدايش مي بعد، قبل از آنكه او. گوييم چيز نمي هيچ
  .از پيش ما برود

  !وقت نمايش

 

هاي زيادي در محل جمع  دليل، تماشاچي به همين. ن اولين صحنه بزرگ و پر زد و خورد فيلم استاي
هاي مربوط به هيولاها معمولا جذابيت  فيلمبرداري از صحنه هاي جديد، آوري به يمن وجود فن. اند شده

ا به تنهايي و در در اغلب موارد، بازيگر نقش خودش ر. تماشايشان جلب كند چنداني ندارد كه كسي را به
كامپيوتر به آن  كند و تصوير و حركات مربوط به هيولا بعدا به وسيله رنگ اجرا مي اي آبي زمينه پس باربر

به . هيولاها واقعي و زنده به نظر بيايند خواهد تا جايي كه ممكن باشد، اما داويدا مي. شود صحنه اضافه مي
هاي ديگرش، كمتر از  اين عيني كه او نسبت به فيلم. شود را مياج همين دليل، درگيري بازيگر و هيولا واقعا

 آورد، و هاي كامپيوتري را در كار نمي كدام از حقه ند، تقريبا هيچ نمايشي استفاده مي هاي زننده و شيوه

  .شود تر و باورپذيرتر مي فيلمش خشن

اين صحنه در يكي از . را تماشا كنيمكنيم تا صحنه  يوني پيدا مي اي جاي خوبي را كنار درويش و ـ من و بيل
در سمت چپ كوچه، دريچه فاضلابي وجود دارد كه . شود اسلاتر فيلمبرداري مي هاي تنگ و تاريك كوچه

با خود به  آن موجود شيطاني بايد از همين دريچه بالا بپرد، اميت را بگيرد و او را. اند برداشته سرپوشش را
  .زير زمين بكشد

بعيد است كسي از افراد حاضر در اينجا قبلا  .الان خيلي بامزه مي شود«: گويد صي ميدرويش با شوق خا
  «.راستي بترسند فكر كنم همه راستي. باشد ظاهر و پوشش موجودات شيطاني را ديده

چطور ممكن است كسي از ديدن يك مرد كه لباس هيولايي  .اين حرف چرند است«: گويد اي مي ـ بيل
  «پوشيده بترسد؟

معمولي  اين شبيه يك مرد با كت و شلوار. به حرفم اعتماد كن«: گويد كند و مي را باز مي رويش نيششد
هاي مختلفي را به  حالت داخل پوشش آنها، موتور و سيم و چيزهاي ديگر نصب شده تا بتوانند. نيست

دايش را پايين ص» ...آنها حتي. شود نمي دهند كه باورت خودشان بگيرند، و چنان لبخندي تحويل مي
  «.دهند بو مي«. آورد مي

  «چي گفتي؟«: گويد زند و مي مي اي پلك ـ بيل

خواهد تا ج ايي كه ممكن باشد، يك وحشت  داويدا مي داند، پس تو هم چيزي نگو، اما ـ اميت اين را نمي
ت كرده تا همين دليل، براي شخصيت شيطاني يك جور بوي متفعن درس به. واقعي از وجود او بيرون بكشد

براي آن بچه متاسفم ـ خودش خبر ندارد . چند تا حقه ديگر هم تو آستينش دارد. كند او را حسابي غافلگير
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  !كند چه جانوري بهش حمله مي كه

  «.خودش به اندازه كافي عصبي هست او. به نظر من، اين منصفانه نيست«: گويم زيرلبي مي

او به ما اطمينان داد كه . ايم قضيه، با مادرش حرف زده  دربارهما. نگران نباش«: گويد يوني با لبخند مي
اين كار، شرايط را باورپذيرتر . برد قضيه رو بشود، از اين شوخي لذت هم مي آيد و وقتي مشكلي پيش نمي

رو  روبه و دفعه ديگر كه با نقش بزرگي. تري را ارائه بدهد اي شود كه او بازي حرفه باعث مي كند و مي
  «.خورد  هم اين تجربه به دردش ميشود مي

منفرم از اينكه او از شدت وحشت نتواند . دهد، كمي براي اميت نگرانم مي خاطري كه يوني با وجود اطمينان
بازيگر  .آخر فيلمبرداري از اين صحنه، درست بازي كند و مجبور بشود كار را به ايب بسپارد نقشش را تا

 و پدر چاق و " بو" روي ما ايستاده است و كنارش نم كه روبهبي بزرگ، ايب كونيارت عبوس را مي
اند يا كسي  شيطاني را آنها مطرح كرده دانم فكر بوي شخصيت نمي. اند چرانشان، تامپ، قرار نگرفته چشم
  .ديگر

هاي صحن  اما داويدا مشغول حرف زدن با او و ساليت است، و حركت خواهد به اميت هشدار بدهم، دلم مي
جايي است كه ساليت، اميت را مشغول خوردن مدير  اين صحنه همان. دهد مي يشان توضيحرا برا

 اميت سخنراني. آمده است شود كه او به خدمت موجودي شيطاني در كند و متوجه مي مي شان پيدا مدرسه

د و تسخير كنن كند كه موجودات شيطاني چطور خيال دارند شهر را مفصلي را درباره اين موضوع شروع مي
دريچه فاضلاب بيرون  گو، همدست شيطاني او از و وسط همين گفت. كند چرا خودش به آنها خدمت مي

  .كند گيرد و فرار مي پرد و او را مي مي

جايي كه  تا. داني چه اتفاقي قرار است بيفتد خيلي مهم است به نظر نرسد كه تو مي«: گويد مي داويدا به اميت
تو صداي . دردسر افتاده اني بهترين رفيقت است و ساليت كسي است كه تويداني، اين موجود شيط تو مي

هايي كه  را ناديده بگير و فقط روي جمله همه آنها. كني هايي را احساس مي شنوي و لرزش تلق و تولوق مي
  «.بايد بگويي متمركز شو

  «.ام ند تايي مشكل داشتهها، من چ در مورد آن جمله«: گويد كند و مي داويدا را قطع مي اميت توضيحات

  .ماند تا او ادامه بدهد زند و منتظر مي لبخند مي» خوب؟«: گويد داويدا مي

را  شود و يك بسته شكلات كم نه خيلي بدتر از كسي كه تسليم وسوسه مي دست"ي  در مورد جمله ـ
وباره اين اتفاق بيفتد، د اگر. " بيشتر"گويم   مي" بدتر" من جمله را بلدم، اما مدام به جاي ".دزدد مي
  ...درست بگويمش، اما ممكن است كنم كه توانيم بلافاصله آن را تكرار كنيم؟ من سعي مي مي

شود، در فيلمنامه يك خط  تا جايي كه به من مربوط مي اميت،«: گويد برد و مي داويدا يك دستش را بالا مي
اين صداي . كردم را قبلا برايت روشن ميمن بايد اين موضوع . داد هم نيست كه نشود آن را تغييرش

 آيد، خوب، بگو تر به دهانت مي  طبيعي" بيشتر"اگر كلمه . بشنوم، نه صداي خودم خواهم  كه مي توست

  «." بيشتر"

  «توانم جمله را تغيير بدهم؟ من مي«: گويد اميت با تعجب مي

  !البته ـ

هاي ديگر غضبناك نگاه  كونيارت  ما، ايب وروي روبه. نشيند لبخند گل و گشادي بر صورت اميت مي
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بينند كه وحشت در قيافه اميت محو  بشنوند، اما مي گوي اميت و داويدا را و توانند گفت آنها نمي. كنند مي
خواهد برايشان شكلك در بياورم و زبانم  دلم مي. اند را از دست داده آنها فرصت مطرح كردن ايب. شود مي

 دهم كه وقت چشمم به نگاه عصباني پس به همين رضايت مي. گانه است اين كار بچهاما  .را نشانشان بدهم

  .افتد، برايش خيلي تر و تميز چشمك بزنم  مي" بو"

يك جسد بدلي را توي كوچه، . كنند هاي مختلف، فيلمبرداري مي بار، از زاويه وگوهاي اول را چند آنها گفت
آن را  نه خم شدن روي جسد و گاز زدن و بلعيدن تكه اي ازاميت صح. اند دريچه فاضلاب گذاشته نزديك

رسد،  سالبت بالاي سر او مي اندازد، و وقتي قدر طبيعي است كه آدم را به خنده مي كارش آن. كند شروع مي
  .گيرد اش را مي به سختي جلو خنده

  ليدرلند توي دهان تو چهمت، دماغ آقاي"« : گويد زند و مي كه در فيلم دارد صدا مي او اميت را با اسمي

! خودم را بگيرم توانم جلوي نمي«: زند شود و فرياد مي از شدت خنده، روي زمين خم مي» ! متاسفم"...كار
  «!اين كار خيلي احمقانه است

. كنيم دوباره امتحان مي. ما تمام شب وقت داريم. نگران نباش«: گويد مي زند و داويدا همدلانه لبخند مي
  «!اميدوارم«. كشد هايش را درهم مي رو به فيلمبردار، اخم» .شود ها كمرنگ مي خنده بالاخره اين

 

ها و  دوربين. روند بعدي مي گويد و آنها به سراغ صحنه اش را مي بالاخره ساليت بدون آنكه بخندد، جمله
به اميت و ساليت هاي گريم دوباره  كنند، متخصص مي هاي جديد جاگذاري ها و محل ها را در زاويه نورافكن

ها را با اميت  آيند، داويدا آخرين حرف طور كه بايد باشند به نظر مي همان رسند تا مطمئن شوند آنها مي
  .شوند تا به فيلمبرداري ادامه بدهند بعد، همه آماده مي زند و مي

 ي اول ا همان دفعهها، حالا خيال داريم اين صحنه ر خوب، بچه«: زند كارگردان فرياد مي يكي از دستيارهاي

  «!ً ساكت باشند خواهم كه مطلقا درست بگيريم، پس از همه مي

 كنند، داويدا آهسته به هاي فني براي آخرين بار اوضاع را بررسي مي گيرند، مسئول مي وقتي همه آرام

حنه و عنوان، ص مردي. دهد گذراند و بعد سر تكان مي يك از نظر مي به كند و همه را يك اطراف نگاه مي
  .بندد مي كند و كلاكت مرسوم فيلمبرداري را محكم ي برداشت را اعلام مي شماره

  «!اكشن... و«: كشد داويدا نعره مي

  «توانستي اين كار را بكني؟ تو چطور«: زند بابي مينت، فرياد مي ساليت در نقش پسرك قهرمان فيلم،

  «.ليدرلند را دوست داشتندچي؟ انگار همه آقاي «: گويد كند و مي مي اميت اعتراض

  «!اما او آدم است«: زند مي ساليت فرياد

آور،  اي تهوع با خنده» !حالا خوراكي خوشمزه من است !آدم بود«: گويد كند و مي اميت جمله او را اصلاح مي
منظورم اين است كه اين يك وسوسه . خواستم گوشت آدم بخورم مي من هميشه«. مالد به شكمش دست مي

اما . دادم كه يكي را بكشم، پوستش را بكنم و بپزمش وقت به خودم زحمت نمي هيچ من. يز ديگري نبوديا چ
توي  آورده به همين دليل، وقتي فرصتش باد. اي دارد كنجكاو بودم كه بدانم گوشت آدم چه مزه هميشه

كم  دست. كنم طور فكر نمي اين شود كه من آدم بدي بشوم؟ اين باعث مي. بغلم افتاد، آره، اين كار را كردم
تازه، تو طوري حرف . دزدد شكلات مي شود و يك بسته نه خيلي بيشتر از كسي كه تسليم وسوسه مي

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - �	 - 

  «.ام زني كه انگار من او را كشته مي

  «!دانستي مي تو قضيه آن هيولاي شيطاني را! اما گذاشتي اين اتفاق بيفتد«: زند فرياد مي ساليت
روغن ريخته ـ يا يك  زار زدن براي. چيزي كه شده، ديگر شده«: دهد زاد و جواب مياند اميت شانه بالا مي

آلود جسد را به طرف ساليت  شده و خون هاي قطع يكي از دست» .اي ندارد مدير قصابي شده ـ هم كه فايده
بوي . كند يزمين شروع به لرزيدن م» ...اين. آيد خوش مي حتما ازش. تو بايد امتحانش كني، بابي«. گيرد مي

لرزد و نگاهش روي دريچه فاضلاب خيره  يك لحظه، صداي اميت مي. پيچد مي متعفن وحشتناكي در فضا
دهانت  مثل قند توي«. دهد اي واقعي ادامه مي كند و مثل يك حرفه او خودش را جمع و جور مي بعد،. ماند مي

  «ش يك كم مثل ــا مزه. فرنگي بهش بزني شود، به خصوص اگر يك ذره سس گوجه آب مي

  .گيرد پرد و او را مي اي است كه هيولاي شيطاني از دريچه بيرون مي اين همان لحظه

كه چند نفري از  دهنده است دهد و چنان سريع، خشن و تكان اين حادثه در فضايي محو و گرفته رخ مي
  .كشند ها با صداي بلند فرياد مي تماشاچي

هاي زرد و چهار دست دراز دارد كه در انتهاي هر كدام يك  ت، چشمسبز رنگ اس هيولاي شيطاني لاغر و
از  گُله پوشيده اش، كه گُله در صورت دراز و كج و كوله. شود، و دهانش پر از نيش است مي چنگال ديده

  .مانند وجود دارد موست، چيزي گرگ

اتفاق رخ داده جا خوره و غافلگير كشد، اما چنان از  او جيغ مي .كند هيولا با يك حركت، اميت را از زمين مي
دهد و به پشت روي  ساليت هم با وحشتي واقعي فرياد سر مي. اصلا ساختگي نيست شده است كه فريادش

  .افتد مي زمين

تر از  عقب... شب در سرداب آن... شوم به گذشته پرتاب مي. شود از شدت ترس، دنيا پيش چشمم سرخ مي
در . بينم لرد لاس و وين و آرتري را مشغول مي روم و  اتاق پدر و مادرم ميبه... خانه قديمي خودمان... آن

  .كردم كه آن شب احساس مي كنم چيزي را احساس مي دلم، درست همان

كشد، دوباره زير زمين ناپديد  دنبال خودش مي طور كه اميت را به كشد و همان هيولاي شيطاني جيغ مي
اش از شدت  قيافه. شود بعد، قيافه اميت ظاهر مي. شود مي راريك لحظه سكوتي ناگهاني برق. شود مي

  «به خاطر ــ! كمك«: كشد فرياد مي وحشت غيرعادي شده است و

ي هيولاي  زوزه. پاشد زند و با سر و صدا در اطراف او مي مي خون مثل يك آبفشان از دريچه فاضلاب بالا
وقتي . شود هاي اميت گشاد و بعد، مات مي مچش. كند را در خود خفه مي شيطاني آخرين كلمات اميت

  .هميشه دفعه براي شوند، اين كشد و دوباره ناپديد مي افتد، هيولا او را به دنبال خود مي مي سرش پايين

سكوتي . طورند همين ديگران هم،. ها خيلي سريع رخ دادند و من در حالت شوك هستم همه اين اتفاق
كنم كه در  فريادهايي را حس مي. است اند و نگاهشان پر از ناباوري اندههمه دست بر دهان م. كننده مبهوت

  .يك زمان، همچون سرود وحشت، ناگهان بيرون بريزند اند تا همه در گيرند و آماده ها گلو شكل مي ده

» !گذارم اين همان چيزي است كه من اسمش را صحنه مرگ مي«: زند مي داويدا هايم پيروزمندانه فرياد
اي  وقت صحنه ما ديگر هيچ! قضيه را گرفتيد؟ بهتر است گرفته باشيد! كات«. شكند مي وحشت درهمطلسم 

  «!گيريم اين خوبي نمي به

آنها چند ثانيه فكر كرده بودند كه آن  .شود خندند و آسودگي در ميان جمع جاري مي و ناگهان همه مي
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ها سپري شده و آنها به ياد آورده اند كه  ن لحظهحالا آ. است هيولا واقعي است و واقعا به اميت حمله شده
اند، اما  اند دستپاچه از اينكه رودست خورده. ساختگي است، يك فيلم است اين يك سرگرمي ترسناك و

  .كنند هاي ديگر هم مثل خودشان بوده است، خيلي احساس شرمندگي نمي كه واكنش خيلي بينند چون مي

ترين  اين خبيثانه! گفتم من به شما«: گويد زند و مي سر و صدا دست ميخندد، خيلي محكم و پر  درويش مي
  «ايد؟ ترين چيزي نبود كه تا حالا ديده و جذاب

! واقعا :گويد گم مي در زند تا خنك بشود، متعجب و با حالتي سر با يك دست صورتش را باد مي يوني كه
  «!قدر سريع اتفاق بيفتد چيز اين هيچ انتظار نداشتم كه همه

 ديدي، گروبز؟ آن فوران خون ـ انگار كه از شيلنگ! انگيز بود شگفت«: گويد هيجانزده مي اي ـ بيل

اش  قيافه. دارد درويش، به نظرم گروبز مشكل! گروبز؟ حالت خوبه؟ هي... مثل! زد نشاني بيرون مي آتش
  «...طوري است كه انگار

ام كه خيلي از  من همان وحشتي را احساس كرده. شنوم را نمي اي و هيچ صداي ديگري ـ هاي بيل ديگر حرف
 و. همان باور آني را كه هيولا واقعي بوده است. همان ضربه ناگهاني ترس. اند داشته هاي حاضر در اينجا آدم

  .توانم اند، اما من نمي همه از اين حالت بيرون آمده

اثري كه روي من . هايش بود كه در چشمنفرتي . حركاتش. آورم به ياد مي ي آن هيولا را چون من قيافه
  .داشت

  .هيولا نيست به دريچه باز فاضلاب ماتم برده است، به آن همه خون اطرافش، هيچ اثري از اميت يا خيره

  ...ذره وجودم بر اين موضوع اصرار دارند كه ذره... كنم و من فكر مي

  .آن فقط يك مردك لعنتي نبود كه لباس خاصي پوشيده باشد

  !ن شيطاني واقعي بودآ
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  ي خنده مايه: فصل هفتم

  «.آن فقط يك هيولاي سينمايي بود«: گويد درويش مي

  .او اميت را كشت. واقعي بود. نه ـ

شويند و مردم مشغول گپ زدن  شده به در و ديوار را مي هاي پاشيده چند نفر، خون. ايم ما هنوز در كوچه
من همين كه توانستم حركت كنم، درويش را گير آوردم . اند شيطانيهيولاي  العاده و درباره آن صحنه فوق

  .كند او طور ديگري فكر مي. كنم كه چطور فكر مي و به او گفتم

  تو داري ــ. اين قرار است خيلي واقعي به نظر بيايد ـ گروبز، قبول كن، من گفتم كه

آن يك موجود شيطاني بود، مثل «. برم  ميصدايم را بالا» !دانم كه چي ديدم مي من«: دهم با خشم جواب مي
  «!آن اميت را كشت !لاس لرد

اي به  درويش لبخند كج و كوله. ماند باز مي اي از تعجب، دهانش ـ بيل. كند يوني با حالت عجيبي نگاهم مي
از پيچ كوچه كه . برد كه كسي صدايمان را نشنود جايي مي گيرد و دهد، بازوي مرا مي آنها تحويل مي

آن يك . اي؟ ما سر صحنه يك فيلم هستيم تو ديوانه شده«: گويد مانندي مي خس خس گذريم، با صداي مي
  «خيلي باوركردني، اما فقط ــ يك پوشش خيلي. كه لباس و پوشش مخصوص به تن داشت مرد بو

تي رو در نكردي كه وق واقعا ته دلت همان چيزي را حس. نگو كه تو فكر نكردي آن واقعي باشد«: نالم مي
  «نكردي؟ كردي؟ جادوي جاري در هوا را حس روي لرد لاس بودي، احساس مي

تر  اش ملايم قيافه. كند را نمي اما اين كار. كند كه چيزي بگويد شروع مي. رود غره مي درويش به من چشم
اي و آن را  دهلاس را از سر گذران كه تو ماجراي لرد كردم فكر مي. من احمق بودم«: گويد شود و بعد مي مي

  «.طور نيست اين اي، اما انگار فراموش كرده

شياطيني را كه پدر و مادر و خواهرت را   تو هم باشي،"!ام فراموش نكرده"البته كه «: دهم با تشر جواب مي
اين يك شوك خفته نيست . به راه خودم ادامه دادم. ام آمده  اما من با قضيه كنار"!كني فراموش نمي"بكشند 

دانم كه آن يك هيولاي خونخوار و شيطاني واقعي  دانم كه چي ديدم و مي مي من. ال بيدار شده باشدكه ح
  «.بود

  «.تو عصبي هستي، مريضي«: گويد درويش مي

آن ـ يك ـ موجود ـ . ي گنده نيستم من يك بچه. هايم نگاه كن چشم توي. نگاهم كن. نه«: گويم با خشم مي
 قدر تواند قيافه، حركات ـ و بوي ـ يك موجود شيطاني واقعي را اين كس نمي هيچ. بود شيطاني ـ واقعي ـ

بعضي . كنند مي هاي ويژه روي آن كار براي من مهم نيست كه چند تا متخصص جلوه. دقيق تقليد كند
  «.سازي كرد شود عين خودش شبيه كس نمي چيزها را هرگز و به دست هيچ

  .رسد كه حرفش را ادامه بدهد چيز به ذهنش نمي اما هيچ» ...گروبز«: گويد درويش مي

كشته شده است، چرا  كرد كه اميت كجاست؟ اگر او فقط وانمود مي«: گويم كنم و مي من با او يك به دو مي
  « را اعلام كرد، بيرون نيامد؟" كات"وقتي داويدا فرمان 

  «.دنش پاك كنندها را از سر و ب آنها او را از صحنه بردند تا خون«: گويد مي درويش

  «.پيدايش كنيم توانيم بندم كه نمي شرط مي. كني بندم كه اشتباه مي شرط مي«: گويم دهم و مي تكان مي سر
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هايش را  يكي از انگشت» !اما. بگرديم بيا برويم دنبال اميت. باشد«: دهد حوصلگي جواب مي درويش با بي
. چ بلايي سرش نيامده، بايد حقيقت را قبول كنيهي وقتي پيدايش كرديم و تو ديدي كه«. برد بالا مي

اند، يا چرنديات  نيست، اين يك پسر عوضي است كه جاي او گذاشته خواهم بگويي كه اين اميت واقعي نمي
  «است؟ قبول. ديگري مثل اين

  «.باشد، قبول است«: گويم زنم و مي به تلخي لبخند مي

افتد تا دوتايي دنبال اميت ايژيت برويم، هرچند كه من  يكند، جلو م و عبوس غرغر مي درويش، كه گرفته
تكه  جسد تكه شود او را پيدا كرد ميان انبوهي پوست و استخوان و دلم مطمئنم الان تنها جايي كه مي ته

  .شده، در لانه هيولايي شيطاني و كثيف است

 

داري به درويش   معنيمن نگاه. كسي او را نديده است. ها نيست كش از يدك كدام اميت داخل هيچ
از  داويدا هنوز داخل كوچه است، با يكي. رود كند و به سراغ داويدا مي اما او توجهي نمي اندازم، مي

درويش آهسته مردم  بعد،. مانيم تا بحث آنها تمام بشود ما منتظر مي. زند هاي فني صحنه حرف مي مسئول
گويد ما  مي. داند اميت كجاست يا نه مي كه آيا اوپرسد  رود و از داويدا مي زند و جلو مي را كنار مي

  .تبريك بگوييم اش به او العاده خواهيم به خاطر كار فوق مي

طوري فراموشش  همين. تبريك بگويم خواهم بهش من هم مي! لعنت بر شيطان! البته«: زند داويدا فرياد مي
اين صحنه تمام . اد كمك ـ خيلي خوشم آمدـ آن فري كاري آخرش از آن ريزه. العاده بود آن كار فوق. كردم

. بايد رفته باشد كه سر و تنش را تميز كند. لازم نيست كه برداريم اش را هم حتي يك ثانيه. و كمال بود
  «بنابراين ــ

  «.توي اتاق گريم نيست. ما به آنجا سر زديم. نه«: گويم كنم و مي حرفش را قطع مي

  اميت كجا رفته؟! داهي، چو... زنم پس، حدس مي. ـ اوه

ترين فرد مورد  چودا سول، دستيار اول كارگردان و نزديك. آيد كه ابرو ندارد مي مرد باريك و بلندي جلو
پشتيبان است  چودا نمونه خيلي خوبي از يك. اند آنها در چهار فيلم اخيرشان با هم كار كرده. داويدا اعتماد

دردسر پيش بروند و هميشه  بي دهد كارها آرام و نان خاطر ميماند، اطمي ي كار مي زمينه كه هميشه در پس
  .آن را از سر راه بردارد كند پيش از آنكه مشكلي باعث دردسر داويدا بشود، سعي مي

  «.اش حرف بزنيم باشد كه خصوصي درباره شايد لازم. يك درگيري پيش آمد«: گويد چودا به آرامي مي

  «زني؟ چه اتفاقي افتاده؟ مي  چي حرفتو از«: گويد داويدا با غرولند مي

آنها مفصل بحث . فيلمبرداري به سراغ تامپ كونيارت رفت نورا ـ مادر اميت ـ بعد از«: گويد چودا مي
نورا هم يك ماشين خبر . جوري گفت و نورا را خيلي ناراحت كرد و نا تامپ چيزهاي خيلي زننده. كردند

  .اندازد شانه بالا مي» ...جمع كرد و با اميت  كرد، وسايلشان را

تواند تا پايان فيلمبرداري اينجا را  كس نمي اي؟ هيچ رفتند؟ تو ديوانه شده آنها«: گويد داويدا برافروخته مي
  «!آنها را برگردان. اين جزو قراردادشان است .ترك كند

  «م كه برگردد، اما ــوقتي نورا آرام بگيرد، بتوانيم متقاعدش كني شايد. توانم من نمي«: گويد چودا مي

در همين  آنها مجبورند كه تا آخر كار. تعهدنامه را امضا كرده! او چاره ديگري ندارد«: كند مي داويدا اصرار
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  «.محل بمانند

توايند دستمزد  مي. اما در هر صورت، او رفته. گوييد مي شما كاملا درست«: گويد اي مي چودا با لحن صبورانه
شانه بالا » ...آنها را تحت فشار قرار بدهيد تا برگردند، اما در حال حاضر د و شايداميت را پرداخت نكني

  .اندازد مي

روم؛  پيش آنها مي گردم و از بعد، برمي. اندازم و نگاهي به درويش مي» .بهت گفتم«: گويم زيرلبي مي
اش   شيطاني سلاخييك جانور .اميت مرده است. هاي ديگر وقت تلف كنم خواهم براي عذر و بهانه نمي

الان وقتش است كه . او هم كشته شده است و اگر مادرش ناپديد شده است، يعني كه احتمالا. كرده است
  !برود العاده سريع از اسلاتر بيرون گروبز گريدي فوق

 

  «.طوري از اينجا بروي تواني همين نمي تو«: گويد كند و مي كنم، درويش بحث مي وقتي وسايلم را جمع مي

: يم مي. زند پريده پلك مي ايستاده است و مثل يك جغد از خواب گردم، كه كنار تخت اي برمي ـ به طرف بيل
  «.قرار نيست تو را اينجا بگذارم تا عاقبتت مثل اميت بشود. آيي مي ببين، تو هم با من«

مطمئن  ي ما بايدول. آيد، به خصوص كه هيچ اثري از اميت نيست اوضاع بد به نظر مي«: گويد مي درويش
  «مادر اميت ــ. ممكن است چودا حقيقت را گفته باشد. بشويم

 چودا آن قصه را از. هيچ دعوايي با تامپ كونيارت در كار نبوده! اش مزخرف است همه» :گويم با شخم مي

چودا بايد در  .زنم كه مادرش هم مرده من حدس مي. اميت را يك هيولاي شيطاني كشته. خودش درآورده
دارم كه فقط او يك نفر  و من شك. خدمت آن هيولاها باشد، چون دروغ گفت تا حقيقت را بپوشاند

  «.طوري باشد اين

كني  تو باور داري كه آن هيولا واقعي بود؟ فكر مي. دقيقه صبر كن ببينم يك«: گويد بريده مي اي بريده ـ بيل
  «اي؟ كشته شده؟ ديوانه شده اميت واقعا

ي دور از دسترس باشم،  باشم، خيال دارم يك ديوانه اما اگر شده. شايد«: گويم كوتاه، و ميخندم، خيلي  مي
. اندازم نگاه تندي به درويش مي» .گذارم من تو را جا نمي. آيي مي و تو هم با من. خيلي دور از اسلاتر

  «!گذارم نمي«

اما واكنش تو  .دارم نگهت نميمن برخلاف خواست خودت، اينجا . باشد«: گويد كشد و مي درويش آه مي
  «ــ ايم، بايد قطعي نفهميده تا زماني كه قضيه را قطعي. خيلي تند است خيلي

  .زند يكي به در مي

  شود بيايم تو؟ ـ مي

  .يوني سوان است

متقاعد كند كه  اند تا مرا يوني با چودا سول و آن شياطين همدست نيست؟ او را نفرستاده. شوم مي شق و رق
آيد كه فكر كنم او شرور و  مي خيلي بدم. تم از كنترل خارج شده است؟ من يوني را دوست دارمتخيلا

  ...اما اگر قصه چودا را تاييد كند. شيطاني است

افتد كه من مشغول  مي اي چشمش به كوله» .راه است يا نه خواستم ببينم اوضاع روبه مي«: گويد يوني مي
  .بستن آن هستم
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  «فرستاد؟ چودا تو را اينجا«: سمخيلي محكم مي پر

خواستم بدانم از اين  مي. را كشته گفتي كه هيولاي واقعي اميت ـ نه، من آمدم، چون شنيدم كه به درويش مي
  .حرف چه منظوري داشتي

  .روشن است كنم منظورم ـ فكر مي

هيچ هيولايي وجود . بودهواقعي  راستي باور داشته باشي كه آن هيولا واني راستي تو نمي«: گويد يوني مي
  «ندارد، دارد، درويش؟

  «.توانم دقيقا چنين چيزي بگويم خوب، من نمي«: گويد و مي كند درويش صدايش را صاف مي

  اميت ــ. آن فقط يك نمايش بود. سازيم فيلم درباره هيولاهاي شيطاني مي ما داريم يك... ـ ولي

  «.آميزي ناپديد شده ارــ به شكل اسر«: گويم پرم و مي مي وسط حرفش

  «ببخشيد؟«: گويد مي كند و يوني اخم مي

ايم، او خيلي  طور كه ما شنيده آن. داشته نورا يك درگيري لفظي با تامپ كونيارت«: دهد درويش توضيح مي
  «.رود دارد و از اينجا مي برمي شود، يك ماشين خبر مي كند، اميت را عصبي مي

  «...قراردادشان. بكند توانست اين كار را اما او نمي«: گويد يوني مي

  «.ظاهرا اند، قرارداد را زير پا گذاشته«: گويد درويش به آرامي مي

ي  اين، قضيه«: گويد مي. شود مي اش محو كند و حالت گرفته بعد به من نگاه مي. شود تر مي اخم يوني عميق
خواهي قل از آنكه آن  مي. كند تقويت ميظنت را  كني كه نبودن او تو فكر مي. دهد كوله را توضيح مي

  «.بروي هيولاها تو را هم بكشند، از اينجا

  .ـ كاملا درست است

  .دهد يوني آهسته سر تكان مي

كني  مي خيال... و آن هيولاها واقعي نيستند... كنم تو را متقاعد كنم كه اميت كشته نشده ـ و اگر من سعي
  كه من هم در اين توطئه دست دارم؟

  .گناه باشد، برنجانمش بي خواهم در صورتي كه شوم، نمي دودل مي

تامپ، يا اينكه نورا چطور توانسته از اينجا بيرون  من از دعواي ميان نورا و«: گويد يوني مطمئن و قاطع مي
كس با آنها  قدر سريع رخ داده و هيچ خيلي عجيب است كه قضيه اين و اين هم. دانم برود، چيزي نمي

شايد همان هيولا اميت را . ممكن است هيولا واقعي باشد. ممكن است حق با تو باشد .ظي هم نكردهخداحاف
  «.باشد كشته

. آورد رنگ از آن بيرون مي صورتي برد و يك تلفن همراه دستش را در جيب ژاكت سبكي كه به تن دارد مي
هايي  من شماره تلفن اولياء همه بچه «:گويد گيرم، مي مي وقتي آن را با سوءظن. گيرد آن را به طرف من مي
  «.دوست دارم تو بهش زنگ بزني. شماره نورا هم هست. دارم كنند كه در اين فيلم كار مي

بگيري،  دانم كه وقتي اين شماره را من نمي. هيچ كلكي در كار نيست«: گويد مي. اندازم مي نگاه تندي به او
تواني يك  جواب ندهد، مي دهد، يا اگر به گمانم نورا جواب مي. دهم هيچ قولي هم نمي. افتد چه اتفاقي مي

جواب ندهد و زنگ نزدن، به گمانم بهترين  اما اگر. زند پيغام برايش بگذاري و او كمي بعد به تو زنگ مي
  «.برداريم و فوري دنبالشان برويم تا به آنها برسيم راه براي كشف حقيقت اين باشد كه يك ماشين
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دوست دارم گوشي تلفن را به يوني پس . خواهد اين كار را بكنم دلم نمي. شوم مي لفن خيرههاي ت به دكمه
  .كار جمع كردن وسايلم را تمام كنم و از اين جهنم بيرون بروم بدهم،

لاس  ام با لرد شايد اين به خاطر ترس من از مبارزه. شايد ـ فقط شايد ـ اشتباه كرده باشم چون. توانم اما نمي
شماره را نگيرم، مثل يك  اما اگر. طور نيست خيلي مطمئنم كه اين خيلي. زند ه ذهنم به من حقه ميباشد ك

  .آيم احمق به نظر مي

  «؟ اش توي حرف اي است يا ان شماره«: پرسم مي. گردم را مي فهرست اسامي. كنم تلفن را روشن مي

  «.به خاطر نورا  ان«: گويد يوني مي

دكمه . اينجاست ـ نورا ايژيت. آيم مي پايين. تعدادشان خيلي زياد است. گردم ا مي ر هاي ستون ان اسم
  پنج ــ. چهار بار. بار سه. دوبار .خورد يك بار زنگ مي. دهم گر را فشار مي شماره

! تواند برود به جهنم كونيارت مي! اش حرف بزنم خواهم درباره نمي» :گويد زني با صدايي تند و عصباني مي
  «گو كه ــبهش ب

  «خانم ايژيت؟«: كنم حرفش را قطع مي

  .شود مكث مي

  ـ شما كي هستيد؟

  .دوست اميت. گروبز گريدي ـ

  ...ديدم يوني زنگ زده، خيال كردم. ـ اوه، متاسفم

  .زنم من با تلفن او حرف مي ـ

  خواهي با اميت حرف بزني؟ مي. دانم  ـ مي

  .لطفا ـ بله،

قدر خوب صداي خانم ايژيت  آن تواند باشد ـ كنم اين هر زني مي م، چون فكر ميزن خيلي مكانيكي حرف مي
بازي دربياورد و بگويد كه  منتظرم بامبولك. بدهم شناسم كه الان بتوانم با اطمينان او را تشخيص را نمي

  حرف بزند، يا ــ خواهد با من اميت خواب است، يا نمي

  .دهم ـ گوشي را به اميت مي

بعد ـ صداي . زمينه آن هم صداي موتور ماشين است پس. شنوم مي به دست شدن گوشي راصداي دست 
  «.سلام، گروبز«: گويد ناراحتي مي او آرام و با لحن! اميت

  «.سلام«: دهم با ضعف جوابش را مي

وقتي كه برگرديم،  اميدوارم كه بعدا بتوانيم. متاسفم كه بدون خداحافظي رفتم. توانم حرف بزنم نمي ـ الان
  ــ

  «احمق خيكي جلو پايم به زانو در بيايد و ــ مگر اينكه آن كونيارت! وجه به هيچ«: كشد مامان اميت جيغ مي

  .كند و تماس را قطع مي» .زنم تو زنگ مي من بعدا به«: گويد اميت با عجله مي

گوشي را به . دهم فشار ميآهسته و با اكراه، دكمه را . كنم مي به دكمه قرمز روي گوشي تلفن يوني نگاه
 زنم تا به يوني و بقيه نشان بدهم كه اشتباهم را برم و احمقانه لبخند مي بالا مي سرم را. دهم يوني پس مي

  .بود ام ـ هرچند، در درون، قسمتي از وجودم هنوز اصرار دارد كه آن هيولا واقعي قبول كرده
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  «.امتي كشته شده كردي شود كه تو خيال مي باورم نمي«: گويد خندد و مي اي نخودي مي ـ بيل

  .ما در راه كلاس هستيم. صبح روز بعد است

  «.اش حرف بزنم خواهم درباره نمي» :گويم زيرلبي مي

  فهمم تو چطور توانستي ــ ـ فقط نمي

 برايت چي آيد كه درباره پدر و مادرم يادت مي«. شود بعد، لحنم ملايم مي» !بس كن«: گويم مي با تشر
  «گفتم؟ اينكه آنها چطور مردند؟ مي

  «گروبز، منظورم اين نبود كه ــ«. رود هم مي اش در قيافه» .اوه، آره«: گويد مي

  !كنم، خوب؟ به ديگران حرفي نزن خواهش مي. چيزي نگو اش فقط ديگر درباره. ـ اشكالي ندارد

 وقت حتي يك كلمه از من هيچ. ماند ودمان مياين بين خ. گويم البته كه نمي«: دهد مي اي با لبخند جواب ـ بيل

ام كنند  مجبورند شكنجه آنها. اش  كونيارت و دار و دسته" بو"گويم، به خصوص به  اين ماجرا را به كسي نمي
  «.تا از من حرف بيرون بكشند

  ... دانستند كه مي چون اگر آنها. ـ متشكرم

هاي تو پيش من محرمانه  كه گفتم، حرف طور همان «:گويد دهد و با تاكيد بيشتري مي اي قول مي ـ بيل
  «.العاده است اين فوق. فهمد وقت كسي نمي هيچ. يوني طور همين. زند درويش هم حرفي نمي. ماند مي

 

  «!اين يك شيطان است! مواظب باشيد«: كشد گذاريم، بو جيغ مي مي همين كه پا به كلاس

 دهند و بعد، از خنده منفجر يك ـ زوزه وحشتناكي سر ميوانالي، ساليت ـ حتي كاك و ك ، ايب،" بو"

اي يكي از  ـ به بيل كنم و رو من غرغر مي. زند ها پلك مي دوشيزه ياون، گيج و متحير، رو به بچه. شوند مي
  .اندازد مي اما او هم با سردرگمي، فقط شانه بالا. برم ابروهايم را بالا مي

او شنيده بود كه شما حرف . اتاق شما بود باباي من توي راهروي كنار«: دگوي  با حالتي از خود راضي مي" بو"
  .فهمم كه تا چند ماه طولاني، حسابي توي دردسرم خندد و من مي مي دوباره» .چيز را شنيده بود همه. زنيد مي
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  گمشده: فصل هشتم

آورد و  مي  ادايم را دركند، مطرح مي او هر روز قضيه را. شود  كمرنگ نمي" بو"هاي  سر گذاشتن سربه
براي هر كسي كه به او گوش بدهد، اين . گيرد از سر مي هاي من را بازي كند، و قصه ديوانه ام مي مسخره

 زنند و قضيه را بيشتر آنها لبخند مي. بازيگرهاي ديگر، كارگرها و خدمه، داويدا كند، ها را تعريف مي ف حر

اما هر بار كه . بشوند پِي اينجور چيزهاي پيش پاافتاده ت كه پاتر از آن اس كنند؛ سرشان شلوغ فراموش مي
  .شوم شدت خشم و شرم سرخ مي دانم كه از قضيه خبر دارد، از افتد، چن مي نگاه كسي به من مي

دانم  نمي. توانم به او تلفن كنم ام كه نمي شرمنده قدر از موضوع وقت به من زنگ نزد و من هم آن اميت هيچ
 خبر را به گوش او هم رسانده " بو"شنيده است يا نه، اما بعيد نيست كه  آساي من را ار جنوناو قضيه افك

  .باشد

. كونيارت است قدر احمق هستم ـ تامپ ام ـ غير از خودم كه اين كه بيشتر از همه از دستش عصباني كسي
آورد ـ اگر  رد و پدر مرا در ميب مي طور خبيثانه لذت  را سرزنش كنم چرا از آشفتگي من اين" بو"توانم  نمي

رسيد، بعيد بود كه آن را نشنيده بگيرد ـ اما چرا  مي انگيز به گوش هر بچه ديگري هم اين خبر هيجان
اش را نبسته است؟ اگر  خبركشي كرده است؟ چرا آن دهان گنده پدرش بيرون اتاق ما سرك كشيده و

تامپ كونيارت بايد ساكت . گفت ت قضيه را به من نميوق شنيد، هيچ  مي" بو" درويش چنين چيزي را درباره
  !پس حالا وقتش است كه دستمزدش را بگيرد. اما نماند .ماند مي

 

هايش، گرد  توي لباس. حساب كنم  تسويه" بو"كنم كه چطوري با پدر  مي ها به اين قضيه فكر ساعت
آشغال بريزم؟ وقتي خواب است، اش،  توي سوپش، موش بيندازم؟ توي بستني شكلاتي آور بريزم؟ خارش

  .هايش را با چسب به هم بچسبانم را بتراشم و كچل كنم يا لب اش كله

 خواهم كه او را حسابي بترساند، چيزي كه با آن بتوانم من چيزي مي. اما اساسي نيستند اند، همه اينها خوب

ها استفاده  فيلم اي را كه توي شده هاي تربيت ترسيد، يكي از موش ها مي مثلا اگر از موش. تحقيرش كنم
آن وقت به . انداختم پيراهنش مي سر توي گرفتم و وقتي دور و برش شلوغ بود، از پشت كنند قرض مي مي

اما براي اين كارف مجبورم او را بيشتر زير . خنديدم مي كشيد حسابي هايي كه مي دست و پا زدنش و جيغ
  .ترسد مي نظر بگيرم تا بفهمم از چي

اي چيزي  ـ به بيل. روم مي هر وقت كلاس نداريم، دنبال اين كار. كنم يه به سايه تعقيبش ميپس سا
خواهم ك ه  آمد، اما نمي خوشحالي دنبالم مي دانست كه من مشغول چه كاري هستم، با اگر مي. گويم نمي

 اگر جلو چشم .نفوذي است تامپ كونيارت آدم با. دردسر بيفتد ام نتيجه بدي داشت، او توي اگر نقشه
اين برايم . كنم، ممكن است كارم به يك اردنگي جانانه و اخراج ختم بشود ديگران بترسانمش و تحقيرش

  .اي هم به چنين مصيبتي دچار بشود ـ ضرورتي ندارد كه بيل مهم نيست، اما

به زرد اي مايل  قدبلند و هيكلي است و هميشه كت و شلوار قهوه. آساني است تعقيب كردن تامپ كار
عرق  شود، مرتب رود و با دستمالي كه به ندرت در دستش ديده نمي وار راه مي آهسته و اردك .پوشد مي

بلند  نباشد، با خودش ـ بلند موقع قدم زدن، معمولا با فرد همراهش ـ يا اگر كسي. كند پيشانيش را پاك مي
بندم كه  شرط مي. لمبرداري از يك صحنهموقع في تواند ساكت بماند، مگر وقت نمي انگار هيچ. زند حرف مي
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توانستم تعقيبش  هم بودم، فقط از روي صدايش به راحتي مي اگر نابينا. زند حتي در خواب هم حرف مي
  .كنم

او در حاشيه غربي . زدن و خوردن است شود، غيز از اينكه عاشق حرف دستگيرم نمي چيز زيادي از تامپ
 ترين سه تا از بزرگ.  و ايب هم كنارش قرار دارند" بو"هاي  كش كش دارد و يدك يك يدك اسلاتر،

 ها زدن نيست و اطمينان دارد كه بازيگر وقتي مشغول پرسه. هاي شهرك مال آنهاست كش يدك

خودش  كش اند، بيشتر وقتش را در يدك چراني ها مشغول شكم اند يا در يكي از غذاخوري خوشحال
كامپيوتر شخصي ـ و  كس اجازه ندارد داخل اسلاتر، هيچ. زند به يك عالم آدم، تلفن مي. گذراند مي

ها و اطلاعات  جزئيات همه تماس به همين دليل، او مجبور است. طور تلفن تصويري ـ داشته باشد همين
كنم، اما بعيد است  سوزاندن آن دفترچه فكر مي به دزديدن و. ديگرش را داخل يك دفترچه تلفن ثبت كند

  ! چندان تكان بدهدكه اين كار او را

 

كه بيرون بيايد؛ در  منتظرم. كش تامپ هستم گذرد و الان نزديك يدك حدود يك هفته از كار تعقيب مي
ها دم  جور مجله هميشه كلي از اين خوانم ـ ام و يك مجله سينمايي مي كش ديگر نشسته سايه يك يدك
هايش  اما اذيت. گذارد سرم مي  هنوز سربه" بو". شوم مي بازي دارم خسته كم از كارآگاه كم. دستمان است

شايد لازم باشد . خندد هايش نمي بازي راستي به مسخره ديگر كسي راستي. اند شده مزه ديگر تكراري و بي
  .هم از اين بازي دست بردارم و قضيه انتقام را فراموش كنم كه من

من . شود كش مي ينم كه چودا سول وارد يدكب كنم و مي با دقت نگاه مي. زند تقه مي يكي به در اتاقك تامپ
آساي  واكنش جنون  قضيه" بو"مطمئنم كه . ام  به بعد، با چودا حرف نزده" موجود شيطاني"روز حمله آن  از

حتي ممكن است از . عيارم ديوانه تمام كند كه من يك چودا حتما فكر مي. مرا براي او هم تعريف كرده است
  .نكردم، احساس توهين كرده باشد د نورا و تامپ باوراينكه توضيحاتش را در مور

 است كه از " بو"پرم، اما او فقط  از جا مي» .اينجاست ببين چه گربه كثيفي«: گويد سرم مي يكي پشت
  «اي، گريدي؟ هيولا پيدا نكرده امروز«. گردد فيلمبرداري برمي

  اي؟ نكرده بازي پيدا ـ نه،تو موضوع جديدي براي مسخره

  .اند هاي قديمي هنوز بامزه نه تا وقتي كه موضوع. زمش ندارمـ لا

ام  دوباره مشغول مجله كشم و من خميازه مي. كشد اندازد و مثل يك هيولا نعره مي هايش را بيرون مي دندان
مانم تا صداي بسته شدن در  منتظر مي. برود شوم تا توجه او را از خودم دور كنم كه دنبال كار خودش مي
ام و احساس تهوع  نتيجه، عصباني زني بي از اين همه پرسه. شوم مي بعد، از جايم بلند. كش را بشنوماتاق
 دستي بازي كنم، نه اينكه مثل يك بازيكن ذخيره درجه سه اينجا اي فوتبال ـ با بيل توانستم مي. كنم مي

  بنشينم و وقتي تلف كنم تا ــ

زند و خيلي پرشور و  تامپ با صداي بلند حرف مي. سول ، چوداآيد و بعد از او كش بيرون مي تامپ از يدك
وقت عرق كند و اين خيلي خوب است ـ  آيد كه چودا هيچ نظر نمي به. كند حرارت پيشانيش را پاك مي

سر، كمي  از پشت. روند آن دو به طرف شمال مي. روند مستقيم توي چشم آدم مي هاي عرق بدون ابرو دانه
دفعه  اما اين ديگر. گيرم تعقيبشان كنم چون اينجا هستم، تصميم مي. آيند ه نظر ميهاردي ب مثل لورل و
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  .قدر بس است براي من، همين. آخر است

. روند ـ انبار عظيمي كه قسمت شمالي اسلاتر را در برگرفته است مي " د"هاي  تامپ و چودا به طرف كارگاه
وقتي  .ها به شدت ممنوع است كه بيايم، چون ورود به كارگاهاي ندارد  ام ـ فايده نيامده ها طرف من خيلي اين

دري كه به درون انبار  هاي در غربي ـ يكي از چهار هاي عبورشان را به يكي از نگهبان تامپ و چودا كارت
  .اندازم به ساختمان مي كنم و نگاهي طولاني دهند، من پا كند مي شود ـ نشان مي باز مي

سقف . ديوارهاي وسيع و بدون روكار. متر 120 متر و طول حدود 80 يا 70اي ساختماني سه طبقه به پهن
رنگ و عاري از هر نقش و نگاري است ؛ فقط يك  خاكستري تمام ساختمان. اي بدون هيچ پنجره. تخت

يك اتاقك كوچك نگهباني هم سمت راست . اند در، روي ديوار نقش زده  سرخ و بزرگ را بالاي" د"حرف 
  .شود مي ان ديدهورودي ساختم

هاي  هاي شخصيت ها و لباس عروسك انداختم، به خواست كه نگاهي به داخل آن ساختمان مي خيلي دلم مي
توانستم آن  اگر مي. هيولاي شيطاني واقعي بود قسمت كوچكي از وجودم هنوز باور دارد كه آن. شيطاني

اما به سختي كسي . وانم واقعيت را بپذيرمكرد تا بت اين كمك مي ها را امتحان كنم، شايد وسايل و لباس
حتي درويش هم فقط قسمت .  وارد بشود" د"هاي  العاده كارگاه به تالارهاي فوق كند كه اجازه پيدا مي

  .آن مجموعه را ديده است كوچكي از

يايند يا كنم اصلا به جهنم كه بيرون ب بعد فكر مي .مانم تا تامپ و چودا بيرون بيايند صبرانه منتظر مي بي
اي را پيدا كنم تا  ـ گيرم كه بروم بيل تصميم مي. ها نداشته باشم آشغال بهتر است كه كاري به اين! نيايند
اندازم تا  انبار مي اما قبل از آنكه محل را ترك كنم، نگاهي به دور و بر. بعدازظهر با هم ول بگرديم تمام

البته چنين چيزي اتفاق . است يا نه كش خوابش بردهببينم اتفاقي دري باز مانده يا نگهباني داخل اتاق
  .نگاهي بيندازم افتد، اما حالا كه اينجا هستم، شايد بد نباشد نمي

اي با خود ندارد،  در ظاهر هيچ اسلحه اگرچه. كند رسم، نگهبان با سوءظن نگاهم مي وقتي به در جنوبي مي
زنم و  من مؤدبانه لبخند مي. پنهان كرده باشدلباسش  تيري را جايي در كنم كه هفت اما تعجب هم نمي

در . پيچم روم و به سمت چپ مي به طرف انتهاي شرقي ساختمان مي. شوم نمي بيشتر از اين به او نزديك
از  ساختمان هم بسته است و اگرچه نگهبان داخل باجه نگهبانيش است، اما خواب نيست ـ وقتي اين طرف

كه روي جلدش پر از  اي است بينم؛ مشغول ورق زدن مجله  پنجره او را ميشوم، از دريچه مقابل باجه رد مي
  .هاي ارتشي است عكس تانك

نگهبان اين طرف كنار در ايستاده، به ديوار . پيچم دوباره به چپ مي رسم و به انتهاي شمالي ساختمان مي
تا  يستم و كمي با او گپ بزنمكنم كه با فكر مي. زند گذرم، لبخند مي وقتي از مقابلش مي .تكيه داده است

  .شايد يواشكي مرا داخل ساختمان ببرد، اما در لبخندش هيچ اثري از آن دعوت نيست

كجا ممكن است  اي ـ نم كه بيل روم و فكر مي در جهت جنوب پيش مي. گردم به طرف انتهاي غربي برمي
شنوم، طوري پشت اتاقك  را مي  تامپصداي. شود رسم، در كارگاه باز مي وقتي به اتاقك نگهباني مي. باشد

  .مانم تا آنها رد بشوند مي ايستم كه او و چودا نتوانند مرا ببينند و منتظرم مي

  «.آيد از اين خوششان نمي... «: گويد زده مي تامپ ذوق

  «.قرار هم نيست كه خوششان بيايد«: دهد تر جواب مي خيلي آرام چودا با صدايي خيلي
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باشد هر دوشان را  شايد بهتر. اند آنها خيلي به هم نزديك. اشتن پسره مشكل استد ـ اما ساكت نگه
  .بگيريم

  «...بكنيم حالا تنها كاري كه بايد. يكي كافيه«: گويد چودا مي

كنم كه آنها درباره  اين فكر مي كشم و به هايم را درهم مي اخم. مانم من سرجايم مي. شود صدايش محو مي
  .ندزد كي و چي حرف مي

 

  .شود مي روز بعد، كيك گم

» ايد؟ كدام از شما كيك را نديده هيچ» :پرسد مي. آيد اي گيج و آشفته به كلاس مي كاك تنهايي و با قيافه
. انتظار دارد خواهر دوقلويش پشت ميزي پنهان شده باشد گذراند كه انگار طوري كلاس را از نظر مي

  «كيك؟ اينجايي؟. دانم كجاست نمي .توانم پيدايش كنم نمي«

. كند آرامش كند تا قضيه را از زبان خود او بشنود مي نشاند و سعي دوشيزه ياون، كاك سراسيمه را مي
كاك . صبح، او از خواب بيدار شده و ديده است كه كيك سر جايش نيست امروز. اي نيست موضوع پيچيده
رفته  اهميت نداده است ـ گفته كه احتمالا اوخواهرش را پيدا كند و پدرشان به قضيه چندان  نتوانسته است

  .كمي قدم بزند ـ اما كاك فوري بوي خطر را حس كرده است

  .باشد امكان ندارد كه به من خبر نداده بيرون رفته. رويم جايي نمي همديگر بگوييم، هيچ ـ ما بدون اينكه به

  «.شايد احتياج داشته كه مدتي تنها باشد«: گويد دوشيزه ياون مي

  «.است ترسناك. تنهايي بد است. ما دوست نداريم تنها باشيم«: گويد دهد و مي شدت سر تكان مي كاك به

خواهد به  كند و از نگهباني مي مي تواند كاك را آرام كند، حراست را خبر بيند كه نمي دوشيزه ياون وقتي مي
ما فقط . مسئله مهمي نيست«: گويد به نگهبان مي او. همه خبر بدهد تا ديگران هم دنبال كيك بگردند

  «.خواهيم بدانيم او كجاست مي

 خورد و با او دائم پشت ميزش وول مي. رود، فقط كاك مثل هميشه نيست مثل هميشه پيش مي كلاس

ما را هم عصبي  بقيه. پايد كند و اطراف را مي هاي گشاد و خيره، مرتب از پنجره به بيرون نگاه مي چشم
گذارد و  ديگر سر به سر كسي نمي  به خاطر كارهاي او ناراحت شده، ساكت مانده است و" بو"حتي . كند مي

  .پراند مزه نمي

كس  يد كه هيچ نگهبان مي. كند دوشيزه ياون دوباره نگهبان را خبر مي چيزي به آخر كلاس نمانده است كه
  .وجو هستند است، اما آنها هنوز مشغول جست كيك را نديده

  «ايد؟  را هم گشته" د"هاي  كارگاه«: پرسم معصومانه مي برم و با لحني الا ميمن دستم را ب

  «.تواند آنجا باشد نمي«: دهد مي نگهبان با اخم جواب

  .ـ ممكن اس يواشكي داخل انبار رفته باشد

لا حتي من هم تا حا .كنم طور فك نمي ؟ من اين" د"داخل بخش «: گويد كند و مي نگهبان نيشش را باز مي
  «.ام ـ اجازه اش را ندارم داخل آنجا نرفته

ياد  دهم و به قلم فلزي را كه در دستم دارم محكم فشار مي» .اما ممكن است او آنجا باشد» :كنم اصرار مي
داشتن پسره مشكل  ساكت نگه«: گفت تامپ مي. افتم كه ديروز ناخواسته شنيده بودم هاي تامپ مي حرف
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  «.است

آرام نگاهش را » .كنم وجو مي اند پرس داشته هايي كه امروز آنجا نگهباني من از بچه«: گويد نگهبان مي
  «.دهم شما خبر مي اگر آنجا ديده باشندش، به«. گرداند برمي

  .ـ متشكرم

  .دود تا دنبال خواهرش بگردد بيرون مي كاك با عجله. شود كلاس تمام مي. رود نگهبان مي

  « چي بود؟" د" قضيه انبار«: پرسد اي با ترديد مي ـ بيل

  .اند فقط فكر كردم كه آنجا را نگشته. چيز ـ هيچ

لوگسي  اندازد و با تقليد بدي از لهجه بلا هايش چين و چروك مي كند، به چشم سوءظن نگاهم مي اي با ـ بيل
چي را از من . زني را نمي دليل، چنين حرفي تو بي. شناسم، گروبز گريدي من تو را خيلي خوب مي«: گويد مي

  «كني؟ پنهان مي

نمي . كشم اما از تحقير قبلي هنوز عذاب مي. ام كونيارت چي شنيده كنمك ه برايش بگويم از تامپ فكر مي
  .بدهم و فقط به خاطر كيك كارم كنم كه مثل يك ديوانه پارانويا به نظر بيايم خواهم وحشتم را نشان

  «...بيا تا. چيز هيچ«: گويم يفتد، ميآنكه دستم را شل كنم تا قلمم پايين ب بدون

اين ديگر » :پرسد كشد و مي اش را درهم مي اي قيفاه ـ بيل. چكد رنگي از دستم روي ميز مي خاكستري مايع
  «.چيه؟ شبيه جيوه است

ريزند و به مركب سياهي  كنم كه از انگشتانم پايين مي مي هاي آن مايع نگاه به آخرين قطره. دهم جواب نمي
  .همان قلم فلزي كه در دست داشتم. بقاياي قلمم است .ند توي دستم كف ميكه 

  .من ذوبش كردم

 

هم  پدرش. حالا ديگر فقط كاك نگران او نيست. در تمام روز، كسي كيك را نديده است. شود مي شب
حتي . اند شده نيروهاي امنيتي خيلي جدي دست به كار. وجو شديدتر شده است جست. سراسيمه شده است

  .وجو بپيوندند و كمك كنند جست هاي داويدا كار فيلمبرداري را تعطيل كرده است تا همه بتوانند به گروه

زنيم و پشت  هاي واقعي منطقه سر مي همه خانه به. گردم من همراه گروهي، قسمت شرقي شهرك را مي
كنم به قلم فلزي  سعي مي. مكن وجو متمركز مي حواسم را روي جست من همه. گرديم نامهاي مصنوعي را مي

 .شايد اين اتفاق يك توضيح علمي داشته باشد. توانم فكر را نكنم اما نمي. فكر نكنم و اينكه چطور ذوب شد

  .اين كار جادويي بود. اما من مطمئنم كه ذوب شدن آن قلم هيچ ربطي به علم نداشت

جادوگر واقعي پا  ر قرن فقط يك يا دودرويش به من گفته است كه در ه. من يك جادوگر مادرزاد نيستم
توانند كارهاي جادويي  هستند كه مي كسان ديگري مثل درويش و ميرآ فليم ـ كنداها ـ. گذارد به دنيا مي

وقت چنين قدرتي  اما من هيچ. ام اين كار را بكنم توانسته شايد من هم. بكنند، البته بيشتر به كمك طلسم
 .به علاوه، تا حالا فرصتش هم وجود نداشته است.  به جادو و جادوگري ندارماي علاقه من هيچ. كنم پيدا نمي

وقت  برگشته، هيچ درويش تا بيشتر از يك سال مثل يك مرده متحرك بود و از وقتي هم كه به حال عادي
  .حوصله نداشته است كه فوت و فن چنين چيزي را يادم بدهد

  چطوري آن قلم را ذوب كردم؟ پس من
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گذرند،  شوند، از هرجا كه مي وارد دنياي ما مي وقتي موجودات شيطاني. رسد واب به ذهنم ميفقط يك ج
وقتي . كند اند و جادويشان به دنياي اطراف سرايت مي موجوداتي جادويي آنها. گذارند روي آن محيط اثر مي

 تلنگر بزنم و باهاي شيطاني و جادويي  كشته شدند، من توانستم به همين منقع انرژي پدر و مادر من

دوباره همين كار را  جنگيدم، و بعد در سرداب مخفي، وقتي با وين و آرتري مي. استفاده از آن فرار كنم
  .كردم

  .جادوست ـ جادوي موجودات شيطاني هوا پر از. افتد كنم كه الان هم اين اتفاق مي فكر مي

 

بيشتر آنها فكر . گردند همه برمي. شود ميوجو تمام  جست بعد از نيمه شب،. كنيم ما كيك را پيدا نمي
دارند و  گويند كه روز بعد كاك و پدرش را برمي ها مي نگهبان. كرده است كنند كه كيك از شهرك فرار مي

  .روند وجود به بيرون اسلاتر مي براي جست همراه آنها،

توانم  اما نمي. خندند به من مياي ندارد ـ فقط  گفتنش فايده. ام نزده كس حرفي هايم به هيچ من درباره ترس
 مجبورم كحه براي كمك به كيك، سعي خودم را بكنم ـ به فرض اينكه هنوز. هيچ كاري نكنم كنار بنشينم و

چند نفر ديگر در  او هم همراه يوني و. روم به همين دليل، سراغ درويش مي. به كمك احتياج داشته باشد
وجود نيامده است، اما آنها هر روز   خاصي ميان او و يوني بههنوز هيچ ارتباط. وجو شركت داشت كار جست

گويد كه يوني كمك كرده  درويش مي. يوني همراه اوست گذرانند، و حالا هم اوقات بيشتري را با هم مي
هايش را تحت كنترل خودش در بياورد، و  كند، يادش داده است كه خواب هايش را مهار است تا او كابوس

يوني  كنم درويش بيشتر از آنكه سپاسگزار اما من فكر مي. آگاهش را از خود دور كند يمهن هيولاهاي ضمير
  !باشد، دلبسته او شده است ـ الان كه انگار با ادوكلن جديدش دوش گرفته است

گويم كه ديروز  مي .كنم ام را براي درويش بگويم، آن را پيش خودم سبك و سنگين مي قبل از آنكه قصه
كنم كيك راهي پيدا كره و رفته  مي گويم كه فكر به درويش مي. ام  ديده" د"هاي  ك كارگاهكيك را نزدي

  .افتاده است داخل آن انبار قايم شده، يا احتمالا آنجا گير

آن هم او فرياد زده تا يكي كمكش  بعد از. ـ شايد چيزي رويش افتاده و او را به زمين ميخكوب كرده باشد
  .ش را نشنيدهكس صداي كند، اما هيچ

ها  حرف هاي مسئول آنجا سختگيرتر از اين كند كه كيك وارد انبار شده باشد ـ نگهبان نمي درويش فكر
تنها جايي است كه ما  آن انبار«: گويد او مي. گويد كه بايد آنجا را بررسي كنند اما يوني مي. هستند
  «...آمده اگر او به شكلي وارد آنجا شده باشد و بلايي سرش. ايم نگشته

به همين .  بشوند" د"هاي  كارگاه قدر اختيارات ندارند كه بتوانند وارد كدام آن نه يوني و نه درويش، هيچ
با چودا سول مشغول بحث درباره . كنيم پيدا مي او را در دفترش. رويم دليل، ما همگي پيش داويدا مي

ت ـ تاخير در فيلمبرداري، شركت را از خسته و بدخلق شده اس داويدا. هاي روز بعد است فيلمبرداري
ما «: يد دهد و مي دهد، بعد سر تكان مي هاي ما گوش مي او به حرف. است اجراي تعهداتش عقب انداخته

هايي  نگهبان  اشاره كرده بود و به همين دليل از" د"گروبز همان اول به بخش . ايم بررسي كرده قبلا آنجا را
  «.كيك را نديده بودند كدام آنها هيچ. وجو كرديم  آنجا بودند پرسكه امروز صبح ـ و شب گذشته ـ

  «.توانسته ببيندش انبار رفته باشد، كسي نمي اما اگر او يواشكي داخل«: گويد كند و مي درويش اصرار مي

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - ٧٠ - 

ي، غير از چهار در ورود«. ند بينم كه با چه خشمي نگاهم مي يك نظر مي و من» .امكان ندارد«: گويد چودا مي
  غيرقابل ايم كه ما آنجا را طوري ساخته. وجود ندارد كه از طريق آن بشود وارد آنجا شد هيچ راه ديگري

  «.نفوذ باشد

  «اما ــ«: كند كه بگويد درويش شروع مي

  .دوزد اش را مستقيم به درويش مي و نگاه خيره» !نه«: گويد پرد و با تشر مي حرفش مي اما چودا وسط

بعد با لبخند، شانه  اما. شود هايش از تعجب گشاده شده است، به او خيره مي مردمك چشمدرويش هم، كه 
  «.ايم فكر كنم ما اشتباه كرده«: گويد اندازد و مي بالا مي

طور  كنم همين فكر«: گويد دهد ـ هنوز نگاهش ثابت روي درويش مانده است ـ و مي چودا سر تكان مي
  «.باشد

آيا چودا افكار . به اين سادگي كوتاه بيايد طوري نيست كه عادت درويش اين. شود ام منقبض مي دل و روده
ابرو، حق با من نبود؟ آيا او همدست  مورد اين دستيار بي درويش را در كنترل خودش گرفته است؟ آيا ر

  نيروهاي شيطاني نيست؟

رو » .كه آنجا را بگرديم لازم است«: گويد شود و مي قدم مي قبل از آنكه بتوانم با چودا بحث كنم، يوني پيش
ها را  كه وارد آنجا بشويم، يك گروه نگهبان خواهيد به ما اجازه بدهيد اگر نمي«: دهد به داويدا ادامه مي

اي  چون اگر كيك آنجا باشد ـ بچه. وجب به وجب آنجا را بگردند داخل انبار بفرستيد و ازشان بخواهيد كه
ند ـ ممكن  تم امنيتي شما سفت و سخت باشد، راه ورود به آنجا را پيدا ميكه سيس كه بخواهد، هر چقدر هم

  «...اگر ما قضيه را ناديده بگيريم و بلايي سر او بيايد. توي دردسر افتاده باشد است

  «ها را جمع كن و ــ چودا، يك گروه از نگهبان«: گويد كشد و مي داويدا آه مي

كار را به عهده  من فكر مي كنم تو شخصا بايد سرپرستي اين«: دگوي يوني حرف او را قطع مي كند و مي
نشويد، آقاي سول، اما شما بيش از  دلخور«. زند رو به چوداي برافروخته، لبخند مليحي مي» .بگيري، داويدا

دليل، ممكن است فقط يك نگاه سرسري بيندازيد و از  به همين. ايد كه كيك آنجا نيست حد متقاعد شده
  «. منصرف بشويدادامه كار

بحث ديگري  اما قبل از آنكه بتواند جر و. كند شود و با بغض به يوني نگاه مي از شدت خشم براق مي چودا
. براي من يك گروه آماده كن چودا، لطفا. ما جنگ داخلي نداريم، متشكرم«: گويد را شروع كند، داويدا مي

يكي  ها را يكي ها و اتاق بشوم كه همه گنجه ئنروم تا مطم  مي" د"هاي  من همراه آنها داخل كارگاه
  «سوان؟ اين قابل قبول است، دوشيزه. گردند مي

سر درويش هستم، او را به دقت  پشت من درست. آييم و ما بيرون مي» .كاملا«: دهد يوني با لبخند جواب مي
  .گذرد اش چي مي زير نظر دارم و نگرانم كه توي كله

 

يوني نگران درويش . مانيم مي روند، ما بيرون انبار منتظر وجودي كيك مي ا به جسته وقتي داويدا و نگهبان
او هم نگاهي را كه بين درويش و چودا رد و . نه پرسد كه حالش خوب است و سردرد دارد يا از او مي. است

 ـ كه اين كند داند ـ يا حس مي مثل من فهميده باشد، اما او مي شك دارم كه قضيه را. بدل شد ديده است
  .نيست وسط يك چيزي درست
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او با دلخوري سر . آيند مي كشان بيرون  صبح گذشته است كه داويدا و گروهش خميازه2:30ساعت از 
  «.گشتيم ما همه جا را. هيچ اثري ازش نبود«: گويد دهد و مي تكان مي

  «مطمئنيد؟«: پرسم مي

دختره حتما با يكي . گرديم صبح، اطراف شهرك را ميفردا » :گويد به يوني مي. دهد داويدا جوابم را نمي
  «.شايد هم خودش برگردد. با عصبانيت از اينجا رفته ها دعوايش شده و ديگر از بچه

  «!من شك دارم«: گويم خودم مي كنم و پيش خشمم را پنهان مي

 

سقف چشم شوم، به  وقتي بيدار مي. خوابم مي كشم و تا ديروقت زنگ ساعت را يك ساعت عقب مي
كنم كه  فكر مي. بيرون رفتن از رختخواب برايم سخت است كنم كه ام و احساس مي دوزم، عنق و خسته مي

چي را از تامپ كونيارت و چودا شنيده بودم براي درويش  بهتر بود كه هر .براي كيك بايد چه كار كرد
  ... كرده است، و كيككردم كه يك موجود شيطاني اميت را سلاخي  پافشاري مي .كردم تعريف مي

  ... مگر اينكه. او كشته نشده بود. با اميت حرف زدم اما من

هايم را با  شايد وقتي كه من ترس. شود كرد يا جادو، تقريبا هر كاري مي هاي سينمايي آوري به كمك فن
  هم گوشگذاشتم، چودا سول هم همراه تامپ كونيارت بوده است و دو تايي با در ميان مي درويش و يوني

جادو، صداي اميت را  اي مكانيكي يا شايد چودا ارتباط تلفني ما را گرفته و به كمك وسيله. ايستاده بودند
  .نيست كار مشكلي است ـ اما غير ممكن. ساخته و خودش با من حرف زده باشد

آورم و شماره  شلوار بيرون مي تلفن همراهم را از جيب. دارم از روي صندلي كنار تختم، شلوارم را برمي
تلفن اميت خاموش است يا . شنوم صداي زنگي نمي گيري، هيچ بعد از تمام شدن شماره. گيرم اميت را مي

  .دهد شايد جايي است كه آنتن نمي

بپرسم اميت و  به اين فكر مي كنم كه از يوني. روم پوشم و به كلاس مي شوم، لباس مي جايم بلند مي از
پرسد كه چرا الان سراغ آنها را  مي ارند يا نه اما اگر اين كار را بكنم، احتمالامادرش شماره تلفن ديگري د

تا اگر اشتباه كرده بودم، دوباره موضوع خنده اين و ان  ظنم را به كسي نشان بدهم خواهم سوء نمي. گيرم مي
پرسم كه  يشود، با حالتي سرسري از دوشيزه ياون م آخرهاي كلاس كه مي به همين دليل، نزديك. نشوم

بگيرم، اما  ام با تافن همراه اميت تماس گويم كه چند با سعي كرده مي. ايژيت را دارد يا نه شماره تلفن خانم
من از . دهد اي را به من مي شماره گردد و بعد هايش را مي تلفن دوشيزه ياون فهرست شماره. ام موفق نشده
. زند مثل تلفن اميت، اين يكي هم زنگ نمي. گيرم را مي هروم، آن شمار نم و وقتي براي ناهار مي او تشكر مي

  .نتيجه مثل دفعه قبل است گيرم ـ و دوباره شماره را مي

  .شايد هم داشته باشد. شايد اين هيچ مفهومي نداشته باشد

 

زنگ هم شنيده  يك تك كدام، حتي از هيچ. گيرم هاي مختلف روز مي هر دو شماره را چند بار و در ساعت
. آورم تلفن خانه اميت و مادرش را گير مي گيرم و از آنجا شماره شماره مركز اطلاعات تلفن را مي. شود نمي

  .شود خود قطع مي به خورد تا اينكه ارتباط خود زنگ مي قدر تلفنشان آن. زنم به اين شماره زنگ مي

 دوباره مركز. زد شان حرف مي افتد كه اميت درباره مدرسه محله يادم مي. كنم مي براي آخرين بار امتحان
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پرسم كه  زنم و مي مي به مدرسه اميت زنگ. گيرم تا شماره مدرسه را از آنها بپرسم اطلاعات تلفن را مي
خواهم آن را به  ام و مي را پيدا كرده گويم كه تلفن همراهش مي. شود با اميت ايژيت حرف بزنم يا نه مي

. آيد، چون مشغول ساخت يك فيلم است مدرسه نمي يت ديگرگويد كه ام منشي مدرسه مي. دستش برسانم
دهد كه نه، هنوز  آن خانم جواب مي. و به مدرسه برگشته است كردم كارش تمام شده گويم كه فكر مي مي

مطمئن است يا نه، امكان ندارد به خانه برگشته، اما هنوز به مدرسه نيامده  پرسم كه مي. برنگشته است
  .شناسد دهد كه نه، چون مادر اميت را مي ي قاطعانه جواب ميمنشي خيل خانم. باشد

هنوز  اميت و مادرش. ام ديگر مطمئنم كه فريب خورده. مانم تا مدتي طولاني به تلفن خيره مي بعد از آن،
  .اينجا هستند، همراه با كيك ـ اما هيچ معلوم نيست كه زنده باشند

 

آنها  كاك و پدرش همراه. گردند ت هفت به شهرك برميوجو ساع گروه جست. كيك پيدا نشده است .شب
. كيك آنجاست يا نه اند تا ببينند گويند كه آقاي كين و پسرش به خانه رفته وجوگرها مي جست. نيستند

كنم كه  دعا مي. حقيقت داشته باشد كنم كه كاش اين حرف آرزو مي. شنوم، غرغر مي كنم وقتي اين را مي
پدرش كشته شده باشند ـ بلكه به اي علت كه اگر اين  خواهم كاك و راي اينكه نمينه فقط ب. طور باشد اين

وجوگرهايي كه همراه آنها بودند قسمتي از توطئه براي لاپوشاني  جست شود حرف دروغ باشد، معلوم مي
 شايد در. اش اين است كه من نبايد فقط نگران چودا سول و يكي دو نفر ديگر باشم معني .ماجرا هستند

  .كس نبايد اعتماد كنم ها، به هيچ ميان همه اين آدم

 

كند  يا شايد ادعا مي(داويدا هنوز نگران گم شدن كيك است . شود دوباره شروع مي صبح،، كار فيلمبرداري
خيلي خرج  خيلي ساخت فيلم. اما زندگي بايد ادامه پيدا كند) توانم اعتماد كنم؟ نگران است ـ به كي مي كه

بدهد كه گروهش عاطل و باطل ول  تواند اجازه داويدا نمي. در اين كار، هر روز حياتي است. دارد برمي
هاي اطراف اسلاتر  وجو در زمين ها به جست نگهبان به همين دليل، با طلوع خورشيد، گروهي از. بگردند

  .هميشه شروع به كار كردند ها مثل رفتند و همزمان، دوربين

دفعه از جسد و كشت و  اين. شود فيلمبرداري مي هيولاهاي شيطاني، امشبدومين صحنه بزرگ مربوط به 
حركتي است كه طي آن، يك هيولاي شيطاني خود را به بابي  اين يك صحنه از سومين. كشتار خبري نيست

دهد  ها هشدار مي كند و به بچه بيني مي آن هيولا سرنوشت شومي را پيش .دهد مينت و دوستانش نشان مي
 توانند از اين سرنوشت فرار كنند، ديگر گويد كه نمي در پيش است، و بعد، به آنها مي  نابوديكه مرگ و

  .اند به مرگ خيلي دير است، آنها، و همه كساني كه براي آنها اهميت دارند و دوستشان دارند، محكوم

حنه بروم تا آن هيولاي تماشاي اين ص ام، اما امشب مجبورم براي داده فيلمبرداري از دست  ام را به علاقه
كنم كه آيا اين  فكر مي. با آن كه اميت را كشت فرق دارد ام كه اين يكي شنيده. شيطاني را زير نظر بگيرم

  !دانم كه بايد روي چي شرط ببندم مي. عروسكي هيولا واقعي است يا از نوع

* * *  

 به اندازه تماشاچيان هيولاي اولي اند، اما تعدادشان فيلمبرداري جمع شده جمعيت زيادي براي تماشاي
 هاي دروغكي اسلاتر صحنه بيرون يك كليسا فيلمبرداري مي شود، جلو يكي از همان ساختمان اين. نيست

اند  كليسا جمع شده هاي داستان داخل براساس فيلمنامه، قهرمان. شان شبيه خانه است كه فقط نماي بيروني
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وجود خطر باخبر كنند، با يكديگر بحث  توانند ديگران را از ور ميتا درباره هيولاهاي شيطاني و اينكه چط
ي بعد از  اين صحنه. شوند اند ـ يا بعدا فيلمبرداري مي شده ها در فضاهاي داخلي فيلمبرداري آن صحنه. كنند

هاي جلو كليسا پايين  همين كه از پله. اند آنها تازه از كليسا بيرون آمده .پايان گرفتن بحث آنهاست
از  هاي آنها را شنيده و گويد كه همه حرف پرد و مي سر آنها از كليسا بيرون مي هيولا پشت آيند، يم

  .شان خبر دارد نقشه

ها  ها و نورافكن كند، به دوربين تنظيم مي كند، آهنگ حركت بازيگرها را داويدا صحنه را مشخص مي
فته باشند و عبد روي صندلي خودش مناسبي قرار گر رسد تا مطمئن بشود كه همه آنها در جاي مي
  !اكشن. نشيند مي

 ام و وقتي ساليت اسميت و ديگران با چهره هايي روشن و مصمم از كليسا سينه حبس كرده من نفسم را در

وقتي آنها روي . است از جلو در تا كف خيابان، هشت تا پله. كنم آيند، خيلي عصبي تماشايشان مي بيرون مي
  .اندازد ند، صداي خنده از داخل كليسا طنين ميگذار پله دوم پا مي

زنند و به طرف صدا  مي ساليت و افرادش از تعجب فرياد» !هاي بدبخت احمق آدم«: كشد هيولا فرياد مي
پذير، دانش شما از دنيا  همه موجودات فنا اما مثل. دانيد كنيد كه خيلي چيز مي شما خيال مي«. گردند برمي

  «.شد نبود، بامزه مي قدر خسته كننده ناگر اي. بار است تأسف

صدا، اين لحن آهسته و ماتمزده را با هيچ صدايي  اين. افتم با شنيدن اولي سيلاب اين صدا، سراپا به لرزه مي
حاضرم همه چيزم را بدهم تا اشتباه كرده . افتد ديگر چه اتفاقي مي دانم كه يك لحظه گيرمو مي اشتباه نمي

  .كنم ه اشتباه نميك دانم باشم، اما مي

همهمه . كنند ها او را سراپا روشن مي نورافكن .آيد لغزد و پيش مي ها مي شود، از ميان سايه هيولا ظاهر مي
اند و اختيار  بار آماده اميت، اما آنها غافلگير شدند، اما اين ي سر صحنه. شنوم تحسين اطرافيانم را مي

آرام  قدر تر از اولي است، اما آن  اگر هم ظاهر اين هيولا ترسناكعلاوه، به. دست دارند هايشان را در هيجان
سخت را كه به خلق چنين  ها كار يابند تا طراحي آن را و ماه كند كه همه فرصت كافي مي و باوقار حركت مي

  .شخصيتي منتهي شده است، تحسين كنند

 گذراند و بعد به يكي از نظر مي م را يكيهاي فيل قهرمان» .توانيد مرا شكست بدهيد نمي شما«: گويد هيولا مي

طور به  و همين توانيم به هر جايي كه شما بتوانيد برويد، برويم، ما مي«. كند جمعيت تماشاچي نگاه مي
و همه را . شناسيم شنويم، همه را مي مي بينيم، صداي همه را ما همه را مي. توانيد جاهايي كه شما نمي

  «.كشيم مي

پوست سرخ كمرنگ كه پر از زخم و بريدگي است و از همه آنها خون بيرون  بلند، با  قدهيولايي شيطاني و
با سوراخي درون سينه، كه . هاي خاكستري زبان و دندان. بدون گوش يا بيني. سرخ تيره هاي چشم. زند مي
. شوند مي هشت بازو كه هر كدام به دستي زخمي و لت و پا ختم. جاي قلب پر از مارهاي كوچك است به

هايي لاغر و از  ساق اند و همچون هايي گوشتي كه از كمرش به پايين آويزان شده بدون پا؛ فقط رشته
متر بالاتر از سطح زمين، روي  چند سانتي بدنش با زمين تماس ندارد، اما هميشه. آيند افتاده به نظر مي شكل

  .هوا شناور است

آيد  از دست شما هيچ كاري برنمي. شود به زودي مال ما مياين شهرك مال ماست، يا  حالا«: گويد هيولا مي
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كدامتان كاري  هيچ از دست«. زند افتد، لبخند گل و گشادي مي نگاهش به من مي» .جلو ما را بگيريد كه
  «.آيد ـ بجز اينكه سلاخي شويد برنمي

. شوند خورند و بسته مي لنگه درهاي كليسا محكم به هم مي. لغزد درون كليسا مي خندد و دوباره به بعد مي
  «!كات«: زند داويدا فرياد مي. كشد جمع قهرمانان داستان جيغ مي پسري در

گويند،  مي كنند و به آنها تبريك ها را تشويق مي بند؛ با خوشحالي بازيگر به جلو هجوم مي ها همه تماشاچي
پرسند كه اعضاي گروه  مي ت،آور و چقدر واقعي بوده اس كنند كه هيولاي فيلم چقدر چندش يادآوري مي

هايي استفاده  معلق نگه داشتند و از چه مكانيزم پذير ميان زمين و هوا قدر باور هاي ويژه چطور او را آن جلوه
  .اند كرده

 هايي كه بعضي از ترديد. آن يك آدم يا يك عروسك نمايش نبود. ريسماني در كار نبود اما هيچ موتور يا

براساس فيلمنامه  هيولاي شيطاني. ايم ما توي دردسر خيلي ناجوري افتاده. شوند داشتم اينجا ناپديد مي
  .كرديم كه تماشايش مي زد هاي تخيلي نبودند ـ او با ما حرف مي مخاطب او شخصيت. زد حرف ني

اش هم  است، و احتمالا كيك و خانواده اميت كشته شده. اينجا هيولاهاي شيطاني واقعي حضور دارند
چون هيولايي كه يك دقيقه پيش تحسين و حيرت . شود و قرار است كه اوضاع از اين هم بدتر. طور همين

هايي است كه والدين و خواهر مرا كشتند، كسي كه قسم خورد  همان جمعيت را برانگيخت، يكي از
  . لاس پستهمان لرد... ِ همان ارباب وحشتناك و با عظمت شيطاني خِود خود... بكشد اي و مرا ـ درويش، بيل
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  د: فصل نهم

  .كند ناپذير، درويش حرف مرا باور نمي قابل تصور و تحمل به شكلي غير

اين حالت دست برداري  تو بايد از. اين فقط يك مرد ديگر بود كه لباس مخصوص پوشيده بود«: گويد او مي
  «ــ دانم من مي. كني يك موجود شيطاني ببيني كه هر كجا را نگاه مي

آن كثافت مامان و باباي «. نشنود ام كه كسي صدايمان را او را جايي برده» !داني نمي«: زنم ياد ميبا خشم فر
ام يك آدمك سينمايي را از يك چيز  وقت نتوانسته هيچ به من نگو كه. او گرت را سلاخي كرد. مرا كشت

  «.چيزي را به خودت نده اجازه چنين. واقعي تشخيص بدهم

  كني كه ــ كه اين سخت است، اما تو مجبوري باوردانم  ـ گروبز، من مي

  «!آن لرد لاس بود«: زنم فرياد مي

اما فقط به اين علت كه داويدا خيلي درباره موضوع . شبيه آن بود«: گويد مي درويش با لحني كه آرامم كند
 ز جزئياتاو در بعضي ا. طور درست كند راستش، من كمكش كردم تا اين يكي را اين. بود تحقيق كرده

ندارد، خبر  هايش و اينكه او اصلا پاي حقيقي هاي روي پوستش، رنگ چشم از بريدگي. اشتباه كرده بود
  «.نداشت

  «دادي؟ واقعا؟ و تو اين اطلاعات را به او«: گويم با نيشخند مي

  .سعي دارد معقول و متعادل رفتار كند» .بله«: گويد درويش مي

همين آساني؟  ــ به«. زنم بشكن مي» توانستند اين تغييرات را اعمال كنند ــهايش هم  و تكنسين» :گويم مي
كرده بودند، توانستند در چند  شان را كه چندين ماه براي ساختنشان كار هاي مكانيكي و پيچيده آنها آدمك

  «روز با اين يكي عوض كنند؟

  «.بله«: دهد مي درويش با آرامش جواب

شناسم مثل اين مرد،  درويشي كه من مي .بينم شوم، اما او را آنجا نمي يهاي عمويم، خيره م توي چشم
چودا سول او را . گيرد هاي مرا ناديده نمي توجه، ترس قدر بي اين زند و زننده به من لبخند نمي طور گول اين

  .بايد جاي ديگري دنبال يك متحد بگردم. است، از اين موضوع مطمئنم شستشوي مغزي داده

  «روي؟ كجا مي«: پرسد افتم كه بروم، مي گردانم و راه مي از درويش برمي م راوقتي روي

  .يكي كه حرفم را باور كند ـ دنبال

 

 كونيارت است و چون با " بو"گويم كه قضيه مربوط به  مي. بيايد اي ـ خواهم كه به اتاق من و بيل از يوني مي
شود به كسي  خيلي خوشحال مي معلوم است كه يوني خيلي. خواهم از او راهنمايي مي ام، او مشكل پيدا كرده

  .دهد كه تا نيم ساعت ديگر پيش ما باشد قول مي. كند كمك

از موضوع خبر ندارد، اما خيلي خوشحال است كه خودش . مهمي پيش آمده است داند كه مسئله اي مي ـ بيل
. كند مي ام احساس غرور رد موضوع كردهمسئله دخالت پيدا كرده است و به خاطر اينكه او را وا هم در اين

كنم، از دستم ناراحت بود،  مي گفتم كه چرا اين كار را زدم و نمي وقتي بدون او و دزدكي در محوطه پرسه مي
  .چيز را بخشيده است بگذارم، همه ميان خواهم با او هم در اما حالا كه رازم را مي

گيرم كه  كنم و تصميم مي قع، موضوع را در ذهنم مشخص ميمو تا آن. گويم تا يوني هم بيايد من چيزي نمي

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - ٧	 - 

 .آنها بگويم، چه چيزهايي را بگويم و چه چيزهايي را پيش خودم محرمانه نگه دارم چه مقدار از قضيه را به

  .ام دروغ گفته كنم كه من هايم را با اين اعتراف شروع مي رسد، حرف بالاخره وقتي يوني از راه مي

  . حرف بزنيم" بو"ام كه درباره   را اينجا نياوردهـ من واقعا شما

ـ فكر نكن ازت  تو دروغگوي خوبي نيستي، كه البته صفت مثبتي است. زدم حدس مي«: گويد با لبخند مي
  «.كنم انتقاد مي

ها چيز عجيبي در درويش  كدام از شما تازگي كنم، هيچ قبل از آنكه من موضوع اصلي را شروع«: پرسم مي
  «ايد؟ نديده

  «منظورت چيه؟«: گويد مي اي با اخم ـ بيل

  يوني؟. گيرم ـ خوب، جواب تو را به معني نه مي

آيد كه  مي شناسم، اما به نظر من عموي تو را خيلي خوب نمي«: دهد بعد جواب مي. كند مكث مي او
  «.كمي گيج شده است... ها تازگي

  زد، شما او را ديديد، درست است؟ كيك حرف ميپيدا كردن  وجو براي ـ وقتي با چودا درباره جست

 در دو سال گذشته، درويش مسائل زيادي را از سر. يك چيز ديدم... من«: گويد مي با حالتي محتاطانه

دوباره با  اش، تلاش براي سازگاري مسئوليت نگهداري از تو، از دست رفتن موقت قواي ذهني. گذرانده
  «.ها زندگي طبيعي، كابوس

  .ايم بيند به او چيزي نگفته هاي بدي كه درويش مي درباره خواب وقت ما هيچ» ها؟ كابوس«: پرسد اي مي ـ بيل

  «.اخيرا مشكلات خواب داشته«: دهد مي يوني توضيح

  «.شنوم است كه اين قضيه را مي اولين بار«: گويد اي با غرولند مي ـ بيل

تواند به  او چيزهايي را مي. هايش با من حرف بزند ترس براي او آسان است كه از اسرار و«: گويد يوني مي
ام تا مشكلاتش را  من كمكش كرده. شان با ديگران بحث كند درباره من بگويد كه برايش سخت است

  «.كند رفت مي اما انگار دارد دوباره پس. ايم حالا پيشرفت خوبي داشته تا. بندي كند طبقه

  «.كند افكار او را كنترل مي. ريزد را به هم ميچودا ذهن او «: گويم مي رو به يوني

  .شود مي اش محو بيند كه من خيلي جدي هستم، خنده اما وقتي مي» .گويي جدي نمي«: گويد مي با خنده

. شايد ديوانگي به نظر بيايد خواهم چيزي را به شما بگويم كه من مي«: گويم كنم و مي شروع به بحث مي
هاي من گوش بدهيد و  لازم است كه شما به تمام حرف. را داند، اما نه همه آن  را مياي مقداري از ماجرا ـ بيل

  «.كنيد كم سعي كنيد كه آن را باور دست

  .شود و با حالتي مشتاق شنيدن، به جلو خم مي» .البته«: گويد يوني مي

زند، اما  او آسيب مي هگويم ب دانم چيزي كه مي مي. كنم اي نگاه مي ـ كشم و به بيل من يك نفس عميق مي
  .روم روي، سراغ اصل مطلب مي مستقيم و بدون حاشيه

  ...هيولاهاي شيطاني پدر و مادر و خواهر مرا كشتند ـ

 

 رفتن به. بهبودي. جنونم. فرارم. لاس اولين ديدارم با لرد. گويم براي آنها مي بيشتر جزئيات مسئله را

  .اي ـ نما شدن بيل ن، مسئله مهم ـ گرگو بعد از آ. ها مصيبت گريدي. ويل كارشري
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. پرد دارد به شدت مي لرزد و پلك آن چشمش كه تنبلي مي» !پس قضيه اين است«: زند اي فرياد مي ـ بيل
محافظت از من، توي قفس زندانيم كرده  گفتي درويش براي وقت قصه تو را باور نكردم كه مي من هيچ«

تو «. كند كننده و خشمگين نگاهم مي با حالتي سرزنش «.گوييد يدانستم چيزي هست كه به من نم مي. است
  «.به من دروغ گفتي

  «.خواستيم تو آسيب ببيني ما نمي«: گويم و مي كشم آه مي

  .گفتي تو بايد به من مي. دروغ را نه اما. توانم تحمل كنم ـ آسيب را مي

  «.شايد«: گويم خجالتزده و زيرلبي مي

  «ام؟ حالا من درمان شده«: رسدپ اي با خشم مي ـ بيل

  .ـ بله

  راستي؟ براي هميشه؟ راستي ـ

اند،  لاس داشته مان با لرد كه بعضي از اعضاي خانواده اي را دهم و بعد معامله گرفته و ناراحت، سر تكان مي
ويش گويم كه من و در به آنها مي. دهم دستيارهاي او را برايشان توضيح مي مسابقه شطرنج و مبارزه با

. اي است ـ بيل گذارم، حقيقت مربوط به پدر تنها چيزي را كه ناگفته مي. اي مبارزه كرديم ـ بيل چطور به خاطر
  .ها آب بريزم توي سوراخ مورچه الان وقتش نيست كه. گويم كه پدر هر دو ما يك نفر بوده است به او نمي

كم خشمش فروكش  ايم، كم را به خطر انداختهجانمان  شنود كه من و درويش به خاطر او ـ اي وقتي مي بيل
اين حالتش برايم . آيد هايش پايين مي كند و اشك از روي گونه مي حالا با احترام به من نگاه. كند مي

 اما من. جور قهرمان هستم كند كه انگار من يك طوري به من خيره نگاه مي. خشم اوست تر از كننده ناراحت

توانم اين قضيه را به او  نمي اما. اي برادرم بود، آن كار را كردم ـ ن دليل كه بيلمن فقط به اي. قهرمان نيستم
گفتم، با فهميدن اين خبر كه  حقيقت را به او مي اگر. كند كه درويش پدرش است او فكر مي. بگويم، حالا نه

  .زدم او مي پدر واقعيش مرده است، ضربه ديگري به

لاس او را  درويش در قلمرو شيطاني لرد كنم و اينكه د ماه آخر تمام ميهايم را خيلي سريع با قضيه چن حرف
هايش، آمدنش به اينجا براي اينكه  آورد، كابوس شكست داد و دوباره هوش و حواسش را به دست

هاي تامپ كونيارت و چودا سول كه  كه اميت را كشت، حرف مشكلاتش را رفع و رجوع كند، هيولايي
  .لاس لرد هر شدنناخواسته شنيدم، و ظا

. نبودم، اما حالا هستم درصد هم مطمئن قبلا حتي يك. بروبردگرد، خودش بود بي«: گويم به آنها مي
كنند، همراه با چند نفر  براي آنها كار مي چودا و تامپ. هيولاهاي شيطاني واقعي در اسلاتر وجود دارند

لاس قسم خورده كه از من و درويش و  لرد. هاي آنها باشد همدست داويدا هم ممكن است يكي از. ديگر
 .ندارد شكي در اين مورد وجود ايم، هيچ تيغ قرار گرفته به همين دليل، ما سه نفر دم .اي انتقام بگيرد ـ بيل

  «.بقيه شما هم ممكن است چنين وضعيتي داشته باشيد

دوستي معلق  يد و قهرمانكند و احساسش بر سر چند راهي ترس ترد نگاه مي اي خيره به من ـ بيل. سكوت
شنيده  جور چيزي او احتمالا در زندگي همه. داند كه به چي فكر كند يا چي بگويد يوني نمي .مانده است

بدون توهين به من يا عصباني  كند كه بتواند اي فكر مي به شيوه محترمانه. است، اما نه چيزي شبيه اين را
  .هايم را انكار كند كردنم، حرف
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  «.دهم اهميتي نمي. ام تواني بگويي كه من ديوانه تو مي. اشكالي ندارد» :گويم يبا لبخند م

نشيني  عقب اين يك. آورند مردم اين كلمات را خيلي سريع به زبان مي«: گويد كند و مي اعتراض مي يوني
  «...اما .كنم هاي كلي و زننده استفاده نمي وقت از اين اظهارنظر من هيچ. آسان است

  «.شوي قائل مي در اين مورد يك استثناء... «: كنم اش را تمام مي او، من جملهبه جاي 

  «.خيال نداشتم اين را بگويم«: گويد خندد و مي با تني لرزان، مي

  كردي، درست است؟ ـ اما به چنين چيزي فكر مي

اين به گذشته . يمما بايد درباره خيلي چيزها بحث كن«: دهد جواب مي گرداند و با ترديد، سرش را برمي
براي . شان صحبت كنيم يكي درباره داري درگيري كه لازم است يكي تو با مسائل ريشه .گردد دوري برمي

  «من ــ شروع

  «به جادو اعتقاد داري؟«: پرم وسط حرفش مي

  «.نه» :گويد يوني رك و راست مي

  ـ اگر بتوانم متقاعدت كنم چي؟

  ـ چطوري؟

از وقتي كه قلم را در . دانستم كه حرف زدن به تنهايي كافي نيست مي. ام فكر كرده درباره اين قضيه، خيلي
مرا احاطه  ام، اما مطمئنم كه هنوز هوا پر از جادوست، ذوب كردم تا حالا، هيچ كار جادويي نكرده دستم

 احمق به باشد، وگرنه مثل يك طور بهتر است اين. كرده است و منتظر است كه با آن دست و پنجه نرم كنم
  !آيم نظر مي

  «اين خيلي قيمتي است؟«: گويم مي كنم و اش اشاره مي به ساعت مچي

  «.نه«: با اخم جواب مي دهد

  خوري؟ است؟ اگر آن را از دست بدهي، افسوسش را مي ـ برايت مهم

  چيه، گروبز؟ ها براي اين حرف. ـ واقعا نه

  .فهمي ـ خودت مي

انتظار دارم براي رسيدن به هدفم . كنم كه ذوب بشود مي كنم و اراده نگاهم را روي ساعت متمركز مي
قطره از دست يوني  شود و قطره گيرم، ساعت آب مي همين كه تمركز مي مجبور بشوم خيلي تقلا كنم، اما

  . ريزد پايين مي

  «!خيلي داغ است«. مالد پرد و مچ دستش را مي از جا مي» !واي«: زند يوني فرياد مي

  «يا ــ خواهي برايت كمي يخ بياورم حالت خوبه؟ مي! متاسفم«: گويم مي. خورم  جا ميمن هم

سرخي كه فلز ذوب شده به  كشد و روي لكه از ماليدن مچش دست مي» .من خوبم«: گويد يوني با تشر مي
كنان  خس كند و خس بعد به من نگاه مي شده روي زمين و بعد به مايع جمع. شود جا گذاشته است خيره مي

  «اين ديگر چه كاري بود؟... گروبز«: گويد مي

  «.فقط براي دستگرمي بود«: گويم با خوشحالي مي

  «اي كه پرواز كني؟ وقت خواسته هيچ» .شود نفسم زياد مي اعتمادبه
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هاي اسلاتر اوج  شود پنجره را باز كند و بر فراز ساختمان نمي يوني حاضر. كنيم دست آخر ما پرواز نمي
شويم و روي هوا  اما ما كمي از سطح زمين بلند مي. حاضر نيستم اين كار را بكنم راستش، من هم. دبگير
جور  يك مانيم تا ثابت بشود كه ذوب شدن ساعت حقه نبوده است و جادو حقيقت دارد، نه اينكه مي معلق

  .بازي باشد شعبده

كنم و شش جفت جوراب درهم و  ش ميخامو وقتي من فقط با نگاه كردن به لامپ اتاق، آن را روشن و
باور كردني «: گويد اندازم، يوني با خنده مي بالا و پايين مي برهم را، بدون آنكه به آنها دست بزنم، در هوا

  «!نيست

  «توانم اين كار را بكنم؟ من هم مي! انگيز است هرچي هست، واقعا شگفت«: گويد تعجب مي اي با ـ بيل

كنم تا روي  رها مي ها را كنم و بعد جوراب فعه ديگر چراغ را روشن و خاموش ميچند د» .شايد«: گويم مي
آنها فقط از . استعداد جادوگري دارند ها به صورت بالقوه گفت كه خيلي از آدم درويش مي«. زمين بيفتند

ن خبر ما خيلي شديد است، اما تو و ديگران از وجود آ الان جادوي معلق در هواي اطراف. خبرند قضيه بي
ام و قسمتي از ذهنم ـ بخش مربوط به  با موجودات شيطاني جنگيده چون. كنم من آن را حس مي. نداريد

بندم هر  توانستيد آن قسمت از ذهن خودتان را فعال كنيد، شرط مي اگر شما هم مي .جادو ـ فعال شده است
  «.توانستيد انجام بدهيد توانم شما هم مي را كه من مي كاري

  «.لازم شد كه خدمت يكي از آن جانورهاي شيطاني برسم» :گويد ي زيرلبي ميا ـ بيل

 زا به خوردم داده ممكن است تو يواشكي مواد توهم. تواند كار ذهنم باشد اينها مي همه! البته«: گويد يوني مي

  «.باشم ها را فقط تصور كرده شايد قضيه ساعت و شناور شدن بالاي زمين و صحنه جوراب. باشي

و » !گروبز را تصور كرده باشي هاي امكان ندارد بوي جوراب«: گويد اندازد و مي اي به دماغش چين مي ـ بيل
  .خنديم ما همگي مي

  «ها را باور نداري، داري؟ راستي اين حرف راستي تو كه«: پرسم از يوني مي

. طور كه تو توصيه كردي مانخواهم كه ذهنم باز و فعال باشد، ه اما مي .نه«: دهد كشد و جواب مي آه مي
 حقيقت دارد، اما اين به آن معني نيست كه قصه تو را در مورد هيولاهاي شيطاني پذيرفته هرچند جادو

ام  هيچ دليلي نديده من هنوز. كند مسئله جادو، وجود آنها را اثبات نمي«. كند خيلي جدي نگاهم مي» .باشم
  «.كه نشان بدهد آن هيولاها وجود دارند

 اگر آن هيولاها واقعي نيستند، پس من قدرتم را از كجا! نيازي هم به مدرك نداري» :گويم  اعتراض ميبا

  «گيرم؟ مي

هيولاها . آگاه كني، به صورت نيمه مي شايد تو به طور طبيعي اين قدرت را ظاهر. دانم نمي«: گويد يوني مي
خواهم دليل بياورم و بحث كنم، يك دستش را  وقتي مي «.هايت هستند شايد فقط وسيله ارتباط تو با قدرت

طوري  گويم كه ممكن است اين طوري هست ـ مي گويم كه قضيه اين نمي من«. برد تا ساكتم كند بالا مي
  «.باشد

توانم بگويم  نمي واقعا«: گويد مي. شود اش ظاهر مي دهد و نگراني در قيافه پشتي صندلي تكيه مي يوني به
  «.خاطر اميت، كيك و ديگران به.  هيولاهاي شيطاني محصول تخيلات تو باشندخواهد كه چقدر دلم مي

  «.اند اما حقيقي. كاش حقيقي نبودند آرزوي من هم اين است كه. دانم مي«: گويم زيرلبي مي
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 چيزهايي را كه برايش سعي دارد معني. شود ظاهر مي كند و اخم عميقي در صورتش هايش را خيس مي لب
خواهي چه كار كنم، اما تا وقتي كه دليل  مطمئن نيستم كه تو از من مي» :گويد بالاخره مي. ام درك كند گفته

  «.آيد كاري از دستم برنمي نداشته باشم، هيچ و مدرك عيني

از تو . فل زدهجوري به ذهن او ق چودا سول يك. به درويش كمك كني خواهم كه تو من مي«: گويم به او مي
تواني اين كار  تو بدون اعتماد به واقعي بودن آن هيولاها هم مي. اين قفل را بشكنم خواهم كمكم كني تا مي
  «تواني؟ انجام بدهي، نمي را

عمويت نزديك بشوم، تا زماني كه مطمئن باشم با چي  خواهم به ذهن و افكار اما هيچ نمي. شايد«: گويد مي
  «.سر و كار دارم

اين ممكن است  اما«. اندازم نگاهم را پايين مي» .فكر كنم من بتوانم قضيه را ثابت كنم«: گويم مي  آراميبه
ما را به شكل وحشتناكي  جور خطري كه اگر كارها درست پيش نروند، ممكن است همه يك. خطرناك باشد
  «.به كشتن بدهد

  «. را به جان بخرمام كه هر خطري آماده من«: گويد يوني بدون هيچ هيجاني مي

 .دهد هرچند جيغ صدايش، وحشتش را لو مي» .طور من هم همين«: گويد مي اي ناگهان، با لحني شجاعانه ـ بيل

 

احضار  آنها را بايد. شوند موجودات شيطاني از توي هوا ظاهر نمي«: گويم دهم و مي تكان مي با اكراه، سر
قلمرو آنها باشد كه بتوانند از   پنجره يا تونلي ميان دنياي ما وبايد. قلمرو آنها آميخته با دنياي ماست. كرد

هيولاهاي شيطاني ديگر واقعي باشند، بايد جايي باشد كه  لاس و اگر لرد. طريق آن به دنياي ما وارد بشوند
كس  هاي همدستشان، هيچ جايي كه غير از آدم. يك محل مخفي. آمده باشند آنها از آن طريق به اينجا

  «.آن وارد بشود نتواند بهديگري 

  «!" د"هاي  كارگاه» :گويند اي و يوني هر دو با هم و درست در يك زمان مي ـ بيل

  «.حرفمان يكي شد«: گويم خندم و مي با حالت دلگيري، نخودي مي

 

، اين يك نقشه احمقانه است گويد، بايد ديوانه شده باشد كه با اين كار موافقت كرده است، يوني مدام مي
گيج شده است و بر خودش . هم ريخته است اما جادو اعصابش را به. اش را بدهد معاينه كنند بايد كله

دادم تا درست و حسابي درباره مسئله فكر كند و با  مي من بايد يك روز به او فرصت. تسلط كامل ندارد
تراشي  ممكن بود دليل. ري نكندكردم، ممكن بود با ما همكا اين كار را مي اما اگر. ذهن باز وارد كار بشود

باشد،  كارش دنبال توجيه بگردد و بالاخره به اين نتيجه برسد كه هركس ديگري در موقعيت او كند و براي
كه من به چه چيزهايي  و بدتر از همه ـ ممكن بود به داويدا بگويد. رود يواشكي داخل اين ساختمان نمي

او را با خودمان همراه كردم و فرصت   همين دليل، من با عجلهبه. اعتقاد دارم و دشمنانمان را خبر كند
  .ندادم كه فكر كند

 . نزديك بشود" د"از روز يا شب باشد، امكان ندارد كسي بتواند يواشكي به انبار  كند كه چه وقتي فرقي نمي

 آن طرف وقتي كسي به. كنند هاي بزرگ و قوي از همه طرف ساختمان را روشن مي ها، نورافكن شب
اش همچون غولي  سايه شود، تر مي گيرد و وقتي نزديك اش جلوتر از او قرار مي رود، سايه ساختمان مي
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  .افتد بزرگ روي انبار مي

خواستم  العاده كه مي توانستم از هرچند تا كار خارق در اتاقمان، من مي .اما من از امتياز جادو برخوردارم
انتخاب  كاري با لامپ اتاق را تصادفي اما شيرين. به يوني بقبولانمتا حقيقي بودن قدرتم را  استفاده كنم

  .نكردم

اي ساكت  ـ يوني و بيل. گيرم زير نظر مي ايستم و نورافكن ها را ترين ساختمان به انبار مي در سايه نزديك
  .تصور كنمتوانم آنها را  ها را ببينم، اما مي همه نورافكن توانم از اينجا نمي. اند سرم ايستاده پشت

اما مجبورم امتحان كنم و اميدوار باشم . كافي براي انجام چنين كاري را داشته باشم مطمئن نيستم كه قدرت
واضح و روشن در  ها را بندم و تصوير نورافكن هايم را مي گيرم، چشم تمركز مي. به نتيجه خوبي برسم كه

شوند، مثل  و بعد خاموش مي ك لحظه، پرنورها در ي كنم كه همه نورافكن تصور مي. كنم ذهنم تجسم مي
ترديد دارم كه . ها منتقل كنم را به نورافكن كنم آن سعي مي. كنم جادو را احضار مي. فلاش دوربين عكاسي

  راستي بتوانم ــ راستي

  «!عاليه«. خندد بعد نخودي مي» !لعنت بر شيطان«: گويد تعجب مي اي با ـ بيل

افتم، اما  مي به طرف انبار راه» .بياييد برويم«: گويم كنم و آهسته مي  باز ميهايم را چشم رو به تاريكي،
  .دانم چقدر وقت داريم نمي

سرم  اي پشت ـ اما همراه بيل» !واي، خداي من«: گويد مي يوني، كه از شدت هيجان نفسش گرفته است،
  .ا بكندشود، اگرچه هيچ مايل نيست كه اين كار ر مي آيد و در نقشه من شريك مي

ها اطراف را زير  قوه وقتي آنها با نور چراغ. آيند هايشان بيرون مي قوي از اتاقك هاي قوه ها با چراغ نگهبان
را هم خاموش  ها قوه كنم كه چراغ به اين فكر مي. كشيم گيرند، ما فوري باش كم روي زمين دراز مي مي نظر

  .كند  تحريك ميراستي سوءظن آنها را كنم، اما اين كار ديگر راستي

شنوم كه با  ها را مي نگهبان صداي يكي از. داريم كشيم و سرمان را پايين نگه مي روي زمين سرد دراز مي
ها چند بار  نگهبان. آيد نگران باشد به نظر نمي. نه اند يا ها خاموش شده تاكي ـ واكي مي پرسد آيا همه چراغ

 يكي از آنها نور. گردند ها برمي كنند و بعد به اتاقك هايشان بررسي مي قوه چراغ محيط اطراف را با

هيچ راهي وجود ندارد  .دارد اندازد و آن را در همان وضعيت نگه مي  مي" د"اش را روي در انبار  قوه چراغ
  .خيال نداشتم از اين در وارد بشويم خوب است كه من. كه بدون ديده شدن بتوانيم از اين در وارد شويم

اي از انبار مي  روم، به طرف نقطه راه نيندازم و با عجله جلو مي كنم سر و صدا شوم، سعي مي  مياز جايم بلند
كه  اينجا نقطه تاريك و مناسبي است. چهارم درازاي ديوار فاصله دارد تقريبا به اندازه سه روم كه تا كنج آن

  .توانند ما را ببينند ها به راحتي نمي نگهبان

زنم ـ اما بيشتر از شدت ترس، نه به  نفس مي كنم و به سنگيني نفس مي ، استراحترسم وقتي به ديوار مي
به سختي  اش را اي هواي سينه ـ بيل. رسند اي چند لحظه بعد از من مي ـ يوني و بيل. ام دويده خاطر اينكه
اي  ـ بيل. نمصورتشان را ببي توانم ها، مي در نور ماه و ستاره. دهد ـ او به ورزيدگي من نيست بيرون مي

دار است، اما من اينجا موضوع را مثل  خنده .يوني فقط ترسيده است. ترسيده، اما هيجانزده هم است
  .كنم ها احساس مي بزرگ آدم

  «حالا چي؟«: پرسد آيد، مي وقتي نفسش جا مي اي، ـ بيل
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كنم كه يك سرش به  يكنم طنابي را ظاهر م و بعد سعي مي» .هندي  حقه طناب«: دهم با نيش باز جواب مي
 كنم كه فقط طنابي روي زمين كنم و اين بار اراده مي دوباره سعي مي. افتد اتفاقي نمي هيچ. سقف متصل باشد

  .چيز هيچ. ظاهر شود

تمام قواي جادوييم را براي خاموش كردن  افتم كه مبادا كشم و به اين فكر مي هايم را در هم مي اخم
درويش براي اين مبارزه . افتم ام با وين و آرتري مي مبارزه  اما بعد به ياد.ها مصرف كرده باشم نورافكن

اگر ما قادر . شمشيرها و چيزهاي ديگر را از قبل، كف سرداب مخفي قرار داد سلاح آماده كرد و تبرها و
و جاد شايد. داد ها را به همين سادگي ظاهر كنيم، او زحمت چنين كاري را به خود نمي سلاح بوديم كه

  .چيز در هوا ظاهر كرد شود از هيچ كند و اشياء را نمي طوري عمل نمي اين

  . برويم" ب"خوب، حالا وقتش است كه به سراغ نقشه . سقف بنابراين، سقف بي

بدون هيچ درز  .اند آجرهاي خالي كه با ملاط سيمان محكم به يكديگر چسبيده. شوم ديوار متمركز مي روي
كه قطر آن بيشتر از ضخامت  كنم  كه ضخامت ديوار چقدر است، اما من تصور ميشود گفت نمي. يا شكافي

مطمئن . گيرم گذارم و تمركز مي مي ترين آجر ديوار دست چپم را روي نزديك. يك رديف آجر باشد
  .كنم امتحانش مي نيستم كه سنگ را هم مثل فلز بتوانم ذوب كنم، اما

كشم ـ انگار راه ديگري به فكرم  آه مي .كند اما هنوز مقاومت ميكنم،  دوباره سعي مي. شود آجر ذوب نمي
هايم توي سنگ فرو  كنم به راه ديگري فكر كنم، انگشت مي شوم و سعي اما وقتي به جلو خم مي. رسد نمي
بندم و يك مشت از آن مواد  دستم را كمي مي. را توي گل فرو برده باشم مثل اين است كه دستم. رود مي

شما » :گويم اي مي ـ كنم و با لبخند به يوني و بيل به آن توده گل اشاره مي. آورم بيرون مي راشكل  خميري
  «.خواهم روي بقيه آجرها كار كنم مي. دو تا كنار بايستيد كه گلي نشويد

  «.روي سرمان بريزد خواهيم كل ديوار خراب بشود و ما كه نمي. مواظب باش«: گويد اي آهسته مي ـ بيل

  «!خيلي درست است كار گروبز گريدي. نگران نباش«: گويم مانندي مي ي خرخربا صدا

برد و شروع  شده فرو مي ذوب آجر نيمه هايش را در اما انگشت» .اين ديوانگي است«: گويد لب مي يوني زير
  .كند به بيرون كشيدن آن توده خميري مي

 

اما انگار چند ساعت . بشويم  بتوانيم از آن ردقدر بزرگ بشود كه كشد تا سوراخ آن پانزده دقيقه طول مي
ها دوباره روشن بشوند،  ممكن است نورافكن دانم كه هر لحظه در تمام اين مدت مي. بر ما گذشته است

  .بشود چيز خراب ها ما را ببينند و همه نگهبان

سر را . كنم  ذوب ميرا هم ماند و بالاخره من سومين و آخرين لايه آجرها اما تاريكي همچنان برقرار مي
اينجا مثل يك انبار معمولي . كنم ام روشن مي اي را كه با خود آورده قوه برم و چراغ داخل سوراخ فرو مي

طور ابزارها، مواد  اند، همين سازي همه جا پراكنده صورتك هاي ها و قالب تجهيزات صحنه است ـ آدمك
سر من و بعد از  يوني پشت. لغزم  به طرف جلو ميكنم و قوه را خاموش مي چراغ .هاي چسب مختلف و لوله

  .آيد اي مي ـ بيل او،

با اين «: پرسد اندازد و مي ديوار نگاهي مي به سوراخ روي. كند شود، اخم مي اي همين كه وارد اتاق مي ـ بيل
  «...شوند، اگر اين را ببينند مي ها روشن چه كار كنيم؟ وقتي نورافكن
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  .نبينند ر باشيم كه آن راتوانيم اميدوا ـ فقط مي

  «.ايم فهمند كه ما اينجا بوده مي رويم، چي؟ آنها و وقتي از اينجا بيرون مي«: گويد ند و مي اصرار مي

اما اگر هم نتوانم، . دوباره شكل بدهم و مثل اولش درست كنم ها را نم كه سنگ من سعي مي«: گويم به او مي
 سر و كار ما با موجودات شيطاني بيفتد، قرار نيست كه مثل قربانيانمن باشد و  اگر حق با. شوم نگران نمي

  «.هاي ترسناك، اين اطراف ول بگرديم و منتظر بمانيم تا آنها متوجهمان بشوند فيلم

  «باشد، چه كار كنيم؟ و اگر تو اشتباه كرده باشي چي؟ اگر هيچ هيولايي وجود نداشته«: پرسد يوني مي

ها از  اما اين دردسر. افتيم  دردسر گير مي آن وقت توي يك كلاف پر از«: دهم ميخندم و جواب  نخودي مي
  «.ديگري از اين قبيل است كه براي من خيلي اهميت ندارد نوع اردنگي خوردن، اخراج از كار و مشكلات

  «حالا بايد چه كار كنيم؟«: پرسد مي اندازد و مي ـ اي نگاهي به اطراف بيل

رويم تا چيز عجيبي پيدا كنيم يا  قدر مي آن. گرديم اتاق را كه بتوانيم مي رچند تا بخش وه. افتيم ـ راه مي
  .اتاقي باقي نماند اينكه ديگر

ها سوراخ را پيدا كردند، به بقيه خبر  اگر نگهبان شايد بهتر باشد يكيمان اينجا بماند تا«: گويد اي مي ـ بيل
  «.بدهد

  «ري؟چطو«: پرسم مي  اي با صداي گرفته

كشد،  هايش را درهم مي كند، اخم روشن مي آن را» .تلفن«: گويد آورد و مي تلفن همراهش را بيرون مي
  «.دهد آنتن نمي! لعنتي«: دهد مي دهد و با بداخلاقي ادامه گوشي را تكان مي

. دهد ون ميبا ناراحتي نفسش را بير» .همه با هم بمانيم در هر صورت، شايد بهتر باشد كه«: گويد يوني مي
. ام حتي وقتي بچه بودم، يك دانه شيريني هم از فروشگاه نزديده. ام نكرده جور كارها وقت از اين من هيچ«

  «.ام قانون احترام گذاشته من هميشه به

 باشد، 1930هاي دهه  تيركش كند شبيه هفت مي خندد و با صدايي كه سعي اي مي اي با حالت مسخره ـ بيل
  «!بچه اي زيرزميني خوش آمدي،به دني«گويدك  مي

  «.ديگر حرف نزنيم«: گويم آهسته مي

  .افتيم و راه مي
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  گوشت تازه: فصل دهم

هاي مسلح  اند كه نگهبان هايش فكر كرده بالادستي به گمانم، چودا سول يا. بينيم هيچ دوربين امنيتي نمي
در غير اين صورت، بايد اينجا .  كنندتوانند امنيت اينجا را تامين مي بيرون ساختمان به اندازه كافي

اينجا  اند كسي كه وارد يا شايد فكر كرده. كار گذاشته باشند كه ما نتوانيم آنها را ببينيم هاي مخفي دوربين
  .تواند راه بيرون رفتن از اينجا را پيدا كند بشود نمي

هاي  كلي عروسك. ي راه داردهر اتاق معمولي به اتاق ديگر. ساختمان پيش مي رويم هاي مختلف در قسمت
 بينيم كه ظاهرشان به شكل موجودات شيطاني است، اما همه به دست انسان هدايت غريب مي عجيب و

كه در ساختشان از  اند، اما بعيد است آنها خيلي هوشمندانه و دقيق ساخته شده. كنند شوند و حركت مي مي
  .گوشت و استخوان و خون  لاستيك ـ نهيك مشت پلاستيك، فلز و! آتش جهنم استفاده شده باشد

منطقي است . اعتماد به نفسم را از دست ندهم كنم كه رويم، سعي مي هاي انبار پيش مي وقتي در ساختمان
ورود به اين . هاي واقعي را قرار داده باشند اي از كارگاه مجموعه كه آنها در حلقه بيروني ساختمان،

 اما اين يك. توانند به آنها وارد بشوند ز افراد ـ مانند درويش ـ مياست و فقط بعضي ا ها ممنوع كارگاه

  .شود مي وقتي جلوتر برويم و از محدوده استتار رد بشويم، اوضاع عوض. پوشش استتاري است

  .به اين موضوع اميدوارم

  .ترسم و از آن مي

 

رسد و  مي ارتفاعش تا سقف. رق داردايم ف رسيم كه با همه درهايي كه تا حالا ديده عظيمي مي به در فولادي
دارد كه نماي كف يك  در سمت راست آن، يك صفحه نمايشگر كوچك ديجيتالي قرار. سه متر پهنا دارد

  .شود دست روي آن ديده مي

دستش . زند و به در تقه مي» .شود با اثر كف دست كنترل مي«: گويد و مي كند اي به نمايشگر اشاره مي ـ بيل
  .تا روي صفحه نمايشگر بگذارد دب را جلو مي

غريبه به آن دست بزند، ممكن است زنگ خطر به  اگر يك. صبر كن«: گويم گيرم و مي جلو كارش را مي
  «.كار بيفتد

  «كنيم تا وارد بشويم، رييس؟ اينجا هم ديوار را ذوب مي«: گويد آورد و مي مي اي دستش را پايين ـ بيل

  !گمانم، رفيق شفيق ـ به

كنم و به سنگ دستور  جادوييم را متمركز مي قواي. گذارم هايمر ا روي آجرهاي سمت راست در مي شتانگ
  .شده را بيرون بكشم دهم تا اولين مشت از سنگ ذوب مي دستم را به جلو فشار. دهم كه ذوب بشود مي

  .سخت و جامد است

. در بياورم كنم از قضيه سر لم و سعي ميما هايم را به هم مي انگشت. نتيجه است كنم ـ بي سعي مي دوباره
تر از  هواي اينجا، جادو قوي تواند اين باشد كه كفگير جادوي من به ته ديگ خورده است ـ در قضيه نمي

فقط براي . كند اطرافم ترق و تروق مي كنم كه در در واقع، حتي وجودش را احساس مي. بيرون است
  .هيچ مشكلي نيست. مانم برم و در هوا معلق مي مي مين بالااطمينان، خودم را حدود يك متر از سطح ز

  «اشكالي پيش آمده؟«: گويد زند و به من مي يوني با حالتي عصبي پلك مي مانم، وقتي من در هوا معلق مي
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جادويي  با جادو تقويت شده يا«. آيم آهسته روي زمين مي» .ديوار حفاظت شده است«: گويم مي در جوابش
  «.كنم توانم ذوبش من نمي. كند ست كه از درون به بيرون نيرو وارد ميداخل اتاق ا

ديگر يا قسمت ديگري از  حتما يك در. بايد از يك جاي ديگر سعي كنيم وارد بشويم«: گويد اي مي ـ بيل
  «... ديوار هست كه بدون

اينجا يك . جزء زءبهكنم ـ ج اين را حس مي. طوري است جا همين همه» :گويم دهم و مي سرم را تكان مي
اگر درهاي ديگري هم وجود داشته باشد، همه آنها . دارد ـ يك ساختمان داخل انبار ساختمان داخلي وجود

  «.و سقف. طور است ديوار هم همه جا همين. اين هستند مثل

 ويم بيرون،بياييد از اينجا بر. توانيم به اين كار ادامه بدهيم پس ما نمي«: گويد مي يوني با خيالي آسوده

  «سوراخي را كه درست كرديم ببنديم و به يك راه ديگر ــ

  «.نه تا وقتي كه شما را متقاعد كنم. كنم من كارم را متوقف نمي .نه«: كنم حرفش را قطع مي

  «...توانيم از اينجا رد بشويم اما اگر ما نمي«: گويد كند و مي مي به آرامي اعتراض

  .تر باشيم بايد يك ذره باهوشما فقط . نگفتم ـ من اين را

قدر  جادوي من آن. كنم نقش كف دست روي صفحه را برانداز مي گردم و به طرف صفحه نمايشگر برمي
  .آوري بلند بشود ديوار بربيايد، اما شايد بتواند رو دست اين فن قوي نيست كه از پس جادوي

 ولي صداي. مبادا صداي زنگ خطر بلند بشودگذارم، اما نگرانم كه  روي صفحه نمايشگر مي دست راستم را

كنم و  مي كشم، خيلي عميق فكر آهسته نفس مي. شوند ها روشن نمي چراغ. رسد هيچ بوقي به گوش نمي
شده است كه اثر كف  اين دستگاه طوري طراحي. كنم كه جادو را به صفحه نمايشگر هدايت كنم سعي مي

دست من هم جزو آنهايي است كه  به آن بگويم كه اثر كفخواهم  مي. دهد هاي خاطر را تشخيص مي دست
  شود حرف زد؟ ند چطور مي دويي را درك مي دو هاي اما با يك كامپيوتر كه فقط رمز. بايد بپذيرد

كنم و هر بار  فرستم، آن را بارها و بارها تكرار مي يك پيغام ساده مي .گيرم هاي كار را نديده مي پيچيدگي
  «.باز كن. اثر كف دست من داخل حافظه توست. شناسي تو مرا مي«: كنم  جاري ميپيغامم جادو را در

آنها را . كارم اعتقاد ندارند كنم كه به مانند، اما احساس مي اي و يوني ساكت مي ـ بيل. افتد هيچ اتفاقي نمي
. كنم ا، توجه نميبه احتمال خط. كنم فريبش بدهم مي زنم و سعي گيرم، مدام با كامپيوتر حرف مي نديده مي

كني ـ من چودا  تو در را باز مي«. كنم به گفتن اينكه من چودا سول هستم مي شروع. دهم شگردم را تغيير مي
و  هاي بدون ابرو صورت لاغر و كشيده، چشم» .تو بايد در را باز كني ـ من چودا سول هستم .سول هستم

  .كنم نگاه سردش را تجسم مي

  .سر هم غژ پشت غژ چند صداي كليك و. يكي ديگر. شود صداي كلك بلند مي

  .شود مي سر و صدا ـ باز در به طرف داخل ـ و هر قدر كه بخواهي، بي

زيرلبي . اند كنم، كه مبهوت مانده مي اي و يوني نگاه ـ راضي به بيل دارم و با حالتي از خود دستم را برمي
  «.اوه، اعتقادتان خيلي كم است«: گويم مي

  .شويم وارد مي

* * *  

اين اتاق . قوه روشن كنم توانستم آنها را با نور چراغ مي هاي ديگر هم تاريك بودند، اما من اتاق. تاريكي
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چيزي از اطرافمان را به ما نشان  چراغ مثل يك سوزن است كه تقريبا هيچ اينجا نور. زيادي بزرگ است
  .دانيم ز ديگري از آن نميتوانيم بگوييم كه اتاق عظيمي است، اما چي مي .دهد نمي

حس «: گويد مي ايستيم ـ اكراه داريم كه از اين جلوتر برويم ـ يوني متري جلوتر از در ورودي مي وقتي چند
  «.بدي دارم

  «.ايم انگار محاصره شده» :گويد كند و مي هايش را در تاريكي جمع مي ـ اي چشم بيل

اش اين نيست كه آدم  توانيم كسي را ببينيم، اما معني نمي .ازماند قوه را به چپ و بعد به راست مي نور چراغ
  .توانند ما را ببينند حضور ندارد، يا اينكه آنها هم نمي ـ يا موجود ديگري ـ اينجا

  «.تر بياييم هاي قوي قوه بهتر باشد برگرديم و بعدا با چراغ شايد«: گويد يوني مي

  «.گرديم وقت اينجا برنمي م، ديگر هيچاگر الان كنار بكشي» :دهم زيرلبي جواب مي

  .توانيم ببينيم نمي چيز ـ ولي ما هيچ

  .ـ يك دقيقه به من فرصت بده، بگذار فكر كنم

را به شكل  شايد بتوانم آن. اما جادو شكلي از انرژي است. چيز شيء را ظاهر كنم توانم از هيچ نمي من
  .ديگري از انرژي تبديل كنم

كنم كه دو نفر هستم، يكي  به شكلي عجيب، احساس مي. زنم مي جادوي درونم، حرفبا . گيرم تمركز مي
  .يكي گروبز گريدي ـ جادوگر ام، و همان كه هميشه بوده

خواهم يك حباب بزرگ نور سفيد و  مي. درست كنم خواهم نور من مي«: گويم به نيمه جادويي وجودم مي
  « امكان دارد؟اين. كنم كننده را درست بالاي سرم ظاهر خيره

شود، دوبار  آن انرژي بالاي سرم جمع مي. كنم مي هايم احساس در پاسخ، جرياني از انرژي را درون دست
زنم و با يك  از شدت درد، فرياد مي. آيد كننده در مي سفيد و خيره تپد، و بعد، به صورت حبابي از نور مي

 بسته به بعد با يك چشم نيمه» ! اين قدر روشننه«: گويم كنان مي خس خس. پوشانم مي هايم را دست چشم

تر  ضعيف«. است كردن به آن دردناك شود، اما هنوز نگاه نور به آرامي ضعيف مي. كنم بالاي سرم نگاه مي
  «. خوب است… باز هم…باز هم. شو

 :گويم ه آنها ميب. اند هايشان را پوشانده اي و يوني، هر دو، چشم ـ بيل. دارم برمي هايم دستم را از روي چشم

  «.توانيد نگاه كنيد حال مي. درست شد»

آيد كه  به نظر مي. ريزد هايشان اشك مي بينم كه از چشم دارند، مي برمي وقتي دستشان را از روي صورتشان
  «چطور اين كار را كردي؟«: گويد او آهسته مي. باشد حال يوني بد

  «.آب خوردن مثل«: دهم با نيش باز جواب مي

  «.دست باشد دم اما يكي از آن هيولاهايي كه خوب است. تو هيولايي«: گويد اي مي ـ بيل

  … ايم كه حالا بياييد ببينيم كجا آمده. ـ متشكرم

اتاق  تر بشود، تا جايي كه سرتاسر رود، درخشان گذارم تا جلو برود و هرچه پيش مي آزاد مي حباب نور را
كف زمين خالي و . است اي عظيم و يكپارچه پر از غار و دخمه  حجره.اينجا واقعا اتاق نيست. را روشن كند

نه آدمكي . اند طبقه ساختمان، بالا رفته ديوارهاي آجري به بلنداي كل انبار، به ارتفاع هر سه. لخت است
  .ها پيكر در اطراف آن  و ده…سنگي بلند در مركز حجره  غير از…چيز هست، نه وسيله و تجهيزاتي؛ هيچ
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  .اجساد

  م.اين هيچ خوب نيست«: گويد حالتي عصبي مي اي با ـ بيل

  .كه جلو برود افتد كند و بعد راه مي يوني غرغر مي

  «!صبر كن«: زنم فرياد مي

هاي كهنه يا آدمك  آنها ممكن است گوني. من بايد مطمئن بشوم» :گويد دهد و مي يوني سرش را تكان مي
  «.كنم بايد امتحانشان. باشند

  «.ماست دانيم كه چه چيزي اينجا با ما نمي«: گويم مي. عصابم به هم ريخته استكمي ا

اينجا چيزي «: گويد اندازد و مي مي هايش را بالا بعد شانه. اندازد كند و نگاهي به اطراف مي يوني مكث مي
  «.غير از آنها. ما تنهاييم. نيست

. عقب بمانيم توانيم از يك زن ما نمي. اندازيم ر مياي نگاهي به يكديگ ـ من و بيل. دهد ادامه مي به راهش
رويم، و از در ورودي و امكان يك  مي بنابراين، ما هم دنبال او. شود طوري، شرمندگيمان بيش از حد مي آن

  .گيريم نشيني فوري فاصله مي عقب

 

. شود آنها خيره مي ان بهاي آويز زند و با درماندگي و چانه چند متر مانده به اجساد روي زمين زانو مي يوني
سر هر . اند را دور سنگ قرار داده بيست يا بيست و پنج جسد. اند رنگش پر از ناباوري هاي صورتي چشم

طور مادر اميت، كيك  همين. اميت هم در ميان آنهاست .جسد زير پاي جسد بعدي ـ يا روي آن ـ قرار دارد
  .سمشنا كه من نمي و كاك كين، پدرشان، و كسان ديگري

چند تايي از . بقيه گلويشان بريده است .اند ها را شقه كرده يا دست و پايشان را قطع كرده بعضي از جسد
هاي  اند، اما من مطمئنم كه اگر آنها را برگردانيم، زخم خوابيده آيند كه انگار اجساد طوري به نظر مي
  .كنيم كشف مي مرگباري روي پيكرشان

نالد، سرش را تكان  كه بالا آورده است مي رو به چيزهايي. آورد رود و بالا مي  ميخوران عقب ـ اي تلوتلو بيل
ها  طور كه توي فيلم نه آن. سخت است. را انكار كند كند حقيقت اين صحنه هولناك دهد و سعي مي مي
نيستند، دانيد كه آنها حقيقي  شما مي. تلويزيون، اجساد هيچ مفهومي ندارند اي روي صفحه نقره. بينيم مي

هاي ويژه و  جلوه ها، سازي توانيد آن صحنه مي. ان اند يا بازيگرهايي كه خود را به مردن زده آدمك فقط
  .تريد تفاوت باشد، شما بي تر آن صحنه هرچه زننده. هاي خون را تحسين كنيد درست كردن چاله

تحمل مرگ هميشه دشوار . ياستترين منظره دن آزاردهنده .آور است اما در زندگي واقعي، اين صحنه تهوع
هاي   و مثل كيسه…آور شيطاني كشته شده هايي كه به دلايل تهوع آدم … سلاخي شدن…است، اما قتل

  …اند طرف افتاده طرف و آن اين گوشت و استخوان

  .به زور. گيرد بالا بياورد، اما جلو خودش را مي خواهد مطمئنم كه او هم مي. كشد يوني نفس عميقي مي

ديدن اميت كه با گلو و شكم دريده اينجا افتاده، مثل ديگران، . ام كاركشته ها جور قساوت ، در ديدن اينمن
با جسد  اي نيست كه دهد، اما اصلا به بدي لحظه به همان اندازه آزارم مي. كننده است ناراحت براي من هم

تفاوت است  صحنه برايم بي ه ديدن اينخواهم بگويم ك نمي. رو شدم شده پدر و مادر و خواهرم روبه تكه تكه
اي آمادگي بيشتري دارم تا با چنين  ـ يا بيل من فقط نسبت به يوني. آورد يا هيچ حسي در من به وجود نمي
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  .چيزي كنار بيايم

 انگيزي مرگشان به اين شكل اند يا غم خواهم رنجي را كه كشيده گردانم ـ نمي برمي رويم را از اجساد

مثل . اتاق است سنگ ار برانداز مي كنم، كه نقطه كانوني. يش از اين، پيش خودم تجسم كنمسنگدلانه را ب
بيشتر . درون زمين درآورده باشند آيد، قطعه بزرگي كه از تخته سنگي يك قطعه از استون هنج به نظر مي

اي   هيچ نوشته.شود مانند و زبر بر آن ديده مي دكمه هايي هايش صاف است، اما در چند ا برجستگي قسمت
سطحش نيست ـ اما در قسمت بالا و مياني چند شيار دارد كه طول و  كم روي اين روي آن نيست ـ دست
  .عمقشان متفاوت است

كند كه حالت واقعا  آنها اشاره مي به دو تا از» .اند ها پيش اينجا بوده ها از مدت بعضي از جسد«: گويد يوني مي
هايشان از پوست خشك و  خشك شده و استخوان هاي داخليشان ، اندامگوشتشان پوسيده. ناجوري دارند

  «.هفته اخير نيستند اينها مال چند«. شكننده آنها بيرون زده است

كند و  يوني به اطراف نگاه مي» .يا بيشترند اينها مال چند ماه قبل. نه، نيستند«: كنم حرفش را تاييد مي
  «است كه به پاشده؟ چرا؟ نمياين چه جه«: گويد كنان به من مي هق هق

بعد، صداي . رسد خراشيده شدن چيزي به گوش مي قبل از آنكه بتوانم جوابي بدهم، از پشت سنگ صداي
ما را . كشد چيزي از پشت سنگ به بيرون سرك مي. گوشخراش اي سرش هرهر خنده فين، و پشت فين

  .آيد مي بعد بيرون. كند برانداز مي

گردني دراز و . پيكر است غول تنش مثل يك مورچه.  پنج پاي دراز و باريك دارد.يك موجود شيطاني است
دهان اصلي، چند دهان كوچك ديگر دارد كه  دست ندارد، اما غير از. سري شبيه يك ميمون هار را دارد

نند و به ما هايي دشنه ها پر از دندان دهان. اند بدنش بيرون زده مانند قرار گرفته و از هايي قارچ روي پايه
  .سرخي خون هستند

  «!تازه گوشت«توانم افكارش را بخوانم ـ  مي. كند خندد و ذوق مي هيولا رو به ما هرهر مي

جيغ من مثل يك توپ . وجود دارد كشم، اما در فريادم جادو من هم جيغ مي. كشند ت اي جيغ مي يوني و بيل
هيولا . كند د و از سنگ و اجساد دورش ميده مي خورد، آن را به عقب هل جنگي به جانور شيطاني مي

  .افتد خوران روي زمين مي تلوتلو

  «!فرار كنيد«: كشم نعره مي

دوند ـ  كشان به طرف در مي آنها جيغ. اي تكرار كنم ـ بيل شود كه اين دستور را براي يوني و لازم نمي
اما جادو . كنم سعي مي. ار كنمخواهم كه فر من هم مي. ديگرشان غلبه كرده است وحشت بر تمام احساسات

اگر . كند سر حمله نبايد بگذاري كه از پشت. كند كه هنوز نه صدايي در درونم زمزمه مي. كند مي متوقفم
  .ميري بهش پشت كني مي

چندين چشم سبز و درخشان دارد، كه بالا و زير دهان  .كشد ايستد و با خشم خرناس مي هيولا سرپا مي
بقيه همچنان روي من خيره . كنند آنها به نور بالاي سرمان نگاه مي بعضي از. اند اش قرار گرفته اصلي

 كنم و خودم را من جادو را احساس مي. وردهاي غيرانساني. كنند هيولا به تندي حركت مي هاي لب. مانند مي

گيرم و يك  له ميفاص ذره از هيولا خورند، اما ذره تلق به هم مي هايم تلق كنم ـ دندان براي حمله آماده مي
  .دارم لحظه چشم ازش برنمي
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  .كند شود و ما را در تاريكي غرق مي به كلي خاموش مي شود، بعد روشني حباب نور ضعيف مي

صداي پاهايي را . كشد هيولاي شيطاني پيروزمندانه جيغ مي. شود بلندتر مي اي و يوني ـ فريادهاي بيل
اما  .دوم گردم و براي نجات جانم مي ن واكنش غريزي من ـ برمياولي. آيند دوان پيش مي دوان شنوم كه مي

. شود تر مي نزديك صداي پا. كند كه گوش بدهم وادارم مي. دارد جادويي وجودم مرا سرجايم نگه مي نيمه
  ... ام كند و تكه فرو برود و تكه هاي تيز در گوشتم حالا هر لحظه ممكن است كه آن دندان. تر نزديك

  .انيسكوتي ناگه

  .زند مي صداي درونم فرياد! پايين

. گيرم راست و محكم در هوا بالا مي افتم و پاهايم را در پاسخ به فرمان دوم، به شكلي غريزي روي زمين مي
  .دارم دهم و هر دو را رو به صداي نگه مي تغيير مي فرستم، شكل آنها را جادو را به طرف پاهايم مي

زانوهايم پيچ و تاب . اي در شيئي آبدار فرو رود شنوم، مثل اينكه دشنه يم صدايي. زند هيولا ضربه مي
فشار  اين. آورد كنم كه رويم فشار مي سنگيني چيزي را حس مي. دارم اما آنها را راست نگه مي خورند، مي

دارم پاهايم را ثابت نگه  گيرم تا از جادو كمك مي. بيشتر از آن است كه به طور طبيعي بتوانم تحملش كنم
چيزي مرطوب ـ خون يا صفرا، . اندازد ويغ راه مي كند و جيغ و هيولا تقلا مي. و آن بار سنگين را تحمل كنم

كشم و بعد به پاهايم فشار  از شدت ترس و نفرت، جيغ مي. پاشد مي شايد هم هر دو ـ به صورت و گردنم
  .شود حركت مي پيچد، و بعد بي يافتد، چند بار به خود م هيولا گير مي. بروند آورم تا بالاتر مي

اما بعد از گذشت  .كنم تا اگر هيولا خود را به مردن زده است، آماده باشم محتاطانه موضعم را حفظ مي من
كنم و حباب نور  عضلاتم را شل مي كند، كمي شوم ديگر حركت نمي چند ثانيه كشدار و طولاني كه متوجه مي

  .كنم جديدي را احضار مي

 دو شاخه فلزي و. هيولا روي پاهايم به سيخ كشيده شده است. بالا سرم قرار دارند  و رق و سيخپاهايم شق

چه . اند برنده درآمده هاي پاهايم به شكل تيغه. اند بينم كه از پشت هيولا بيرون زده رنگ را مي خاكستري
  !اي العاده چيز فوق

  «!گروبز«: زند اي فرياد مي ـ بيل

اي،  ـ در قيافه بيل. اند ايستاده ت اي در آستانه در يوني و بيل. كنم  و به عقب نگاه ميگردانم سرم را برمي
كند كه هيولا به خوردن من  خيال مي. ها را ببيند تواند تيغه نمي از جايي كه ايستاده است. بينم وحشت را مي

  .راه انداخته است براي خودش مهماني

گيرم تا  هايم كمك مي آورم و از دست مي پاهايم را پايين» .ه استرا اوضاع روبه«: گويم با صداي بلند مي
كنم تا او را عقب برانم  رسد، از جادو استفاده مي تلاشم به نتيجه نمي بينم وقتي مي. هيولا را از خودم جدا كنم

  .ايستم شوم و مي از جايم بلند مي. گردانم را به شكل طبيعي برمي و بعد پاهايم

  .دفعه صدايش آرام، اما مردد است اين» گروبز؟«: دگوي مي اي ـ بيل

  .آيد يوني هم مردد به نظر مي. زنم مي به او و يوني لبخند

  .ـ من كشتمش

 كنم تا او و يوني بتواند من، و شدت نور حباب بالاي سرمان را زياد مي. آيد مي اي يك قدم جلو ـ بيل

  .حركت را واضح ببينند طور هيولاي بي همين
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كند، با احتياط به طرفم  طور كه خيره به هيولاي مرده نگاه مي همان» كشتي؟ تو آن را«: كند ـ اي تكرار مي بيل
  «چطوري؟» .آيد مي

ها و حشرات ديگر، هيچ  مگس تا پيش از اين موقعيت، من غير از» .جادو«: دهم با حس عجيبي جواب مي
شيطاني است و سعي داشت كه مرا بكشد، با اين  يدانم كه اين يك هيولا مي. ام اي را نكشته موجود زنده

شده خودم  كنم ـ خيلي هم خوشحالم كه آن نفر كشته نمي احساس گناه. حال هنوز احساس غريبي دارم
  .زده هم نيستم ـ اما ذوق! نيستم

و زند  هايش كنار مي چشم چند رشته از موهاي سفيدش را از جلو. لرزد مي. آيد اي مي ـ يوني كنار بيل
مطمئني «. رود يك قدم به طرف هيولا مي» .بودم وقت چنين چيزي نديده من قبلا هيچ«: گويد كنان مي من من

  «كه مرده؟

  .توانيم اينجا وقت تلف كنيم ما نمي. هيولاهاي ديگر سر برسند اما ممكن است. ـ بله

  «.اش كنم بايد معاينه من«: گويد يوني مي

  «!نيست برداري  تشريح و نمونهالان كه وقت«: گويم با تشر مي

  .ـ بايد مطمئن بشوم كه توي بدنش سيم يا موتور نباشد

  «اي؟ كني آن يك موجود ساختگي است؟ ديوانه تو فكر مي«: پرسد تعجب مي اي با ـ بيل

باشد، كل  اگر اين واقعي. اما من بايد مطمئن بشوم. جواب هر دو سوالت همين است. نه«: گويد مي يوني
بشوم كه اين يك آدمك  اما قبل از پذيرفتن اين قضيه، من بايد مطمئن. شود  من به دنيا عوض مينگاه

  «.پيچيده و استادانه سينمايي نيست كه از كنترل خارج شده باشد

به حالت دفاعي بالا نگه  هايش را كند، اما دست زند، آن را به دقت بررسي مي يوني كنار هيولا چمباتمه مي
حالا . روم سرش مي من پشت. واكنش نشان بدهد اگر جانور ناگهان زنده شد و حمله كرد، بتوانددارد تا  مي

ام با وين و  مبارزه. آن را كشته باشم چندان خوشبين نيستم ديگر در مورد اينكه. كند هيولا نگرانم مي
اين يكي ممكن است . مشانتوانستم بكش تكه كنم، اما نمي توانستم آنها را تكه مي .آورم آرتري را به ياد مي

فقط  صورت، ممكن است در غير اين. ام تر از قبل شده تري بوده باشد، يا شايد من قوي ضعيف هيولاي
  .زخمي شده و خود را به مردن زده باشد تا فريبمان بدهد و ما را به طرف خودش بكشد

هاي هيولا ضربه  از دهان ي يكي ايهبه پ. بيند زند ـ هيچ واكنشي نمي يوني به يكي از پاهاي هيولا لگد مي
يوني . اين فقط به خاطر ضربه يوني است لرزد، اما شكل از يك طرف به طرف ديگر مي پايه قراچي. زند مي

. شود عضلاتم منقبض مي. اندازد كند و به ته گلويش نگاهي مي مي آهسته و با دقت، دهان اصلي هيولا را باز
ها  آن دندان. اي براي حمله است العاده خيلي فوق ي خيلي اشد، اين لحظهمردن زده ب اگر هيولا خودش را به

به طرفش پرتاب  اي از انرژي را شوم تا گلوله آماده مي. شوند بينم كه آهسته به يكديگر نزديك مي مي را
  .كنم

رود و آن  كند كه يوني با گلويش ور مي مي دهان هيولا فقط به اين دليل حركت. ام دليل مضطرب شده اما بي
  .كند را دستكاري مي

» .من يك چاقو لازم دارم«: گويد كشد و زيرلبي مي مانند بدن هيولا دست مي مورچه ي يوني روي پوسته
  «كدامتان چاقو داريد؟«. گرداند را به طرف ما برمي نگاهش
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اش را در  ، قيافهكند يوني مكث مي. دهد و چاقو ارتشي كوچكش را به او مي برد اي دست به جيبش مي ـ بيل
يوني  آيد، يا شايد تر از آن است كه به نظر مي نرم. برد بعد چاقو را در گوشت هيولا فرو مي كشد، و هم مي

از اين وضعيت  يوني. رود چون تيغه چاقو تا ته فرو مي. دهد تر از آن است كه ظاهرش نشان مي قوي
وقتي او جداره بدن هيولا را باز  .دهد  حركت ميشود، اما بعد، چاقو را در امتداد پهلوي هيولا چندشش مي

رنگ كه احتمالا بايد خونش باشد، از محل  اي خاكستري ماده مانند جانور همراه با ي كرم كند، دل و روده مي
با يك دست، صورتم . افتم كه چند دقيقه پيش روي صورتش پاشيد ياد مايعي مي به. زند بريدگي بيرون مي

  .شود رنگ، خيس و چسبنده مي م با همان مايع خاكستريدست. كنم مي را پاك

  .زنم آور لبخند مي و با اندوه به اين شوخي تهوع» .به خاطر يك دوش گرفتن، كشتمش» :گويم لب مي زير

شت بدن هيولا ايجاد .گو دار و بلندي روي رنگ، شكاف دندانه توجه به دل و روده و خون خاكستري يوني بي
كنم كه كثافت  كشد و سعي مي اش را در هم مي قيافه اي ـ بيل. دهد اي پس مي ـ  را به بيلكند و بعد چاقو مي

: گويد مي. زند كند و با حالتي لرزان لبخند مي يوني به من نگاه مي. كند روي تيغه چاقو را با شلوارش پاك
  .برد لا فرو ميـ بعد دست راستش را تا عمق شكم هيو» .خواستم دامپزشك بشوم بودم، مي وقتي بچه«

  «.خيلي چندش آور است«: نالد اي مي ـ  بيل

  «صبحانه دل و جگر بخوري؟ به هوس نيفتادي كه«: پرسم مي

  .آورد مي كند و تقريبا دوباره بالا اي تغيير مي ـ رنگ صورت بيل

ستش، همراه با د. كشد مي كند و بعد دستش را بيرون وجو مي هايش جست اي با انگشت يوني يك دقيقه
يوني به . سيم يا تجهيزات مكانيكي آيد ـ گوشت و ليزابه، نه جور تكه و ذره مهوع بيرون مي همه

هايش به زمين،  كند كه با ماليدن دست بعد سعي مي مالد و شود، آنها را به هم مي هايش خيره مي انگشت
  .آنها را پاك كند

  «متقاعد شدي؟» :پرسم مي

اي هستند، موجودات  موجودات افسانه هيولاهاي شيطاني،. يرممكن استغ«: دهد كشد و جواب مي آه مي
  «.اند هاي ابتدايي بوده موهومي كه حاصل خرافه

هاي خيلي دور، حتي  زمان آنها زا. ترين دشمن بشريت بزرگ. آنها دموناتا هستند«: كنم حرفش را اصلاح مي
گاهي به دنياي . آنها از ما متنفرند و عاشق كشتارند .ندا قبل از آنكه انسان به اين دنيا پا بگذارد، وجود داشته

خيره » .اين همان چيزي است كه اينجا اتفاق افتاده. كنند خونريزي را شروع مي شوند و كشتار و ما وارد مي
مان را  ندهيم، همه اگر به ديگران هشدار. اند آنها چند نفر از ما را كشته«. كنم هاي يوني نگاه مي چشم به

  «.كنند  ميسلاخي

آن همه . كردم كه خيلي عاقلم من فكر مي«: گويد وار مي زمزمه و با صدايي. دهد يوني آهسته سر تكان مي
جدي و مصمم از جايش . زنند هايش برق مي چشم» ...اما حالا. دانستم و رفتارها مي ها چيز درباره ذهن، آدم

  «؟توانيم اعتماد كنيم به كي مي«: پرسد شود و مي مي بلند

  «.كند اما او حرفمان را باور نمي .درويش«: دهم فوري جواب مي

  .شود اش ظاهر مي و برق زيبايي در چهره» .كند مي حرف من را باور«: گويد يوني با لحن تندي مي
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  بچه دزدي: فصل يازدهم

رو شويم؛  يزها روبهانتظار دارم كه با بدترين چ گرديم، وقتي گيج و دستپاچه، مسير رفته داخل انبار را برمي
كنم و نگرانم كه مبادا اشتباه كنيم و مجبور شويم كه مسيري را  مي مدام مراحل ورودمان را در ذهنم مرور

 ها سوراخ روي ديوار را شوند، و نگهبان هاي بيرون انبار روشن مي مطمئنم كه نورافكن .دوباره برگرديم

شود و او  سول پيدا مي سر و كله چودا. ع از فرار ما شوندآورند تا مان بينند و به داخل انبار هجوم مي مي
ميريم و به توده اجساد دور آن  باري مي فلاكت ما به شكل. كند ارتشي از موجودات شيطاني را احضار مي

  .شويم سنگ اضافه مي تخته

سوراخ روي ديوار  غير از چند پيچ اشتباه در مسيرمان، بازگشت به. دهند ها رخ نمي كدام اين اتفاق هيچ اما
هاي بيرون انبار هنوز  كه نورافكن بينيم رسيم، مي وقتي به آنجا مي. شود بدون هيچ حادثه مهمي انجام مي

  .كس از حضور ما در آنجا خبر ندارد و هيچ اند هايشان نشسته ها داخل اتاقك اند، نگهبان خاموش

  «بنديم؟ نمي سوراخ را«: پرسد اي مي ـ بيل

  «ما فقط بايد ــ. گيرد زيادي وقت مي «:گويد يوني مي

مسخره  زنم و به بشكن مي. گيرم جادو را به كمك مي. كنم مانند روي زمين اشاره مي ي گل توده من به
افتند و  بالا راه مي ي زمين، به طرف شده برخلاف جاذبه هاي ذوب و سنگ» !اجي، مجي، گروبزي«: گويم مي

يكي روي  نيست ـ حالا ديگر آجرها يكي كار كاملي. شوند نيه سفت ميكنند و در چند ثا سوراخ را پر مي
حفره را مسدود كرده است ـ اما فقط در صورتي  اند، فقط يك قطعه سنگ يكپارچه يكديگر چيده نشده

  .نگهباني درست از جلو آن بگذرد ممكن است كسي متوجه آن بشود كه مثلا

  «.كارت خوب بود«: گويد اي مي ـ بيل

  «.شوي تر مي انگار دقيقه به دقيقه قوي«: گويد مي يوني

و در تاريكي خوشايند شب اسلاتر به » .وقت را با تعريف و تمجيد تلف نكنيم بياييد«: گويم كنان مي خرخر
  .رويم مي دنبال عمويم

 

بارت به ع. كند حرف ما را باور نمي اگرچه سر تا پاي من از خون آن جانور شيطاني است، اما عمو درويش
  .خواهد باور كند تر، نمي دقيق

جور  اين آور از هاي حيرت  هم پر از نمونه" د"انبار . اينجا يك شهرك سينمايي است«: گويد مي او با اصرار
  «آنها واقعي نيستند، فقط ــ. هاي شيطاني است آدمك

 را رو به درويش نشانهبعد انگشتش . كند آورد كه همه ما را متعجب مي به زبان مي يوني ناسزاي ناجوري

تو آنجا نبودي ـ  !اين مزخرفات را تحويل من نده«: گويد رود، كه بدجوري جا خورده است، و با خشم مي مي
اگر گروبز نبود، . يك هيولا بود. نبود آن هيچ جادو يا حقه سينمايي. تو آن را نديدي ـ من ديدم. من بودم

  «.همه ما را كشته بود

 آورد تا مطمئن زند و برايم زبان در مي هايم مي اي به دنده اي سقلمه ـ بيل. كنم مي توي دلم، احساس غرور

  .افتد ام نمي بشود كه زيادي باد توي كله

هاي او را ناديده بگيرد تا مال  تر است كه اعتراض برايش سخت شود، درويش با ترديد به يوني خيره مي
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  .ا سول مغزش را به كلي خراب نكرده استدهد كه چود است؛ نشان مي اين نشانه خوبي. مرا

دانم كه  من نمي. آن يك هيولاي واقعي بود«: گويد چشم از درويش بردارد، آهسته مي يوني بدون آنكه
كيك، و  آن جانور اميت، كاك و. اند ممكن است چنين چيزي واقعيت داشته باشد، اما آنها واقعي چطور
  «آن ــ. هاي ديگر را كشته خيلي

. كنم كه فقط يك نگهبان بود من فكر مي. آن هيولا قاتل نبود .نه«: گويم كنم و مي فش را قطع ميمن حر
هاي ديگر ساختمان به آن بخش وارد شد، از سنگ  بودند تا اگر كسي از قسمت انگار آن را آنجا گذاشته

  «.هستلاس  كم، لرد آنجا هيولاهاي شيطاني بدتر از آن هم وجود دارد ـ دست .محافظت كند

  «من به تو گفتم كه آن حقيقي نيـ ــ«: كند كه بگويد شروع مي درويش

 گويد كه آن ارباب شيطاني را اگر گروبز مي! اين بحث را تمام كن«: گويد كند و مي مي اما يوني ساكتش

  «.هايش را همه حرف. كنم حالا ديگر من حرفش را باور مي. ديده، پس ديده

شما  خواهيد كه چه كار كنم؟ اگر از من مي«: گويد كنان مي كشد و غرغر  ميو سر در گم آه درويش گيج
  «...ايد كه خودتان آن هيولا را كشته

اي  ـ يك نظر به يوني و بيل» .لاس آنكه اميت را كشت، لرد! هستند هيولاهاي ديگري هم«: گويم آهسته مي
 ي چند تا جانور شيطاني بايد چنين اتاق عظيميچرا فقط برا. خيلي بزرگي بود اتاق خيلي آنجا«. كنم نگاه مي

دوباره به » .زياد خيلي خيلي. هاي ديگر وارد آنجا بشوند كنم ك قرار است خيلي ساخته بشود؟ من فكر مي
آن سنگ را نابود كن و همه بازيگرها . كن مريدها را خبر. تو بايد جلو آنها را بگيري«. كنم درويش نگاه مي

  «.اينجا بيرون ببرو افراد ديگر را از 

گذارم و خيره به  بعد مي اما من با اشاره دستم، جواب سوال او را براي» مريدها كي هستند؟«: پرسد يوني مي
  .كنم، كه فكر افتاده است عمويم نگاه مي

خيال  اما«. كشد اش را درهم مي بعد قيافه» ...كنم كه آن فقط من هنوز فكر مي«: گويد مي لب درويش زير
اگر حق با شما . نشانم بدهيد آن هيولا را. بياييد به انبار بگرديم. م كه با هر سه نفر شما جر و بحث كنمندار

  «باشد، ما ــ

براي تاكيد روي » .اي گرديم، عقلت را از دست داده به آنجا برمي كني كه ما اگر خيال مي«: گويد يوني مي
 خودمان را به خطر بيندازيم؟ يك فرصت ديگر به آنها دوباره«. زند اي مي ـ و بيل اي به من حرفش، ضربه

ما ديگر «. كند مي به در اشاره» !وجه مان را گير بيندازند و بكشند؟ به هيچ كه پيدايمان كنند، تا همه بدهيم
پليس؛ مريدها، هر كي هستند ـ و  كنيم ـ ارتش؛ رويم، كمك خبر مي به يك جاي امن مي. مانيم اينجا نمي

گذارم، اما  روم و آنها را جا مي از بقيه از اينجا مي من خوشحال نيستم كه جلوتر. شود خليه ميبعد اينجا ت
  «.تر است امن كمك كردن به آنها از بيرون

گذاريم و  دممان را روي كولمان مي .هاست كه من دوست دارم اين از آن نقشه«: گويد زده مي اي ذوق ـ بيل
  «!رويم ـ عاليه در مي

هايتان،  خواهيد كه بدون هيچ دليل و مدركي و فقط به اعتبار حرف شما از من مي» :پرسد اخم ميدرويش با 
  «هايمان به كنار ـ با شما فرار كنم؟ قضيه را باور كنم و ـ حالا قرارداد اين

  «.دقيقا«: گويد كند و مي و راست به او نگاه مي يوني رك
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بار در اين  زند و براي اولين بعد، پلك مي» .يز است، و احمقانهآم اين توهين» :گويد تفاوتي مي درويش با بي
  «!گنديده مرغ شوي تخم نفر آخر كه باشي، مي«. كند هفته اخير، مثل عموي واقعي خودم نگاه مي چند

 

ما درست از وسط اسلاتر . اي عقب ـ بيل نشينند و من و درويش و يوني جلو مي. شويم سوار ماشين يوني مي
. كنند اند و از پنجره به بيرون نگاه مي همه ساكت. برسيم رو ي ماشين رويم تا به جاده تيم و مياف راه مي

 دانيم معمولا در اين قسمت بايد آدم بدها دستمان را بخوانند، راهمان ايم كه مي ديده قدر فيلم سينمايي آن

  .را ببندند و نگذارند از اينجا برويم

كنند و هيچ توجهي به ما ندارند، كس ديگري را  كار مي ها وي صحنهاما غير از چند تا تكنسين كه ر
فروشي قديمي كه طوري طراحي شده است  ساختمان شهرك را ـ يك كلاه چند لحظه بعد، آخرين. بينيم نمي

گذاريم و در جاده منتهي به آزادي قرار  سر مي سال پيش به نظر بيايد ـ پشت هاي صد تا مثل مغازه
  .گيريم مي

بندم كه دنبالمان  مي شرط«: گويد اندازد و آهسته مي سر مي اي از شيشه عقب ماشين نگاهي به پشت ـ بيل
  «.آيند مي

ايم كه دستشان به ما  قدر از اينجا دور شده ايم، صبح شده و آن رفته تا وقتي كه بفهمند ما. نه«: گويم من مي
  «.رسد نمي

گريز پر سرعت  خواست توي يك تعقيب و ميشه دلم ميه. حيف شد«: گويد كشد و مي اي آه مي ـ بيل
  «.شركت داشته باشم

كند كه  قدر سرعت را كم مي بعد، آن... كند ماشين را زياد مي بينيم، يوني سرعت رو را مي وقتي جاده ماشين
  .شوند او و درويش خيلي دقيق به پيش رو خيره مي. گذارد موتور را روشن مي شويم، اما متوقف مي

  «چي شده؟«: پرسم كشم و مي شانه درويش سرك مي روياز 

  «.هاي زباله باشد شايد كيسه .چيزي وسط جاده است«: گويد يوني مي

  «.يا يك جسد«: گويد لب مي درويش زير

  «مطمئنيد؟«: گويم مي. توانم چيزي ببينم كنم، اما نمي تنگ مي هيم را چشم

  «توانيم دورش بزنيم؟ مي«: گويد كند و مي نگاه ميدهد، بعد به يوني  تكان مي درويش آهسته سر

  «...افتاده بله، اما اگر آن يك آدم باشد كه توي دردسر«: گويد كند و مي هايش را خيس مي لب يوني

  «!پياده بشويد  را بكنيد كه حتي نبايد فكرش! وجه به هيچ«: گويد اي با تشر مي ـ بيل

  «.كار چندان خوبي باشد آيد كه اين به نظر نمي«: ويدگ كند و مي درويش حرف او را تاييد مي

و اگر آن يك . بينم اما من كس ديگري را نمي .آيد مثل يك تله به نظر مي. دانم مي«: دهد يوني جواب مي
بزند، چرا بايد منتظر بماند تا ما از ماشين پياده بشويم؟ اگر آنها  موجود شيطاني باشد كه بخواهد به ما كلك

  «.كردند شد، حمله مي داشتند، همين كه سرعتمان كم مي هخيال حمل

گيرد  بالاخره تصميم مي. اندازد عقب ماشين مي كند و بعد نگاهي به آينه نگاه مي درويش از پنجره به بيرون
اتفاقي كه بود ـ پايت را  اگر اتفاقي افتاد ـ هر. موتور ماشين را روشن بگذار. روم آنجا من مي«: گويد مي و

اندازد، مطمئن  نگاهي به من مي» گروبز؟. نياور قهرمان بازي هم در.  پدال گاز بگذار و مرا فراموش كنروي
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دانم كه در چنين شرايطي چطور بايد با اوضاع  كنم، و مي مي است كه من موقعيت مرگ و زندگي را درك
  .كنار بيايم

  «.دهم كاي را كه مجبور باشم انجام مي«: گويم مي به او

همين كه پايش را بيرون . كند و در را باز مي» .آرزوي موفقيت كنيد برايم«: گويد لب مي ش زيردروي
 موتور ماشين. كشيم بقيه ما جيغ مي. افتد درويش مي.. خورد شكل وحشتناكي تكان مي گذارد، ماشين به مي

چيزي . شوند مي شها خامو چراغ. برد كورمال دستش را به طرف سوييچ مي يوني كورمال. شود خاموش مي
قبل از . كنم دستگيره در دراز مي افتم و دستم را به طرف من به سرفه مي. ابري از گاز. خورد به ماشين مي
به آرامي . بندم هايم را مي چشم. كند دهانم را پر مي هايم دستگيره را بگيرند، گاز بيني و آنكه انگشت

شوم ـ اگر شده باشم ـ تنها چيزي  شود و وقتي بيدار مي افتم، حواسم مختل مي مي بعد، كف ماشين. نالم مي
  .هاي هيولايي شيطاني و درنده است بينم آرواره مي كه

 

زند و  شوم، يوني بالاي سرم است؛ به صورتم سيلي مي وقتي بيدار مي. ام كرده در مورد آن هيولا، اشتباه
  ! آن هيولاستتر از تصوير خيلي خوشايند اين يكي خيلي. كند صدا مي اسمم را

صداي  هايم دهم، توي گوش سرم را تكان مي» چه اتفاقي افتاده؟«: پرسم مانند مي صداي ناله نشينم و با مي
  .كنم شنوم و مزه گاز را هنوز روي زبانم حس مي زنگ مي

 من بيرون ماشين، كف جاده دراز. گردد تا به وضع درويش برسد برمي» .بيهوش شديم ما«: گويد يوني مي

از . كند مي مالد و با سردرگمي به اطراف نگاه درويش كنارم نشسته است، پشت گردنش را مي. ام شيدهك
  .اي، اثري نيست ـ بيل

  «اي كجاست؟ ـ بيل«: پرسم مي

 احتمالا. من مطمئن نيستم كه آنها با چي بيهوشمان كردند. ما چهل دقيقه بيهوش بوديم» :گويد يوني مي

  «بايد ــ

  .اين بار با خشم» اي كجاست؟ ـ بيل«: رسمپ دوباره مي

  «.وقتي به هوش آمدم اينجا نبود. دانم نمي«: گويد مي. كند حركت نگاهم مي بي يوني ثابت و

  .نشينم خورم و دوباره مي تلوتلو مي. رود سرم خيلي گيج مي. كنم سرپا بايستم مي سعي

  «.من هم بيهوش شدم«: گويد درويش با سستي مي

  «اي را بردند؟ ـ  آنها از جان ما گذشتند و فقط بيل ايم؟ چرا چرا ما زنده «:پرسم مي

  «.كننده است گيج... اين. آيد با عقل جور در نمي .دانم نمي«: گويد درويش مي

اند تا به جاي طعمه ازش استفاده كنند، تا ما  اي را برده ـ بيل. دهند را بازي مي شايد دارند ما«: گويد يوني مي
  «.مان بدهند ه شهرك برگردانند و بتوانند شكنجهب را

شود و  آهسته از جايش بلند مي» .اند خيلي باهوش كرده باشند، خيلي اگر چنين كاري«: گويد درويش مي
  «.گذارم او را آنجا تنها نمي من«. غرغر مي كند

  «اما ــتوانيم به او كمك كنيم،  مي ما. برگشتن به آنجا ديوانگي است«: گويد يوني مي

اي  ـ ما بدون بيل«. كنم ام مقاومت مي شوم و در برابر سرگيجه مي مثل درويش از جايم بلند» .نه«: گويم مي
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  «.رويم جايي نمي

از داخل شهرك اقدام  ما. در واقع، بهتر است كه بروي. تواني بروي اما تو مي«: گويد درويش به يوني مي
كني،  اگر به خاطر ما هم اين كار را نمي ا پخش كني و كمك بياوري ـتواني خبر ر مي. كنيم، تو از بيرون مي

  «.به خاطر بقيه كساني كه آنجا هستند بكن

فهمم  من مي«. گذارد تمام مي نيمه بعد اعتراضش را» ...اما«: گويد كند و مي يوني بحث و اعتراض را شروع مي
گوييد، من  طور كه مي همان. ن وقت را تلف كنمكردنتا خوام با بحث براي منصرف نمي. شما چه خيالي داريد

من . كنيد لازم است خبرش كنم به من بدهيد كسي را كه فكر مي تلفن هر توانيد اسم و شماره مي. روم مي
  «.كنم كه برگشتنم به اندازه كافي سريع باشد گردم و فقط دعا مي برمي همين كه بتوانم،

  «.آيد  خوشم مياز شيوه كارت«: گويد لبخند مي درويش با

كنم اين هيچ ارتباطي با  اوه، اينجا را، من فكر نمي«: گويد زند و مي مي بعد پلك. زند يوني هم لبخند مي
. دهد درويش مي دارد و آن را به شيئي كوچك را از روي صندلي جلو ماشين برمي» ...داشته باشد، اما اي ـ بيل

  «.وقتي به هوش آمدم، اين را پيدا كردم«

موج جديدي از خشم . شوند هاي لبش منقبض مي بينم كه گوشه من مي. شود مي يش به آن شيء خيرهدرو
. كند دستش را به طرف من دراز مي. كند هايش را جمع، و بعد، آزاد مي انگشت. شود مي در نگاهش ظاهر

را با طلا  "L" اي تخت و گرد قرار دارد كه حرف روي حلقه، صفحه. بينم اي مي دستش، يك حلقه نقره كف
  .اند بر سطح آن نقش انداخته

بيشتر از آنكه عصباني باشيم، . مانيم به يكديگر خيره مي من و درويش. كنم فوري به درويش نگاه مي
اي را  ـ كنم، هيولاهاي شيطاني بيل همان چيزي باشد كه من فكر مي اگر اين حلقه. ايم مبهوت شده

  !اند او را برده ها لمب. اند ندزديده
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  آزمايشگاه: قسمت سوم

  
  

  

  مريدان: فصل دوازدهم

دهد، از اسلاتر فاصله  يوني اجازه مي شويم و با حداكثر سرعتي كه جسارت دوباره سوال ماشين مي
گيرد و با شش يا هفت نفر آدم مختلف  تا شماره مي چند. درويش با تلفن همراهش مشغول است. گيريم مي

  .فهميم دهيم، اما معني همه آنها را نمي هاي او گوش مي حرف ا بهصد من و يوني بي. زند حرف مي

يوني چند لحظه به . مالد هايش را مي بندد و پلك هايش را مي گذارد، چشم را كنار مي بالاخره درويش تلفن
  «اي برويم؟ ـ قرار است كه دنبال بيل«: پرسد دهد، بعد آهسته مي فرصت مي او

  «.بله«: گويد مي درويش

تفاوت  اي بي ـ نسبت به قضيه بيل خواهم شوند؟ من نمي و آنهايي كه پشت سرمان جا گذاشتيم چي ميـ 
  قدر اهميت دارد؟ اي اين ـ بيل مشكل. باشم، اما موضوع زندگي صدها نفر آدم است

دو . ام من بقيه را فراموش نكرده«. كشد آه مي» .من، آره براي«: گويد كند و مي هايش را باز مي درويش چشم
 و دو نفر ديگر را هم به شهرك. اي را برگردانيم ـ ام كمك كنند تا بيل كرده تا از همكارهايم را راضي

  «.فرستم مي

كنيم؟ نبايد بيشتر از دو نفر را آنجا  فقط دو نفر را؟ نبايد مسئولان شهري را خبر«: پرسد يوني با اخم مي
  «بفرستي؟

دوستان من همه زندگيشان را براي مبارزه با اين جانورها ـ » :دهد درويش با صداي خشني جواب مي
 ها و جور درگيري هاي جادويي دارند، به اين مريدها افرادي هستند كه توانايي .اند دموناتا ـ گذاشته

  «.دانند بايد چه كار كنند آنها مي. ها هم عادت دارند آشفتگي

  ...اشدهرچه نيروي پشتيباني ما بيشتر ب ـ اما به طور قطع،

به آنها بگو كه . باشد، پليس را خبر كن«: گويد كند و مي مي درويش با لبخندي كج و كوله به يوني نگاه
  «لاس بكش و ــ هاي كوچولو از لرد نقاشي. اند رفته شياطين از بند در

شين بازي را ندارم، نه توي ما تحمل متلك و مسخره! چيز نگو هيچ«: پرد مي يوني با تشر وسط حرف او
  «.خودم

خودمان را داريم و  اما تو بايد اين وضع را درك كني، ما توي اين كار فقط. متاسفم«: گويد درويش مي
را متقاعد كني كه به آنجا نيرو  تو حتي اگر پليس. طور بوده است اين قضيه هميشه همين. مريدها را 

. شوند هاي جادويي كشته مي ا شيوهشيطاني فقط ب موجودات. رسند اي نمي بفرستد، آنها به هيچ نتيجه
اگر مريدها . ندارد، مگر اينكه يك كندا از آن اسلحه استفاده كند ها هيچ اثري روي آنها هاي آدم سلاح

  «.تواند كس ديگر هم نمي كشتار را بگيرند، هيچ نتوانند جلو اين

  ـ اما ــ
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  .دده و به پشتي صندلي تكيه مي» .ديگر چيزي نگو» :گويد درويش مي

  «خواهي بخوابي؟ مي«: گويد دهد و با ناباوري مي بيرون مي اش را از بيني يوني هواي سينه

  «خواهي من رانندگي كنم؟ نكند مي. كنم بخوابم سعي مي» :دهد درويش جواب مي

  .ـ نه

  .فرودگاه رسيديم، بيدارم كن ـ پس وقتي به

  .زند چرت مي بندد و هايش را مي درويش بعد از گفتن اين جمله، چشم

اندازم و با لبخند  هايم را بالا مي شانه من. كند يوني، مبهوت و متعجب، در آينه ماشين به من نگاه مي
  «.كند كه مغزش را شستشو داده باشند نمي كم، ديگر مثل يك احمق رفتار دست«: گويم مي

  «!طوري بهتر بود نظرم، آن به«: گويد يوني با حالتي رنجيده مي

 

پروازمان برسد، و در فرودگاه بعدي هم سه ساعت  شويم چهار ساعت منتظر بمانيم تا زمان  ميمجبور
زند و دو مريد ديگر  رويم، درويش چند تا تلفن ديگر مي دستشويي مي وقتي من و يوني به. كشيم انتظار مي

  .فرستد مي را هم به اسلاتر

وقتي صورتم را . برم آن لذت مي زنم و از سردي يمانم، آبي به صورتم م من چند دقيقه داخل دستشويي مي
ام اشكالي پيدا كرده  انگار قيافه. كنم اخم مي اندازم و كنم، نگاهي به تصوير خودم در آينه مي خشك مي

هايم كمي  تر از قبل و چشم پريده ام مثل هميشه است، پوستم كمي رنگ قيافه .دانم چه اشكالي است، اما نمي
 به خاطر. توانم اين احساس را از خودم دور كنم كه ايرادي وجود دارد ن حال، نميبا اي .گشادتر است

  .كشم ـ آنها ايرادي ندارند ام، دست مي موهايم است؟ به موهاي سرخ و ژوليده

و بعد با يوني  كند روم كه ببينم درويش چه كار مي پس مي. توانم سر در بياورم كه مشكل كجاست نمي
  .ريمروم تا چيزي بخو مي

ما برادرت را . نبايد نگران باشي«: گويد زنم، يوني مي گاز مي علاقگي به ساندويچ كالباسم وقتي با بي
  «.گردانيم برمي

  .متشكرم ـ

با حالتي عصبي، نگاهي به دور و  .آيد كننده دوباره سراغم مي خواهم لبخند بزنم، اما آن احساس ناراحت مي
هايي را  ام؛ خطر و تهديد زيادي بدبين شده. كند نگاه نمي اند؟ كسي به ما دهاندازم ـ تعقيبمان نكر برمان مي
  .ندارند كنم كه واقعا وجود تصور مي

 

دهد كه چه اتفاقاتي دارد  توضيح مي درويش براي يوني. هفت ساعت ميان زمين و هوا. دومين پرواز طولاني
طور  دهد، و همين اي، برايش توضيح مي ـ ه او به بيلو علاق ها، آخرين ملاقات پراي اتيم درباره لمب. افتد مي

كنند تا نگذارند موجودات دموناتا به دنياي  چه كساني هستند و چه كارهايي مي گويد كه مريدها برايش مي
  .عام كنند بشوند و هر وقت خواستند قتل ما وارد

بخشي از يك مجتمع امنيتي خيلي آن . ها كجا قرار دارد لمب داند آزمايشگاه اصلي گويد كه مي درويش مي
دهد كه اگر  درويش توضيح مي. ورود به آنجا خيلي خطرناك است. مسلح دارد كلي نگهبان. پيچيده است
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اما از  دهد، يوني به نشانه اعتراض سر تكان مي. كند به آن آزمايشگاه برود، او را سرزنش نمي يوني نخواهد
  .آيد خوشش نمياش پيداست كه از اين كار خيلي هم  قيافه

را به  اگر او. اي را به همان آزمايشگاه برده باشند ـ توانيد مطمئن باشيد كه آنها بيل نمي شما«: گويد او مي
  «جاي ديگري برده باشند كه كمتر توي ديد باشد چي؟

اما اين شروع هم به خوبي هر شروع . در آن صورت بايد بفهميم كجا«: دهد مي درويش خيلي صريح جواب
  «.ديگري است

حس خيلي . دور كنم توانم از خودم ام، نمي احساس بدي را كه از دستشويي فرودگاه تا حالا دچارش شده
كنيم آنها  ما شهرك را ترك مي دانستند كه ها از كجا فهميدند كه ما كجاييم؟ چطور مي لمب. بدي است

اي را به اين شكل پرهيجان و نمايشي  ـ يلاتيم، ب توانند بيرون از آنجا به ما حمله كنند؟ و چرا پراي مي
. زد، از مريدها ترسيده بود آخرين باري كه با ما حرف مي. رود مي دانست درويش دنبالش دزديد؟ او كه مي

  شوراند؟ كند كه به طور قطع آنها را عليه خودش مي را مي حالا چرا چنين كاري

  .كند وجه نميزنم، اما او ت درويش حرف مي هايم با درباره نگراني

كس در موقعيت  ها دوست ندارند كه نسبت به هيچ لمب. است ـ پراي اتيم هميشه از دست مريدها شاكي
كند كه  يا شايد فكر مي. پراي اتيم اين را فرصتي ديده باشد كه ما را امتحان كند شايد. تر قرار بگيرند پايين

اي دست  ـ بيل  موجودات شيطاني در دزديده شدنكنيم كه شويم و خيال مي ها مشكوك نمي اصلا به لمب ما
ها  زديم كه اين كار لمب نمي وقت حدسش را هم در واقع، اگر آن حلقه را پيدا نكرده بوديم، هيچ. دارند
شايد اتيم هم اميدوار بوده كه آنها ما را . بشويم رو ما آماده بوديم تا با آن هيولاهاي شيطاني روبه. اشد

  .بكشند

دهد كه پراي اتيم چطوري از وجود آن هيولاها در اسلاتر خبر  ها توضيح نمي حرف اين. ام دهمن قانع نش
بيهوش  يا چرا وقتي ما. طور دقيق تعيين كند شان را آن يا چطور توانسته است لحظه حمله. است داشته

ت هيولاهاي شيطاني به دس توانستند همه را بكشند، ما را رها كردند تا افتاده بوديم و افرادش به راحت مي
ها با افراد دموناتا  لمب. اي در كار است توطئه .آيد تر از آن است كه به نظر مي قضيه پيچيده. كشته بشويم

ها پيشنهاد داده باشند كه قدرت درمان  يا يكي از افرادش به لمب لاس اگر لرد. اند؟ شايد همدست نشده
 بگيرند تا از دست گروبز فضول و درويش گريدي آنها بدهند و در عوض كمي كمك ليكانتروپي را به

  ... و خلاص بشوند

خواستند با هيولاهاي  اگر آنها مي .كاملا تحت اختيار آنها بوديم. ما بيهوش شده بوديم. اما اين احمقانه است
اينكه بايد حالا مرده بوديم؛ نه . دادند تحويل آنها مي دردسر ما را شيطاني همكاري كنند، بايد راحت و بي

  .پروازكنان در تعقيبشان باشيم

  .كند ام مي ديوانه توانم از آن سر در بياورم و همين توي اين قضيه، ايرادي وجود دارد، اما من نمي

 

مرد . يك مرد و يك زن. كنيم مريدها را ملاقات مي در سالن ورودي فرودگاه، دو تا از. آيد هواپيما فرود مي
. هاست لباسش شبيه لباس ارتشي. موهاي خاكستري كوتاهي دارد ه است وسوخت هيكلي، قدبلند و آفتاب

كوسه و روي بند  شست و اشاره، تصوير كوچكي از سر يك ميان انگشت  روي هر دستش، در فاصله
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گويدك ه اسمش شارك است، اصلا  وقتي مي. ـ را خالكوبي كرده است SHARK هايش حروف ـ انگشت
  .كنم تعجب نمي

او . لنگد رود و آشكارا مي مي آرام راه. با صورتي مهربان. پير. و ساري رنگارنگي به تن داردزن هندي است 
اش  قيافه. كند خود را شارميلا موخرجي معرفي مي كند و بعد، رو به ما، خيلي پرشور از درويش استقبال مي

يش مدتي پيش يك فيلم مستند آيد كه من و درو اندازم، يادم مي كار مي ام را به برايم آشناست، و وقتي كله
  .كرديم مي درباره او تماشا

  «.زده كه سرجايش بنشانمش لك دلم. آمد وقت از پراي اتيم خوشم نمي هيچ«: گويد شارك با خشونت مي

توانند  آنها نمي. كم گرفت ها را نبايد دست لمب. باشيم اما ما بايد مراقب«: گويد شارميلا به حالت هشدار مي
  «.هاي ديگر مبارزه خيلي ماهرند در شيوه  را پس بزنند، امابا جادو ما

فقط حيف كه كرنل و برانابوس اينجا ! نفر ما؟ هيچ شانسي ندارند در مقابل هر سه«: گويد شارك به تندي مي
  «!شد اي مي العاده فوق نيستند ـ تجديد ديدار

. كنيم وني با ترديد به يكديگر نگاه ميو ي زنند و من درويش و شارميلا و شارك رو به يكديگر لبخند مي
دهند كه چطور  كنند و براي همديگر توضيح مي فوري شروع مي هايشان را بعد، مريدها بحث درباره نقشه

كند كه خودش را از اين قضيه  آنكه راه بيفتيم، درويش دوباره به يوني پيشنهاد مي قبل از. بايد اقدام كنند
  .بكشد كنار

را روي مشكل اسلاتر  دادم كه قوايمان من ترجيح مي. راستش را بگويم، راضي نيستم«: گويد يوني مي
الان كنار . گيرد، من با شما هستم مي كنيد اينجا جايي است كه مبارزه در اما اگر فكر مي. متمركز كنيم

  «.كشم نمي

 هستيد كه من خيلي شما از آن دخترهايي. افروزي هاي جنگ حرف«: گويد مي كند و شارك نيشش را باز مي
خروجي سر  كشد و رو به در اندازد، دماغش را بالا مي نگاهي به دور و بر فرودگاه مي» .آيد مي ازشان خوشم

  «.بياييد برويم چند تا لمب گير بياوريم«. دهد تكان مي

 

 ي كهتا جاي. زنند ها حرف مي يك ساعت اول، درويش و شارك و شارميلا از گذشته. رانندگي چهار ساعت

اي شركت  مبارزه بار، همراه با يكديگر در ها پيش و فقط يك شود، اين سه نفر سال من دستگيرم مي
رويم،  جلوتر كه مي. اند حفظ كرده ها دوستي نزديك و ارتباطشان را با يكديگر اند، اما در اين سال داشته
هاي ساختمان را  شارك نقشه. شود كار ببريم كشيده مي ها به موضوع امروز و ترفندي كه قرار است به بحث

هاي ساختمان كجاست  ضعف داند كه نقطه طور مي شناسد، همين را مي ديده است و اوضاع داخل آزمايشگاه
  .شويم رو مي تري روبه موانع جدي و در چه نقاطي با

اب خو. برد كنند، من از شدت خستگي خوابم مي مي هايشان بحث وقتي شارك و شارميلا درباره نقشه
  .بينم نمي

 

نهايت  طرف، زمين خشك و بياباني تا بي از همه. آباديم بينم كه وسط يك ناكجا مي شوم، وقتي بيدار مي
هاي  حصار ساختماني از جنس شيشه و فلز پيش رويمان قرار دارد كه دور تا دورش را. شده است كشيده
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و روي سقف ساختمان، آنتن  اند لح ايستادههاي مس اند، در فواصل معين از اين حصار، نگهبان ايمني كشيده
تواند  ام، اما نمي كنم كه اين را قبلا جايي ديده مي فكر. اندازد مرا به ياد چيزي مي. كند عظيمي خودنمايي مي

  .ام نبوده وقت اينجا من هيچ. طور باشد اين

گيرم  ود، اما آن را ناديده ميش مي خوشايند كه انگار ايرادي وجود دارد، دوباره در ذهنم زنده آن احساس نا
  .دهم وگوي همراهانم گوش مي و با همه حواسم به گفت

برويم، به سمت چپ  همين كه داخل محوطه. شود ــ برق دارد، اما براي ما دردسر نمي«: گويد شارك مي
دي آن راهرو هم پشت تعداد زيا .شود آنجا يك در مخفي كوچك است كه به يك راهرو باز مي. پيچيم مي

  «.ها راه دارد ـ يك خروجي اضطراري است از ساختمان

  «ها چي؟ نگهبان«: پرسد يوني مي

ام ـ آتش را با آتش بايد  من چند تا اسلحه با خودم آورده. گيريم مي با جادو جلو آنها را«: گويد شارك مي
  «.درويش با اين كار مخالف است خاموش كرد ـ اما

هاي معمولي  ها آدم بيشتر اين نگهبان. ببيند كس آسيب خواهم هيچ من نمي«: گويد درويش آهسته مي
خواهيم بيلي را نجات بدهيم  دزدي يا اينكه ما فقط مي آنها از بچه .دهند شان را انجام مي هستند كه وظيفه

 خبر است كشته نبايد كسي فقط به اين دليل كه از حقيقت بي. نبايد آنها را بكشيم ما. دانند چيزي نمي

  «.ودبش

كند و مشت  را باز مي بعد در طرف خودش» .تو زيادي ملايمي«: گويد مانندي مي شارك با صداي خرخر
  «!برويم كار را تمام كنيم«. كوبد راستش را محكم كف دست چپش مي

 

آنها . شود بيشتر مي كم تعدادشان ايستيم، كه كم ها مي ما بيرون حصار برقي، مستقيم در ديد نگهبان
  .دوزند مي دارند و خيلي جدي به ما چشم ايشان را آماده نگه ميه اسلحه

دانيم او بيلي را  پراي اتيم بگوييد كه ما مي به. ايم ما به خاطر بيلي اسپلين اينجا آمده«: زند درويش فرياد مي
 كجاست، اگر او بيلي را به ما برگرداند يا بگويد كه. راضي هستيم ما به همين كه بيلي سالم برگردد. برده

  «.ما مجبور نيستيم كه با هم بجنگيم. رويم جنجالي از اينجا مي بدون هيچ جار و

 سر تكان. دهد به جواب طرف مقابل گوش مي. زند سيم حرف مي درجه بالا با گوشي بي هاي يكي از نگهبان

يم ما وارد حر اگر سعي كنيد به. اينجا يك ملك خصوصي است«: گويد دهد و با يك بلندگو به ما مي مي
  «.ايستيم بشويد، با تمام قوا مقابلتان مي

 .زند برد و رو به حصار بشكن مي دستش را جلو مي» .جنگيم بنابراين مي«: گويد مي كشد و درويش آه مي

تواند از  مي شود كه حتي يك اتوبوس هم شوند و وسط حصار شكافي باز مي هاي فلزي حصار پاره مي رشته
با يك اشاره . روند مي كشند و چند متر عقب ي اطراف حصار با تعجب فرياد ميها نگهبان. آن بگذرد

گروهي از . كشد نگهبان فرماني را فرياد مي افسر. دويم رويم، اما نمي افتيم و جلو مي درويش، ما راه مي
 زير لب شارك و شارميلا طلسمي را. گيرند و به طرف ما هدف مي آورند هايشان را بالا مي ها اسلحه نگهبان

اندازند ـ  ها را روي زمين مي كشان اسلحه ها فرياد نگهبان. شوند كوله مي و و كج ها ذوب اسلحه. خوانند مي
  .تر از آنند كه كسي بتواند نگهشان دارد آنها داغ حالا
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هاي سينمايي  صدايش خيلي بلندتر از آن است كه توي فيلم. شود مي تيراندازي از سمت راست ما شروع
هايم  گوش. اندازم تا جاخالي بدهم كشم و خودم را روي زمين مي من فرياد مي. است ويم، وحشتناكشن مي
ها  اما مريد. كشد مي يوني هم خود را عقب. ام كنند تكه ها تكه پوشنم و انتظار دارم كه گلوله دودستي مي را

ها به  شوم كه گلوله  متوجه ميثانيه، بعد از چند. شوند كنند و به شدت روي چيزي متمركز مي فقط مكث مي
سپري . افتند متري ما روي زمين مي بينم كه آنها در فاصله نيم مي كنم و به بالا نگاه مي. كنند ما برخورد نمي

  .توانند به آن نفوذ كنند ها نمي كرده است كه گلوله جادويي ما را احاطه

  «!توانستي اين را قبلا به من بگويي مي«: گويم با عصبانيت به درويش مي شوم، وقتي از جايم بلند مي

  «.شنيدي ماندي، مي اگر توي ماشين بيدار مي«: گويد مي با طعنه

  .رويم و ما پيش مي

 

ها هواي اطرافمان را  گلوله خوشحالم ـ. شويم دردسر وارد راهرو مي كند و ما بي شارك در مخفي را پيدا مي
همين كه . سپر بيش از آن بتواند دوام بياورد فت مطمئن نيستگ سرخ كرده بود و من شنيدم كه شارميلا مي

كند كه  بندد و به كمك جادو آن را طوري مهر و موم مي مي همه ما وارد شديم، شارك در را محكم
  .مجبورند آن را منفجر كنند كردنش ها براي باز نگهبان

قتي كه بيرون ساختمان بوديم، اينجا درست مثل و .گذاريم سر مي راهرويي طولاني و روشن را با عجله پشت
وقت، تا اين اندازه نسبت به چيزي  هيچ. ام اين ساختمان را قبلا ديده مطمئنم كه. آيد هم به نظرم آشنا مي

  .دهد راستي دارد آزارم مي ديگر راستي. ام پنداري نداشته آشنا احساس

به  وقتي آنها. ريزند شوند و داخل راهرو مي ميها مقابلمان ظاهر  رسيم، نگهبان راهرو مي همين كه به انتهاي
و طوري آنها را  اندازد، كشد و خودش را به طرف آنها مي كنند، او نعره مي اندازي مي طرف شارك تير

و همه را روي زمين انداخته  هاي چوبي خورده كند كه انگار يك توپ بولينگ به دسته ميله پراكنده مي
  .باشد

ها از همه طرف به ما شليك  نگهبان. دويم اي پايين مي پله راه گذريم و از ها مي نما از شكاف ميان نگهبا
 شدت تيراندازي. مانيم تا شارك به ما برسد ها منتظر مي پايين پله. كند مقاومت مي كنند، اما سپر هنوز مي

  .ريزد ق ميعر «.جوري كمك كنيم بايد يك«: گويد مانند به من مي درويش ب صداي خرناس. شود زياد مي

  ـ منظورت چيه؟

گذاريم همه با هم تيراندازي  نمي. كنيم آنها را متفرق مي» :گويد كند و مي ها اشاره مي با سر به نگهبان
  «.كنند

  «چطوري؟«: پرسم مي با اخم

  !ـ با جادو، احمق جان

  توانم ــ ـ اما من كه نمي

  «.فقط تمركز كن. تواني البته كه مي«: گويد تشر مي با

ها چشم  كنم، به دسته نگهبان گويد عمل مي طور كه درويش مي ندارم، اما همان نسبت به اين كار حس خوبي
از  طبيعي و خاصي چند لحظه بعد، انرژي غير. فرستم حبابي از جادو را مستقيم به طرفشان مي دوزم و مي
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همه سو به پرواز   و آنها را درشود ها پرتاب مي گيرد و با شتاب به وسط جمع نگهبان وجودم سرچشمه مي
  .آورد در مي

  «!عجب كاري«: زند يوني با خوشحالي فرياد مي

اندازم، تا جايي  مي ها را به دردسر بعد تعداد بيشتري از نگهبان. زنم حالتي از خود راضي، به او لبخند مي با
  .ندجدي نبي كنم و مراقبم كه كسي آسيب كه بتوانم اوضاع را شلوغ و آشفته مي

كند و  رويم، شارك به جلو هدايتمان مي مي هاي مختلف بالا و پايين پله گذريم، از راه از چند تا راهرو مي
رسيم كه با  بالاخره به دري مي. سازيم ها مي برابر نگهبان همگي ـ غير از يوني ـ پوششي حفاظتي در

  .شود كند و باز مي مي تشخيص اثر انگشت كار

  «.توست اين ديگر تخصص«: گويد زند و مي  ميشارميلا به من چشمك

  .ندارد ـ اشكالي

دهم كه باور كند من پراي اتيم  كامپيوتر را فريب مي گذارم و روم، دستم را روي صفحه دستگاه مي جلو مي
 ما به اتاق بزرگي. شود لغزد و باز مي در مي.  انجام دادم" د"كه در انبار  هستم ـ كارم خيلي شبيه كاري است

مثل فيلم  تعداد زيادي اتاقك، كه. ديوارهاي آجري زشت. شويم كه با نور كدري روشن شده است مي وارد
  .يك دسته نگهبان. آزمايشگاه چند تكنسين. اند اي ضخيم احاطه شده هاي شيشه ها، با قاب سكوت بره

  .و پراي اتيم

: گويد با خشم مي. مته سوراخكاري نافذندهاي سياهش مثل دو تا  چشم. كند مي خانم دانشمند رو به ما اخم
  «.ايد ملك خصوصي تجاوز كرده شما به يك«

  «!از دستمان شكايت كن«: گويد درويش با خنده مي

  «.شما حق نداشتيد وارد اينجا بشويد. آور است اين كار شرم«: گويد پراي اتيم مي

  «.را بدزديتو هم حق نداشتي كه برادرزاده م«: دهد درويش با خشم جواب مي

تكذيبش را تمام كند،  اما قبل از آنكه بتواند جمله» فهمم تو از چي حرف ــ من نمي«: كند كه بگويد مي شروع
  .شنويم ها صدايي را مي از داخل يكي از اتاقك

  !كمكم كن! من اينجام! درويش هي،! ـ درويش

به تو گفتم به او دارو بده تا «: گويد ميرود و  مي غره هاي نزديك خودش چشم پراي اتيم به يكي از تكنسين
  «!نتواند حرف بزند

  «!دادم«: گويد مانندي مي دست با لحن ناله زير مردك

كردم كه  من فكرش را مي«. زند رو به من لبخند مي» .از دارو قويتر است جادو«: گويد خندد و مي شارميلا مي
 ، يك پيام بيدارباش فرستادم تا مطمئن بشوم، كسيبكنند، به همين دليل وقتي وارد شديم آنها چنين كاري

  «.دهد كه نمرده باشد جواب مي

او با . زند داخل اتاقك است و با تني لرزان لبخند مي اي ـ بيل. دوم كه صدا ازش آمد من به طرف اتاقكي مي
  «طولش داديد؟ قدر چرا اين«: گويد لودگي مي

شيشه پيش رويم را به آب » .بياييم ن زحمت بدهيم و اينجااصلا خيال نداشتيم به خودما«: دهم جواب مي
اما درويش گفت كه هر «. پرم پاشد، عقب مي اطراف مي ريزد و به كنم و وقتي آب روي زمين مي تبديل مي
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  «.دارد اي به يك هالو احتياج خانواده

 از روي توده آب جمع شده بعد «!مزخرف«: گويد دهد و مي اش را از راه بيني بيرون مي اي هواي سينه ـ بيل
» .متشكرم كه مرا اينجا نگذاشتي«: گويد مي گيرد و آهسته شود و مرا محكم در آغوش مي زير پايش رد مي

  .شنوم طنين اشك را در صدايش مي

زيادي  و قبل از آنكه اوضاع» .گذاشتم بروم وقت تو را نمي هيچ«: گويم در جوابش آهسته مي من هم
  .كنم را از خودم دور مياحساساتي بشود، او 

لرزد ـ و از  اندازد ـ كه حالا مي آلودي به پراي اتيم مي است، نگاه غضب جايي كه ايستاده درويش از همان
  «به تو صدمه زدند؟«: پرسد مي اي ـ بيل

. زند به من چشمك مي» .گويد عموي سختگيرمان چي مي ببين«: گويد كشد و مي اي دماغش را بالا مي ـ بيل
تو زيادي سريع آمدي ـ . اما وقت گير نياوردند كه كار ديگري بكنند ه، چند تا آمپول ناجور بهم زدند،ن«

  «.جورشان را خراب كردي هاي جفت و نقشه

حالا فقط بايد تصميم «. شود پراي اتيم خيره مي با خونسردي، به» .عادتم است«: گويد خندد و مي درويش مي
  «بگيريم كه با اين چه كار ــ

پراي اتيم و  ها، ها، تكنسين دهم و به اتاقك سرم را تكان مي» .نه«: گويم پرم و آهسته مي حرفش مي وسط
آمدند، در ذهنم  ماجرا جور در نمي همه چيزهايي كه با بقيه. شود ذهنم دارد روشن مي. كنم اي نگاه مي ـ بيل

كم  حالا كم... آمدند ادي آشنا به نظر مينبودند يا زي چيزهايي كه انگار سر جاي خودشان... شود زنده مي
او به درويش گفت . ذهنم را تكان داد تا طلسم را بشكنم. كمكم كرد تا بفهمم اي ـ بيل. بينم آنها را مي

  .داند اي كه نمي ـ اما بيل. اي است ـ اين حرف اشتباه نيست ـ درويش عموي بيل ." عمو"

  «اشكالي پيش آمده؟«: پرسد درويش مي

كنم و تارهاي  به سختي فكر مي. گذارم جواب مي دستم، سوالش را بي و با اشاره» .صبر كن«: گويم لب مي زير
  .كنم هم پاره مي دروغ و مهملات را از

و حالا . اينجا آسايشگاه هانيبال لكتر است آيند ـ ها به نظر نمي ها فقط شبيه صحنه سكوت بره اين اتاقك
مشخصاتي از چند فيلم را گرفته و آنها را . در فيلم جيمز باند. ام ديده لا كجافهمم كه اين ساختمان را قب مي

  .اند هم تلفيق كرده خيلي زننده با

يوني با . كنم كه رشته افكارم را از دست ندهم مي گيرم و به سختي سعي اي فاصله مي ـ گيج و آشفته از بيل
  «توانم كمكت كنم؟ چيزي هست كه ــ ه؟ ميحالت خوب«. آيد مي به طرفم» گروبز؟«: پرسد نگراني مي

 كنم، دروغي پس از دروغي ديگر فرو ها را پاره مي خيلي سريع، كلاف ناراستي» !شو ساكت«: زنم فرياد مي

  .شوند مي هاي تكيه داده بر يكديگرند، فوري سرنگون ريزد و باورهاي ذهنم، كه مثل مهره مي

هاي  توانستم از توانايي مي در اسلاتر، من فقط به اين دليل. من يك كندا هستم، نه يك جادوگر واقعي
آزمايشگاه، هيچ جادويي نيست، پس من قدرتم را از  توي اين. ام استفاده كنم كه هوا پر از جادو بود بالقوه

انرژي به آن بزرگي درست كنم و شيشه را به آب تبديل كنم؟ براي  هاي كجا گرفتم كه توانستم حباب
  .قدر قدرت داشته باشند آنها نبايد اينجا اين. طور است همين ضاعكنداها هم او

 ها درست سر اينكه لمب. دهند ايرادهاي منطقي قضيه يكي بعد از ديگري خود را نشان مي ها و همه نقص
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محل آزمايشگاه اصلي را  درويش به راحتي. دزدند اي را مي ـ كنند وبيل رسند، ما را بيهوش مي موقع از راه مي
هاي ساختمان را ـ بدون هيچ مشكلي ـ  شارك نقشه اينكه. آورد اي را اينجا مي ـ پراي اتيم بيل. كند يدا ميپ

  .قبلا ديده است

 ام ـ اما ما  درهاي مجهز به سيستم تشخيص اثر انگشت را باز كرده" د"كه من در انبار  دانست شارميلا مي

عنوان برادرم ياد كرد ـ اما او  اي به ـ رودگاه دوم، يوني از بيلدر ف. درباره اين قضيه چيزي به او نگفته بوديم
  .كه از ارتباط خانوادگي ما خبر ندارد

موقع  فهمم آن حالا مي. دستشويي، اولين بار كه به نظرم آمد در مورد صورتش چيزي درست نيست و داخل
صورتم تمام .  بود تميز ر آينهتصوير صورتم د. توانستم ازش سر در بياورم ديدم كه نمي چه چيزي را مي

بدون هيچ اثري از خون . هاي تميز لباس پوست، مو و. طور بود، حتي قبل از آنكه آن را بشويم مدت همين
وقت  من هيچ. ، سر تا پاي من از خون خيس شده بود" د" اما در آن غار داخل انبار. خاكستري آن هيولا

طور كه  شده و به سر و صورتم چسبيده بود، درست همان كآن خون خش داخل فرودگاه،. ها را نشستم خون
  ...اما نبود و نيست، چون .بود الان بايد مي

  .خورند همه كساني كه در اطرافم هستند جا مي و» !كدام از اينها حقيقي نيستند هيچ«: زنم فرياد مي

  «.دهي كنترلت را از دست مي. باش گروبز، آرام«: گويد يوني آرام مي

  «!نيستيد كدامتان هيچ! تو واقعي نيستي«: زنم  ميفرياد

  «او چه مرگش شده؟«: گويد درويش با تشر به يوني مي

  شايد ــ .دانم ـ نمي

است، حتي وقتي كه فكر  در تمام اين مدت، ساكت بوده. كند نيمه جادويي وجودم چيزي را زمزمه مي
. گويد كه چي بايد بگويم من مي شكند و به اما حالا سكوت را مي. ام كردم مشغول كاري جادويي مي
قيافه . زنم بلند، كلمات پرقدرت و جادويي را فرياد مي گيرم و با صداي هاي اطرافيانم را نشنيده مي پچ پچ

پراي اتيم جيغ .شوند هاي شيطاني رو به من خيره مي چشم. شود كوله مي پراي اتيم از شدت نفرت، كج و
  .هاي آزمايشگاه ـ اما ديگر خيلي دير است ها و نگهبان ققي مح طور همه همين كشد ـ مي

آيند و  شيطاني درمي هاي انساني به شكل هيولاهاي لمب. آيند ها به صورت حباب در مي ديوارهاي اتاقك
هاي جادويي،  جمله. گيرد بقيه را مي آيد و اطراف درويش و مه رقيق و سرخي پايين مي. شوند بعد محو مي

زنم و آن  آيم، اما همچنان فرياد مي به زانو در مي. گيرد مي درد سراپاي وجودم را. آيند  ميراحت به زبانم
 ها، هيولاها و هر چيز كند و همه چيز ـ آدم اتاق را پر مي. شود سرخي هوا غليظ مي .كنم تكه مي توهم را تكه

  .بندم را مي هايم ، چشمآورم و با خستگي آخرين كلمات طلسم را به زبان مي. پوشاند ديگري ـ را مي

  .رود چيز در سكوت فرو مي همه
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  شياطين در تكاپو: قسمت چهارم

  
  

  بيدار شو: فصل سيزدهم

ام ـ هيچ صداي  به دنياي واقعي برگشته فهمم كه شنوم، مي وقتي صدايش را مي. كشد درويش خرناس مي
سست و . نشينم كنم و مي م را باز ميهاي چشم! نخراشيده باشد تواند مثل اين ترسناك و اي نمي ساختگي

  .دهد ام، اما واقعيت خيالي آزمايشگاه ديگر فريبم نمي كوبد، كاملا گيج شده مي حالم، چيزي در سرم بي

نور به داخل  گرفته، پرتوهاي ضعيف هايي كهنه و گرد ي كركره از حاشيه. اتاقي كوچك و تاريك هستم در
شوم، درويش و  جايم بلند مي همين كه من از. ايستم خت اتاق ميروي كف چوبي و ل. كشند اتاق سرك مي

  .اند خواب هر دو. شوند اي بيشتر از قبل روي زمين ولو مي ـ بيل

دهم و اسمش را در  تكانش مي دوباره. دهد جواب نمي. دهم محكم تكانش مي» .درويش«: گويم لبي مي زير
هنوز جوابي در كار . بود، صدايم را نشنود  پشت درزنم، اما نه خيلي بلند، تا اگر كسي گوشش صدا مي

به خرناس كشيدن . دهم ديگرم را جلو چشمش تكان مي كنم و دست با يك دست، پلكش را باز مي. نيست
  .دهد ادامه مي

. اند كابوس آنها هنوز درگير آن. ديديد همه شما يك خواب مشترك مي: كند وجودم زمزمه مي نيمه جادويي
  .به حال عادي برگرداني مجبوري از جادو استفاده كني تا آنها را. وانند بيدار بشوندت خودشان نمي

كنم كه  كنم، احساس مي لب تكرار مي آهسته و زير من اين كلمات را. دهد كلماتي را كه بايد بگويم يادم مي
. كند اي ناله مي ـ لبي. خورند آنها تكان مي. كند برادرم راه پيدا مي جريان جادو از وجودم به تن عمو و

 پرند و بعد از كمي تقلا باز هايش مي پلك. گويد مانند، چيزي درباره آرماديلو مي خرخر درويش با صدايي

  .شوند مي

  «چي شده؟«: گويد كنان مي اي ناله ـ بيل

  «كجاييم؟ پراي اتيم كجاست؟ شارميلا؟ شارك؟ آن ــ ما«: پرسد درويش مي

كند از جايش بلند شود، او را محكم نگه  وقتي سعي مي» .همه خيالي بودند ا،آنه«: كنم حرفش را قطع مي
  «.ها مراقبمان هستند احتمالا نگهبان. سر و صدا درست نكن. آرام باش» .دارم مي

  .اندازد به پيشانيش چين مي» ؟...چي. فهمم نمي«: گويد كند و مي اطراف نگاه مي خيره به

  .همه آنها توهم بودند .كدام واقعي نبودند هيچ. ملاقات با مريدها، آزمايشگاهدزدي،  بچه. آن يك رويا بود ـ

به قضيه فكر . شود ساكت مي» ..كه چه فرقي بين دانم من مي! بازي در نياور ديوانه«: گويد درويش با تشر مي
  «.حسابي فريبم داده بود !لعنتي«. ماند دهانش باز مي. كند مي

  .هايي وجود داشت ايراد. آمد در نمي اما يك چيزهايي جور. را خوردمـ براي مدتي، من هم گولش 

فهمم چرا ـ من تصويري از كتاب  حالا مي. آمد به نظر مي آزمايشگاه، خيلي آشنا«: گويد درويش آهسته مي
  «.محاكمه ديدم، فرانس كافكا را مي
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ها  ها را عينا از سكوت بره اتاقك و. هاي فيلم جيمز باند بود كافكا؟ آن مثل ساختمان«: پرسم با اخم مي
  «.گرفته بودند

تخيلي بودند،  ـ اي از يك فيلم علمي ها شبيه صحنه زنيد؟ اتاقك چي حرف مي شما درباره«: گويد اي مي ـ بيل
  «.ها هاي كنترل و ليزر صفحه طور آن همين

كنان از  وهن هن» .كرده بوديميمان را خودمان درست  رؤيا ما جزئيات«: گويد درويش با حالتي حيرتزده مي
 .تواند روي پاهايش بايستد دهد تا اينكه بالاخره مي به يكي از ديوارها تكيه مي قدر شود و آن جايش بلند مي

نگاهي به بيرون . كند مي هاي آنها را كمي از هم باز رود و چند تا از پره ها مي خوران به طرف كركره تلوتلو
  .ندك به ما نگاه مي. اندازد مي

 حق با گروبز است ـ همه آنها يك توهم. ايم وقت از اينجا بيرون نرفته هيچ. هستيم ـ ما هنوز داخل اسلاتر

  .بودند

ها و پاهايش را خم و  دست دهد تا ذهنش باز بشود و به خودش فرصت مي. زند درويش اطراف اتاق قدم مي
يادم رفته بود كه آن موجودات ـ دموناتا ـ » :گويد مي. كند تا از خشكي و گرفتگي بيرون بيايند راست مي
فهميده بودند كه ما خيال داريم از اينجا برويم، يا شايد از قبل . اند فريبكاري آنها استاد. بازند چقدر حقه

. را گرفتند با جادو، سر راه ما. كار گذاشته بودند تا جلو هر كسي را كه بخواهد بيرون برود بگيرد مانعي
ما فعال شده بود و روي رويا  چون ذهن. آمد حمقانه جور كردند كه براي ما منطقي به نظر مييك فيلمنامه ا

  «.توانستيم بيدار بشويم نمي ـ تصور اينكه آن چيزها حقيقت دارند ـ متمركز بود، ما

  «ندادند؟ چرا فقط دارو به خوردمان«: پرسد اي مي ـ بيل

شود كه فريبشان  باورم نمي. كنند نمي طوري عمل آن. اند انآنها شيط«: گويد خندد و مي درويش نخودي مي
راحتي، رد شدن از گمرك، بدون آنكه كسي ازمان  به آن. بدون بليت، سوار هواپيما شدن. را خوردم

  «.پاسپورت بخواهد

  «.من متوجه اين نشدم» :گويم با اخم مي

  «تو چي، بيلي؟ متوجه چيز نابجايي نشدي؟«: پرسد درويش مي

ها هيچ  بعضي از پرستار كردم اين عجيب است كه نه، هرچند فكر مي«: گويد خاراندو مي اي سرش را مي ـ لبي
  .شود كند و از خجالت سرخ مي سرفه مي» ...لباسي

آنها . انداختند به همين دليل، ما را از پا. خواستند ما را از مسيرمان منحرف كنند آنها مي«: گويد مي درويش
لاس  اگر لرد. پايان كار اينجا باشيم خواهند براي مرحله زنم مي مه ما را بكشند، اما حدس ميتوانستند ه مي

خواهد كه اول  او مي. كه ما را توي خواب سلاخي كند وقت دوست ندارد مغز متفكر اين ماجرا باشد، هيچ
  «.لذت ببرد و شكمي از عزا در بياورد زجرمان بدهد تا بتواند از درد ما

. كنم ام مبارزه مي با سرگيجه» .ما بايد از اينجا بيرون برويم«: گويم مي شوم و زنان از جايم بلند مي نفس نفس
  «.بايد مريدها را خبر كنيم. بايد همه را از اينجا ببريم. آنها را بگيريم بايد جلو«

ايم كه يوني با ما  شدهمتوجه  تازه حالا. لرزيم و من و درويش به خود مي» يوني چي شده؟«: پرسد اي مي ـ بيل
  .نيست

  «.اند ديگري نگه داشته احتمالا او را در اتاق«: گويد درويش مي
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  «چرا؟«: گويد اي با اخم مي ـ بيل

  .وقت نداريم كه به اين قضيه فكر كنيم. نيست مهم. دانم ـ نمي

فهمم كه خيال دارد  اي مي ـ از قيافه بيل. چسباند گوشش را به در مي رود و هاي بلند به طرف در مي با قدم
درويش اين را «: گويم روم و آهسته مي سر و صدا كنارش مي بي. مسئله يوني جلب كند توجه درويش را به

  «.نيست به همين دليل، اينجا. خواست وحشت كني، اما احتمالا يوني مرده تو نگفت، چون نمي به

  «... داخل آزمايشگاه بود كه اما او«: گويد  ميشود و پريده، به من خيره مي اي رنگ اي با قيافه ـ بيل

يوني براي درويش . اين هيچ مفهوم خاصي ندارد. بودند ها آنجا خيلي«: گويم دهم و مي بازويش را فشار مي
توانيم اميدوار باشيم كه  ما مي. توانيم ما هم نمي. تواند به او فكر كند نمي خيلي مهم است، اما درويش اينجا

خوابيده بوديم ـ  بيفتد، و اگر شانس بياوريم، او را در حالي پيدا كنيم كه مثل خودمان ـ كهخوبي  اتفاق
بايد . مجبوريم از كنارش بگذريم... باشد اگر بدترين اتفاق افتاده... طور نباشد اما اگر اين. خواب باشد

  «.بيرون هستند و همه كساني كه آن. نگران خودمان باشيم

كنم تا  دهم و بعد كمكش مي بازويش را فشار مي من دوباره. دهد ميلي سر تكان مي ما با بيلرزد، ا اي مي ـ بيل
سر درويش  تواند راه برود، آهسته پشت آورد و مي دست مي وقتي تعادلش را به. از جايش بلند بشود

  «شنوي؟ چيزي مي«: پرسم مي. دهد چسبيده است و خيلي جدي گوش مي او هنوز به در. رويم مي

  .يا چيزي. اين نيست كه كسي آنجا نباشد اش اما معني.  نهـ

  «.منتظر بمانيم توانيم تا ابد اينجا ما نمي«: گويم مي

  «اي؟ براي مبارزه آماده .درست است«: گويد اندازد و مي درويش از روي شانه نگاهي به من مي

  «!البته» :گويم آورم و مي هايم را در مي ترق و تروق انگشت

  .آيد انجام بدهيم برويم تا هر كاري كه از دستمان برميـ پس 

  .كند چرخاند و با يك حركت، در را باز مي دستگيره را مي

 داخل يكي از. گذريم گرفته و خوشبو مي دولا از راهرويي نم ما آهسته و دولا. نيست بيرون اتاق، كسي

سوراخ، كف پوسيده،  ديوارهاي پر از. اند اين ساختمان را بازسازي نكرده. هاي واقعي شهرك هستيم خانه
  .هاي شكسته پنجره

سعي دارم حواسم را از اين فكر كه » خواب و رويا واقعي بود؟ چه مقدار از آن دنياي«: پرسم از درويش مي
شارك «. رو بشويم دور كنم تا اعصابم آرام بگيرد اي از موجودات شيطاني روبه دسته ممكن است هر لحظه با

  « ـ آنها واقعا وجود دارند؟شارميلا و

كم، به همان صورتي كه من  صورتي كه ديديمشان ـ يا دست و تقريبا به همان. بله«: گويد درويش مي
  «لباس نظامي پوشيده بود؟ شارميلا با ساري بود؟ در خيال تو، شارك. ديدمشان

  .ـ بله

از كجا «. كند به من نگاه مي» .ودهپس خوابمان خيلي شبيه هم ب«: گويد بعد مي كند و درويش مكث مي
  «كه آن واقعي نيست؟ چي بيدارت كرد؟ فهميدي

وقتي آزادت «. گردم اي برمي ـ رو به بيل» ...متوجه شدم كه اما زماني. خيلي چيزهاي كوچك«: گويم مي
  «گفتي؟ كرديم، تو به درويش چي
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قدر دير  همسايه، چرا اين هي،"زي مثل چي. مطمئن نيستم«: گويد بعد مي. كند اي يك لحظه فكر مي ـ بيل
  «"كردي؟

هاي مختلف قضيه را كنار  همين باعث شد تكه. گفتي مي ـ من شنيدم كه چيز ديگري گفتي، چيزي كه نبايد
  .هم بگذارم

  «من چي گفتم؟«: پرسد مي اي ـ بيل

ست درويش عمويش دان در خواب من او مي خواهم برايش بگويم كه نمي» .مهم نيست«: گويم دروغكي مي
  .است

شدم، شك  من حتي اگر متوجه قضيه مي. توانستي توهم را از بين ببري خيلي باهوشي كه«: گويد درويش مي
 بيند شك كند چنين طلسمي باعث به طور معمول، اگر فرد به خوابي كه مي. بيدار بشوم توانستم دارم كه مي

  «.شود كه او به روياي ديگري فرو برود مي

هاي ما حقيقي نيستند و ما  شايد اين كارها و حرف. ديگري رفته باشم شايد هم به روياي«: گويم ه ميبا خند
  «.بينيم ايم و داريم خواب مي زمين افتاده هنوز جايي روي

ما . اين دنياي حقيقي است. قدر هالو نيستم من آن«: گويد كند و مي مي آميزي خرخر درويش با حالت تحقير
خيره  بعد، نگاهش دوباره روي من. كند اما با حالتي عصبي به دور و بر نگاه مي» .مطمئنم يناز ا. بيداريم

  «.كمي حرف بزنيم اگر از اين قضيه جان سالم به در ببريم، لازم است كه من و تو با هم«. شود مي

  ـ درباره چي؟

  .انم كه چراخواهم بد من مي. نبايد بتواني كني كه قاعدتا تو كارهايي را مي. ـ جادو

گيرم،  من جادوي جاري در هوا را مي. راز چندان بزرگي در كار نيست» :دهم اندازم و جواب مي شانه بالا مي
  «.كنم جنگيدم، از آن خوب استفاده مي وين و آرتري مي و مثل وقتي كه با

كند و روي  خيس ميهايش را  لب» !م هوم«: گويد است هنوز قانع نشده است، مي درويش با حالتي كه معلوم
اما . شنوم مي من صداهايي را از بيرون. ما تقريبا نزديك در پشتي ساختمان هستيم. شود متمركز مي چيزي

  .شوند رد مي شوند ـ چند نفر از اينجا ها هستند و خيلي زود خاموش مي آنها صداي آدم

  «شهرك بيرون برويم؟ حالا چه كار كنيم؟ دوباره بايد تلاش كنيم كه از«: پرسد اي مي ـ بيل

اما . اند آنها بگوييم كه با چه دردسري مواجه بايد به. نه، مجبوريم به بقيه خبر بدهيم«: گويد درويش مي
آنها را، حتي اگر مجبور باشيم به . همين دليل بايد قاطع باشيم هايمان را باور نكنند، به ممكن است حرف
 اگر. آيد جنگيم ـ و به نظر من اين درگيري پيش مي  بشود، مياگر هم لازم. بريم مي زور از اينجا ببريم،

  «.هاي همدست او بجنگيم شانس بياوريم، فقط بايد با چودا سول و آدم

  «و اگر شانس نياوريم؟«: گويم مي لبي زير

ه رود تا با جهنمي ك كند و از ساختمان بيرون مي باز مي بعد، در را» .بيا فكرش را نكنيم«: دهد جواب مي
.رو بشود منتظرش است روبه
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  دعوت به گردهمايي: فصل چهاردهم

كند تشخيص دهد كه  بالا گرفته است و سعي مي درويش، كه كف يك دستش را رو به. در حاشيه اسلاتر
او به ما گفته است كه . رود اي پيش مي ـ و كمي جلوتر از من و بيل مانعي بر سر راه وجود دارد يا نه، آهسته

بيرون  ها نفر را يكجا به اي ندارد كه ده فايده. مردم بايد موقعيت منطقه را مشخص كنيم ر كردنپيش از خب
  .آورد شهرك ببريم و آنجا با سپري جادويي مواجه شويم كه همه را از پا درمي

شش ... شويم؟ چند روز نمي چرا ما گرسنه«: پرسد كند و مي اي به تاريخ روي صفحه ساعتش نگاه مي ـ بيل
مرديم، اما من حتي  تا حالا بايد از گرسنگي مي !ايم دره خوابيده شود كه ما توي اين جهنم شش روز مي! وزر

  «.يك ذره هم گرسنه نيستم

به شكمت فكر  شود انتظار داشت كه در چنين موقعيتي از تو بيشتر از اين هم نمي«: گويم حوصلگي مي بي با
  «!كني

ما از نيازهاي . ساده است ـ جادو جوابش هم. نه، سوالش خوب است«: گويد خندد و مي درويش آرام مي
كنيم، ولي  بشويم، گرسنگي و تشنگي را بعدا حس مي اگر از اين وضع خلاص. دنياي واقعي جدا شده بوديم

  «.كند قوانين جادويي اسلاتر عمل مي در حال حاضر، بدنمان هنوز تحت

  «من بتوانم انجام بدهم؟ ههيچ كار جادويي هست ك«: پرسد اي مي ـ بيل

دستش را به سمت . لرزند هايش مي انگشت. آورد مي بعد كمي دستش را بالا» .نه چندان«: گويد درويش مي
  «كني؟ حسش مي«. چپ دهد، به راست، دوباره به چپ تكان مي

  «.نه«: گويد اي با اخم مي ـ بيل

 بويش فرقي نكرده است، اما حس بدي به آدم» .آره«: گويم كشم و مي هوا را بو مي روم، من يك قدم جلو مي

كند حس  آن برخورد مي برم، قدرتي را كه با آورم، آن را آرام جلو مي مثل درويش، دستم را بالا مي. دهد مي
  .كنم مي

با اين كار ممكن است دشمن از . سد را به هم بزنيم خواهيم ساختار اين ما نمي! ديگر نه«: يد درويش مي
  «.خبر بشود باحضورمان 

  «اين چيه؟«: پرسم مي

آن را . اند را داخل اين حباب مهر و موم كرده آنها شهرك. فني، يك حباب جادو به زبان غير«: گويد مي
خيلي عظيم را رويش گذاشته  اي خيلي اينكه يك كاسه شيشه اند، مثل ي جادويي گذاشته داخل يك كرده

قدر قدرت ندارد كه بتواند سدي به اين  آن موجودات شيطاني آنهيولايي از  هيچ«. كند اخم مي» .باشند
بايد يك  آن.  ديديد" د"كنند كه شما داخل انبار  آنها از سنگي استفاده مي. نه در دنياي ما بزرگي بسازد،

ها پيش، جادوي  قرن. نمانده تعداد زيادي از آنها باقي. آهنرباي عملياتي باشد، مخزني از قدرت باستاني
هاي شيطاني  به عمد نابود كردند تا به دست كندا بقيه را هم. اند ه شده در اكثر آنها را كشيده و بردهذخير
  .نيفتند

توانند يك تونل  آنها با در اختيار گرفتن قدرت اين سنگ مي. كردم فكرش را مي اين بدتر از آن است كه»
تا هر . كنند بگذرند و داخل سد شورش به پاتوانند از تونل  ها موجود شيطاني مي وقت، ده آن. كنند درست
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  «.نيست كه از اينجا فرار كند كس قادر در آن صورت هيچ. توانند اينجا بمانند وقت هم كه بخواهند، مي

  «توانيم، درويش؟ توانيم اين كار را بكنيم، نمي مي! بگيريم ما بايد جلوشان را«: گويد اي هيجانزده مي ـ بيل

اگر آن سنگ را خرد كنيم، حباب «. آورد دستش را پايين مي» .البته«: دهد مي بدرويش با خستگي جوا
اطراف انبار را زياد  ايم، آن هيولاها نيروهاي امنيتي اما حالا كه ما از قضيه خبردار شده. شود متلاشي مي جادو

  «.آنها احمق نيستند. كنند مي

  «.ها بميرند  كنار بايستيم و بگذاريم آدمتوانيم نمي. سعيمان را بكنيم مجبوريم«: گويم آرام مي

ذارند كه  مي مريدها اغلب. كني مان را داري فراموش مي هاي قبلي حرف«: گويد لبخند تلخي مي درويش با
بگذاريم آن جانورها هر بدبختي و  در موقعيتي مثل اين، به طور معمول، ما بايد عقب برويم و. ها بميرند آدم

بهتر است قوايمان را . نداريم كه جلو آنها را بگيريم قدر قدرت ما آن. د به پا كنندخواهن مصيبتي را كه مي
  «.آنها بجنگيم كه احتمال برد وجود داشته باشد براي بعد ذخيره كنيم و زماني با

  «.شناسيم ها را مي ما اين آدم. كند مي اما اين فرق«: گويم با خشم مي

ام دوستانم را قرباني آن  من پيش از اين هم مجبور شده .يمـ اين دليل موجهي نيست كه درگير بشو
  .جانورها كنم

  «به من نگو كه خيال داري ــ«: گويم مي. است كه از خشم منفجر بشوم چيزي نمانده

توانيم اين  نمي .ايستيم هدف كنار نمي طوري، بي ما همين. آرام باش«: گويد كندو مي آرامم مي اما درويش
اگر راهي براي بيرون رفتن . هستيم ما درگيرش. كند اين وضعيت فرق مي. چون حق با توست. كار را بكنيم

  «.ميريم شوند ـ ما هم مي كه نابود مي ها و افراد اسلاتر، نيستند پيدا نكنيم، فقط بازيگر

 

گويد كه ممكن است راه ديگري هم براي خلاصي از اين  مي درويش. رويم به طرف مركز شهرك مي
كردن قسمت كوچكي از حباب و ايجاد كردن شكاف موقتي كه بتوانيم  وجود داشته باشد ـ منفجرمخمصه 

 براي اين كار،. دقر قوي نيستيم كه خودمان به تنهايي اين كار را بكنيم اما ما آن .از طريق آن فرار كنيم

با . منفجر كنيم  جادولازم است كه يكي از آن موجودات شيطاني را به حباب ميخكوب كنيم و بعد آن را با
بتوانيم سوراخي در سد درست كنيم كه  آيد، شايد متمركز كردن انرژي زيادي كه از اين انفجار به وجود مي

  .كنند تا مدتي باز بماند و به مردم فرصت بدهد كه فرار

  .بدون هيچ تضميني. شايد

ما . سب و در مكان مناسب، استجانورها در زمان منا يكي از مشكلات اصلي ما، گير آوردن يكي از آن
 برويم و از يكي از آنها بخواهيم كه " د"هاي  بيندازيم و يكراست به كارگاه توانيم سرمان را پايين نمي

  .كنار سد بيايد همراه ما

شهرك حرفمان را گوش بدهند و قبول كنند  اما قبل از آن، ما بايد راهي پيدا كنيم كه بازيگرها و كاركنان
خواهد زنده  اند، و اگر كسي مي است، هيولاهاي شيطاني واقعي ايم، زندگي آنها در خطر انه نشدهكه ما ديو

درويش اميدوار است كه . رويم با چنين هدفي، به طرف دفتر داويدا هايم مي. كند بماند، بايد به ما اعتماد
موضوع جلب كند و  توجهش را بهـ بتواند ! خيلي بعيد است گناه باشد ـ كه خيلي داويدا در اين قضيه بي اگر

طور كه انتظارش را داريم،  اگر، همان درويش در نظر دارد كه. از او كمك بخواهد تا به همه هشدار بدهيم
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وادار كند در برابر همه به ماهيتش اعتراف كند تا ديگران  داويدا همدست آن هيولاهاي شيطاني باشد، او را
  .اعتماد كنند متقاعد بشوند كه به ما

قايم شدن ـ مو به تن آدم  ها دزدكي داخل شهرك رفتن و دور از چشم ديگران، داخل كوچه پس كوچه
هايي كه در خدمت  كند تعداد آدم فكر مي درويش. داني كه چه كساني دشمن ما هستند ما نمي. شود سيخ مي

توانيم مطمئن  ا ما نميام. آزارند هاي ساكن شهرك بي آدم آن موجودات شيطاني باشند زياد نيست و بيشتر
 شناسم ـ چودا سول و تامپ كونيارت، ما فقط چند نفري از خائنان را مي. كنيم باشيم كه به چه كسي اعتماد

اما آنها بايد بيشتر  .هايي كه موقع ناپديد شدن كاك و پدرش همراه آنان بودند، و احتمالا داويدا نگهبان
  .امكان هشدار عمومي را به خطر بيندازيم همه نشان بدهيم وتوانيم خودمان را علني به  ما نمي. باشند

موجودات «: گويد كند و مي درويش پيشنهادم را رد مي. كنيم كنم كه خودمان را نامرئي من پيشنهاد مي
ايم، ولي هر  ما تا حالا خيلي شانس آورده. رود حس كنند جادويي را كه به كار مي توانند شيطاني قدرتمند مي

  «.رود بالا مي كي از ما قدرت جاري در هوا را بگيرد و از آن استفاده كند، خطر لو رفتن جايمانكه ي بار

خوشبختانه چون بعدازظهر . رويم مي به اين دليل، ما بدون كمك گرفتن از جادو، يواشكي در شهر پيش
 توجه كسي را جلب ما بدون اينكه. شوند ديده نمي ها افراد زيادي است، اسلاتر ساكت است و در خيابان

هاي داويدا پشت ميزش،  معمولا يكي از منشي. شويم رسانيم و وارد مي مي كنيم، خود را به دفتر داويدا
ريم و به  مي يواشكي از اين اتاق. ايم ـ صندلي منشي خالي است نشيند، اما امروز شانس آورده مي نزديك در

  .شود  از آنجا صادر ميها رويم؛ مركز عمليات، كه همه فرمان دفتر اصلي مي

هاي  از شخصيت هاي كوچك هاي كاغذي، مدل تعداد زيادي ورقه. دفتر خالي است. داويدا اينجا نيست
ها، نام  هايي كه زمان برنامه برگه اي كوچك و دقيق از شهرك، چند نقشه روي ديوارها، و شيطاني، نمونه

  .اما از داويدا خبري نيست. يادداشت شده استآنها  افراد، ساعت اجراي برنامه و وظايف گوناگون روي

 دنبال چيزي«. رود هاي پر از پرونده مي و با عجله به سراغ يكي از قفسه» .ببينيد كشوها را«: گويد درويش مي

  «.هر چي كه باشد ها، ها، فهرست موجودات شيطاني، طلسم اي برايمان داشته باشد ـ نقشه بگرديد كه فايده

  «هاي بدون قفل بگذارد؟ قفسه كني او چنين چيزهايي را داخل فكر مي«: دپرس اي مي ـ بيل

داني ـ شايد شانس  و تو چه مي. دارد مشغول نگه مي اما اين كار ما را. نه«: گويد كشد و مي درويش آه مي
  «.بياوريم

كنار  م و بعد آنها رااندازي ها نگاهي مي كشيم، به صفحه ها را بيرون مي كنيم، پرونده مي كشوها را زير و رو
و ريخت و پاشي به راه  كنيم و هيچ متوجه نيستيم كه چه آشفتگي اندازيم، همه چيز را كف اتاق پخش مي مي
  .اندازيم مي

يك لحظه . دود و به طرف در مي» !هيس«: اي مي گويد ـ بيل ام كه من نيمي از كار يك كشو را تمام كرده
اي  ـ من و درويش به طرف بيل. آيند كند ـ چند نفر به طرف اتاق مي اشاره مي دهد و بعد با سر گوش مي

نتواند از  نشينيم تا كسي كنيم و مچاله مي توانيم قوز مي تا جايي كه مي. شويم پشت در قايم مي رويم و مي
  .هاي بالاي ديوار ما را ببيند شيشه

  .شود باز مي در. زنند دو نفر حرف مي. صداي پا

قبلا هم يك باز اين كار را «. شود مي و وارد اتاق» .مجبوري درست انجامش بدهي...«: گويد داويدا هايم مي
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تمام  شود و حرفش را نيمه ريختگي اتاق مي متوجه به هم «توانيم ــ اگر ما خرابش كنيم، نمي. اند كرده
  .گذارد مي

  «اينجا چه خبر شده؟«: پرسد آيد و مي او به اتاق مي سر چودا سول پشت

مثل يك . شود هايش جمع مي رود و انگشت دست راستش بالا مي. ايستد مي رويش با يك جست، سرپاد
 دهد، به پهلو چودا صداي خرناس مي. كند ي چودا حواله مي اي را به طرف آرواره ضربه اي، زن حرفه مشت

كشد، من و  مي وقتي داويدا جيغ. خورد و آن را خرد مي كند چرخد، محكم به شيشه بالاي ديوار مي مي
داويدا . گيريم دستي جلو دهانش را مي دو اندازيم و ما او را روي زمين مي. زنيم اي به طرفش جست مي ـ بيل

  .دهيم تر روي دهانش فشار مي را محكم كند ما را گاز بگيرد، اما ما دستمان سعي مي

كند جلو ضربه دوم  ا سعي ميچود. شده اما هنوز سرپاست شود، كه گيج درويش آهسته با چودا نزديك مي
اين ضربه به . شكافد گذرد و پوست كنار سر او را مي از دفاع چودا مي درويش را بگرد، اما مشت درويش

تر از  دانستم درويش قوي من هميشه مي. دهد اما چودا را چند سانتيمتر به عقب هل مي شدت اولي نيست،
كارش  !طوري به خدمت كسي برسد ده بودم كه اينوقت ندي دهد، اما هيچ است كه ظاهرش نشان مي آن

  !عالي است

زند و آن را  آنها را باد نبرد، چند مي اي را كه داويدا روي كاغذهاي ميزش گذاشته است تا چودا وزنده
چودا نعره . اندازد گيرد و وزنه را كنار مي بازوي او را مي اما درويش. گرداند كه پرتاب كند فوري برمي

تفاوت و سر مثل يخ  درويش بي. برد دستش را در گلوي درويش فرو مي هاي يك نگشتكشد و ا مي
 بعد، باراني از مشت را به شكم. او گلويش را فشار بدهد و زور بازويش را نشان بدهد گذارد ايستد و مي مي

 زاويه رود، درويش يك قدم عقب مي. شوند هايش شل مي انگشت. كند چودا خرخر مي. كوبد چودا مي
سر چودا به . آورد مي كند و آخرين مشت درهم كوبنده را بر آرواره حريفش فرود اش را برآورد مي ضربه

  .افتد اراده روي زمين مي شل و بي شوند، و او لرزند و بسته مي هايش مي گردد، پلك شدت به عقب برمي

افتد كه هنوز زير  دا ميچشمش به داوي. زند نفس مي نفس گرداند ـ كمي درويش رويش را از چودا برمي
. كشيم ما خودمان را كنار مي. دهد فوري سرش را به طرف ما تكان مي .كند اي تقلا مي ـ دست من و بي

قبل از آنكه داويدا حركتش را . كند بنشيند زند، سعي مي جويده حرف مي خشم جويده داويدا، كه از شدت
گلادياتور  مثل يك. ند و به زمين ميخكوبش ميگذارد  كند، درويش يك پايش را روي سينه او مي كامل

  .دارد جايش نگه مي ايستد و با نگاهي تند و پر از شرارت او را سر پيروز، بالاي سر داويدا مي

گويي كه من  درست همان چيزي را مي و. حالا، سركار خانم، وقتش است كه حرف بزني«: گويد با خشم مي
كنم كه هر شيطاني به  وگرنه، من با تو كاري مي«. گذارد مي داويداپايش را روي گلوي » .خواهم بشنوم مي

  «.پرد جايت باشد، رنگش مي

 

اجازه داده است كه او از روي زمين  درويش» .شما حق نداريد اين كار را بكنيد«: گويد داويدا با بداخلاقي مي
وقتي من به مامورهاي «. كند يبا خشم به ما نگاه م او روي صندلي چرمي مجللش نشسته است و. بلند بشود

  «ايد، توي چنان ــ كرده امنيتي بگويم كه شما چه كار

لاس و  طور از لرد همين. خبر داريم ما از قضيه آن هيولاهاي شيطاني«: گويد درويش با تشر مي
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تواني فريبمان بدهي پس حرف  ديگر نمي. " د" سر جادويي و سنگ مغناطيسي داخل انبار. دستيارهايش
  «.نبز

خواهد با آن هيولاها ارتباط  كنيم كه او مي ما فكر مي. هد يكديگر فشار مي هايش را محكم روي داويدا لب
با داويدا  به گمانم، درويش خيال دارد بدترين چيزها را در نظر بگيرد و. كند، اما مطمئن نيستيم برقرار

  .واهي كندتواند ازش عذرخ گناه باشد، بعد مي اگر او بي. خشن رفتار كند

مناسب باشد، طبق قوانين  من وقتي كه. خيال نكن كه من با تو خشن رفتار نمي كنم«: گويد درويش آرام مي
تنها چيزي كه . گذارم همه آنها را زير پا مي اما اگر مجبور باشم، بدون هيچ ترديدي،. كنم انساني عمل مي

اما پنج ثانيه ديگر آنها را به اتاق ديگر . هاستنرسم، حضور پسر طور كه بايد خدمتت باعث شده تا حالا آن
  «.كنم تا از تو جواب بگيرم كاري را كه مجبور باشم مي فرستم و بعد هر مي

با اين حرف، وضعيت » .كني داني كه توي چه كاري داري دخالت مي تو نمي«: گويد مي كند و داويدا خرخر مي
بتوانيد  اين مسئله فراتر از هر چيزي است كه«. كند هاي ما را تقويت مي دهد و سوءظن را لو مي خودش

  «.تصورش را بكنيد

  «.اي كم گرفته من را دست تصورات«: گويد زندو مي تفاوتي لبخند مي درويش با بي

سرشان بگذاري،  اگر سربه. شود بكنند كه باورت نمي توانند كارهايي مي! اند، احمق ـ اينها هيولاهاي واقعي
  چنان آزارت ــ

سر آن موجودات شيطاني  ها سال است كه سربه من ده«: گويد كند و مي قطع مي درويش حرف او را
جادو؟  اند؟ قدرت؟ تو چقدر با اين مسئله درگيري؟ آنها چه قولي بهت داده. براي من قصه نگو .گذارم مي

  «عمر ابدي؟

  .العاده  فيلم فوقـ يك ـ آنها هيچ قولي به من ندادند، مگر چيزي كه خودم ازشان خواستم

فيلم گندت، آن سرپوش ظاهري، ديگر لو  ايم، ما از آن مرحله گذشته«: گويد كند و مي درويش اخم مي
  «چرا ــ خواهم دليل واقعي اين را بدانم كه من مي. رفته

من دارم . سرپوش نبوده وقت سرپوش؟ آن هيچ«: گويد خندد و مي آميزي مي داويدا با حالت تحقير
هيولاهاي واقعي و با كارهايي كه هيولاهاي واقعي  يك فيلم كه با. سازم ين فيلم ترسناك دنيا را ميتر بزرگ

  «تواند وجود داشته باشد؟ بهتر از اين مي شود ـ چه دليلي كنند، ضبط مي مي

گويي كه آن يك معامله بوده؟ تو به آن  تو داري به من مي» :گويد مي. شود تر مي اخم درويش عميق
ما بيايند و هر چند تا قرباني كه خواستند در اختيارشان گذاشتي و آنها هم  ين كمك كردي به دنيايشياط

  «كه فيلمشان را بگيري؟ فقط همين؟ قبول كردند

زندگي . پوچ است. زندگي سطحي است. داني چيز نمي سازي هيچ فيلم تو از«: دهد داويدا با نيشخند جواب مي
فيلم بيشتر از هر كسي كه در ساختنش . اما سينما ماندگار است. شود اموش ميو فر گذرد در چند دقيقه مي

  «.كند، اما اگر به اندازه كافي خوب باشد، جادويي باشد داشته باشد عمر مي دست

هستم و احتمالا نظرت  كني كه من موجود شروري تو فكر مي«: دهد شود و ادامه مي مشتاقانه به جلو خم مي
. ميريم اما همه ما بالاخره مي. را اينجا آوردم ميرند، آنها ها مي دانستم اين آدم  اينكه ميمن، با. درست است

ما . ايم وقت وجود نداشته شويم و مثل اين است كه هيچ محو مي ما. شدني هاي بيهوده و فراموش مرگ
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   نه؟اي نيست، العاده قصه چندان فوق. اش همين ميريم، و همه مي كنيم، آييم، زندگي مي مي

 من. شويم ما بخشي از تاريخ مي. كند و هر كسي كه اينجاست، اوضاع به زودي تغيير مي اما براي من، تو،»

صدها نفر را به ... كنند  مي آن هيولاها حمله. ماند سازم كه تا نژاد آدم باقي است، زنده مي دارم فيلمي مي
اينها را در كنار . نم ها را با دوربينم ثبت مي صحنه و من همه اين... كشند هايي غير قابل تصور مي شيوه
نما  من انگشت. سازم ترين فيلم ترسناك دنيا را مي دهنده گذارم و تكان مي ام هاي ديگري كه گرفته صحنه

اما در . اعدام بشوم اندازند، شايد مرا به زندان مي. ترسند شوند و از من مي بله، همه از من متنفر مي شوم، مي
تواند آرزويش را  كه هر كسي مي ترين چيزي است و اين بزرگ. طور ديگران همين. مانم ها مي خاطره

  «.داشته باشد

  .اندازد صورتش گل مي كشد، و شود، نفس سنگيني مي ساكت مي

  «اند؟ زندانيش نكرده چرا چند سال پيش. او ديوانه است«: گويد اي مي ـ بيل

ها به اسم هنر سلاخي بشوند، تا  تا اين آدم تو نقشه كشيدي«: گويد دهد و مي درويش با حيرت سر تكان مي
من . اين يكي خيلي تازه است. آن را به نمايش در بياوري عام فيلمبرداري كني و بتواني از صحنه قتل

وقت  آورند ـ اما هيچ كه هيولاهاي شيطاني را به دلايل مختلف به دنياي ما مي ام اي را ديده كنداهاي ديوانه
  «.بودم كه براي شكستن ركورد فروش بليت و باجه اين كار را بكنند نديده

 اين ما را در رديف بزرگان قرار. اين جاودانگي است. فهمي تو نمي«: دهد و جواب مي خندد داويدا مي

خواهد اين فيلم را  مي دنيا هميشه. شويم ـ سزار، اسكندر، ناپلئون هاي تاريخ قاطي مي ما با سرآمد. دهد مي
كه ممكن باشد به حقيقت شرارت نزديك  خواهد تا جايي خواهد وحشت حقيقي را تجربه كند، مي بيند، ميب

  «.بشود

ها را ضبط كني، زنده  حتي اگر صحنه. هيچ فيلمي در كار نيست. زني مي تو خودت را گول«: گويد درويش مي
عنوان  تو فقط يك. كشند  با بقيه ما ميآن هيولاهاي شيطاني تو را هم همراه. را تدوين كني ماني تا آن نمي

  «.شوي ـ نه بيشتر خبري كوتاه مي

گذارند من فيلمم را  دهم و آنها مي من شما را به آنها مي. ايم كرده ما معامله. نه«: گويد داويدا با اصرار مي
  «.بسازم

. دارد نديدن برميخ بعد، دست از» ايد؟ اينها را مكتوب هم كرده«: گويد خندد و مي درويش نخودي مي
  «دهي؟ منظورت چيه كه ما را به آنها مي«

وقتي . ام تا موجودات شيطاني را به خدمت بگيرم چند سال وقت صرف كرده من«: گويد داويدا مي
ترهايشان را گير آوردم، و آنها فهميدند كه  سنگ مغناطيس گذاشتم، چند تا از ضعيف هايم را روي دست

توانستم از سنگ  مي من خودم به تنهايي فقط. به يك ارباب شيطاني احتياج داشتماما . ام در كارم جدي من
تواند  دانستم كه يك ارباب شيطاني مي مي .استفاده كنم تا پنجره كوچكي ميان دنياي ما و قلمرو آنها باز كن

ت بدهم تا بيشتري را به اينجا بياورم و به آنها كلي فرص كمكم كند تا يك تونل درست كنم و هيولاهاي
  .كنند ورجه براي خودشان اينجا ورجه

توانستم يكي از آنها را  من. شود تماس گرفت هاي شيطاني به سختي مي اما مشكل اينجاست كه با ارباب»
با اين حال، من به تلاشم ادامه دادم، مصمم . نداشت اي لاس ـ اما او به كار من هيچ علاقه گير بياورم ـ لرد
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هايش را  اعتمادترين خدمه بعد، چند ماه پيش، لردلاس يكي از قابل. بكنم ستم بربيايدبودم هر كاري از د
لاس  لرد .و پيشنهاد همكاري داد ـ به اين شرط كه من تو و آن دو پسر را به اينجا بكشانم پيش من فرستاد
، به شكل وحشتناكي ات كند تكه تكه خواست كه تو اينجا باشي تا قبل از آنكه شخصا او مي. از تو متنفر است

  «.زجر بكشي

طلسم به كار . ويل آمدي تا مرا به تله بيندازي همين دليل، به كارشري و به«: گويد درويش با لحن تلخي مي
  «به هم ريختي؟ بردي؟ ذهنم را

گفتند ـ من خودم اين كار را  به من مي قدرها هم سخت نبود، وگرنه البته، آن«: گويد داويدا با نيشخند مي
تو بدون هيچ دردسري . دستكاري كردنش خيلي راحت بود .ذهن تو مشغول چيزهاي مختلفي بود. كردمن

قرار نبود تا فردا، تا زماني . كنم كه چطور حالا حواست سرجايش آمده مي من فقط تعجب. به دام ما افتادي
 كمي جلوتر از برنامهبندي تو  زمان. با اين حال، مهم نيست. رسد، بيدار بشوي اوجش مي كه آدمكشي به

  «.براي دردسر درست كردن، ديگر خيلي دير است. است، اما فقط كمي

  «منظورت چيه؟«: پرسد مي درويش با خشم

كردم كه چه عجيب است شما اينجاييد و  فكر را مي داني؟ نمي«: گويد كند و مي داويدا با خوشحالي هرهر مي
كردم كه شما بخواهيد از من به جاي سپر بلايتان  من فكر مي... اينكه كنيد، به جاي مرا سوال و جواب مي

دانيد،  نمي راستي اما شما راستي. را گروگان بگيريد و براي آزاديتان سر من معامله كنيد استفاده كنيد، من
  «دانيد؟ مي

يد، آ اما با شنيدن صدايي كه از بلندگو مي «خواهي بگويي كه ــ چه مزخرفي مي«: زند درويش فرياد مي
  .شود ساكت مي

اهالي شهرك، .  حاضر شوند" د"كنيم كه تا ده دقيقه ديگر بيرون انبار  درخواست مي از همه«: گويد صدا مي
  «!دقيقه تا زمان نمايش باقي مانده ده

اين «: گويد خندد و مي داويدا دوباره هرهر مي. شود سفيد مي كند و رنگش درويش خيره به داويدا نگاه مي
همين كه شما . كنند ريزند و جهنم به پا مي همان وقتي كه هيولاها بيرون مي . است، گريديصحنه آخر

را بيهوش  توانستيم تا زماني نامشخص شما حقيقت شديد، ما كار اين صحنه را جلو انداختيم ـ نمي متوجه
اما قرار . گيرند ميحادثه را  هاي فيلم جلو كنند كه قهرمان بازيگرها و كاركنان شهرك فكر مي. نگه داريم
ها هيولاي شيطاني كه طبق  ده. كند غافلگيرشان مي من چيزي تو آستينم دارم كه. طور بشود نيست اين

هاي شسته و رفته ديگر،  ضعفي ندارند، و برخلاف فيلم كنند، هيچ نقطه نمي هاي هيولايي بازي قوانين فيلم
  «.تواند جلو كارشان را بگيرد كننده نمي با موهاي مرتب و لبخند خيره هيچ بچه لوسي

لاس و  لرد وقت آن. نه دقيقه ديگر«: گويد بعد مي. زند كند و با آرامش لبخند مي ساعتش نگاه مي داويدا به
هايش را  دست» .كشند باشد مي اي را كه در شهر ريزند و هر موجود زنده  بيرون مي" د"دستيارانش از انبار 

«!اسلاتر! دوربين! نور«. كند تاكيد مي تك كلماتش ، و روي تكزند برد و آهسته كف مي بالا مي
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  هاي حقيقي نمايش ستاره: فصل پانزدهم

كند و با عجله از دفتر بيرون  به حال خودشان رها مي درويش داويداي خندان و چودا سول بيهوش را
نبايد دست و پاي داويدا «: گويم كه به درويش برسم و در همين حال مي دوم زنان مي نفس من نفس. رويم مي

  «كرديم؟ بيهوشش مي بستيم يا را مي

  «.وقت نداريم«: زند با خشم فرياد مي

حل  بيند كه به درويش گروهي از مردم را مي. دويم اند، مي اسلاتر، كه اغلب خالي و خلوت ها در خيابان
تعجب به درويش خيره  تند و باايس آنها مي» !بگرديد! از اينجا برويد«: كشد نعره مي. روند گردهمايي مي

  .شوند مي

كنند كه  آنها فكر مي! يك انفجار رخ داده«: زند است، فرياد مي تلوخوران خود را به ما رسانده اي، كه تلو ـ بيل
ممكن است هر جايي در داخل شهر . احتمال دارد كل شبكه گاز آسيب ديده باشد .كند گاز نشت مي

  «!حالا. مجبوريم از اينجا برويمما . ديگري رخ بدهد انفجارهاي

  «!چه فكر خوبي«: گويم كنم و مي اي را تشويق مي ـ روند، بيل طرف غرب مي گردند و به وقتي مردم برمي

اگر «. سرخ شده است از بس دويده، صورتش» .بايد درباره قضيه منطقي فكر كنيم«: گويد زنان مي نفس نفس
  «.ايم كه ما ديوانه شده كنند آنها را دارند، خيال ميبه مردم بگوييم كه هيولاها قصد كشتن 

گوييم كه گاز نشت كرده و آنها را از  هيولاها مي بنابراين، به جاي قضيه«: گويم دهم و مي سر تكان مي
  «درويش؟ شنوي، مي. كنيم محدوده خطر دور مي

ايده است ـ آنها خودشان آن ف بي تا چند دقيقه ديگر، هر توضيحي. مهم نيست«: دهد كنان جواب مي خرخر
  «.بينند شياطين را مي

 

. اند جمعيت خيلي زيادي بيرون انبار جمع شده. رسيم  مي" د"به انبار عظيم  گذريم و از سر پيچي مي
 در انتهاي جنوبي ساختمان هستند، ولي چند نفري در اطراف ديوارهاي شرقي و غربي انبار بيشترشان

فيلمبردارهايي كه قاطي مردم  ها، در دست ها و داربست پايه  جا هستند، روي سهها همه دوربين. اند پراكنده
. ي داويدا باشند پرده هاي پشت فيلمبردارها از آدم زنم كه حدس مي. اند، و دو تا هم روي بام انبار ايستاده

شان را حفظ شود، مواضع از آنها مطمئن باشد كه وقتي آشوب به پا مي توانست صورت، او نمي در غير اين
  .ادامه بدهند كنند و به كارشان

تر است ـ  يكي از آنها كه نزديك درويش به طرف. كنند چند نفري بلندگو به دست، جمعيت را هدايت مي
زند و پشت  برد، بلندگو را از دست او قاپ مي مي اسبي كرده است ـ هجوم مرد جواني كه موهايش را دم

مجبوريم همين الان شهر ! همه بروند بيرون! چند تا انفجار رخ داده !ردهگاز نشت ك«: كشد بلندگو فرياد مي
  «!را تخليه كنيم

او . كنند مي شوند و خيره به درويش نگاه بعد همه ساكت مي. پيچد هاي ترديد ميان مردم مي همهمه
 و به مردم كند طرف اشاره مي كند، با سر و دست به همه دود، پيامش را تكرار مي طرف مي طرف و آن اين
  .گويد كه بايد فورا به طرف حاشيه شهرك بروند مي

او تامپ . آيد مي از آنكه كسي از جايش تكان بخورد، مرد تنومندي، كه بلندگويي با خود دارد، جلو قبل
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ما هفته پيش . درويش گريدي است اين! به اين ديوانه توجه نكنيد«: كشد تامپ نعره مي. كونيارت است
! ها ـ دستگيرش كنيد نگهبان. اخراجش را تلافي كند  سعي دارد جلسه را به هم بريزد تا.اخراجش كرديم

  «!آن پسرها را هم بگيريد

: گويد لب مي زير. اندازد مي گويد و بلندگو را كناري درويش ناسزا مي. آيند هاي امنيتي جلو مي نگهبان
  «. را باز كنيمهايشان چشم وقتش است كه. وري گفتن از نشت گاز بس است دري«

آنها چند متري به . آيند كند كه به طرفش مي مي هايي اشاره گويد و به نگهبان درويش كلماتي جادويي مي
دهان همه كساني كه اطراف ما هستند، از . كشند نگراني فرياد مي شوند، و از شدت وحشت و هوا پرتاب مي
 ماند، و بعد، همه به درويش نگاه رآمده ثابت ميهاي به پرواز د ها روي نگهبان نگاه .ماند تعجب باز مي

  .كنند كه انگار همه وجودش پر از برق شده است مي

حالا صدايش . زند كند و رو به جمعيت فرياد مي گردن خود را لمس مي هايش درويش با دو تا از انگش
  .زد زماني است كه با بلندگو حرف مي خيلي بلندتر از

قرار است . با هيولاهاي واقعي. هيولاهاي شيطاني، معامله كرده داويدا هايم با. دـ قرار است همه شما بميري
  .ميريد مي تان اگر همين الان فرار نكنيد، همه. از انبار بيرون بريزند و همه را بكشند آنها تا دو دقيقه ديگر

  «!عقلش را از دست داده! به او توجه نكنيد«: كشد تامپ كونيارت جيغ مي

آنها هم نگران،  هاي اطرافمان، مثل بيشتر آدم. آيند سر پدرشان مي بينم كه پشت ايب را مي و " بو"
  .آيند وحشتزده و مردد به نظر مي

او . او سعي دارد فيلمبرداري را به هم بريزد! واقعي؟ اين ديوانگي است هيولاي«: گويد تامپ با تمسخر مي
  «ــ

. افتد مي اندازد و خودش دو زانو روي زمين دگو را زمين ميافتد، بلن كونيارت به حالت خفگي مي تامپ
  .زند هايش به دهان و گلوي خود چنگ مي صورتش كبود شده است و با دست

  «.نكشش«: گويم آهسته در گوش درويش مي

اي كه چند ماه اخير  اش با مرد متين و آراسته قيافه» .مردن است او مستحق«: دهد درويش با خشم جواب مي
  .كردم به كلي فرق كرده است مي كنارش زندگيدر 

سعي ما اين است كه آنها را نجات . ها را بكشيم نداريم آدم اما ما حق«. لرزد صدايم مي» .شايد«: گويم مي
  «.استحقاق نجات ندارند بدهيم، حتي آنهايي كه

  .كشد فس ميتامپ كونيارت دوباره ن شكند، كند، اما طلسم را مي درويش با عصبانيت غرغر مي

دانم كه  من مي. به حرف ما گوش بدهيد«: زنم فرياد مي گيرم تا صدايم تقويت بشود، و از جادو كمك مي
توانيد  مي. اند بينيد كه بالاي سرتان، در هوا شناور مانده ها را مي نگهبان باور كردنش مشكل است، اما شما

شما در  زندگي. كنيم قويت صدايمان استفاده نمياي براي ت را بشنويد، اگرچه ما از هيچ وسيله صداي ما
  «شما بايد همين الان فرار كنيد وگرنه ــ. خطر است

 هاي شناور نگهبان. صدايش حتي از صداي من يا درويش هم بلندتر است» !كافيه«: كشد مي داويدا هايم جيغ

ما ايستاده و  سر اويدا پشتد. بينند افتند و بعضي از آنها بدجوري آسيب مي در هوا محكم روي زمين مي
  .حال كنارش است چودا سول هم گيج و بي
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فيلمبردارها ـ ! توانيد فيلم مرا خراب كنيد شما نمي«: زند او فرياد مي .زنند هاي داويدا برق مي چشم
 «دا؟ص«: كشد مي داويدا دوباره فرياد. اند كشند كه آماده دهند و فرياد مي ها نفر سر تكان مي ده «ايد؟ آماده

 

بتواند كاري بكند، نيرويي جادويي او را  اما قبل از آنكه. برد تا جلو او را بگيرد درويش دستش را بالا مي
بايد . آيد كه چودا هم چنين كاري كرده باشد به نظر نمي. نيست اين كار داويدا. كشد پيچاند و كنار مي مي

  .دناشناس جايي ميان مردم پنهان شده باش كندايي قدرتمند و

بياييد شمارش معكوس . بسيار خوب«: دهد اين بار يكي جوابش را مي و» صدا؟«: زند داويدا دوباره فرياد مي
  «.شما كه داخل انباريد ـ وقتش است كه به صحنه بياييد. برويم سراغ صحنه شكار را كنار بگذاريم و

  .شوند هاي جهنمي آزاد مي ، و سگ»!اكشن«: كشد نعره مي

 

هاي به پرواز  تراشه. شوند ي جنوب انبار به طرف بيرون منفجر مي عظيم ديواره ه درهايناگهان لنگ
بيشتر مردم  .كنند تر برخورد مي كه طول بعضي از آنها به اندازه بازوي من است، به افراد نزديك درآمده،
تكه  و تكه  قرار گرفته ها شوند و چند نفري كه مورد اصابت تركش كشند و روي زمين خم مي جيغ مي

  .ميرند اند، در دم مي شده

همه خيره به . روند كننده فرو مي اند، در سكوتي مبهوت انفجار دور مانده هاي كساني كه از برخورد تراشه
آنها . است آورند كه اين حادثه حقيقي است يا بخشي از فيلم سر در نمي. كنند ها نگاه مي كشته ها و زخمي

. واقعا آسيب نبيند كس كنند كه هر اتفاقي ممكن است رخ دهد و هيچ در دنيايي ساختگي زندگي مي
يك فيلمنامه نيست، آنها بايد فرار  گويد كه اين حادثه فرق دارد، اين بخشي از احساساتشان به آنها مي

كه انفجار چطور ترتيب داده شده بود و پراكنده شدن  اما بخش فيلمسازي ذهن آنها سعي دارد بفهمد. كنند
كند  بودند كه كسي آسيب نبيند ـ اين بخش ذهنشان به سختي تلاش مي بندي كرده ها را چطور زمان تراشه

تواند  كنند و خون جاري بر زمين واقعي نيست، نمي اند، نقش بازي مي زمين افتاده بپذيرد كساني كه روي
  .باشد واقعي

انفجار در اطراف . كند نگاه مي ون ديواردرويش دوباره سرپا ايستاده است و مثل بقيه ما خيره به سوراخ در
. آيد لغزد و از داخل انبار بيرون مي نشيند، پيكري مي مي وقتي غبار فرو. در، ابري از غبار ايجاد كرده است

لاس، چه كسي  قلب، با هشت بازو ـ غير از مدير صحنه، لرد قلنبه، بدون قلنبه پوست سرخ كمرنگ و
  باشد؟ تواند مي

. همه ما اينجا هستيم«. اندازد مي با حالتي اندوهبار، نگاهي به اطراف» !افسوس«: گويد و ميكشد  او آه مي
درويش سعي كرد به شما هشدار . محكوم به مرگ .هيچ راه فراري نيست. اسير زنجيرهاي خون و مرگ

  «.يدمير جا مي همين. شما اينجا توي تله افتاديد. خورد بدهد، سعي كرد نجاتتان بدهد، اما شكست

نگاهي » .بله«: گويد  شنوم كه مي صداي داويدا را مي. رود تا نماي نزديك بگيرد مي ها جلو يكي از فيلمبردار
آهسته تا روي  اول صورتش، بعد«. زند او با بلندگو و خطاب به فيلمبردار حرف مي. اندازم پشت سر مي به

  «.بينمخواهم وول خوردن آن مارها را ب من مي. اش پايين بيا سينه

را به طرف جمعيت  زند، بعد نگاهش كمي لبخند مي. شود اي به دوربين خيره مي لاس بدون هيچ علاقه لرد
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ها بيشتر از  كند ـ اغلب آدم درك مي گيرد، احساسات آنها را گرداند، حال و هواي آنها را زير نظر مي برمي
كنيد اين هم بخشي از  فكر مي. شود تان نميآه، شما باور» :گويد اند ـ و مي آنكه ترسيده باشند گيج شده

وقتش است كه حباب «. خندد نخودي مي» .من هم يك آدمك سينمايي هستم كنيد كه و خيال مي. فيلم است
  «.بتركانيم ها را بدفهمي

هاي  اندام. ها چشم. هستند سر او افتد كه پشت يك نظر چشمم به پيكرهايي مي. كند به پهلو حركت مي
  «.حالا، عزيزان من» :گويد لاس آهسته مي لرد. ها چنگال. ها دندان. مانند پيچك

اي از  مجموعه. تر از ديگري تر و كابوسي ناهنجار ريزند، قيافه هر كدام ها هيولاي شيطاني بيرون مي ده
آميزي  زند و با شادي جنون كنند، از بدنشان چرك و خون بيرون مي مي هيولاهاي خبيث، كه زرداب تف

آنها  .ترند خورند كه به ساختمان نزديك آنها به بازيگران و افرادي برمي. دهند نعره سر مي كشند و يجيغ م
كشند، آنها را گاز  بيرون مي شان را كنند، دل و روده ها و پاهايشان را قطع مي كنند، سر و دست تكه مي را تكه

  .خراشند هايشان مي گيرند و با چنگال مي

 بعد،. اندازد جيغ يك نفر در فضا طنين مي. شوند ناپذير متوجه حقيقت مي انكاربه شكلي  مردم فوري و

گيرد،  مي هجوم مردم شدت. شوند جمعيت غرق وحشت مي. شود رگباري از جيغ و فرياد به هوا بلند مي
 ترها زير دست و پاي ضعيف كنند، خواهند از دست اين هيولاها فرار كنند، يكديگر را لگد مال مي همه مي

ترين شكل  ترين و ويرانگر مرج به وحشتناك هرج و. ميرند شود و مي افتند، بدنشان خرد مي همكارانشان مي
  .ممكن

من سر جايم ميخكوب . رسد هاي مردم به گوش مي بلندتر از فرياد اش خندد و صداي خنده لاس مي لرد
 . مته بادي سنگين و سريع شده استهاي ضربان قلبم مثل ضربه. توانم نشان بدهم نمي ام، هيچ واكنشي شده

  .اينجا بودم كنم كه كاش هر جاي ديگري در دنيا، غير از آرزو مي. خواهم چنين اتفاقي بيفتد نمي

فاصله چند سانتيمتري از مارهاي  ايستد و دوربينش را در لاس مي فيلمبردار درست رو در روي سينه لرد
گرداند تا چيزي را بررسي  از پشت دوربين برمي سرش را. دكن جا مي كنند جابه هيس مي قراري كه هيس بي

لاس، جايي كه بايد قلب او قرار داشته باشد،  از داخل حفره سينه لرد مار. كند كند ـ و يكي از مارها حمله مي
 كشد، فيلمبردار فرياد مي. برد هايش را در گونه چپ فيلمبردار فرو مي زند و نيش مي به طرف بيرون جست

مار . محكم گرفته است اما مار او را. كند از آن هيولا فاصله بگيرد اندازد و سعي مي  را روي زمين ميدوربين
و حالا . رود لاس فرو مي حفره سينه لرد كشد كه سر او داخل با حركتي ناگهاني طوري صورت مرد را جلو مي

چند . مانند خورند و بعد از حركت مي فيلمبردار وحشيانه تكان مي ها و پاهاي دست. گيرند همه مارها گاز مي
 صورتش همچون نقشه خونيني از گاز و بريدگي، پشت كوبيده شده و. افتد پشت مي ثانيه بعد، مرد به

  .ريزد هاي شكسته درآمده است و مغزش آهسته از چانه او پايين مي استخوان

  «...آنها نبايد! برداشت او تمام نشده بود! نه«: گويد با وحشت مي داويدا

آنها هيچ  .كنند گيرد كه مردم را تكه و پاره مي گذارد و هيولاهايي را زير نظر مي تمام مي نيمه حرفش را
ها را هم  فيلمبردارها و تكنسين شوند و تفاوتي ميان قربانيان در نظر گرفته شده و همدستان خود قائل نمي

  .كنند مي تكه خبر از همه جا تكه ها و افراد بي مثل بازيگر

  «!كرديم ما با هم معامله! نه«: كشد داويدا با صداي تيز و گوشخراشي جيغ مي
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من به تو قول . كنيم ها معامله مي احمق من با«: گويد كند و مي آميز به او نگاه مي لاس با حالتي تمسخر لرد
كدامتان   جان هيچوقت نگفتم كه از فيلمش را بگيريد، اما هيچ هايت بتوانيد آشوبي را دادم كه تو زيردست

درود بر تو، «. زند رو به من لبخند مي» .تصور كردي ـ و تصورت اشتباه بود طور تو فقط اين. گذرم مي
خواهم  خيلي لذت از مرگ آرام، طولاني و دردناكت خيلي. بينمت خيلي خوشحالم كه دوباره مي .گروبيچ

  «.برد

. دست راستش را بالا گرفته است. گيرد مي كنارم قرارو ناگهان » !نه امروز«: زند درويش با خشم فرياد مي
ارباب شيطاني آن را از مسيرش منحرف مي كند، اما . فرستد مي لاس اي از انرژي ره به طرف لرد گلوله

  .خورد خيلي جا مي

  «.بياد از اينجا برويم! بياييد«: گويد اي مي ـ درويش با عصبانيت به من و بيل

  «؟...اما آنها چي«: گويم كنم و مي اره ميبه مردم در حال فرار اش

كاري كه  الان بهترين. كنيم وقتي ـ اگر ـ راهي به بيرون باز كنيم، آنها را خبر مي«: دهد مي درويش جواب
  «.دهد وقت مي كند و كمي به ما اين كار، آن جانورها را معطل مي. توانند بكنند فرار است مي

  «اما ــ «:كند كه بگويد اي شروع مي ـ بيل

تا  گذارمتان داند كه مي همين حالا دنبالم بياييد، وگرنه خدا مي! بحث بحث بي«: زند مي ولي درويش فرياد
  «.تان كنند تكه آن جانورهاي خونخوار تكه

كند به داويدا هايم برنخورد، كه  كند، و سعي مي طرف جنوب فرار مي گردد و به با گفتن اين حرف، برمي
انگار وقتي متوجه شده است . هيچ اثري از چودا سول نيست. ميخكوب شده است رجايشگيج و متحير س

نابود كنند، او را  شدند، داويدا را هم هيولاها خيال دارند همراه با كساني كه طبق نقشه بايد قرباني مي كه آن
نهان شده يا فرار تواند به خيال خود پ مي مطمئن نيستم كه او كجا. به حال خو گذاشته و فرار كرده است

  .كرده باشد، اما در هر صورت فرار كرده است

هق گريه  سوزد و هق مي بيند كه روياهاي جاودانگيش در آتش مي. تواند از جايش تكان بخورد داويدا نمي
توانم فكرش را  چيزي كه در اين لحظه مي تنها. خواهد بگويم كه برايش متاسفم، اما نيستم دلم مي. كند مي

  «!اين حقت است، پيرزن ديوانه«: ين استبكنم ا

هاي اسلاتر محصور، به دنبال  خيابان ها و گذاريم و در كوچه ي فلاكتزده را مي كننده اي تهيه ـ بعد، من و بيل
  .رسد هيولاهاي شيطاني هر لحظه بلندتر به گوش مي فرياد افراد در حال مرگ و نعره. دويم درويش مي

 

ها  رود، از سر پيچ آنكه هيچ مسير مشخصي را در نظر داشته باشد، پيش مي وندرويش جلوتر از ما و بد
 اگر مورد. هر دو طرف ما، چند در قرار دارد. ايستد وسط خياباني مي. رود سويي ديگر مي گذرد و به مي

  «است؟ حالتان خوب«: پرسد درويش از ما مي. خورند حمله قرار بگيريم، براي فرار به درد مي

توانم وحشتم را  كه مي و به بهترين شكلي» دليلي براي خوب بودن وجود دارد؟«: دهم  جواب ميمن آرام
  .كنم پنهان مي

ها درگير جنگ بوده و ماتزده شده  سربازي شده است كه مدت اش مثل قيافه. گويد اي چيزي نمي ـ بيل
  .تر از من است  دردناكمثل خودم احساس بدي دارد، اما احساسش خيلي كنم كه او هم فكر مي. باشد
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تلنگر  اي ـ به كنار سر بيل» اند؟ هاي اينجا روشن بيلي؟ پيش مايي؟ همه چراغ«: گويد مي درويش آرام
  .زند مي

: گويد كنان مي خس خس. شود بسته مي اي كه دچار تنبلي است، با سرعت زيادي باز و ـ پلك چشم چپ بيل
... هايي از تنش بيرون زده بود اما آت و آشغال... ببر بود يه يكشب... من يك چيز ديدم كه. آنها را كشتند«

خواست آن قسمت  مي. دانست آن واقعي است نمي. سعي كرد جلويش را بگيرد ساليت. آن ساليت را كشت
  «اش كرد و ــ اما آن هيولا دو شقه. شد كند كه قهرمان بزرگي مي از نقشش را بازي

ما  مرد باش و به. هاي عصبي وقت نداريم بازي و حمله ما براي ديوانه«: گويد اي مي گرفته درويش با صداي
هيولاها پيدايت كنند  وري بگو تا آن كمك كن تا بجنگيم، وگرنه برو يك گوشه بنشين و براي خودت دري

  «.و بكشندت

. كند  كار را مياي اين ـ دانم كه او فقط به خاطر خود بيل مي جور حرف زدن، از درويش متنفرم، اما براي اين
  .و هر چيز ديگري مزخرف سنگدلي او الان لطف است

من ديوانه «: گويد محكم مي. زند وجودش پس مي خشم و وحشت را از. رود غره مي اي به درويش چشم ـ بيل
  «.نيستم

ب لاس تنها اربا لرد. حالا گوش كنيد، خوب هم گوش كنيد. شنوم اين را مي خوشحالم كه«: گويد درويش مي
ما  تر از بعضي از آنها قوي. بقيه دستيارهاي او هستند يا كساني كه داويدا فريبشان داده .شيطاني است

گير بيندازيم و از آن براي  تر را ما بايد يكي از آن هيولاهاي ضعيف. ترند هستند، اما بيشترشان از ما ضعيف
  «.فرارمان استفاده كنيم

  «شوند؟ مي و بقيه مردم چي«: پرسم مي

اگر موفق بشويم، من . بريم خودمان مي ما هر چند نفري را كه بتوانيم با«: گويد دهد و مي درويش قول مي
  «.اند از جايمان باخبر بشوند مانده فرستم تا همه آنهايي كه زنده يك پيام ذهني مي

. كه آنجا بيايندمحل گردهمايي ترتيب بده و به آنها بگو  كني؟ يك چرا الان اين كار را نمي«: پرسم مي
  «.شود دارند كه جمع بشوند و احتمال نجاتشان هم بيشتر مي طوري آنها بيشتر وقت اين

ممكن است پيغام ما به گوش آنهايي هم كه به آن هيولاها خدمت «: گويد مي دهد و درويش سر تكان مي
زندگي   ما را به او بفروشند تاكنند كه بقيه روند ـ سعي مي لاس مي وقت آنها به سراغ لرد آن .كنند برسد مي

  «.گند خودشان را نجات بدهند

  «بگيريم؟ حالا چطوري يك هيولا. باشد«: گويم لب مي زير

ـ اي خيره  و نگاهش روي بيل «.طعمه«: گويد خاراند و آرام مي درويش با حالتي عصبي، گونه چپش را مي
  .ماند مي

 

توي مشكلات غرق . ترين راه است ترين و سريع ين آساناما ا !از اين كار متنفرم. آيد من خوشم نمي
  .مجبوريم خطر كنيم. ايم شده

هم پيچيده و صورتش  هايش را در از شدت ترس، دست. گذاريم تا وسط خيابان بايستد اي را تنها مي ـ بيل
  .سيدمتر من هم جاي او بودم، مي اگر. او به ما اعتماد دارد، اما ترسيده است. كج و كوله شده است

http://wWw.98iA.Com


SlawterSlawterSlawterSlawter  

 - ١٢٣ - 

  «...بيايد اگر بلايي سرش«: گويم آهسته به درويش مي

  «.حالا حرف نزن ـ تماشا كن. شود چيزي نمي«: خيلي صريح مي گويد

موهاي تنم،  .سرايي وحشت و اضطراب كند، هم ها هوا را پر مي صداي فرياد. دو دقيقه. گذرد دقيقه مي يك
هايم را  مراقب نباشم، دندان ترسم كه اگر ه دارم، چون ميمجبورم دهانم را باز نگ. شوند يكي سيخ مي يكي

خواهد كه فرار كنم، به طرف  قسمتي از وجودم مي .هايم فرو بروند آن قدر روي هم فشار بدهم كه توي لثه
: كند اين نيمه وجودم زمزمه مي. ديگران را به كلي فراموش كنم سد بروم، به زور در آن راهي باز كنم و

 بقيه را به حال. آنها را راضي كن كه همراهت فرار كنند. اند اي مهم ـ درويش و بيل فقط.  بدهخودت را نجات

  .خودشان بگذار

  .گيرم ـ اما به زور صداي خودخواهي و خيانت را نشنيده مي

ايم  درويش با نگراني آماده من و. گذرند دوان از پيچ خيابان مي پيكرهايي دوان. حركتي در انتهاي خيابان
. كنيم هايمان را مهار مي اند، انرژي كه آنها چند بچه بينيم بعد، وقتي مي. سو بفرستيم تا فوران جادو را به آن

  .سه بچه ديگر  كونيارت، وانالي متكاف و" بو"

! ي احمق فوري از اينجا برو، پسره! كنند مي دارند تعقيبمان! فرار كن«: كشد اي فرياد مي ـ  خطاب به بيل" بو"
  «تا آنها ــبرو 

 هايش از وحشت گشاد زند، و چشم نفس مي نفس. ايستد  مي" بو"» .از اينجا برو! " بو"» :زنم من فرياد مي

  «!فوري«. شود مي

  ـ اما الان آنها ــ

  اما شما بايد ــ. توانيم جلويش را بگيريم مي ما. به ما اعتماد كن. دانم ـ مي

  «.رسد لان ميا» :گويد پرد و مي درويش وسط حرفم مي

كند و به  است، در هوا وزوز مي پيكر هيولايي كه بدنش شبيه يك زنبور غول. كنم به سمت چپ نگاه مي
انساني دارد، با  بينم صورتش حالتي نيمه شود، مي مي تر وقتي نزديك. آيد ها مي  و بقيه بچه" بو"دنبال 
هاي هر موجودي است كه تا به  يشتر از دندانهايي كه تعدادشان ب دندان هاي زنبور و هايي شبيه چشم چشم

  .كنم شكل دراز مي دستم را به طرف آن هيولاي زنبوري. كشد جادو در وجودم شعله مي .ام حال ديده

  «!حالا... تر نزديك... تر بيايد بگذار نزديك. هنوز نه«: گويد درويش مي

انرژي به شدت به هيولا  دو گلوله. كنيم ا ميدهيم و آن را ره  همراه با هم، جادو را در يك مسير قرار مي
وقتي . شود رو كوبيده مي جانور به ديوار روبه .كند ها دور مي سوي خيابان پرت و از بچه خورد و آن را آن مي

روم، همزمان با  من هم به دنبال او مي. دود به طرفش مي افتد، درويش حركت روي زمين مي شل و بي
  .شوم شكلي غريزي دست به كار مي بهرسم و  درويش به هيولا مي

. كند بال بزند و به هوا بلند شود دهد و سعي مي تكان مي كند، سرش را پيكر، كه با خشم وزوز مي زنبور غول
آن را محكم پايين . گيرد هايش را مي دسترسمان دور شود، درويش يكي از بال قبل از آنكه جانور از

 .كند زه يك كارد بزرگ آشپزخانه است، به طرف درويش حمله ميهيولا با نيشش، كه به اندا .كشد مي

هايش تا  دندان. كوبم مي انساني زنبور كشم و آرنجم را در صورت نيمه من جيغ مي. دهد خالي مي درويش جا
كشم و  جدي به دستم بزند، آن را محكم مي رود، اما قبل از آنكه جانور بتواند آسيبي عمق بازويم فرو مي
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  .كنم آزاد مي

زنبور . سوزاند كنم كه درويش جادو را در بدن هيولا مي گيرم، احساس مي را مي وقتي با دست سالمم زنبور
روي هم  هايش را كند خود را از دست ما خلاص كند، دندان كند و سعي مي تقلا مي. كند وزوز مي وحشيانه

من هم همين . دارد مي حكم نگهدرويش جانور را م. دهد كوبد و نيشش را به طرف درويش حركت مي مي
طريق پيشانيم به مغزش راه يابد ـ مغزش  گذارم جادو از به زنبور، محكم كله مي زنم و مي. كنم كار را مي

  .كند ولز مي مثل چربي سوخته جلز

اش را  زنده ما! قدر زياد نه اين«: گويد زنان مي نفس افتد، درويش نفس هيولا از حركت و تقلا مي وقتي
طوري نگهش  بيا اين«. دهد مي شود، هر دو بازويش را دور بدن زنبور سر از جايش بلند مي» .واهيمخ مي
  «داريم و ــ مي

  !ـ هيولا

. شود دستي به سرعت از كنار سر من رد مي. گيرد ناگهان كسي در كنارمان قرار مي كشد و يكي جيغ مي
با خون زرد  اش را همراه كند و دل و روده تكه مي رود، بعد آن را تكه ي هيولا فرو مي در عمق سينه مشتي

  .شود و قلبم از شادي پر مي كنم ـ ي مهاجم نگاه مي من متحير و ماتزده به قيافه. كشد جانور بيرون مي

  «!يوني«: زنم كنم و فرياد مي سر هيولا را رها مي

دوباره دستش را . شود مي  خيرهرود و به هيولا دهد، بعد عقب مي هايم را محكم فشار مي يوني سوان دست
كار را كردم؟ چيزي در درونم حس  من چطور اين«: گويد مانندي مي خس كند و با صداي خس مشت مي

  «...دانم از كجا قدرت بود، اما نمي. كردم

كج و كوله  با حالتي. كند تا روي زمين بيفتد و هيولاي مرده را رها مي» .سلام«: گويد آهسته مي درويش
  «.اي كرديم تو مرده ما فكر مي» :گويد مانند مي هق اندازد و با صدايي هق زند، سرش را پايين مي  ميلبخند

بعد . ما نجاتش داديم. اي را دزديده بودند ـ بيل. ديدم مي فكر كنم خواب... مرده بودم«: گويد يوني مي
سرش را تكان » .شان را پيدا كنيمو ما مجبور شديم به كوه برويم تا مخفيگاه ها به ما حمله كردند نينجا

بعد . كردم من فرار. از آنجا بيرون آمدم و هيولاها را ديدم. من داخل يك اتاق كوچك بيدار شدم» .دهد مي
قبل آنكه . درونم منفجر شد انگار چيزي در. خواهد شما را بكشد فكر كردم اين زنبور مي. شما را ديدم

  «...بفهمم آن چيه

  .شود اش پر از حيرت مي قيافه كند و تش نگاه ميدوباره خيره به مش

اما بد موقعي «. كشد بعد آه مي» .جادوگري هم داري انگار تو استعداد«: گويد خندد و مي درويش نخودي مي
ها،  دهد، و براي بچه مان را فوري براي او توضيح مي نقشه» .خواستيم مي ما اين يكي را زنده. به كارش بردي
لرزد  مي او به شدت. هاي ديگر جا خورده باشد  كمتر از بچه" بو"آيد كه  به نظر مي. اند آمده كه يواشكي جلو

 .دهد مصمم گوش مي و صورتش از ترس سفيد شده است، اما احساساتش را در اختيار خودش دارد و خيلي

 

 پدر او يكي از .گيرم را زير نظر مي " بو"كنم و با احتياط  من به كمك جادو دست مجروحم را مداوا مي
خيلي مطمئنم كه او از توافق پدرش با آن شياطين  . نيست" بو "هاي دشمن بود، اما اين تقصير  همدست

و اين چيزها دليل . وقت ايراد ديگري نداشته است رويي، هيچ و پر  غير از لوسي" بو". خبر بوده است بي
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  .مستحق مرگ بدانيم شود كه كسي را نمي

بنابراين، من و يوني و گروبز عقب » :گويد رساند و بعد مي اش را به آخر مي نقشهدرويش شرح جزئيات 
  «!شاتالاپ... مانيم تا يك هيولاي ديگر سر برسد و بعد مي منتظر. گذاريم ها را اينجا مي رويم و شما بچه مي

  «شاتالاپ؟«: كند اندازد و تكرار مي را بالا مي يوني يكي از ابروهايش

  «.آمد هاي مصور خيلي خوشم مي هاي مجله بچه كه بودم، از داستان«: گويد مي اندازد و الا ميدرويش شانه ب

اما صدايش  خورند، هايش به هم مي هرچند دندان» هيولا را چطور بايد به سد برسانيم؟«: پرسد مي " بو"
  .طبيعي است

  «. كمك كندتواند مي يوني هم. بريم من و گروبز آن را آنجا مي«: گويد درويش مي

  ـ اما ــ

  «!هميشه بايد نظر بدهد .باز شروع شد«: گويد كنان مي اي غرغر ـ بيل

من «. گرداند رويش را به طرف درويش برمي بعد» !شو، بوگندو تو خفه«: گويد  با خشم به او مي" بو"
ط به اين است كه اما قضيه مربو. اينجا زنده بيرون بروم فقط مي خواهم از. خواهم دردسر درست كنم نمي

  .شود ساكت مي» .گوييد كه كجا بيايند و به آنها مي كنيد شما گفتيد همه را خبر مي

اين دختره . گفتم كه در دهانش را ببندد هرچند اگر من بودم، مي» .ادامه بده» :گويد درويش با مهرباني مي
  ." بو"نمونه تمام عيار . خواهد توجه ديگران را به خودش جلب كند آتشي است مدام هم مي زيادي

آن ... خواهم بدانم كه مي توانيد از ارتباط ذهني استفاده كنيد، خوب، اگر شما مي«: گويد  با ترديد مي" بو"
  «توانند اين كار را بكنند؟ هيولاها هم مي

  « .آرهبعضي از آنها «: گويد دهد و مي كند، بعد آهسته سر تكان مي  نگاه مي" بو"به  درويش خيره

جانور بفهمد كه او را به حاشيه  بنابراين، اگر شما يكي از آن هيولاها را بگيريد و آن«: دهد  ادامه مي" بو"
بزرگ از هيولاهاي ديگر را سرمان  كند؟ يك دسته بريد تا بكشيد، درخواست كمك نمي شهر مي

  «ريزد؟ نمي

د دقيقه طول مي كشد تا از اينجا به چن. گويد درست مي«: گويد مي كشد و هايش را در هم مي درويش اخم
  «.شويم وقت موفق نمي هيولا از بقيه كمك بخواهد، ما هيچ اگر آن. سد برسيم

  «توانيم بيهوشش كنيم؟ نمي» :پرسد يوني مي

  ...اما اگر يك جيغ بكشد. ـ شايد

ام كه  رفته ر كارمان فروقدر در فك كند، اما من آن راضي به من نگاه مي  با حالتي از خود"بو " .شود ساكت مي
پوك هم  ام كه او كاملا كله پذيرفته ميلي، و به اجبار، با بي. شوم هايش ناراحت نمي كدام ادا و اطوار از هيچ
  .نيست

  .گستاخ و مطمئن شده و دوباره دور برداشته است. لرزد ديگر نمي «.من يك پيشنهاد دارم«: گويد  مي" بو"

  «.سراپا گوشم«: گويد  ميكج و كوله درويش با لبخندي

دهيم تا دنبالمان  خدمتش برسيم، كنار سد نكشانيم؟ فريبش مي ـ چرا يكي از آن هيولاها را، قبل از آنكه
  .دهد در خطر است، به بقيه هم خبر نمي اگر نداند كه زندگيش. كند

 مثل " بو"و » .بغه داريمانگار ما ميان خودمان يك نا«: گويد مي دارتر شدهاست، درويش، كه لبخندش دامنه
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 تر مي قابل تحمل از اين به بعد، او از هميشه غير. برخلاف ميلم، مجبورم بخندم.زند يك فرشته لبخند مي

  .آيد اين چيز بدي باشد شود، اما در اين لحظه به نظر نمي

  «.فقط يك مشكل دارد طرح تو«: گويد درويش مي

  «مشكل؟«: كند  با اخم تكرار مي" بو"

داريد  توانيد روي مسائلي كه در پيش اگر هيولايي پا به پا تعقيبتان كند، شما نمي. است دويدن خطرناكـ 
اگر . يك گروه از آنها افتيد، يا به دست طوري خيلي راحت به دست يك هيولاي ديگر مي اين. تمركز كنيد

من . ار داشتن اوضاع خيلي مهم استدر اختي و. رود به پيشنهاد تو عمل كنيم، اختيار اوضاع از دستمان در مي
توانيم دست به خطر بزنيم و با سر توي تله  ما نمي. ميرند مي اگر نرسيم، همه. و گروبز بايد به سد برسيم

  .بيفتيم

اگر » :گويد شود، بعد خيلي آرام مي كند كه حرف بزند، اما ساكت مي رود، شروع مي فكر فرو مي  به" بو"
هيولاها را پيش شما  شما و گروبز كنار سد برويد و ما سعي كنيم يكي از آنبقيه ما بدويم چي؟ اگر 

  «بكشانيم چي؟

.  كونيارت ننر چنين پيشنهادي را بشنوم" بو"كردم كه از  نمي وقت فكر هيچ. زنم من، مات و متحير، پلك مي
  . برابر هيولاها ندارندشانسي در ها هيچ بدون ما، او و بقيه بچه. به خودكشي است پيشنهاد او چيزي نزديك

 «خري؟ را به جان مي داني چه خطري گويي؟ مي داني كه چي مي تو مي«: پرسد اي مي درويش با صداي گرفته

 

  باشيم، داريم؟ آيد كه حق انتخاب زيادي داشته اما به نظر نمي. ـ البته

خواهم با شما بيايم،  من مي«. ريهزند زير گ مي «!كنم من اين كار را نمي«: گويد كند و مي وانالي اعتراض مي
  «!نكنيد كه دنبال هيولاها بروم كنم مجبورم خواهش مي! آقاي گريدي

 به "بو "«. كند ها نگاه مي به بقيه بچه» .كاري را بكند كنم كه كس را مجبور نمي من هيچ«: گويد درويش مي
كمكش كند يا او مجبور است كه شود كه  كسي داوطلب مي. خرد به جان مي خاطر ما دارد خطر بزرگي را

  «رو بشود؟ هيولاها روبه تنهايي با

نفر سوم سرش را . آورند هاي لرزانشان را بالا مي دست دو نفر از آنها. كنند هر سه بچه به يكديگر نگاه مي
  .اندازد پايين مي

  «جا ــحالا بايد يك محل ملاقات در نظر بگيريم تا بدانيم كه ك. خوب است«: گويد مي درويش

  «.روم من هم مي«: كند اي حرف او را قطع مي ـ بيل

  «!نه«: زنم من داد مي

هيچ . جادوگري ندارم من مثل تو و درويش استعداد. بايد بروم«: گويد دهد و مي لبخند ملايمي تحويلم مي
  «.خورم باشم، بيشتر به درد مي ها  و بقيه بچه" بو"اگر همراه . اي ندارد كه با شما بيايم فايده

  ـ اما ــ

. اي چنين كاري بكند ـ شود كه بگذارد بيل باورم نمي. كنم عمويم نگاه مي به» .حق با اوست«: گويد درويش مي
 گذارد كه برايش آسان نيست، اما در هر صورت مي. اند و نگاهش مصمم است تيره شده هايش اما چشم

كند ـ اين  كار را مي شوم كه چرا درويش اين  متوجه ميخواهم اعتراض كنم، اما مي. ها برود اي با بچه ـ بيل
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كدام از ما پا پيش  كاري بشوند و هيچ هاي ديگر داوطلب چنين  و بچه" بو"عادلانه نيست كه بگذاريم 
  .نگذاريم

  «.اي را ببر ـ تو بيل. روم مي ها من با بچه«: گويم آهسته مي

  «.تياج دارماح كنار سد، من به تو. نه«: دهد درويش جواب مي

يوني را هم براي كمك . را بكشي تواني يك هيولا تو بدون من هم مي«: گويم دهم و مي سرم را تكان مي
  «.شود مي ها بروم، احتمال موفقيتشان بيشتر اگر من با بچه. داري

  .شود درويش دودل مي

  «.ها برويم بچه توانيم هر دويمان با مي«: گويد اي مي ـ بيل

اي  ـ آورم كه فقط بيل قدر پايين مي آن صدايم را» .روي، بحث هم نداريم ه تو با درويش مين«: گويم مي
» .تري تا من و تو پسرش هستي ـ براي او، تو مهم. دست بدهد خواهم كه او هر دوي ما را از من نمي«. بشنود

جانش را نجات بدهد، ارزشش آيد، اما اگر اين دروغ  گويم، از خودم بدم مي دروغ مي اي ـ براي اينكه به بيل
  .دارد را

باشد، اما گر زنده برنگردي، » :گويد بار مي آور، با لحني فلاكت اي بعد از يك لحظه تامل شكنجه ـ بيل
  «.كشمت مي

تواند با  گروبز مي. كنيم و خيلي هم فرصت نداريم وقت تلف مي بسيار خوب، ديگر داريم«: گويد درويش مي
داني كجاست، همان كه وقتي سعي داشتيم با ماشين از  فروشي قديمي را كه مي لاهك حال، آن. بقيه برود

غرب  به آن طرف برويد، بعد به سمت«. دهم من سر تكان مي» بيرون برويم، از جلويش رد شديم؟ اينجا
  «اي؟ آماده«. كند نگاه مي به يوني».توانيد، سريع بياييد تا جايي كه مي. مانيم ما آنجا منتظر مي. برويد

  «ها بروم؟ من هم با بچه كني بهتر باشد فكر نمي«: گويد يوني با حالتي عصبي مي

  .تر است طوري مطمئن اما اين. با تو بودند، داشتند قدر امنيت دارند كه اگر آنها همراه با گروبز همان. ـ نه

  ...كار همين استكني كه بهترين  اما اگر تو فكر مي... آيد نمي من از اين وضع خوشم... ـ خوب

بينمت ـ و اين يك دستور  به زودي مي«. كند خيره به من نگاه مي» .طور است همين» :گويد درويش مي
  «.است

درويش تنها كسي است كه  .روند اي، وانالي و يك پسربچه به طرف غرب و نقطه امن مي ـ بعد، او، يوني، بيل
شان از شدت ترديد سياه شده است،  قيافه قيه، كهب. كند قاطع و مستقيم به مسير پيش رويش نگاه مي

  .بينند وقت ما را نمي كنند كه ديگر هيچ آنها فكر مي .كنند سرشان نگاه مي گردند و به پشت برمي

 اما. خواهم بدون گفتن اين حقيقت به او بميرم نمي. اي بگويم كه ما برادريم ـ بيل خواهد داد بزنم و به دلم مي

  .توانم نمي. لويم گرفته استگ. دهانم خشك است

. تر است يكي از آنها پسري است كه يك يا دو سال از من بزرگ. كنم مي ها نگاه  و بقيه بچه" بو"خيره به 
 كنم كه اسمشان را بپرسم، فكر مي. شناسم كدامشان را نمي هيچ. تر است چند سالي كوچك دومي دختري كه

  .شان را ندانمرسد كه بهتر است اسم اما بعد به نظرم مي

 ما در» ايد؟ آماده«: گويد كند و مي دستي مي  پيش" بو"اوضاع را به دست بگيرم، اما  اگرچه من بايد مسئوليت

گوش  دهيم و به طرف جايي برمي گرديم كه صداي كشتار و ويرانگري از آن به سكوت، سر تكان مي
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كشتار شياطين راه  صدا به طرف كمينگاه يدوان و ب بعد دوان. كنيم يك لحظه، وحشتزده مكث مي. رسد مي
  .افتيم مي
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  تعقيب: فصل شانزدهم

صدايي وحشتناك، بر سر نيمه ديگرم فرياد  خواهد كه اين كار را نكنم، نيمي از وجودم با خيلي دلم مي
حال گويد بايد فرار كنم، بايد سر خودم را بچسبم و بقيه را به  مي ام، گويد كه ديوانه كشد، به من مي مي

  كونيارت را بگذارم و بروم تا خودش تنهايي جلو اين حادثه" بو"توانم  اما من چطور مي .خودشان رها كنم

  .توانم بدون احساس شرمندگي زندگي كنم وقت نمي بايستد؟ با اين كار ديگر هيچ

اد افراد در حال فري هيچ اثري از هيولاهاي شيطاني نيست، اگرچه. رويم از خياباني به خياباني ديگر مي ما
. توانم جلو لرزشم را بگيرم نمي .ريزم من شرشر عرق مي. شنويم ي هيولاها را همه جا مي مرگ و نعره

بار  ام، اما اين رو شده لاس روبه البته من قبلا با لرد .دانستم كه ممكن است تا اين حد بترسم وقت نمي هيچ
توانيد آن را  ماند ـ مي ه ترس مثل سرطان ميفهمم ك كم دارم مي كم .تر است اوضاع خيلي وحشتناك
  .بزنيد، اما اگر برگردد، خيلي شديدتر از هميشه است شكست بدهيد و پس

اند ـ  اند و براي خود ضيافت گرفته بينيم كه روي پيكر مردي افتاده هيولا مي گذريم و سه تا از سر پيچي مي
فيلي كوچك  يكي از آنها شبيه. خورند اي مي يريني خامهبلعند كه انگار ش كنند و مي تكه مي را تكه طوري او

. ذوب شده باشد نيمه پيكر، و سومي مثل حلزوني عظيم كه انگار بدنش است، دومي شبيه يك سوسك غول
  .گيرم آورم، اما به زور جلو خودم را مي تا گلو بالا مي

او . شناسم مي برگشته را باني بختاي غضروف را بجود، من قر رود تا تكه شكل كنار مي هيولاي فيل وقتي
با صداي بلند فرياد . وفادار است حتي در گير و دار مرگ هم نسبت به نقشش. چاي است، بازيگر پانتوميم

دار  انگيز نبود، كارش خيلي خنده قدر غم اين صحنه اين اگر. آورد مي بازي در كشد، اما خيلي ضعيف لال نمي
  .شد مي

روم، او  همان لحظه كه من يك قدم جلو مي.  كنم، اما ديگر خيلي دير شده استچاي كمك خواهد به دلم مي
  .افتد دهد، و بعد از حركت مي شود، براي آخرين بار چند حركت ضعيف انجام مي و رق مي شق

به نظر . گيرم نظر مي شوند، من دوباره آنها را زير وقتي هيولاها به ادامه كارشان روي جسد مشغول مي
آنها وحشت . كنم ها اشاره مي  و بقيه بچه" بو" به. خصوص در حالت دو، خيلي فرز باشند كه آنها، بهآيد  نمي

  .اند دهند كه آماده با اين حركت نشان مي دهند و اند، اما همه سر تكان مي كرده

 دوباره .شود اما اين كلمه مثل يك جيغ ريز از گلويم خارج مي» !هي» :گويم كنم فرياد بزنم و مي سعي مي
  .دهانم مثل پشت بدن يك مارمولك خشك است كنم، اما سعي مي

گيرد و فرياد  هايش را دور دهانش مي بعد دست» !قهرماني هستي تو ديگر چه«: گويد لبي مي  زير" بو"
  «!ها بياييد ما را بگيريد، اكبيري«. گردانند نگاهشان را برمي هيولاها» !هي«. زند مي

  .كنند مي كشند و ما را تعقيب و هيولاها جيغ مي. دويم بقيه ما به دنبال او مي. كند رار ميف گردد و  برمي" بو"

 

كم دارم آنها را  كم. افتم ها جلو مي بقيه بچه با پاهاي درازم، خيلي زود از. دوم توانم، سريع مي تا جايي كه مي
حتي اگر آن هيولاها به ما برسند، . دهم، حس خوبي دارم نجات مي از اينكه دارم جانم را. گذارم جا مي

 شايد از اينكه هر كدام يك. سرم را تكه و پاره كنند تا بعد به سراغ من بيايند پشت مجبورند اول سه نفر

تا به جاي امني  جا بمانند و دست از سر من بردارند قدر خوشحال بشوند كه همان آورند، آن آدم گير مي
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  ... برسم و

تا چند ثانيه ديگر، همچنان . اينكه از آنها جلو بزنم ار است من به بقيه كمك كنم، نهقر. اما نقشه اين نيست
 و بقيه به من " بو"كنم تا  گويم و از سرعتم كم مي بعد، ناسزا مي. روم مي دوم و با وجدانم كلنجار سريع مي
  .گذارم كه كمي از من جلو بيفتند بعد مي برسند، و

تر  آنها خيلي سريع. متر با ما فاصله دارند اند، فقط ده يا دوازده شده ها نزديكهيولا. كنم سر نگاه مي به پشت
خيلي  از قضيه سد هم كه بگذريم، اگر جلويشان را نگيرم،. توانند حركت كنند كردم مي فكر مي از آنكه من

  .كنند رسند و كارمان را تمام مي زودتر از آنكه به حاشيه شهر برسيم، به ما مي

سرعت آنها فكر  به بهترين راه براي كم كردن. كنم  و جادو را به سوي انگشتانم هدايت ميايستم مي
گردند و  كنند، بعد برمي نگاه مي ايستند و با نفرت به من در همين لحظه، ناگهان هيولاها مي. كنمم مي
  .شوند كنان دور مي لخ لخ

اما  خواهند كلك بزنند، كنم كه مي فكر مي» ؟...يچ«: زنم كنم و خطاب به آنها فرياد مي مي هايم را جمع چشم
  .شوند روند و دور مي آنها همچنان مي

آنها ساكت و سر در گم به من و هيولاهايي . اند جايشان ايستاده هر سه نفر سر» چي شده؟«: پرسد  مي" بو"
  .شوند دور مي كنند كه از ما نگاه مي

كه گر آوردن ريخت و پاش از  حساس كردند و فكر كردندشايد جادو را ا. دانم نمي«: گويم لب مي زير
  «يا ــ. تر است جاهاي ديگر آسان

 " بو". شود كشد، بعد ساكت مي او يك بار جيغ مي. دانم پسري مي خورد كه اسمش را نمي چيزي مثل برق به
بينم كه شبيه  مي من هيولايي دراز و قوز كرده را. گيرند زنند و از او فاصله مي دخترك همراهش جست مي و

خواهم به  مي. بلعد با اشتياق مي هيولا سر پسر را. سگ است، اما سرتاسر بدنش خار دارد و پا هم ندارد
  .مانم سر جايم مي شنوم و طرفشان بروم كه صداي آشنايي از بالاي سرم مي

  گروبيچ؟كردي،  بسپارم، فكر مي هاي دستيارانم كردي من تو را به هوسبازي ـ تو كه فكر نمي

. هاي سمت چپم، در هوا شناور است بالاي سقف يكي از ساختمان بينم كه لاس را مي كنم و لرد به بالا نگاه مي
خيال دارم . من دستور دادم كه تو، عمو و برادرت را نكشند«: دهد آيد و ادامه مي مي وقار پايين او آهسته و با

  «.كار پسرهاي گريدي را خودم تمام كنم كه

كند و خبيثانه  هر هشت بازويش را دراز مي. وشد آيد و متوقف مي مي متري از سطح زمين پايين اصله نيمتا ف
يا  حالا چي، گروبيچ بيچاره؟ قدرت مبارزه با يك ارباب شيطاني را داري«: گويد لبي مي زير .زند لبخند مي
  «كني؟ هاي ترسو فرار مي مثل كفتار

  .آيند دخترها هم با عجله دنبال من مي. شوم از هيولا دور مي د به سرعتو بع» !فرار كنيد«: كشم نعره مي

 هيچ خبر ندارد كه. كند كنان ما را تعقيب مي كشد، پرواز طور كه ترس ما را بو مي همان خندد و لاس مي لرد

به . كشانميك تله ب داند كه خايل دارم او را به كنم، نمي دوم و فرار مي من به دليلي غير از وحشت محض مي
گويد كه من در چه  هاي هميشگي را مي وري دري زند، آيد، مرا صدا مي لغزد و پيش مي دنبال ما در هوا مي

هايي  ام، چه زجري را بايد تحمل كنم، و چه اشك دردسر انداخته باري هستم، چطور خودم را به وضع فلاكت
نت كنم، دوستانم را ترك كنم و التماس كنم كه اي خيا ـ گويد كه به درويش و بيل مي به من. كه بايد بريزم
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  .من رحم كند به

تا حس بدبختي و عذاب بيشتري را  خواهد ذهنم را آشفته كند، سعي دارد ترسم را زياد كند دانم كه مي مي
دهم و  كنم كه اميدم را از دست مي احساس مي .اما نديده گرفتنش مشكل است. از وجودم بيرون بكشد

وجودم مي خواهد كه تسليم بشوم و مرگي سريع و بدون درد را  بخشي از. بينم شم هيولا ميآينده را از چ
آورم، وقتي  همين باشد كه اين كار را بكنم ـ اما قيافه پر از نفرتش را به ياد مي و شايد هم درستش. بپذيرم

اگر به  .م بدهدآيد كه قسم خورد قبل از كشتن من عذاب در بازي شطرنج شكستش دادم، و يادم مي كه
  .لاس بيفتم، هيچ مرگ سريع و آساني در انتظارم نيست دست لرد

ما  هيولاي سگي هم. اندازم سر مي از روي شانه، نگاهي به پشت. رسد خوردن عجيبي به گوش مي صداي سر
مثل يك كند و تا حدي  مي هايش استفاده براي حركت، از خار. او تقريبا به ما رسيده است. كند را تعقيب مي

سرش شبيه يك سوسك سرگين . هزارپا تر از خزد؛ فقط به اندازه يك دنيا سريع هزارپا روي زمين مي
  .غلتان است، اما به اندازه سر يك سگ

دهانش را  آيد،  فرود مي" بو"زند و روي سر  و هيولا در هوا جست مي» .برو، ماليس«: گويد مي لاس لرد
  .زنند برق مي هايش شود، و نيش تر مي  هم وسيع" بو "ريك كند كه از هيكل با قدر باز مي آن

. كنم است و آن را به كناري پرت مي فرستم كه اسمش ماليس اي از جادو را به طرف هيولايي مي من گلوله
پيچد و خودش را به طرف صورت من پرت  خورد، فوري مي مي كشد و به زمين هيولا با صداي تيزي جيغ مي

روم و  دست راستم را به يك تيغه تيز تبديل مي كنم، روي يك زانو پايين مي كه فكر كنم،بدون اين. كند مي
شكم  دست من. تواند مسيرش را عوض كند بيند، اما نمي ماليس خطر را مي. برم شكم هيولا مي تيغه را زير

شود،   كارش تمام ميافتد، مي همين كه روي زمين. درد گردن تا دمش را از هم مي كند و از جانور را پاره مي
  .نالد افتد، با ضعف مي مي ريزند، و وقتي تلپي روي خاك اش بيرون مي دل و روده

ام  باعث شرم من است كه يكي از خدمه! احمق» :زند لاس رو به دستيار در حال مرگش فرياد مي لرد
تو «. زند كند و لبخند مي كند، بعد به من نگاه مي حال مرگ تف مي روي جانور در» .طور حقير كشته بشود اين

  موقع، امكان نداشت كه بتواني وين يا آرتري را بكشي، آن. تري ات را ديدم قوي مبارزه از آخرين باري كه

كني كه مرا  خيال مي نفس داري، نكند حتما احساس اعتمادبه. آوردي اما اينجا دوتايشان را با قدرت از پا در
  «تواني شكست بدهي؟ هم مي

كنم كه زير پايم افتاده و  جوشد، ارباب شيطاني را تصور مي جادو مي در درونم،» .شايد«: گويم يبا خشم م
  .چشم انتقام را مي مرده است و پيروزي

يك ارباب . قدر قوي نيستي تو آن .خودت را گول نزن، گروبيچ«: گويد خندد و مي لاس نخودي مي لرد
  «.ز اوتر ا شيطاني هميشه مافوق يك آدم است، و قوي

  «.شد در قلمرو خودت با تو جنگيد و پيروز. درويش تو را شكست داد«: گويم با نيشخند مي

. او فقط بهتر از من جنگيد. نبود آن يك مبارزه تا پاي مرگ«: گويد در جوابم مي. شود لاس سياه مي قيافه لرد
  «.وانم مرا بكشي نمي درست مثل حالا كه تو. توانست مرا بكشد او نمي

دختري كه اسمش را . كند اي مي پيچاند و اشاره مي آورد، كمي آنها را لاس هر هشت بازويش را جلو مي لرد
من سعي مي كنم او را برگردانم، اما قبل از . كشد آيد و جيغ مي درمي ام به طرف هيولا به پرواز نپرسيده
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  .گيرد بكنم، او در آغوش هيولا جا مي آنكه بتوانم كاري

كار سينمايي، ازدواج، ! چه روياهاي خوبي داشتي! كوچولوي بيچاره كارين«: گويد كشد و مي  ميلاس آه لرد
كنم او را از  من سعي مي. كند تا خودش را آزاد كنم كشد و تقلا مي جيغ مي دخترك» .دار شدن بچه

بازوهاي  بعد،كند و  لاس بيرون بكشم، اما هيولا جادويم را به راحتي از مسيرش منحرف مي لرد هاي دست
هيولا جان كاين را از  وقتي. شود بدنش سيخ مي. شود دخترك ساكت مي. دهد قرباني كوچكش را فشار مي

. شنوم هايش را مي استخوان صداي شكستن. شود كشد، پوست دخترك خاكستري مي بدنش بيرون مي
  .ايستند مي خورند و بعد از حركت پاهايش چند با شديد تكان مي

كند، كه  به ارباب شيطاني نگاه مي زند و خيره خورده و تسليم، وي زمين زانو مي شكست. كند مي گريه " بو"
دانم كه اگر اين كار را بكنم، به اين  اما مي. بشوم خواهم تسليم من هم مي. گيرد آخرين نفس دخترك را مي

  .شوم راحتي كشته نمي

  .بشود كشم تا از جايش بلند را محكم ميگيرم و او   را مي" بو"هاي  دست» !بيا«: كشم مي نعره

  «.توانم نمي«: گويد كنان مي هق هق

  «!كشمت وگرنه خودم مي! حالا! فرار كن«. دهم جلوتر از خودم هل مي او را» !تواني مي«: زنم فرياد مي

 دريريزد، به جلو سكن طور كه اشك مي كند و همان گويد، اما به دستورم عمل مي ناسزا مي  به من" بو"

اندازد و با  مي او جسد ويران دخترك را كناري. اندازم لاس مي نگاهي به لرد. دود هدف مي خورد و بي مي
كارين دختر كوچولوي » :گويد با شور و شوق خاصي مي. آورد هايش صداي ملچ و ملوچ درمي لب

  «.اي بود خوشمزه

بعد دستم را به طرف ساختمان » !ات كند فهگلويت باقي بماند و خ اميدوارم توي«: زنم در جوابش فرياد مي
 هاي بتون بر سر باراني از آجر و تكه. كنم و ديوار بيرون ساختمان را منفجر مي دهم بالاي سرش تكان مي

ام، اما با اين  نكشته دانم كه او را مي. كشاند كند و به طرف زمين مي ريزد، و او را غافلگير مي لاس مي لرد
دوم،   مي" بو"گردم، به دنبال  برمي. خواهم مي ام و اين تنها چيزي است كه الان  كردهحركت او را كمي معطل

كنم بفهمم كه چقدر ديگر راه باقي مانده است و چقدر  سعي مي كشم كه تندتر بدود، و سرش فرياد مي
  .سد برسيم احتمال دارد كه زنده به

 

اما آسيب ديگري نديده . شده است ي و خراشيدهبدنش زخم. آيد لاس خيلي زود، دوباره دنبالمان مي لرد
كند كه اگر  گويد، اما بعد اضافه مي من تبريك مي به خاطر اينكه ديوار را روي سرش خراب كردم، به. است

كند مرا دچار احساس گناه  سعي مي. توانستم كارين بيچاره را نجات بدهم مي كردم، زودتر اين كار را مي
  .سئول مرگ او هستمكه انگار من م كند، طوري

. دوم هاي اسلاتر مي در خيابان. پيچم سرعتي وحشيانه مي سر خيابان با. گيرم ارباب شيطاني را نديده مي
اما همچنان . شوند ها و زانوهايم زخمي مي افتم و دست محكم روي زمين مي خورم، دوبار گاهي سكندري مي

جلوتر از من  گذارم كه او آورم كه ادامه بدهد ـ مي مي فشار " بو"روم و به  مان پيش مي شكارچي جلوتر از
  .بياورد كند، ببينمش و سرش نعره بكشم كه طاقت بدود تا وقتي كه پا سست مي

پيكر است كه قبلا  همان سوسك غول يكي از آنها. شوند لاس با او همراه مي هاي لرد دو تا ديگر از دستيار
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طبيعي بزرگ  را دارد، با سري كه به شكلي غير اي كوچك  بچهپيكر. و دومي از آن هم آشناتر. ام ديده
اينها بايد كرم (هاي حشره به جاي مو  كرم. جاي چشم دو گلوله آتش به. پوست سبز كمرنگ. است

  .آرتري، بچه جهنمي. هايش دست هاي كوچك كف دهان.) سوسك باشند

هرچند، اگر مايل باشي، اين نمونه . عرفي كنميكديگر م نيازي نيست كه شما دو نفر را به«: گويد لاس مي لرد
  «.ــ اسمش گرگور است» .كند به سوسك اشاره مي» خوب ــ

دوم و نفسم را نگه  آورم؛ فقط مي بازي در نمي مسخره اما من» .خيلي بامزه است«: گويد  با خشم مي" بو"
  .تر از شوخي است ، مناسبباي هر كدام كه باشد. بدهم، يا فرياد مرگ دارم تا فرياد پيروزي سر مي

 

چند لحظه . بينم مي فروشي قديمي را ايم، كلاه افتم كه راه را گم كرده كم به اين فكر مي وقتي كم بالاخره،
لاس و  لرد. دويم علفزاري نرم مي رويم و در گذريم، از شهر بيرون مي بعد، از مقابل آن مغازه مي

كنند و مدام وقت  توجه تعقيبمان مي كنيم، سر به هوا و بي م فرارتواني دستيارانش، كه اطمينان دارند ما نمي
  .كشند مي

اين . بيشتر بود طوري شانستان اين. شديد شما بايد يك جا قايم مي«: گويد گذارد و مي سرم مي سربه لاس لرد
كنم كه  وادارت مي. " بو"جان  طور به قيمت همين. شود به قيمت جانت تمام مي. ديدار بدي بود، گروبيچ

اين آخرين چيزي است كه توي . تماشايش كني خورد، كشد و مي وقتي آرتري دل و روده او را بيرون مي
  «.بيني اين دنيا مي

 اگر. ريزد مثل غرق شدن تايتانيك، قلبم فرو مي. گردم، اما هيچ اثري از آنها نيست مي دنبال درويش و بقيه

. پنهان شده باشند اي نيست كه پشتش ينجا هيچ درخت يا بوتها. ديدمشان آنها اينجا بودند، من بايد مي
كنم آنها  فكر مي. طور باشد كه اين ام، اما شك دارم شايد محل قرارمان را اشتباه فهميده. زمين باز است

درست مثل من و . اند اند و حالا مرده هيولاي ناجوري افتاده گير. اند اصلا از شهر بيرون نيامده. اند كشته شده
  .ميريم مي  كه به زودي" بو"

  .آيد هميشه به نظر مي تر از مبهوت» كجايند؟... كجا... آنها«: پرسد زنان مي نفس  نفس" بو"

  «.سد را پيدا كن. برو. ادامه بده«: دهم جواب مي

  ــ ـ اما

كشم ـ  عره ميهايش ن نوچه لاس و گردم و طلسمي را رو به لرد بعد برمي» !اين كار را بكن«: زنم فرياد مي
شود و خاك به هوا پاشيده  هيولاها منفجر مي زمين پيش پاي. كند نيمه جادويي وجودم به اين كار وادارم مي

سازند كه دور دست و پاي  آنها توري مي. پيچند شوند و درهم مي مي هاي علف، ضخيم و بلند ساقه. شود مي
  .دارد مي بندد و آنها را سرجايشان نگه سشان را ميپيچد و محكم مي شود، راه نف شده مي غافلگير هيولاهاي

. دارم چشم از هيولاها برنمي. روم مي تر به دنبالش با سرعتي آهسته. دود او همچنان مي. گردم  مي" بو"دنبال 
هاي دور  علف. شوم درست در همين لحظه، به كلي نااميد مي و. ديگر تقريبا جرئت ندارم به خدم اميد بدهم

شود  ها خلاص مي لاس از دست علف چند لحظه بعد، لرد. سوزند مي... شوند مي سرخ... شوند اي مي آنها قهوه
هاي  زخم هاي سبز به علف. آيند افتند و چهار دست و پا به دنبال او مي هم خيلي زود راه مي و دستيارانش

مرگ او بشوند ـ كه  اند، اما غير از اينكه ممكن است بعدها چرك كنند و باعث لاس چسبيده بدن لرد
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  .باشند آيد مشكلي برايش ايجاد كرده ـ به نظر نمي! طور بشود اميدوارم اين

حركت دادن دو تا از  لاس آماده است و با دفعه لرد كنم، اما اين همان طلسم را دوباره تكرار مي
اف روي زمين شوند و ص پراكنده مي ها علف. كند هاي علف را به طرف پايين خم مي هايش ساقه انگشت

  .كنند خوابند و سر راه آن هيولاها مانع درست نمي مي

راضي پيدا  اي از خود قيافه «...دوبار فريبم بده. دهي، شرم بر تو يك بار فريبم مي«: گويد لاس مي لرد
  «.شوي و تو هم اولين نفر نمي. گروبيچ كس دوبار فريبم نداده، اما تا به حال هيچ«. كند مي

ايستد و با نيرويي  او سرجايش مي. كنم نظر به جلو نگاه مي يك. كشد ت درد و تعجب فرياد مي از شد" بو"
خورند، طوري كه انگار داخل يك تور افتاده  ها و پاهايش آهسته تكان مي دست .شود نامرئي درگير مي

  .افتد كند و به پشت روي زمين مي لحظه بعد، خود را آزاد مي چند. باشد

ايستم و  مي. وجودم پر از حس پوچي شده است. ديگر جايي براي فرار كردن نداريم .ايم هما به سد رسيد
  .آيند گيرم، كه پيش مي روي هيولاها قرار مي رو در

  .نبرد نهايي
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  نبرد: فصل هفدهم

آنها اينجا . گيرند تر از او قرار مي عقب آرتري و گرگور در طرفين در طرفين اربابشان در حدود دو متر
كدام اجازه ندارند  هيچ.  را بكشند" بو"شايد به عنوان پاداش،  كنيم و تند تا مطمئن شوند كه ما فرار نميهس

  .خواهد لاس مرا براي خود مي لرد .به من آسيب بزنند

  «.گروبز«: گويد كنان مي هق  هق" بو"

  «.دانم مي«: گويم آرامي مي به

  ـ ما قرار است چه كار كنيم؟

  .جنگيم يم .ـ شجاع باش

  .ـ ولي من جادو بلد نيستم

  .تواني بكن ـ فقط هر كاري كه مي

نااميد كننده  كنم به خودم بقبولانم كه اوضاع كاملا سعي مي. دوزم آرتري و آن سوسك گنده چشم مي به
. يمتوانيم فرار كن  مي" بو"من و  اگر بتوانم يكي از آنها را به سد دفاعي شهر ميخكوب كنم و بكشم،. نيست

ببريم و نجات بدهيم، اما الان نبايد به اين موضوع فكر  توانيم كسي را با خودمان جاي تاسف است كه نمي
  .روي اين مسئله متمركز كنم كه خودمان زنده از اينجا برويم مجبورم همه حواسم را فقط. كنم

من فكر . گيري ر ياد ميسد را فراموش كرده بودي، گروبيچ؟ تو دي«: گويد و مي خندد لاس هرهر مي لرد
شود و  مي ساكت» ...رسد كه بعد از يك بار فرار كردن كه با اين مانع درگير شدي، حتما عقلت مي كردم مي

دانم كه  مان گرفتم، مي مبارزه با درسي كه از آخرين. اما تو كه احمق نيستي«. كشد هايش را درهم مي اخم
  «انگيزه ديگري داشته باشي؟  به اينجايعني ممكن است براي آمدن. تو پسر زبلي هستي

به كار بشوم، قبل از اينكه با بقيه آن جانورها  الن دست مجبورم همين. خيلي به حقيقت نزديك شده است
تر از آن يكي  شوم ـ كوچك بعد به بچه جهنمي خيره مي. افتد مي نگاه از آرتري به گرگور. تماس بگيرد

 با فريادي جادويي، قدرتم را به طرفش رها. تر است ن باهاش آسانبخواهد، درگير شد است، و، اگر خدا

كنان و سريع به  زند، پرواز طور كه از شدت وحشت ضجه مي شود و همان آرتري به هوا پرتاب مي. كنم مي
شوم تا بچه جهنمي را  آماده مي روم تا محل برخورد او را با سد ببينم و تر مي نزديك. رود طرف سد مي

  .بكشم

كنم كه نيرويي وارد عمل شده است كه با نيروي من  مي احساس. شود ا او وسط زمين و هوا متوقف ميام
خورد و يك متر  آرتري تكاني مي. كنم زنم و بيشتر تلاش مي فرياد مي عبارتي جادويي را. كند مقابله مي

 دوان پيش  كوتاه و دوانهاي با قدم. افتد شود و روي زمين مي بعد، دوباره متوقف مي رود، ديگر جلو مي

  .شود پنهان مي سر پدر يا مادرش پناه بگيرد، پشت او اي كه بخواهد پشت دد و مثل بچه اربابش برمي

بايد . تقريبا تا لحظه آخر فريبم دادي تو. تلاش خيلي خوبي بود، گروبيچ«: گويد لبي مي لاس زير لرد
ايد يادت داده باشد كه چطور توي سد شكاف ايجاد درويش ب .اي در آستين داري دانستم كه برگ برنده مي

اي  با حالت مسخره» .آرتري شيرين مرا بكشي و زود از مهماني جيم بشوي تو نقشه كشيده بودي كه. كني
  «...من مجبورم كه. ادبي است اين بي» .كند نچ مي نچ
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لاس به اطراف  لرد. دوند ا ميبينم كه از داخل شهرك به طرف م مي شنوم و مردم را سر او صدايي مي از پشت
 .گردد دوزد و ـ مثل من ـ در ميان آنها به دنبال درويش مي هاي مختلف مي را به چهره كند، نگاهش نگاه مي

ي  هاي وحشتزده آدم اينها كاركنان فيلم و. آيد او براي نجات من نمي. اما عموي من در ميان جمعيت نيست
  .ا نيستهيچ اميدي به كمك آنه. معمولي هستند

مثل  دوند؟ شايد از دور، من بيني آنها چطور به طرف من مي مي! قربانيان بيشتر«: گويد مي لاس با خنده لرد
شان را در  همه بهتر نيست وانمود كنم كه شخصيت خوبي هستم؟ چطور است. آيم يك فرشته به نظر مي

هاي واقعي خودم را به  بردارم و نيت ام رهآغوش بگيرم، باراني از بوسه بر سرشان ببارم و زماني نقاب از چه
  «باشد؟ آنها نشان بدهم كه براي فرار ديگر دير شده

پرت كنم تا شايد ارباب  لاس كنم آن را به طرف لرد سعي مي. ام من با همه حواسم به سوسك خيره شده
ا آن جانور حتي يك ام. روي سد بكوبانم شيطاني از حالت دفاعي بيرون بيايد و بعد، گرگور يا آرتري را

  .خورد سانتيمتر هم از جايش تكان نمي

ي تو  مبارزه. راحت بگذار دستيارهاي من را. ما ديگر با آن نقشه كار نداريم. نه، گروبيچ«: گويد لاس مي لرد
  «.با من است، نه با آنها

تظر چي هستي؟ مي من! تواني مرا بگيري، بيا جلو كني كه مي اگر فكر مي !پس شروع كن«: كشم فرياد مي
  «ترسي؟ حمله اشك مرا در بياوري؟ از مبارزه با شرايط برابر مي خواهي قبل از

 يك متر در هوا بالا. كنند هيس نمي اش ديگر هيس مارهاي درون حفره سينه. شود مي لاس مات قيافه لرد

ترسناك، از يكديگر دور  هايش را با حالتي باشكوه، آهسته و دست» .خوب، باشد«: گويد رود و آهسته مي مي
  .كند مي

  «.گروبز«: گويد لب مي  زير"  بو"

بياورد آماده  خواهد سرم لاس مي لرزم و خودم را براي بلايي كه لرد سراپا مي» !حالا نه«: گويم مي آهسته
  .كنم مي

  !درويش است ...او... بينمش مي... كنم من فكر مي... آن طرف... ـ اما

. گردانم كند برمي تهديدم مي لاس و خطري كه خورم كه رويم را از لرد وري جا مياز شنيدن اين حرف، ط
اينكه دفاع من را درهم بريزد و كارم را تمام كند،  شود و به جاي خوشبختانه، ارباب شيطاني هم غافلگير مي

  .كند او هم به همان طرف نگاه مي

اي روي  انگار هيچ جنبده .بينم دهد نمي  نشانم ميابتدا چيزي را كه. كند  به سمت راست من اشاره مي" بو"
روشني آسمان . زند آسمان كمي برق مي شوم كه اما بعد متوجه مي. بينم فقط چمن و علف مي. زمين نيست
سر عمويم،  و درست پشت! ود درويش ظاهر مي... شود و مي شود، و بعد محو تر مي شود، نوراني شديدتر مي

  .دانم بينم كه اسمش را نمي اي، يوني، وانالي و پسري را مي ـ بيل ميان او و سد دفاعي شهر،

  «شود كه من ــ باورم نمي. كننده سپر نامرئي«: گويد كنان مي خرخر لاس لرد

عقب هل  شود، او را به لاس كوبيده مي جريان باد با تمام قدرت به لرد. وزد نامشخص، باد مي از جايي
  .كوبد زمين ميدهد و همراه با آرتري، به  مي

هاي صورتش  رگ» !گروبز«: زند جريان باد متمركز شده است، فرياد مي درويش، كه با تمام حواسش روي
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 به گرگور اشاره. خواهد فهمم كه چه مي فوري مي. اند رنگ درزگيري متورم شده خمير آبي هايي از مثل رگه

آيد ـ  به پرواز در مي هيولا. زنم يي را فرياد ميكند، كه از تندباد در امان مانده است، و من كلمات جادو مي
به آن . خورد نامرئي شهر برمي به سد. شوند هايش از شدت ترس و نفرت بر هم كوبيده مي آرواره

  .پاي ريز به هوا لگد مي زنند ها كند تا خود را آزاد كند، ده وقتي تلاش مي. چسبد مي

  «!دادم بكشش نتطور كه نشا همان! يوني«: كشد درويش فرياد مي

ي  كند و پوسته شكننده مشت مي او دستش را. كند رود، كه همچنان تقلا مي يوني به طرف سوسك گنده مي
. زند لبخند مي. آورد راه هدف، مشتش را پايين مي كند و در نيمه بعد مكث مي. گيرد شكم هيولا را هدف مي

رف بزند، يكي از پاهاي دراز و پشمالوي گرگور به از آنكه بتواند ح كند كه چيزي بگويد، اما قبل شروع مي
 كند از جايش بلند سعي مي. افتد يوني با فريادي از سر هراس روي زمين مي. زند مي سر او ضربه پشت

  .بشود، اما دوباره تلپي روي زمين سقوط مي كند ـ بيهوش يا مرده

دنبال  گيرم و به جاي اين كار ا ناديده ميغريزي من اين است كه به طرف يوني بدوم، اما او ر اولين واكنش
شكلي جادويي، آن  شوم و به هاي چشم آن بچه جهنمي متمركز مي روي آتش درون كاسه. دم آرتري مي

ها  زند، من شعله هايش ضربه مي چشم شد و كوركورانه روي وقتي آرتري جيغ مي. كشم ها را بيرون مي شعله
داريم و  وقتي كه فايلي را از يك قسمت كامپيوتر برمي ـ درست مثلكنم  را به درون شكم گرگور منتقل مي

  !كنيم به قسمتي ديگر منتقل مي

در همان نقطه به  گذارم كه قدرتشان زياد شود، اما كنم، و بعد مي ها را ثابت حفظ مي يك لحظه، شعله
با بدجنسي، . شود  ميدرون روشن آورد و بدنش از گرگور كف به دهان مي. دارم صورت متراكم نگهشان مي

. كنم ها را آزاد مي زنم و شعله بيشتر، بشكن مي بعد، براي تاكيد. كنم رو به سوسك گنده نيشم را باز مي
  .كند از خشمي ويرانگر فوران مي اي سرخ و زرد ها به صورت گلوله شعله

بعد، در . رسد  ميداري به گوش صداي خرد شدن نبض .شود هيولا با فرياد خوشايندي از درد منفجر مي
اي نامنظم با نورهاي رنگارنگ ـ  دايره شود، نيم دندانه نمايان مي دندانه هواي اطراف بقاياي هيولا، خطي

  !سد سوراخي درون

لاس و آرتري ديگر به  وزد، اما لرد مي هنوز باد» !برويد بيرون«: زند اي و بقيه فرياد مي ـ درويش رو به بيل
ارباب شيطاني خشمگين است و آرتري . اند باد ايستاده ند و حالا رو در رويخور طرف عقب سكندري نمي

دهد و سعي  هاي خالي چشمش تكان مي اش را به طرف كاسه كودكانه هاي آرتري دست. گيج و سراسيمه
  .اي را در آنها روشن كند تازه هاي كند شعله مي

او را . آيد اي با عجله به طرف يوني مي ـ  ، بيلدوند مي وقتي وانالي و آن پسرك به طرف نقطه امن بيرون سد
  «!زنده است«: زند كند، و فرياد مي بررسي مي گرداند و فوري وضعش را برمي

 «!پس با خودت ببرش«: كشد جريان باد را برقرار نگه دارد، نعره مي كند تا درويش، كه به سختي تلاش مي

 

 هايش را روي هم فشار بماند و كمك كند ـ اما بعد دندانخواهد  فهمم كه مي كند ـ مي مي اي ترديد ـ بيل

وقتي آنها خارج . برد مي كشان از سوراخ بيرون كند و او را كشان هاي يوني را بلند مي دهد، به سختي شانه مي
اي  انگار آن سوي سد را از پشت پرده آيد كه كند و به حالتي در مي شوند، كيفيت نور تغيير مي مي
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  .بينم شفاف مي نيمه

كند كه به طرف  ايستد و به مردم نگاه مي طرف سوراخ مي رود، اما بعد سرجايش مي  چهاردست و پا به" بو"
  .زند نفس مي آورد و به سختي نفس بسته درمي هايش را به حالت نيمه چشم. دوند مي ما

  .بينم آنها را نمي. پدر و برادرم ـ

  «.فراموششان كن«: زنم با خشم فرياد مي

  .توانم نمي ـ

  آنها الان ــ. ـ مجبوري

  «!پيدا كنم روم آنها را من مي«: زند  فرياد مي" بو"

  .شود توجه، از من دور مي اما او بي» !نه«: كشم فرياد مي

ملتمسانه  گرداند و سرش را برمي. ايستد  به اجبار مي" بو". شود جادو جاري مي. برم را بالا مي دست چپم
  «.بكنم مجبورم اين كار را. گروبز، بگذار بروم«: گويد كنان مي هق هق. كند نگاهم مي

  ميري، اگر ــ ـ اما تو مي

شايد آنها را پيدا . طور بشود اما معلوم هم نيست كه حتما اين ممكن است،«: گويد كند و مي حرفم را قطع مي
  «.ام را بكنم د سعيباي«. اندازد هايش را بالا مي با درماندگي، شانه «.كنم و نجاتشان بدهم

  .او كمك كرد كه اين بلا سر ما بيايد. كرد با آن هيولاها همكاري مي ـ اما پدرت

  .كرد، مثل من غير از اينكه تو را عصبي مي. و ايب هم هيچ كار بدي نكرده. پدرم است ـ اما هنوز

. گذارم كه برود ميلي مي بي كنم و با من هم در جوابش نيشم را باز مي. زند گويد و لبخند مي اين را مي
اگر خودم هم به جاي او بودم، همين كار را  كنم كه دانم كه حق ندارم جلو كارش را بگيرم و فكر مي مي
  «.كردنشان، زيادي وقت تلف نكن براي پيدا«: دهم به او هشدار مي. كردم مي

گذرد و مرا  كنند مي ز شهر فرار مياز مقابل مردمي كه ا رود، با عجله بعد مي» .كنم نمي«: گويد دروغكي مي
  .ام اش قضاوت كرده درباره گذارد كه چقدر بد در بهت مي

دلم . روم كنم و كنار درويش مي را از ذهنم دور مي  شانس بياورد، بعد او" بو"كنم كه  در سكوت، آرزو مي
نيمه .  به من احتياج داردبقيه جست بزنم و از سوراخ رد بشوم، اما عمويم اي و ـ سر بيل خواهد كه پشت مي

او  وقتي قدرت خودم را به نيروي. دهد كه چقدر ارتباط من و او با هم قوي است را نشان مي جادويي وجودم
برابر باد به تقلا در  لغزد، در لاس دوباره به طرف عقب مي لرد. گيرد كنم، جريان باد شدت مي اضافه مي

  .دهد  را از دست ميكم به طور موقت ـ موقعيتش آيد و ـ دست مي

  «.توانستي مرا باخبر كني كه اينجايي مي«: گويم با غرولند مي

 به طور. ما شانس آورديم. لاس از موضوع بو ببرد ممكن بود لرد«: گويد كند و مي مي درويش مخالفت

واسش به تو قدر ح آن كننده فريب بدهد، اما او تواند يك ارباب شيطاني را با طلسم نامرئي معمول، كسي نمي
  «.بود كه نتوانست از قضيه سر در بياورد

و  شوند اي از سوراخ رد مي ـ گذرند و با هدايت بيل آيند، از مقابلمان مي به طرف ما مي مردم همچنان از شهر
اند راهنمايي  زنده مانده اي هم يوني را كناري گذاشته است و حالا آنهايي را كه ـ بيل. روند به نقطه امن مي

  .كند مي
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  «تو براي مردم پيام فرستادي؟«: پرسم مي

  .همين كه ديدم تو آمدي، خبرشان كردم. آره ـ

   متوجه پيام نشديم؟" بو"ـ چرا من و 

  خواستم ــ نمي. ـ به شما خبر ندادم

  .لاس بو ببرد ـ لرد

  «.متاسفم«: گويد كنم، و درويش مي تمام مي اش را خودم جمله

  .ناراحت نكنـ به خاطرش، خودت را 

  .كند لاس خودش را جمع و جور مي لرد. شود ناگهان باد قطع مي

  «اين چيه؟ معني«: پرسم مي

  .ـ ما بايد فوري از اينجا برويم بيرون

آيند، هيولاها به دنبالشان هستند، بعضي از آنها  دوان، از شهر به طرف ما مي دوان لنگان و هنوز مردم لنگ
وحشتزده، اما  كشند، همه هايشان خون جاري است و جيغ مي دهند، از زخم ت مييا پايشان را از دس دست

قول داده . روند اين راه بيرون مي او گفته است كه از. چون درويش به آنها گفته است كه بيايند. اميدوارند
  .است

  «.ماني مي تو«: يم نم و مي به خودش اشاره مي

  «.سوراخ شروع بشود تا زماني كه بسته شدن«: يدگو دهد و در جوابم مي درويش سر تكان مي

  كني؟ شود؟ به موقع، فرار مي فهمي كه چه موقع شروع مي ـ مي

  ...اما چه بتوانم فرار كنم چه نتوانم. فهمم ـ مي

  .آيد لغزد و به طرف ما مي دهد، كه دوباره مي لاس تكان مي لرد ناگهان سرش را به طرف

 من هم«. نم و در ضمن نگرانم از شجاعت خودم احساس غرور مي» باشد،«: يمگو و مي گيرم تصميمم را مي

  «.دهيم ها را نجات مي ما تا جايي كه وقت داشته باشيم، زنده. مانم مي

  «ام كه دوستت دارم، گروبز؟ وقت به تو گفته هيچ«:گويد زند و مي لبخند مي درويش

  .ـ نه

  .متنفرمجور مزخرفات احساساتي  از اين. ـ خوب است

  .گيرد آتش ما را در برمي شد و لاس جيغ مي بعد، لرد

 

ها قبل از آنكه فرصت كنند سرتاسر پوست ما  شعله ريزد و درويش كلماتي جادويي را از دهانش بيرون مي
با فريادي . آيد كند و جلو مي لاس از همان چند لحظه فرصت استفاده مي لرد اما. شوند را بسوزانند، بخار مي

كه با  طور كند و همان اندازد، با يك حركت او را از روي زمين بلند مي خود را روي درويش مي از نفرت،پر 
  .برد مي كند، او را به هوا اش مي تكه زند و تكه هر هشت بازويش به درويش ضربه مي

ش به طرف او با پاهاي كوچك .رسد بند اربابش از راه مي آرتري پشت. وقت ندارم كه نگران عمويم باشم
هاي چشمش، آتش  دوباره در كاسه. سايد مي هايش را به هم آميز دندان دود و با حالتي تهديد من مي
  .بارد ور است و از آنها شرارت مي شعله
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گلويش را . برم مي كنم تا آرتري به من برسد، روي يك زانو پايين مي روم و دستم را سريع جلو صبر مي
. كنم دم و به كنار پرتش مي مي تكانش. كنم خردش مي. دهم م فشار ميهايش را محك غضروف. گيرم مي

هاي گلويش را ترميم  آورد تا آسيب هايش را بالا مي دست آرتري. آيد مي اي از گلويش در قل خفه صداي قل
ي قبل از آنكه بتوانم تصميم را اجرا كنم، ناگهان هيولاي ديگر. را تمام كنم روم تا كارش به طرفش مي. كند

كرده  از شهر تا اينجا مردم را تعقيب. اش شبيه يك ميمون است و چند سر دارد قيافه. آيد مي به صحنه
روم، مثل برق به  كلنجار مي شود كه با آرتري بيند و متوجه من مي هيولا وقتي سوراخ داخل سد را مي. است

  .آيد تا جلو كارم را بگيرد طرفم مي

 دستم. خورد اي جادويي به شانه چپم مي ضربه. چرخم به سرعت مي. بينم يها را م و نيش ها يك نظر چنگال

ام روي زمين  شده دست قطع. بينم كه دستم قطع شده است كنم، مي وقتي به پايين نگاه مي. شود حس مي بي
  .شود افتاده، مچاله شده است و از آن دود بلند مي

  «!گروبز«: كشد اي جيغ مي ـ شود تا مرا بكشد، بيل شيطاني نزديك مي وقتي ميمون

است،  از جايي كه دستم قطع شده» .سر جايت بمان«: زنم كنم و فرياد مي را از خودم دور مي با لگد هيولا
كشم و زمين پيش  مي دستوري را با خشم فرياد. با جادو، جلو خونريزي را مي گيرم. كند خون فوران مي

كه هيولا هنوز به حال طبيعي برنگشته  در لحظاتي. كند پرت ميشود و هيولا را به عقب  پاي هيولا منفجر مي
چسبانم و جريان تند جادو را به سويش روانه  سرجايش مي دارم و آن را ام را برمي است، بازوي قطع شده

كنم،  خورند، درد وحشتناكي را حس مي هايم به يكديگر جوش مي استخوان وقتي گوشت عضلات و. كنم مي
  .گيرم تا درد را كمتر حس كنم را به كار مي ياما جادوي بيشتر

اين . توانم انجام بدهم لاس جنگيدم، حالا كارهاي بيشتري مي لرد نسبت به اولين باري كه با دستيارهاي
دهم  دهم و كارهايي را انجام مي در اختيار خودم نيست، من فقط واكنش نشان مي كارهايم. وحشتناك است

بري  اين ميان .دهد حالا حتي بخش جادويي وجودم هم فرمان نمي. ام شان برآمده دانم چطور از عهده نمي كه
  .كند از بخش آگاه مغزم است كه خود به خود عمل مي

هيولاها  چندتايي از. شوند خوران از سوراخ سد رد مي ها و كاركنان ساكن در شهر تلوتلو بازيگر خيلي از
و بعد، فوري سد ديگري را  كنم من هيولاها را پراكنده مي. ندكنند به دنبال مردم از سوراخ بگذر سعي مي

  .اما از عبور هيولاها جلوگيري كند ها بتوانند از آن رد شوند، سازم كه آدم در اطراف سوراخ مي

كنند و با يكديگر  هنوز تقلا مي. اند زمين خورده لاس محكم به درويش و لرد. اي سنگين صداي ضربه
  .كشند ها و ناسزاهاي مختلفي را نعره مي طلسم اند و ي شدهجنگند، هر دو زخم مي

. آورند دهند و به صورت گروهي به طرف من هجوم مي ترتيب مي اي را دستيارها حمله سازماندهي شده
كنم پشت به ديوار سد قرار بگيرم  سعي مي. كنند آيند و دور تا دورم را احاطه مي مي آنها زا همه طرف پيش

آرتري . اند قرار گرفته سرم هاي غافلگيرانه از خودم دفاع كنم، اما چند تا از آنها قبلا پشت ملهدر برابر ح تا
نفس هيولاها را حس  به اعتماد. خندد مي ـ كه گردنش ترميم شده و حالا سراپا تشنه انتقام است ـ هرهر

اما نيمه جادويي وجودم اين شرايط . من بايد نااميد كننده باشد موقعيت. اند آنها مرا به دام انداخته. كنم مي
  .بيند كه بتوانم همزمان خدمت همه آنها برسم مي را فقط مثل راهي

 360گردم، ابتدا آهسته و بعد با سرعتي خيلي زياد،  بعد، برمي. روم بالا مي شوم كه دارم در هوا متوجه مي
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ـ محكم به  شوند به طرفم كشيده ميهيولاها . كنم چرخم و گردباد ايجاد مي چرخم و مي مي. چرخم مي درجه
زند ـ پوستم به طور  نمي برخورد آنها به من آسيب. شوند خورند و بعد روي زمين پرتاب مي من برمي

  .خودكار سفت شده است

زنم و عقب  جريان باد بجنگند و مرا پايين بكشند، اما هر دو را پس مي كنند با دو تا از هيولاها سعي مي
من روي  .هاي ديگر را آزار بدهند و بكشند روند تا آدم دارند و مي ره دست از سر من برميبالاخ .اندازم مي

كه در حال فرارند، هر  براي محافظت از كساني. كمي سرگيجه دارم، اما حالم خوب است. گردم زمين برمي
  .ن هدايت كنمكه بتوانم به نقطه ام كنم هر تعدادي را دهم و سعي مي كاري از دستم بربيايد انجام مي

اي از  هيچ نشانه. موج جمعيت آرام گرفته است. نيست آيند زياد حالا تعداد كساني كه به اين طرف مي
ديگر وقتي باقي مانده است و آيا او ديگر فرصت دارد كه برگردد يا  دانم چقدر نمي.  نيست" بو"بازگشت 

 «!شود مي الان راه بسته! بايد از اينجا برويم«: زند همين سوال است كه درويش فرياد مي انگار در جواب. نه

 

را در گوشت بدن درويش فرو  هايش و دو تا زا دست» !روي وقت جايي نمي تو هيچ«: كشد لاس جيغ مي لرد
كنند كه او را گاز  اندازند و سعي مي مي ي ارباب شيطاني به صورت درويش تف مارها داخل سينه. برد مي

  .بگيرند

  «!را نجات بده خودت! برو«: زند درويش فرياد مي

اش متمركز  قلنبه و كج و كوله قلنبه هاي روي دست. دوزم لاس چشم مي به لرد» جدي؟«: گويم با خشم مي
او . شوند سايم ـ و بلافاصله هر هشت دست او قطع مي هم مي هايم را روي با لبخندي خبيثانه، دندان. شوم مي

اش تلپي روي زمين  هاي قطع شده كشد و دست د و حيرت فرياد ميافتد، از در مي گيج و آشفته به پشت
  .افتند مي

كنم و طوري از  مي روم، او را بلند با عجله به طرف عمويم مي. شود درويش مثل توپي فرسوده، مچاله مي
بازي است ـ به كمك جادو،  اسباب كنم كه انگار يك بشقاب پلاستيكي سوراخ سد به بيرون پرتاب مي

توانم جلو خودم را بگيرم و به  نمي. اندازم لاس مي لرد فوري نگاهي به. دهم را نرم و آرام ترتيب ميفرودش 
گويند كه تو خر چموشي هستي ـ  بعضي از مردم مي«: گويم رو به او مي. نپرانم هاي سينمايي مزه شيوه فيلم

كند، از  ام تكه درست بشود و تكهبعد، قبل از آنكه اوضاعش » "!دست و پايي بي"كنم خيلي  فكر مي اما من
  .روم معركه در مي
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  شيريني تلخ: فصل هجدهم

جادو فوري از وجودم بيرون . كنم احساس مي گذارم، تغييري را همين كه پايم را از سوراخ بيرون مي
وقت شبيهش را حس  شانه چپم دردي دارند كه قبلا هيچ بازو و. گيرد خستگي جاي آن را مي. رود مي

هاي  مانده گردانم، آخرين ته رويم را به طرف شكاف سد برمي. نيستم، هنوز نه اما كاملا ناتوان. ام نكرده
  .شوم تا با هر هيولايي كه بخواهد دنبالمان بيايد بجنگم خوانم و آماده مي فرامي جادويم را

تني لرزان كمكش  اي هم با ـ بيل. آورد كه از جايش بلند شود كند و به خودش فشار مي درويش ناله مي
دست . به زور بيرون مي كشد آن را. لاس داخل شكم درويش جا مانده است هاي لرد يكي از دست. كند مي

  .پاشد مانند از هم مي اي خاكستر پيچد و بعد مثل ماده هيولا چند لحظه به خود مي

  «مجبوريد ــ!  نداريدديگر خيلي وقت! تر سريع» :كشم جيغ مي. دوند بينم كه به طرف سد مي مردم را مي

صورتش مثل نقابي از نفرت و خشم . شود آيد و مانع از ديد من مي مي خورد و جلو سوراخ لاس سري مي لرد
كند،  مي بعد مكث... افتد تا از سوراخ سد بيرون بيايد دهد و راه مي هايش را نشانم مي دندان .شده است

  .گيرد له ميعقبي از سد فاص ادازد و عقب نگاهي به اطراف مي

 .دهد هاي جادوييش را از دست مي اينجا قدرت. طرف بيايد كند اين جرئت نمي«: گويد مي لب درويش زير

  «.شود در شرايط برابر با ما بجنگد وقت مجبور مي آن

 مرگتان وحشتناك بود، اما حالا ديگر. كشيد به خاطر اين كار، زجر مي«: زند مي ارباب شيطاني با خشم فرياد

  «كنم تا ــ اي پيدا مي من راه تازه. تر است خيلي وحشتناك ليخي

 برو اين مزخرفات را براي رفقايت بگو،. آرره، آرره«: گويد آيد و وسط حرف او مي مي اي كنار ما ـ بيل

  «.ي فلكزده عرضه بي

 وردش قبل از آنكه. طلسم خواندن كند به آورد و شروع مي هيس از گلويش در مي لاس صداي هيس لرد
لاس سرتاسر  لرد. شود سوراخ درون سد بسته مي رسد و خوردگي تيزي به گوش مي تمام بشود، صداي ترك

 .كه جايي از آن باز نمانده باشد، اما شكاف كاملا بسته شده است گذراند تا مطمئن بشود شكاف را از نظر مي

 

گيرند و بيرون   جديدي شكل ميجاي زخمي كه محل قطع بازوهايش هستند، بازوهاي از انتهاي هر هشت
ها  دست تو بالاخره توي همين. دهم جواب اهانت تو را بعدا مي«: گويد خورد و مي او قسم مي .آيند مي
  «.نظر داشتم آورتر از آن شده است كه قبلا در تر و زجر فقط حالا مرگت خيلي آرام. ميري مي

كند كه  كند و به كساني اشاره مي مي اش را خم  تازههاي سر مي اندازد، انگشت ارباب شيطاني نگاهي به پشت
روز حساب «: گويد مي. اند حباب جادويي به دام افتاده خواهند از اسلاتر فرار كنند، اما درون همچنان مي

حالا فعلا ببين كه من چطور خودم را . گريدي پست. رسد كني، مي را مي دادن تو زودتر از آنكه تصورش پس
كنم و در نظر داشته باش اين فقط يك چشمه از وحشتي است كه قرار است  ندوه راضي ميا به همين مقدار

  «.راه برسد از

از آن به خود ببالد ـ هيولاي هشت  اي كه هيچ هيولاي سينمايي امكان ندارد بعد از اين تهديد ـ به شيوه
و اين چند نفر قرباني باقيمانده زند  دستيارانش را پس مي رود، اقبال مي هاي بد قلب به سوي آدم دست و بي

  .هنجارش برسد هاي نا دهد تا با آزار آنها به لذت و خواسته مي را فقط به خودش اختصاص
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اين . رويتان را برگردانيد«: گويد اند مي رو به كساني كه در طرف امن سد ايستاده درويش با خستگي و
  «.لازم نيست تماشا كنيد. ناخوشايندي است صحنه

  «تو بايد بروي ــ. پسرم هنوز آنجاست! آنها را بياوريم بيرون ما بايد«: گويد زند و مي جه ميزني ض

 بعد،. شود زن ساكت مي. گذارد هايش مي انگشتش را روي لب. ند مرموزي به زن نگاه مي درويش با حالت

بندد و هر دو  مي اهايش ر نشيند، خيلي آرام و به عمد چشم كند، روي زمين مي عموي من به شهر پشت مي
رحم  فريادهاي اسلاتر خونريز و بي ها و هايش را به روي آه گذارد ـ گوش هايش مي دستش را روي گوش

  .بندد مي

 

برد و  لاس حمله مي با اين حال، وقتي لرد. لازم باشد كسي آن را ببيند چيزي نيست كه. حق با درويش است
نزديك  كشان زنند، كشان كشند و لگد مي  و آنها را كه جيغ ميكند، بعد از ديگري سلاخي مي ها را يكي آدم

. كم، تا مدتي كنم ـ دست تماشا مي تر بشنويم، من آورد تا ما بتوانيم كارش را ببينيم و صداها را واضح سد مي
خواهد از سد بگذرم و  دلم مي. برد وحشتناك است مي ها به كار هايي كه او براي شكنجه و كشتن آدم شيوه

حتي اگر راهي براي گذشتن . روند شوند و از ميان مي خيلي سريع محو مي هايم اما قدرت. ويش را بگيرمجل
 لازم است كه داخل سد برگردم، اما اين. داشت، من ديگر قدرت ندارم كه به او صدمه بزنم از سد وجود

  .تواند خودكشي باشد كار مي

نشيند، گيج و آشفته به اطراف  كند، مي ناله مي. آيد مي لاس سخت مشغول كار است، يوني به هوش وقتي لرد
به او . اند چشم هايش از وحشت گشاد شده. شود از جايش بلند مي كند، و بعد با يك جست نگاه مي

  «توانند ــ آنها نمي. ما موفق شديم .چيزي نيست«: گويم مي

هاي  ر فاصله كمي از آن، وقتي آن صحنهدود و د به طرف سد مي هايي بلند با قدم» چي شده؟«: زند فرياد مي
  .هايش جاري بشوند چيزي نمانده است كه اشك. ايستد بيند، مبهوت سرجايش مي مي خون و خونريزي را

  «.ما تو را از آنجا بيرون كشيديم. تو بيهوش بودي«: گويد اي به او مي ـ بيل

كند، فوري  را حس مي  كه آن نيروي شيطانياما همين. كند و آن را لمس مي» ...سد... اما«: گويد يوني مي
  .كشد دستش را عقب مي

ما هرچند نفر را كه توانستيم بيرون . آن فقط يك راه موقتي بود .سوراخ بسته شد«: دهم برايش توضيح مي
  .دهم اندوه، سر تكان مي با» ...بقيه. آورديم

در مدتي كه روي زمين . شود افروخته ميرنگش بر بي شود و پوست لاس و قربانيانش خيره مي يوني به لرد
مثل بقيه ما، او هم از وحشت و سردرگمي . چسبيده است سرش افتاده بود، خون خشك شده به پشت

پس . تر از آنم كه بتوانم به كسي كمك كنم بنشانمش و آرامش كنم، اما خسته كنم جايي فكر مي. لرزد مي
  .كنم ا نگاه ميه ايستم و همراه او به آن صحنه مي فقط كنارش

لرزيم و  ريزيم، مي حال تهوع داريم، اشك مي. گردانيم وحشتناك رو برمي هاي كم همه ما از آن صحنه كم
من يكي از آخرين كساني . گيريم تا از هم حمايت كنيم و به يكديگر آرامش دهيم مي دست يكديگر را

كنم  نااميدي، آرزو مي در اوج. گردد  مي" بو"تا آخرين لحظه، نگاهم دنبال . گردانم كه رويم را برمي هستم
  .او را از آنجا بيرون بكشم كه او پيدايش بشود، سوراخ ديگري در سد باز بشود و من بتوانم
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تر ـ به دست هيولايي كشته  گردد يا ـ به احتمال قوي مي يا هنوز دنبال تامپ و ايب. اما پيدايش نمي شود
دردي مواجه شده باشد، هرچند   اميدوارم با مرگ سريع و بيباشد، اگر حدس دومم درست. شده است

 " بو"اند، تصور مرگ  كرد، از ميان همه كساني كه امروز مرده كي فكرش را مي. ندارم انتظار چنين چيزي را

سي و چهار . كنم مي اندازم و فوري سرشماري تر باشد؟ بالاخره نگاهي به اطرافم مي كونيارت برايم دردناك
  .اند فقط سي و چهار نفر باقي مانده... نفر از ميان صدها... كنند  همه كساني كه در فيلم كار مياز. نفر

شوم و  آهسته و با ناباوري از ميان جمعيت رد مي. روم كند، وا مي مي ها توجهم را جلب وقتي يكي از چهره
  .آشفته، اما زندهكنم، به چودا سول زخمي و  تحقير و نفرت به او نگاه مي روم و با جلو مي

به خاطر خيانت  كني؟ اين همه آدم چطور جرئت مي«. كند خجولانه به بالا نگاه مي» !تو«: زنم فرياد مي با خشم
جا پيش  اي؟ تو بايد همان نشسته ها گناه ميان زنده وقت تو ساكت، مثل يك بچه بي اند، آن تو مرده

  «!ماندي هايت مي ارباب

  «...من فكر كردم... آنها گفتند... دانستم من نمي. كنم خواهش مي» :گويد كنان مي خس چودا خس

فهميدي همين  گذرند ـ تنها چيزي كه اشتباه آنها گفته بودند كه از جان تو مي! دانستي تو مي» :كشم جيغ مي
. كندبه تباهي آن سوي سد نگاه  كنم تا چسبم و به زور وادارش مي سرش را مي» .تنها گله تو اين است. بود

  «!اند ـ و فقط به خاطر تو ـ يا مرده ميرند آنها دارند مي! تو اين مصيبت را به بار آوردي«

خواهش . به من صدمه نزن«: گويد نه از پشيماني ـ و مي كند ـ اما از سر ترس، چودا گريه را شروع مي
ند كه عمر طولاني داشته باشم، آنها به من قول داد. ها را بلدم من طلسم... كنم توانم كمكت من مي... كنم مي

. ترتيب داد او اين نقشه را. توانستم نه بگويم؟ داويدا متقاعدم كرد چطور مي. يا شايد هزارها سال صدها
  «.تنها كسي را كه بايد مقصر بدانيد داويداست

  «.بيني حالا تو هم سزايت را مي. او به سزاي اعمالش رسيد. داويدا مرده» :گويم با خشم مي

  .كنم كنم تا با آنها اين خائن را نابود در حال خاموشي جادو را از عمق وجودم احضار مي هاي علهش

  .گذارد مي و دستش را روي بازوي راستم» .نه، گروبز«: گويد اي آهسته مي ـ بيل

  «!اين حقش است«: زنم فرياد مي

اما اين وظيفه تو يا . ي بدتر از اين باشدشايد مستحق چيزي خيل«: گويد مي كند و اي حرفم را تاييد مي ـ بيل
 شوي، اگر بكشيش، يك قاتل مي. ما حق نداريم زندگي او را بگيريم. در موردش قضاوت كنيم من نيست كه

  «.كدام آن هيولاها بهتر نيستي ديگر از هيچ

  «.اعدام است، نه قتل اين«: گويم مانند مي با صدايي خرخر

  «.شوي از خودت متنفر مي. اشتباه است اين. تفاوت، با همان معنيي م كلمه«: گويد اي مي ـ بيل

اي  هيچ بچه. اي، گروبز تو يك بچه. گويد او درست مي«: گويد مي .آيد كند و كنار ما مي يوني سد را رها مي
به خصوص وقتي «. زند، اما نگاه يوني خشن و قاطع است چودا به دلسوزي او لبخند مي «.نبايد كسي را بكشد

گويد و بعد، دو  مي اين جمله را آهسته» .توانند اين كار را بكنند بزرگ اينجاست كه مي اين همه آدم كه
وار  او ديوانه. كند سفيدي آنها را پر مي شوند ـ بعد نور هاي چودا گشاد مي چشم. گيرد دستي سر چودا را مي

دارد و  اما يوني او را محكم نگه مي.  بزندهاي يوني را كنار دست كند كند و سعي مي و نامفهوم جيغ و ويغ مي
 طبيعي درآمده و به سوزاند ـ دهانش به شكلي غير برد و دور تا دور آن را مي فرو مي جادو را به مغز چودا
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  .اي باز شده است لبخند خبيثانه

كند و   ميافتد، چند بار بدنش به تندي حركت زمين مي كند، او به پشت روي وقتي يوني سر چودا را رها مي
ايم،  اي جاخورده ـ من و بيل. هاي سرش سياه شده است پوست كناره ميرد ـ صورتش كج و كوله و بعد مي

درويش هم، همراه با بيشتر كساني كه اطرافمان هستند، به او خيره شده . كينم مي مبهوت به يوني نگاه
  .است

ما «. شرمش را پنهان كند گرداند تا ي را برميرو» .كردم كاري را كردم كه بايد مي«: گويد لب مي يوني زير
  .كند اشاره مي به اسلاتر» ...گذاشتيم او در برود، نه بعد از نبايد مي

  «...َ ـ اما َ ـ ا َ ـ ا ا«: گويد پته مي اي با تته ـ بيل

خنراني احتياج دارم س آخرين چيزي كه در اين لحظه به آن. چيز نگو هيچ«: گويد كند و مي يوني ساكتش مي
  .برد روي بازوهايش بالا و پايين مي هايش را شود و دست از ما دور مي» .يك بچه درباره اخلاقيات است

اندازد و  سر مي از روي شانه، نگاهي به پشت» .بگذاريد راحتش«: گويد انگيزي مي درويش با لحن غم
. شود و از جايش بلند مي. كشد آه مي. كند هايش را تمام مي ديگر از بازيچه بيند كه كار يكي لاس را مي لرد

  «.ام به اندازه كافي، هيولاي خونريز ديده. همه را جمع كنيم و از اينجا برويم بياييد«

 

آسان ـ با پنهان كردن  گسيخته را براي ديگران توجيه كرد؟ شود يك كشتار عظيم و شيطاني لگام چطور مي
  .ده استچيز يك تصادف بو آن و وانمود كردن اينكه همه

ها،  نشان آتش نگارها، ها، پليس، سياستمدارها، روزنامه هاي تلفني با مريد بقيه شب را به تماس درويش
آماده و منتظرند تا وقتي چنين  مريدها يك شبكه ارتباطي خاص دارند و. گذراند ها و پرستارها مي پزشك

آنها وقايع مربوط به دفعات قبلي را هم، . رجوع كنند دهد، به اوضاع برسند و قضيه را رفع و حوادثي رخ مي
. دسته ميĤيند آنها دسته. اند اند، به همين شكل پنهان نگه داشته دنيا گذاشته كه هيولاهاي شيطاني پا به اين

وقتي زمانش  كنند تا آنها نزديك سد اطراف اسلاتر اتراق مي. رسند گروهشان ديروقت شب از راه مي اولين
  .بين ببرند ند و آثار به جا مانده از درگيري با هيولاها را ازبرسد، فوري وارد بشو

هاي بعدي  دارند كه درويش با تماس مي هايي نگه ها و چادر ها را تا چهار روز داخل كاميون ها بازمانده مريد
. ندارد محل را ترك كند يا به كسي زنگ بزند كس اجازه هيچ. درخواست كرده و به محل آورده است

آنها سعي دارند به مردم كمك . فرصت حداكثر استفاده را ببرند كنند تا از اين  به سختي كار ميمشاورها
  .كم با مرگ دوستان و وابستگانشان كنار بيايند هايشان خلاص بشوند و كم كابوس كنند تا از دست

من . خودشان برگردند يمانيم تا هيولاها كار آخرين قربانيانشان را هم تمام كنند و به قلمروها منتظر مي ما
لاس ناسزا بگويم  ها را ببينم و به لرد ويرانگري خواهد داخل سد برگردم تا كنم كه دلم مي اغلب احساس مي

  .كنم اما اين كار را نمي. به من ناسزا بگويد يا فقط آنجا بايستم و بگذارم كه او

درويش و .  مي شود و از بين مي رودكنند، سد حل شهرك را ترك مي بالاخره وقتي آخرين نفرات دموناتا
 را منهدم " د"شوند و سنگ مغناطيسي و جادويي داخل انبار  وارد شهرك مي گروهي از افراد داوطلب

جلوگيري  حمله وقتي از خطر پس. بندند تونل ميان قلمرو موجودات شيطاني و دنياي ما را مي كنند و مي
هاي اطراف شهرك انبار  ساختمان كنند، آنها را داخل دا ميشود، اجساد و بقاياي پراكنده آنها را پي مي
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اقبال، پايان وحشتناكي است، اما اين خيلي  قربانيان بد براي. كشند كنند و بعد، كل محل را به آتش مي مي
مانده از اعمال شيطاني از ميان برود و به مردم خارج از اين ماجرا قبولانده  ضروري است كه همه آثار به جا

  .اند سوزي بسيار شديد و پردامنه كشته شده اين افراد در يك آتش كهشود 

موج  اي باب كرده بود ـ يك انفجار بزرگ رخ داد، و ـ براساس همان شايعه نشت گاز كه بيل گزارش رسمي
من . شهرك را كشت رحمانه در شهر گسترده شد و بيشتر بازيگرها و كاركنان حاضر در آتش با سرعتي بي

چند ماه يا چند سال بعد، بعضي از آنها  مطمئنم كه. ها به اين قصه وفادار بمانند كه همه بازماندهشك دارم 
اما . كنند كه حقيقت را افشا كنند گويند و سعي مي ها مي رسانه كنند و قضيه را به دوستانشان و اعتراض مي

 درباره هيولاهاي شيطاني وراجي كند؟ اگر كسي به يك برنامه تلويزيوني برود و مي كي حرف آنها را باور
  .كنند كه او ديوانه است ها خيال مي تماشاچي كند،

ها  هاي داويدا، عروسك طور يادداشت همين. كنند شده را هم نابود مي هاي كمكي نوارهاي فيلمبرداري گروه
هر  ماند، و چيزي باقي نمي با يك كار تمام و كمال، هيچ. هاي شيطاني را هاي شخصيت لباس ها و و آدمك

دانستند فيلم  كساني كه مي تنها. شود اي از دموناتا نابود و به جاي آنها مداركي ساختگي قرار داده مي نشانه
كه بقيه مردم دنيا خواهند فهميد، قرار بوده  تا جايي. درباره چه موضوعي است، همگي داخل اسلاتر بودند

هاي قبلي او باشد ـ يك داستان عشقي با  ت با فيلمكاملا متفاو است كه آخرين فيلم داويدا هايم كاري
  .موضوعات علمي ـ تخيلي اشارات اندكي به

وقايع را ببيند، بيشتر از هر شيوه ديگري زجر  كنم كه اگر داويدا، به شكلي خيالي، بتواند اين من فكر مي
كام برايش  يچشيطاني و سلاخي شدن وحشيانه خودش ـ ه آن همه كشتار، خيانت هيولاهاي. كشد مي
  .شوند هاي به جا مانده از شاهكارش نابود مي ببيند فيلمش و همه نشانه قدر آزاردهنده نبودند كه اين

  .اميدوارم كه روحش از ديدن اينها دق كند !خوب

 

شود، كنار  آيد و پر از دود غليظ مي و آسمان به رنگ سرخ و زرد درمي كشد، وار زبانه مي وقتي آتش ديوانه
 بيشتر كساني كه زنده. شود كنيم، كه براي هميشه محو و نابود مي اسلاتر را تماشا مي .ايستم ش ميدروي

  .سكوت حكمفرماست. اند و نيروهاي كمكي، در كنارمان هستند مانده

 هاي درخشان ريزد و شعله  است، با صدايي مهيب فرو مي" د"بزرگي، كه احتمالا انبار  وقتي سقف ساختمان

  «.برويم توانيم از اينجا فردا مي. تمام شد«: گويد كشند، درويش مي ي آسمان زبانه ميآتش به سو

  .ام ترين چيزي كه تا به حال شنيده شيرين

 

اين چند روز آخر، . براي درويش يك يادداشت گذاشته است. بيدار بشويم، رفته است يوني قبل از اينكه ما
كشتار و  خواست درباره آن زد و هيچ نمي زياد حرف نمي. كرد گيري مي شده بود و از ديگران كناره ساكت

  .تباهي يا كشتن چودا سول بحث كند

داند چودا سول گناهكار بود و حقش بود كه مجازات بشود، اما  مي .در يادداشتش گفته كه گيج شده است
ايش به كلي تغيير كرده دنيا بر. بار رسانده است خودش او را به اين مجازات خشونت تواند باور كند كه نمي

ديده است كه  اي از وجود خودش را داند كه هيولاهاي شيطاني چه موجوداتي هستند، و جنبه حالا مي .است
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بررسي كند و از وضع خودش سر  نياز دارد كه مدتي تنها باشد تا فكر كند، قضيه را. آيد از آن خوشش نمي
به . خواهد او را ببيند يا نه داند كه ديگر مي اما نمي  دارد،او گفته است كه خيلي به درويش علاقه. در بياورد

اين . ويل به ديدنش بيايد ـ كاش قول داده است كه روزي در كارشري .او گفته است كه دنبالش نگردد
خواسته چيز ديگري هم بنويسد، اما  كنم كه مي من فكر مي. كه نوشته است ـ كاش اي است آخرين كلمه

  .است نتوانسته

كند، آن را به من و  تمام مي فقط وقتي خواندنش را. گويد چيز نمي خواند، هيچ ويش وقتي يادداشت را ميدر
كردم، چيزي  توانستم، كمكش مي اگر مي. رود مي روي طولاني دهد و خودش تنهايي به يك پياده اي مي ـ بيل
به همين دليل، . داند اي هم نمي ـ   بيل.دانم كه چي بايد بگويم اما نمي .گفتم تا احساس بهتري داشته باشد مي

  .باشيم مانيم تا اگر با ما كار داشت، دم دستش گوييم، فقط نزديكش مي گردد، ما چيزي نمي برمي وقتي او

 

روند، يا به ايستگاه  هايشان مي به خانه هيچ بحث و نظري، با ماشين شود و مردم بي آرام تخليه مي منطقه آرام
اند و وضعيت روحي  روند كه بيشتر آسيب ديده كساني كه مي  بعضي از مشاورها همراه.آهن و فرودگاه راه

زنند يا  تسكين دادن به آنها، بلكه براي اينكه مطمئن شوند آنها به خود صدمه نمي بدي دارند ـ نه فقط براي
  .شوند دردسر نمي دچار

توانند به زندگي ادامه  اند، ديگر نمي بوده ها، با چيزهايي كه شاهدش كنم كه بعضي از بازمانده من فكر مي
به نظرم، . بينند آوري آنها بيشتر آسيب مي ها از ياد ماند، اما بعضي مي ها در ذهن همه ما اين صحنه. بدهند

  .ميرند آينده، چند نفر ديگر هم از اين افراد مي در چند سال

ممكن است كه  غير. توانم بكنم، اما نمياند كاري  كه خيلي آسيب ديده دوست دارم براي كمك به آنهايي
  .هاي بزرگ و انساني خودشان را دارند ها هم محدوديت حتي قهرمان. داد همه را بشود نجات

 

خبر  ها سوزي كذايي به رسانه از آتش. كنند ها محل را ترك مي چهار بعدازظهر، آخرين ماشين تا ساعت
خاكستر به جا مانده از اسلاتر  اند كه در ميان همه مشتاق. ندرس كم از راه مي هاي خبري كم اند و گروه داده

ها از اينكه  خبرنگار. اند شهرك را هايمزويل گذاشته جست و جو كنند ـ البته براي رعايت صلاح مردم، اسم
يش ها پ فهمند كه نيروهاي امداد مدت اند، و وقتي مي كنند، عصباني اينجا پيدا نمي ها را كدام از بازمانده هيچ

  .آيد برنمي اما غير از آه و ناله كاري از دستشان. آورند اند، حسابي جوش مي آنها به صحنه رسيده از

به اندازه . كنم ميلي به اين صحنه نگاه مي بي زنند، با مانند شهر حلقه مي وقتي خبرنگارها دور بقاياي اسكلت
  . را بگذارم و از اينجا برومآن. كه فراموشش كنم خواهم فقط مي. ام كافي اين محل را ديده

هاي حادثه مشغول نگه داشته و  او تا حالا خود را با پيامد. كنارم ايستاده است اي، ساكت مثل يك جسد، ـ بيل
درباره حادثه  هاي ديگري كه زنده مانده بودند گذرانده است ـ با آنها زدن با بچه زيادي را به حرف مدت

وقت دوست ندارد تنها  هيچ. است طوري، با فاجعه كنار آمده اين. كندكرد كمكشان  زد و سعي مي حرف مي
پرد، اما  كشد و از خواب مي ها جيغ مي بياورد و بترسد، شب ها را به ياد باشد تا به قضيه فكر كند، آن صحنه

با آن وقتي خانه برسيم و غير از كارهاي روزمره چيزي نباشد كه . مبارزه مي كند در طي روز با اين خاطرات
  كنم؟ كند؟ من چه كار مي بگذراند، چه كار مي وقت
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اش حرف  شنيدم كه درويش با يكي از مريدها درباره. را پيدا نكردند آنها همه جسدها«: گويد اي مي ـ بيل
فرار  شايد.  هم يكي از آنها باشد" بو"شايد . اند ها را به قلمرو خودشان برده بعضي از آدم آن هيولاها. زد مي
اين كار را كرد، مگر  منظورم اني است كه درويش. من مطمئنم كه چنين چيزي امكان دارد.  و برگرددكند
  «نه؟

ترين نور اميدي وجود داشت،  دانم كه اگر كوچك مي ته قلبم. كنم در جوابش، به نشانه منفي خرخر مي
  .درويش به ما گفته بود

ها  كه ماه اي دانم كه لحظه مناسب، همان لحظه ريزي ميبه شكلي غ. گردانم اي برمي ـ به طرف بيل رويم را
  .وقتش است تا به او بگويم كه ما برادريم. منتظرش بودم، الان است

درويش سر  اما قبل از آنكه كلمه ديگري از دهانم بيرون بيايد،» ...اي ـ بيل«: كنم كه بگويم مي شروع
  .رسد مي

آييد  خواهيد همه شب را اينجا بمانيد يا مي مي هي، شما«: ويدگ گيرد و مي به زور، حالت شوخي به خود مي
  «كه برويم؟

 افشاگري بزرگ را به. رود و آن لحظه از دست مي» كجا برويم؟«: پرسد گرداند و مي برمي اي رويش را ـ بيل

  .وقتي فرصت مناسب ديگري پيش بيايد. بعدا.رسانم، حالا نه آخر نمي

  .كنيم مي حالا هر دو به عمويمان نگاه» آره ـ كجا؟«: پرسم گردانم و مي  برمياي رويم را ـ بيل من هم مثل

توانم درست از  گويد، به دليلي كه نمي مي و همين كه اين را» !خانه«: گويد مانندي مي درويش با صداي قارقار
  .كنيم به گريستن زنيم و بعد، شروع مي مي آن سر در بياورم، هر سه با تني لرزان لبخند
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  يك گپ كوچولو: فصل نوزدهم

درباره اسلاتر به كسي چيزي نگوييم، و مثل  برايمان سخت است كه به زندگي عادي و روزمره برگرديم،
اي به  ـ من و بيل. اند فاجعه بزرگ جان سالم به در برده هايي معمولي رفتار كنيم كه فقط از يك آدم

سوزي  كنيم و برايشان از آتش هاي ساختگي تعريف مي درباره كار فيلم، قصه گوييم، دوستانمان دروغ مي
 حتي يك كلمه هم از هيولاها حرف. اينكه ما چقدر شانس آورديم تا توانستيم فرار كنيم گوييم و مي

  .زنيم نمي

اي تا چند شب پيش ما  ـ اسپلين، بيل هاي مادربزرگ و پدربزرگ گرديم،با وجود اعتراض وقتي به خانه برمي
گريه . كشيم جيغ مي. آوريم ها را به ياد مي آن صحنه مدام. اند هاي هر دو ما زياد شده بوسكا. ماند مي
عجيب آنكه ـ با توجه به . كنيم با قضيه كنار بياييم زنيم و سعي مي حرف مي با همديگر و با درويش. كنيم مي

آن  انگار رويارويي با. خوابد اين حوادث چطور شروع شدند ـ درويش مثل يك بچه كوچولو مي اينكه همه
هاي  تا از آسيب مبارزه او را سرحال آورده و كمكش كرده است. همه شرارت، مايه تقويت او بوده است

با مريدهاي ديگر، بحث براي  كاري، ارتباط مبارزه، پنهان. ناجوري كه گرفتارشان شده بود خلاص بشود
هاي  اين حادثه موتور. اند مثل شهد بوده ابراي عموي من، همه اينه... داشتن حقيقت چگونه مخفي نگه

خواست  حوادث و پيامدهاي شيطاني همان چيزي بود كه او مي كلنجار رفتن با آن. حياتش را به كار انداخت
برد، اما به آن  خواهم بگويم كه از اين كار لذت مي نمي. آمد اش برمي عهده و بهتر از هر كار ديگري از

  . همين استكار واقعي او. داشت احتياج

بروم بيرون، يك هيولاي شيطاني پيدا كنم، خدمتش  توانستم كاش براي من هم به همين سادگي بود كه مي
هايي كه در اسلاتر افتاد، هيچ نتيجه مثبتي  اما اتفاق. بد پاك كنم ها و خاطرات برسم و وجودم را از ترس

كشد تا  ها طول مي مطمئنم كه سال. ام هفقط خسته، وحشتزده و پر از حس نفرت شد من. براي من نداشت
  .اگر به چنين روزي برسم. زماني راحت بخوابم بتوانم

اي پيش مادربزرگ و  ـ به همين دليل، بيل. ما بايد همچنان تظاهر كنيم .اما نمايش بايد ادامه داشته باشد
 كنم كه روي  مجبور ميبه زور، خودمان را. رويم ما دوباره به مدرسه مي. گردد برمي پدربزرگ اسپلين

كنيم كه  وانمود مي ما. تكاليف مدرسه، دوستان، ورزش، تلويزيون، موسيقي و زندگي روزمره متمركز شويم
منتظره  تر از يك امتحان غير ترسناك چيزي تنها مسائل مهم دنيا همين چيزها هستند، و در زندگي هيچ

  .كردن آنها به اينكه به آدم بخندندوادار  نيست يا گفتن چيزي احمقانه در حضور دوستان و

 " بو "لاس، داويدا هايم،  كنم و براي مدتي كوتاه، لرد تقريبا باور مي و من گاهي ـ فقط گاهي ـ اين چيزها را
رود،  مي و زندگي به همان شكلي كه بايد پيش. سپارم ها را به فراموشي مي اميت، هيولاها و كشته كونيارت،

تواند دوام  نمي. آورد دوام نمي وقت اما اين فراموشي هيچ. كنند ها آن را تجربه مي مطور كه بيشتر آد همان
دانم كه زير ميلياردها  من مي. ام واقعيت را ديده ي من پشت پرده. دانم چون من حقيقت را مي. بياورد

تش بيشتر از آن دانم كه آنها گاهي ـ تعداد دفعا و مي. اند پنهان شده تختخواب، در سراسر جهان، هيولاها
  .آيند كنيم ـ بيرون مي مي است كه تصورش را

 

  .ـ وقتش است كه حرف بزنيم
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 من در اتاق تلويزيون هستم و در تلويزيون بزرگمان، يك. ايم شود كه به خانه برگشته مي تقريبا سه هفته

زند، مطمئن  حرف مي د ونشين وقتي درويش كنارم مي. كنم، اما واقعا به آن توجه ندارم نمايش طنز تماشا مي
. آورم كند و من قضيه را به ياد مي مي بعد، او تلويزيون را خاموش. زند نيستم كه درباره چه كسي حرف مي

هاي  اگر زنده از معركه بيرون برويم، بايد درباره قابليت در گيراگير آن جنون و تباهي، او گفته بود كه
  .بزنيم جادويي من كمي با هم گپ

وجودت جاري بود و تو كنترل  جادو با قدرت تمام در. انگيز بودي در اسلاتر، تو حيرت«: گويد درويش مي
  «.كاملي روي آن داشتي

كار . زدم من فقط به جادوي جاري در هوا تلنگر مي«: دهم اندازم و جواب مي مي با حالتي معذب، شانه بالا
  «.مهمي نبود خيلي

به خري نزنيم ـ تو يكپارچه آتش  ضع خوب است، اما بياد خودمان راتوا«: گويد زند و مي درويش لبخند مي
جنگيدم، متوجه  لاس مي وقتي با لرد. آورم نمي ردي كه من حتي ازشان سر در كارهايي را مي. شده بودي

  «چطوري؟. تو جلو آنها را گرفتي. از سوراخ سد بگذرند شدم كه چند تا از آن هيولاها سعي دارند

ها  توانستند از آن رد بشوند، اما آدم هيولاها نمي. سوراخ درست كردم گر اطرافـ من يك سد دي
  .توانستند مي

توانستم اين كار  نمي متوجه هستي كه اين كار چقدر مشكل است؟ من«: گويد خندد و مي درويش نخودي مي
. ه چنين كاري بربيايمتوانستم از عهد نمي لاس و در اوج قدرت بودم، حتي وقتي كه در قلمرو لرد. را بكنم

  «.دارند دانم كه چند نفر اين توانايي را مني

كند،  هرچه او بيشتر تشويقم مي به دليلي نامعلوم،» .اين چيزي نبود كه برايش نقشه كشيده باشم«: گويم مي
ر را گفت كه اين كا جادو به من مي. دادم نشان مي من نسبت به اتفاقات دور و برم واكنش«. شوم تر مي عصبي
حتي بيشتر كارهايم يادم . توانم انجام بدهم كارها را دوباره نمي كدام آن هيچ. دست خودم نبود. بكنم
  «.آيد نمي

هايم حس  حرف ميلي او را به ادامه بي. اش خيلي جدي است كند، قيافه خيلي دقيق براندازم مي درويش
  .عصبي بودم قدر  چرا آنفهمم كه زنم و فوري مي كنم ـ و ناگهان دليلش را حدس مي مي

جديد هستيم، اما بيشتر كنداها  ما هميشه دنبال اعضاي. تعداد مريدها كم است«: گويد درويش آهسته مي
ماند، مگر  توانايي به صورت خفته در آنها باقي مي اين. شوند هاي بالقوه خودشان نمي اغلب متوجه توانايي

حتي در آن صورت هم تضميني وجود ندارد كه اين . بشوندرو در رو  اينكه با آن موجودات ـ دموناتا ـ
  «.و آنها بتوانند از آن استفاده كنند توانايي بروز پيدا كند

  «.نه«: گويم با ملايمت مي

  «.من كه از تو چيزي نپرسيدم«: گويد كند و مي مي درويش اخم

كنم اين را از من  خواهش مي.  استگويي و جوابم نه ها چي مي از اين حرف دانم كه بعد مي«: دهم جواب مي
من از اين » .ام را بگيرم كنم كه جلو گريه گردانم و به سختي تلاش مي تني لرزان، رويم را برمي با» .نخواه

لاس يا هيچ موجود ديگري مثل او  لرد خواهم دوباره با من نمي. كار متنفرم، درويش ـ هيولاها، جنگ، جنون
  «.مريد بشومخواهم  من نمي. رو بشوم روبه
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اما تعداد ما . كنم معافت مي اگر بتوانم، از اين كار«: گويد كشد و مي بالاخره درويش آه مي. سكوتي طولاني
تواني يكي از  در اسلاتر ديدم، تو مي با چيزي كه من. هاي زيادي داريم خيلي كم است و محدوديت

ممكن «. كند گلويش را صاف مي» ...حتيممكن است  .ترين كنداهايي بشوي كه تا حالا وجود داشته قوي
  «.بارتالوميو گاراده مثل. است حتي يك جادوگر واقعي بشوي

طوري به دنيا  گفتي كه جادوگرها اين. نيستم تو به من گفتي كه من جادوگر! وجه به هيچ«: زنم فرياد مي
  «.تولد آشكار است هايشان از همان موقع آيند، و قدرت مي

شايد جادوگرهايي . كردم شايد من اشتباه مي... كردي اي كه تو عمل اما با شيوه. دانم مي «:گويد در جوابم مي
خواهم  همين كه مي» اما تو حتي اگر جادوگر هم نباشي،. كند بروز مي هايشان بعدا هم باشند كه توانايي

را  تواند كارهايي هيچ آدم معمولي نمي. بخشي از دنياي جادو هستي«. زند تر حرف مي سريع اعتراض كنم،
دانم كه  من مي. باشد تواند جنايت تو استعداد قوي و خيلي مهمي داري كه انكار آن مي. كه تو كردي بكند

هايي خلق  از ما معتقديم دنيا قهرمان بعضي. خواهي با مريدها سر و كار داشته باشي، اما مجبوري تو نمي
ه موهبت جادو به آنها اعطا شده تا از اين دنيا در برابر ك هاي اندكي هستند كند، و در هر نسل تعداد آدم مي

 تواني به تو نمي«. زند لرزان و عصبي لبخند مي» ...دنيا تو را انتخاب كرده باشد اگر. دموناتا دفاع كنند

  «تواني؟ فراخواني مثل اين نه بگويي، مي

  «!فقط تماشايم كن«: گويم با تشر مي

  «.رفتارت مثل يك بچه است«: ويدگ مي. رود قيافه درويش درهم مي

اما گول  دهد، تر از سنم نشان مي ام گنده قد و قواره! ام متوجه نشده بودي؟ من يك بچه! معلومه ـ خوب،
  .كن قدر بزرگ شدم كه بتوانم راي بدهم، دوباره امتحان وقتي آن. هيكلم را نخور

روزي كه صبر كنيم، يك  هر. بايد پرورش دادجادو را . توانم تا آن موقع صبر كنم نمي«: گويد درويش مي
  «است ــ رو بشوي، ممكن دفعه بعد كه با هيولايي روبه. روز تلف شده است

گفتم ! ي خيرخواه تو باشم دسته خواهم توي دار و نشنيدي؟ من نمي! دفعه بعدي وجود ندارد«: زنم فرياد مي
  «!نه

دانم سخت است ـ  مي. تو يك مسئوليت داري. نيست قابل قبول«: دهد درويش خشك و صريح جواب مي
  «.مجبوري هماني باشي كه هستي ام ـ اما تو من هم اين شرايط را داشته

تو . اند خانواده تو به دست آن هيولاها نابود نشده! داني نمي چيز تو هيچ«: گويم مانندي مي خس با صداي خس
... وحشت. اي  آن وحشت را تجربه نكردهتو. لاس بجنگي مجبور نشدي با لرد وقتي همسن من بودي،

  .شود هايم پر از اشك مي شوند و چشم هايم مچاله و منقبض مي كشم، دست نفس مي سخت» ...وحشت

هر كسي كه با يك . بگيرد تواني اجازه بدهي كه ترس اختيار زندگيت را به دست تو نمي«: گويد درويش مي
هايمان را پنهان كنيم، اما همين است كه مدام  ترس ايم كه گرفتهما ياد . كند رو بشود، وحشت مي هيولا روبه

آرزوي اينكه كاش جادويي نبوديم، كاش مجبور نبوديم اين وضع را ... ترديد ...ترس. خورد وجودمان را مي
  «.توانم راهش را نشانت بدهم مي. توانم كمكت كنم تا به ترست غلبه كني من مي .تحمل كنيم

ام  نكرده من فقط وحشت. كند او واقعا درك نمي. فايده است بحث كردن بي. شوم ره ميجدي به او خي خيلي
واقعي بود و من  موقعيت غير آن يك. در اسلاتر، من كاري را كردم كه مجبور بودم بكنم. ام ـ شوكه شده
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 تا خودم را وجودم جاري بشود و از آن استفاده كنم هيچ چاره ديگري نداشتم غير از اينكه بگذارم جادو در
خواهد كه دوباره تكرارش  از سرتاسر آن تجربه متنفرم و هيچ دلم نمي اما. نجات بدهم و تا آخر كار بجنگم

دوبار  .ام بيشتر از آنكه حقش بوده است انجام داده. دنياي هيولاهاي شيطاني كاري ندارم من ديگر با. كنم
  .ديگر بس است. شكستشان دادم و زنده ماندم

اما تنها . بگويم، سعي دارم وادارش كنم كه از ديد من به قضيه نگاه كند نم كه اين را به درويش شروع مي
 ها ربطي به هر حال، اين حرف«: هاي پر از دلخوري شود، يك آه است و حرف دهانم خارج مي چيزي كه از

  «.اين فقط يك وضعيت مخصوص اسلاتر بود. من يك جادوگر يا كندا نيستم. به من ندارد

  تواني ــ نمي تو. ما مجبوريم آن را پرورش بدهيم. قدرت وجود دارد. كني ـ تو اشتباه مي

بچه معمولي باشم كه كارهاي  طور نباشد چي؟ گر من فقط يك اگر اين«: گويم پرم و مي وسط حرفش مي
  «گذاري؟ آن صورت، راحتم مي عجيب ناجوري كرده و حالا به وضع عادي برگشته باشد چي؟ در

توانيم آن را  وجود نداشته باشد، معلوم است كه ما نمي اگر اين استعداد. بله، البته«: گويد كند و مي اخم مي
  «.بايد وجود داشته باشد .اما وجود دارد. دامن بزنيم

تواني بفهمي كه كسي در وجودش قدرت جادويي دارد  مي تو. دنبالش بگرد«: گويم جويي مي به حالت مبارزه
  «يا نه؟

 توانيم اند، نمي هايي كه اين توانايي را نشان نداده با آدم«: گويد و در جوابم مي دهد درويش سر تكان مي

توانم دنبالش  من مي .اما اگر كسي يك بار اين انرژي را آزاد كند، هميشه آن را با خود دارد. كاري بكنيم
كردم، بعد از جنگ با وين و  بايد قبلا مي رااين كار . بگردم و آن را پيدا كنم و وجودش را به تو ثابت كنم

  «.كرد برگشتم، فكرم درست كار نمي لاس آرتري، اما وقتي از مبارزه با لرد

اگر دوست داري، دنبالش بگرد، . راحت باش. اين كار را بكن خوب،«: گويم كنم و مي مستقيم به او نگاه مي
  «.كني اما چيزي پيدا نمي

از . كند هنوز درد مي بازوي چپم، از زماني كه قطع شد،. گذارد هاي من مي انههايش را روي ش درويش دست
. كنم كه ادامه بدهد غرغر اشاره مي نشينم و با يك كشم، اما محكم مي ام را درهم مي شدت درد، قيافه

  .اما اين اطمينان را دارم. كند چيزي پيدا نمي قدر اطمينان دارم او دانم كه چرا اين درست نمي

يك نيروي ناگهاني و ... كني نيرويي را حس مي. راحت باش«: گويد مي بندد و هايش را مي رويش چشمد
  «.كنم تا جايي كه بتوانم سريع دورش مي. آن مقابله كني سعي نكن با. پرزور

شود،  كنم، آرام به وجودم وارد مي چند لحظه بعد، حضورش را حس مي. شوند مي لرزند و بسته هايم مي پلك
  .كنم در برابرش، خودم را جمع مي. خزند هاي مغزم مي هايي روي دالان انگشت نگارا

  «.به من اعتماد كن. زنم من به تو صدمه نمي. چيزي نيست. راحت باش«: گويد آهسته مي درويش

گذارم  سپارم و مي مي كنم، خودم را يكسره به او گويد مي برايم سخت است، اما كاري را كه درويش مي
شود كه تا چند  از وجودم نزديك مي كنم او به بخشي احساس مي. تر عميق... تر كند وجويش را عميق جست

كند تا  ام مي دهد و ذله قدر به كارش ادامه مي پيدا كند، آن دانم كه اگر آن را مي. ماه پيش از آن خبر نداشتم
او  گذارم كه كنم و مي لاخره من موافقت ميدهد، و با دهد و ادامه مي ادامه مي. شود نمي او تسليم. مريد بشوم

  .بيشتر وحشت، جنون و درد. و اين يعني رويارويي دوباره با دموناتا. مرا تعليم بدهد
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وقتي كه احساس  مثل. توضيح دادنش سخت است. يك لرزش. يك نبض. كند چيزي د درونم حركت مي
بينيد چيزي  كنيد، مي تر نگاه مي دقيق ، و وقتيايد، اما مطمئن نيستم كنيد حركتي را از گوشه چشم ديده مي

  .آنجا نيست

هايم  دوباره چشم. كنند هايش حركت مي پيشاني درويش چين افتاده است، و لب به. شوند هايم باز مي چشم
  .دارم حالا احساس گرما، امنيت و راحتي. گذارم او ادامه بدهد زنم و مي با ضعف، لبخند مي .بندم را مي

  .دهد و سرش را تكان مي بينم گيج و آشفته است كنم، مي وقتي نگاهش مي. كند درويش رهايم ميبالاخره 

. آمدي نبايد از عهده آن كار برمي... تو كندا نبودي اگر... اگر چيزي اينجا نبود. من مطمئن بودم. فهمم ـ نمي
  !...آيد با عقل جور در نمي

  «.ني كه هيچ جادويي در كار نيستپس اين يع«: گويم كنم و مي نيشم را باز مي

... اما بعد شوم، كردم كه دارم به سرعت به آن نزديك مي من فكر مي. حتي يك نشانه هم از آن نيست ـ
  ... چون خيلي مطمئن بودم كه تر از آنكه لازم بود پيش رفتم، وجويم را ادامه دادم، عميق جست. چيز هيچ

  «.امتحان كني ي دوبارهتوان اگر بخواهي، مي«: گويم به او مي

. كردم اگر بود، پيدايش مي. يا نيست يا آنجا هست.اي ندارد فايده«: گويد زند و مي خيلي مختصر لبخند مي
حق . كردم من اشتباه مي. گردد داند دنبال چي مي كه مي تواني جادو را پنهان كني، نه از چشم كسي تو نمي

  «.تو پاك پاكي. با تو بود

  كارشان ادامه بدهند؟ توانند بدون من به ور نيستم كه به خدمت آنها در بيايم؟ مريدها ميـ پس ديگر مجب

الان جادويي اينجا نيست، اما به نظرم اگر  .دانم نمي«: دهد كشد و جواب مي اش را در هم مي درويش قيافه
ان، برانابوس، از همه ما رئيسم... يا به قلمرو دموناتا ببريم دوباره تو را در فضايي جادويي قرار بدهيم،

  «...شايد. درازي را ميان هيولاهاي شيطاني گذرانده او زمان. تر است قوي

: دهد رود، اما بعد، درويش اخم مي كند و ادامه مي خزد و پيش مي مي كنم كه ترس در وجودم احساس مي
اين  شوي، خودت بخواهي بهتر ب شايد وقتي كه بزرگ. ندارم زندگي تو را به دست او بسپارم من خيال. نه«

من . تر است ما سختگير برانابوس از بقيه. اما من حق ندارم چنين حكمي را برايت صادر كنم. راه ادامه دهي
  «.كنم كس آرزو نمي براي هيچ و چنين چيزي را. كند ام كه چطور با اطرافيانش رفتار مي ديده

  «... تم كهنيس پس من آزادم؟ ديگر مجبور«: پرسم اميدوارانه مي

كه براي من خيلي خوشايند است،  زند، اين بار صميمانه، طوري لبخند مي» .نه«: دهد درويش جواب مي
. قدرتمند جديد را به جمع مريدها اضافه كند هرچند خودش خيلي دمغ است كه نتوانسته است يك عضو

كننده لذت  ني و شاد و كسلاميدوارم كه از يك زندگي طولا .تو معمولي هستي. گويم، گروبز تبريك مي«
  «.ببري

ساعتي از  كنيم و چند دهيم، تلويزيون را روشن مي بعد، هر دو به پشتي لم مي» !عاليه«: گويم مي خندم و مي
  .زنيم مي اهميت گپ رويم و درباره چيزهاي خوشايند و بي اين كانال به آن كانال مي

 

اند فكر  به چيزهايي كه اتفاق افتاده .ام ايين تختم نشستهپ. ام چراغ را روشن نكرده. تاريكي. داخل اتاقم
. شد تر مي كرد، زندگيم چقدر دردناك وجودم جادو پيدا مي وجوي درويش و اينكه اگر در كنم، به جست مي
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. توانم اما نمي. بايد شادي كنم. هاي جادويي نيستم بگيرم كه يكي از آن آدم بايد براي اين موضوع جشن
  .كه اين فكر چرند استدانم  مي چون

كنم، هرچند در  ايستم و به آينه بالاي آن نگاه مي روشويي مي روم، جلو شوم، داخل حمام مي از جايم بلند مي
  .اما بايد مطمئن بشوم. خواهم اين كار را بكنم نمي. چيزي ببينم توانم اين تاريكي نمي

وجودم جادو وجود دارد، اما به خواست خودم كنم كه در  فكر مي. ام درويش كلك زده كنم كه به فكر مي
. بود گشت، خودش را پنهان كره و او را از مسيرش منحرف كرده دهد و وقتي عمويم دنبالش مي مي جواب

ممكن . امكان داشته باشد او گفت كه چنين چيزي امكان ندارد، اما اگر كسي به اندازه كافي قوي باشد، شايد
. و مجبورم كه مطمئن بشوم. اما مطمئن نيستم طور باشد ـ كنم كه اين عا مياست من اشتباه كرده باشم ـ د

  .بايد بدانم كس ديگر اين را نداند، من حتي اگر هيچ

. تاريكي همچنان برقرار است. افتد نمي تا لحظاتي طولاني، هيچ اتفاقي. كنم روي چراغ بالاي سرم تمركز مي
  .شوم كم دارم اميدوارم مي كم

 شود، اميد و همين كه اين روشني زاده مي. طبيعي نوري گرم، يكدست و غير. شود روشن مي بعد، چراغ

  .ميرد مي

سرم در  كنم، طوري كه فقط ديوار پشت مي اين تصوير را نامرئي. كنم ام در آينه نگاه مي به تصوير وحشتزده
به طرف تختخوابم . موش بودگذرام چراغ خا كنم و مي مي بعد، تصويرم را دوباره ظاهر. آينه ظاهر بشود

حالا . توانم بخوابم نمي. وحشتزده. لرزان. ساكت. شم تخت دراز مي هاي روي ملافه. خورم سكندري مي
 .توانم فرار كنم مننمي. من به درويش كلك زدم، اما جزئي از دنياي جادو هستم. نيستم مطمئنم ـ من طبيعي

. افتد كه اين اتفاق مي دانم مي. كشاند مرا دوباره به آنجا ميزند و  دنياي دموناتا، جادوي درونم را صدا مي
  .نشده است وجه تمام ماجرا تمام نشده است، به هيچ

  .پايان خوشي وجود ندارد هيچ

  

  

  

پايان
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ايراني بايد عرض كنم كه در صورت چاپ عزيز ضمن تشكر به خاطر همراهي با ايستگاه گرگينه ستان دو

اگر هم كتاب !ر ميدهيملكترونيك در دسترس شما قراكتاب بعدي در ايران ما آن را به صورت كتاب ا
آن را به فارسي ترجمه يستگاه گرگينه ايراني اكار ترجمه اش به طول انجاميد ، با كمك تيم ترجمه چهارم 

  !ميكنيم و در دسترس اعضا قرار ميدهيم
  !نتشكر ياشار عطري مديريت وبسايت ايستگاه گرگينه ايراني و زير شاخه هاي آبا 
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